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  مشقت. 1
  تواند بهترين دوست تو باشد مشقت مي

مشقت اين توانايي را دارد كه «: حدود سه هزار سال پيش هومر، نويسندة كلاسيك گفت
داسـتان جنـگ   هـومر بـا نوشـتن     ».را بالفعل كنـد كه در شرايط مساعد، استعداد بالقوه 

  .، به نوعي زير و بم مشقت را از بر است1تروجان ايلياد و اوديسه
تهديـد و  «: در چـين، سـمبل دو معنـي متفـاوت اسـت      »بحران«در آن سوي جهان، 

زمـاني كـه   . زندگي سراسر تهديـد و فرصـت اسـت   . كه بسيار جالب توجه است »فرصت
المثـل   يـك ضـرب  . شـود  م، در اغلب موارد فرصت عايـد مـا مـي   خونسرد و منطقي باشي

زنـد، فقـط دو راه بـراي مهـار آن      زماني كه سرنوشت به تو خنجر مي«: گويد آسيايي مي
   ».داري؛ يا با خنجر خودت يا با مهارت دفاعي، آن را كنترل كني

دريـغ   بـي  پروردگـارا، «: دعاي مادر ترزا را در مواجهه با مشقت به ياد داريد؟ او گفـت 
بارالهـا، مشـقت   . دهي كه نتوانم از عهـدة آن بـرآيم   دانم كه مرا در موقعيتي قرار نمي مي

  ».فرساي امروز، نتيجة اعتماد زياد تو به من است طاقت
. طور كه مشخص است، غلبه بر مشقت، مختص فرهنگ يا دورة مشخصـي نيسـت   همان

مشقت همـواره بـه مـن    «: كند ان مياين مسئله را بدين شكل بي 2مفسر مدرن، پائول هاروي
  ».هايي هم وجود دارد كه بايد با سختي مواجه شويم كند كه زمان يادآوري مي

اما از سـويي هـم   . كس از آن ايمن نيست مشقت جزو جدانشدني اين دنياست و هيچ
ام  تازگي آموختـه  به«: گفت يكي از همكارانم مي. انگيزي باشد تواند عامل تغيير شگفت مي

                                                                    
1. the Trojan War in The Iliad and The Odyssey 
2. Paul Harvey 
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جاست كه با همين نگرش، بـر   جالب اين ».ناپذير را كنترل كنم گونه عوامل اجتنابكه چ
 . ناپذير فائق آمد بسياري از عوامل اجتناب

اگـر  «: كنـد  گونه بيـان مـي   هاي بازار، جي سي پِني، راز موفقيتش را اين يكي از غول
امـروز  شدم كه با سختي و مشقت دست و پنجه نرم كـنم، هرگـز بـه آنچـه      مجبور نمي

زندگي من هم همانند زندگي همه، بالا و پايين داشته است؛ پس  ».رسيدم ام، نمي رسيده
تنهـا باعـث شـده اسـت كـه       كه روزهاي سخت نـه  در اين مورد با آقاي پني موافقم؛ اين

  . ام تر شوم، بلكه نيرومندتر هم شده باهوش
آشـپز خـوبي نبـودم،    يكي از دوستانم، داستاني دربارة آشپزي برايم فرستاد و چـون  

او در كليسا شنيده بود كه اين داستان خيلي خوب است؛ بـراي همـين   . برايم جالب بود
اما مسئلة مهم . طور بود بخش باشد كه از قضا همين فكر كرد كه براي من نيز بسيار الهام

كند چه سختي و مشقتي در مسيرت قرار گيرد، واكنش تو به آن  اين است كه فرقي نمي
 : وجه تمايز پيروزي و شكست استمشقت، 

دختـر از  . هاي زندگي برايش تعريـف كـرد   دختر جواني نزد مادرش رفت و از سختي
كـه يـك مشـكل خاتمـه      طوري كه به محض ايـن  دعوا و كشمكش به تنگ آمده بود؛ به

مادرش او را به آشپزخانه برد، سپس سه قابلمـه را  . شد يافت، مشكلي ديگر ايجاد مي مي
درون يك قابلمه هويج، درون . هاي روشن قرار داد گاز با شعله كرد و روي اجاق پر از آب

كه چيـزي بگويـد، منتظـر     هاي قهوه ريخت و بدون اين مرغ و در آخري دانه ديگري تخم
گـاز را خـاموش كـرد و هـويج و      هاي اجاق پس از بيست دقيقه شعله. پز شود ماند تا آب

چـه  «: سـپس از دختـرش پرسـيد   . اگانـه ريخـت  هـاي جد  مرغ و قهـوه را در كاسـه   تخم
   ».مرغ و قهوه هويج و تخم«: دخترش جواب داد »بيني؟ مي

دختـر  . تر بيايد و احساسش را دربارة هـويج بگويـد   مادر از دختر خواست كه نزديك
مرغـي   سپس مادر از دختر خواست تا تخم. ها نرم شده است نزديك آمد و ديد كه هويج

پـز   مـرغ آب  مرغ را جدا كرد و متوجه شد كـه تخـم   ختر پوستة تخمد. را بردارد و بشكند
در نهايت مادر از دختر خواست كه قهوه را سر بكشد و دختر در حـالي كـه عطـر    . است
مـادر، حـالا   «: در ادامـه دختـر پرسـيد   . خـورد، لبخنـد زد   نظير قهوه به مشامش مـي  بي

موارد بـه گونـة متفـاوتي بـه      هركدام از اين«: مادر گفت »منظورت از اين كارها چيست؟
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هـويجي كـه سـفت و سـخت بـود، در تمـاس بـا        . پاسخ داد) جوش آب(چالش مشترك 
مرغـي كـه شـكننده و ضـعيف بـود، از پوسـتش بـراي         تخم. جوش نرم و ضعيف شد آب

هـاي قهـوه هـم     دانـه . محافظت از مايع درونش استفاده كرد و مايع سفت و سخت شـد 
   ».جوش، آب را تغيير داد س با آبفرد بود و پس از تما منحصربه

هـا   يك از اين موارد هستي؟ در مواجهـه بـا سـختي    تو كدام«: مادر از دخترش پرسيد
  »مرغ يا دانة قهوه؟ دهي؟ بسان هويج، تخم چگونه پاسخ مي

طور قطع به قهوه همان نگاه  من مشكلي نخواهم داشت اطرافيان آشپزي كنند، اما به
  .سابق را ندارم

  زندة مكينكتة آمو
  .شده سفارش دهيد وقتي مشقت در منوي شما وجود دارد، آن را كاملاً پخته

  هاي دشوار بازگشت از زمان
هـاي   هر كسي كه با بيزينس سروكار دارد، كابوس. در هر بيزينسي، شكست عادي است

مـان  دانند كه در ز اما افراد موفق در اين زمينه، مي. بيند اما و اگر را جزو لاينفك آن مي
  . ها در مواجهه با سختي، انعطاف دارند سختي چگونه با آن مواجه شوند؛ آن

مايكروسافت در شرف تسلط بر بازار و فروش كامپيوتر اپل، رو بـه افـول    1990اواسط دهة 
شركت اپل را با همكـاري ديگـران تأسـيس كـرد و در سـال       1976استيو جابز در سال . رفت

شركت اپل تا زماني . مديره بر سر قدرت، استعفا داد با هيئتبه دليل يكسري اختلافات  1985
مـديره بـه شـركت بازگشـت، همـواره درگيـر        عنوان رئـيس هيئـت   به 1997كه جابز در سال 

اي از خلاقيـت و نـوآوري در    جابز مشكل شركت را پيدا كرد و بـا ايجـاد روحيـه   . مشكلات بود
به نظـر شـما    4فون و آي 3تونز ، آي2پاد آي، 1مك اگر برندهايي مثل آي. شركت، آن را حل كرد

                                                                    
1. iMac 
2. iPod 
3. iTunes 
4. iPhone 
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ترتيب شاهد يكـي از   بدين! ها چه كرد توانيد متوجه شويد كه جابز در آن سال آيد، مي آشنا مي
  . هاي مربوط به انعطاف هستيم كه در صنعت همواره در تغيير وجود داشته است بهترين مثال

) استامينوفن( 1الي، تيلنولهاي بازار آمريكاي شم درصد از مسكنّ 35در حال حاضر 
يك آدم روانـي  . توانست به كسي ديگر تيلنول بدهد ، كسي نمي1982اما در سال . است

. هاي تيلنول گذاشت و هشـت نفـر را بـه كـام مـرگ كشـاند       مقداري سيانور در كپسول
در اين ماجرا هـيچ دسـتي نداشـت، امـا      2اگرچه كاملاً محرز بود كه جانسون و جانسون

ميليون بطـري كپسـول بـه     31ي مسئوليت اين فاجعه را به گردن گرفت و شركت تمام
اين شركت همچنين پيشنهاد كـرد كـه حاضـر    . ارزش يكصد ميليون دلار را معدوم كرد

ها را با قرص معاوضه كند كه خود حاكي از ضـربة مـالي ديگـري بـه ايـن       است كپسول
سـلامت مشـتريان بـر سـود      اما اين اعتمادسازي، يعنـي اولويـت قـراردادن   . شركت بود

سـپس مـديرعامل   . شركت، باعث شد كه اعتماد همگاني به اين شركت و برنـد بـازگردد  
بر و بسـيار دشـوار باشـد، امـا ايـن       بر، هزينه شايد زمان«: ، اذعان كرد3شركت، جيم برك

اش  وظيفة اخلاقي و بيزينسي بر دوش ماست كه تيلنول را به جايگاه شايسـته و بايسـته  
. در نتيجة اين اقدامات، فروش تيلنول به سرعت به حالت اولية خود بازگشت ».نيمبرگردا

  پذيري، ايمان آورديد؟ اكنون به انعطاف
اين دو مورد، دو مثال بسيار بزرگ در اين خصوص بود؛ اما درنظر داشته باشـيد كـه   

تـر   اگر دو شركت به اين بزرگي توانستند دوباره احيا شـوند، پـس بـراي مـوارد كوچـك     
ها با موانع تأثيرگذاري مثل افـت فـروش و    بسياري از شركت. بخش هستند شك الهام بي

بهترين راه نجات صـرفاً  . شوند توليد، مسائل كارگري و تغيير اولويت مشتريان مواجه مي
هايي وراي مسائلي كه  آيد، بلكه از طريق يافتن راه دست نمي از طريق ادارة عادي امور به

  . آوردني است دست هبينيم، ب ما مي
كـه چقـدر تـلاش     فـارغ از ايـن  . ناپـذير اسـت   به خاطر داشته باشيد كه زندگي برگشـت 

حل باز بگذاريد، بـه   ذهنتان را براي يافتن راه. بيني كنيد توانيد مسائل را پيش كنيد، نمي مي

                                                                    
1. Tylenol 
2. Johnson & Johnson 
3. Jim Burke 
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  . دشدن تمرين دهيد و بتركاني اطرافيان و زيردستانتان گوش كنيد، مغزتان را براي موفق

توانيد مسائل را  كنيد، نمي كه چقدر تلاش مي فارغ از اين. ناپذير است به خاطر داشته باشيد كه زندگي برگشت
  .بيني كنيد پيش

نامة مكي ميشل هم به دليل بسياري از اتفاقات و پيشرفت تكنولوژي دچار  شركت پاكت
هـاي   فوري، كاتالوگبحران شد؛ از جمله ظهور دستگاه فاكس، ايميل، امكان ارسال پيام 

خطرها يكي پس ... و 9/11، ركود 1آنلاين، پرداخت قبض آنلاين، ماجراي حملة انتراكس
بار نزديك بود كه سرشان زير آب برود؛ اما تمركز بيزينس  بيست. شد از ديگري ايجاد مي

ترتيب بيزينس جديدي ايجاد كردند و در  عنوان يك ملزوم تغيير دادند و بدين خود را به
اوقـات سـاعات    گـاهي . تنها نجات پيدا كردند، بلكه پيشرفت هم عايدشـان شـد   هايت نهن

اگرچـه ايـن   . كاري عادي جوابگو نبود و مرخصي و حقوق كاركنان را به تأخير انداختند
هـاي بسـيار دشـواري بـود كـه بـه        زمـان . تدابير هميشگي نبود، اما تنها راه نجـات بـود  

ها را نداريم؛ ايـن مـاجرا    م براي مهياكردن كار براي آنگفتند انعطاف لاز كاركنانشان مي
. پذيري ما متكي هستند هاي زيادي به انعطاف شود، بلكه خانواده صرفاً معطوف به ما نمي

هايي براي محافظت از بيزينسـمان در   رويم و همواره در پي راه پس ما راه خودمان را مي
  . بيني باشد ير قابل پيشمقابل خطرات احتمالي هستيم، حتي اگر آن خطر غ

  :شدي، داستان درخت بلوط را به خاطر داشته باش هر وقت با سختي مواجه 

صـد سـال بـود كـه     . اي رشد كرد درخت بلوط بزرگي در حاشية رودخانه
هـا مقاومـت كـرده بـود، امـا روزي طوفـان        درخت در مقابل باد و طوفـان 

هـاي   آب. اختشديدي رخ داد و درخت را داخـل رودخانـة خروشـان انـد    
درخـت در سـاحل دريـا، يعنـي محـل      . جاري آن را به سمت دريا بردنـد 

هـا چگونـه بـا وجـود      براي درخت سؤال بود كـه نـي  . نيزارها، آرام گرفت
مقابل بسـياري از   من در«: درخت بلوط گفت. تندبادها همچنان استوارند
  ».دتر از من بو ام، اما اين يكي بسيار قوي تندبادها ايستادگي كرده

                                                                    
1. anthrax scare 
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ها تو با كبر  در تمام اين سال! جاست مشكل همين«: ها در پاسخ گفتند ني
قـدر مغـرور بـودي كـه بـاد را       و غرور، قدرتت را به رخ باد كشـيدي و آن 

ضعفمان واقفيم و در چنـين مـواقعي خـم     اما ما بر نقاط. كم بگيري دست
لش كـه بخـواهيم در مقـاب    شويم تا باد از روي مـا بگـذرد، بـدون ايـن     مي

تـري از خـود    هر قدر باد شديدتر باشد، مـا فروتنـي بـيش   . مقاومت كنيم
  »!دهيم و اين است نتيجة كار ما نشان مي

به جاي شكسـتن، بهتـر اسـت خـم     (به جاي مقاومت، بهتر است انعطاف به خرج دهيم 
ها غلبه  ها و كاركناني كه منعطف هستند، اين امكان را دارند تا بر سختي شركت). شويم
  .دكنن

  نكتة آموزندة مكي
  .ها را بساز از اين تهديدها، بهترين فرصت. فرسا، آخر راه تو باشد هاي طاقت اجازه نده زمان

  كردن است بالاترين شكست، شكست در تلاش
 ».دهد كشاند يا بال پرواز به شما مي يا شما را به خاك سياه مي«: شكست دو كاركرد دارد

سـي شـركت    دي در واشـنگتن  1هوراتيـو آلجـر اواردز   هر زماني كه در جشـنوارة سـالانة  
در ايـن جشـنواره، هـر سـال ده نفـر جديـد برگزيـده        . شـنوم  كنم، اين عبارت را مي مي
در خـلال  . مفتخر شـدم كـه در ايـن جشـنواره شـركت كـنم       2004شوند و در سال  مي
شـد،   ارائه مي) اي يكصد دانشجوي بورسيه(هاي كوتاهي كه براي حضار  تك سخنراني تك

  »!از شكست نترس«: شنيدم يك پيام را بارها مي
هاي متمايز يك سازمان غيرانتفـاعي در الكسـاندرياي    انجمن هوراتيو آلجر، آمريكايي
هايي كـه بـر    نهادن بر آموزش عالي و دستاورد آمريكايي ويرجينياست كه با محوريت ارج

ازمان برگرفته از هوراتيـو  نام اين س. تأسيس شد 1947اند، در سال  ها غلبه كرده سختي
است كه همگـي پشـتكار و    »فرش به عرش«آر، نويسندة صدها داستان در ژانر  آلجر جي

                                                                    
1. Horatio Alger Awards Ceremony 
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اين انجمن، جايزة هوراتيو آلجر را بـه كسـي   . دهند سختكوشي را محور موفقيت قرار مي
اين انجمن، بورسـيه هـم   . ها باشد هاي فاخر داستان دهد كه نمونة بارزي از شخصيت مي
ترين اعطاكنندگان بورسيه به افـراد نيازمنـد آن در    كند و در واقع يكي از بزرگ ا مياعط

هـا مشـمول سـخاوت هوراتيـو آلجـر و       شده تمامي بورسيه. رود شمار مي ايالات متحده به
هـاي اعطـاي بـورس ايـن سـازمان در سـال        از زمان آغاز فعاليت. دوستان همراه هستند

  .جوان نيازمند آن اعطا شده است 25000 ميليون دلار بورس به 180، 1984
. اند، اين است كه شكست فـاني نيسـت   ترين درسي كه اين جوانان آموخته شايد مهم

شنوند كه در خلال آن لحظات دشـوار، تمايـل بـه تسـليم و      ها دربارة راه موفقيت مي آن
ه شكست باعث كنند ك افراد بر اين امر تأكيد مي. افتد مداومت براي ادامة مسير اتفاق مي

گـرفتن   اين افراد جوان با الهام. تر از قبل، شروعي دوباره داشته باشيم شود كه آگاهانه مي
هاي بورسيه و يك شبكة مجهز، اين شـانس   هاي موفقيت، به همراه كمك از اين داستان

. التحصيلي دريافت كنند و حرفة مورد علاقة خود را پيش گيرنـد  را دارند كه مدرك فارغ
ها از شكسـت، ايـن اسـت كـه شكسـت پايـان راه نيسـت، بلكـه راه          بديل آن بي شناخت

  . جديدي به جادة زندگي است
خواهد شكست بخورد، اما در مواقعي به دليل بدشانسي، موقعيت غيـر   كس نمي هيچ

فرقـي  . شـوند  قابل كنترل يا علل كاملاً غير قابل پيشگيري، افراد با شكست مواجـه مـي  
شخصي يا شغلي شما چه باشد، اگر اين خطاهاي پرتكـرار را مـدنظر   كند كه اهداف  نمي

  :رود قرار دهيد، شانستان براي اجتناب از شكست بالا مي
ريزي حياتي است، اما تمركز بـيش از حـد بـر آن انرژيتـان را      برنامه :اتلاف وقت •

بـراي خـود   . كند؛ همان انرژي كه براي اجراي كارآمد برنامـه نيـاز داريـد    تلف مي
ها بـيش از حـد    بين باشيد و قبل از هر اقدامي، روي داده لت تعيين كنيد، واقعمه

  . حساسيت نشان ندهيد
هـا را دوسـت    براي كاركردن با همكارانتان، نياز نداريد كه همـة آن  :حذف افراد •

خودتان را به افرادي محدود نكنيد كه صددرصـد بـا شـما موافقـت     . داشته باشيد
هاي متفاوت بهـره بگيريـد و بـه نظراتشـان گـوش       ايدهاز متخصصان با . كنند مي

  .اساس چه بي به و چه شما به بازخورد واقعي نياز داريد، نه به. كنيد
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بايد بدانيد كه چه زماني از لحاظ زمـان و انـرژي بهتـر    : جنگ در جبهة اشتباه •
هـاي   است از موضعتان كوتاه نياييد و چه زماني به منظور حفظ منابع براي مقابله

براي كسب پيروزي نهايي، لازم نيست كه . نشيني كنيد رو از مواضعتان عقب يشپ
  . ها پيروز شويد در تمامي رقابت

بايد همواره به هدف نهايي فكر كنيد كه در آيندة دور  :مدت گرفتن كوتاه ناديده •
افتد، اما توجه داشته باشيد كه تمركز بيش از حـد بـر آن، نبايـد باعـث      اتفاق مي
مدت شكست بخوريد،  اگر در كوتاه. وري در زمان حال غافل شويد ز بهرهشود كه ا

هـاي ابتـدايي امـا     شانسي براي موفقيت در بلندمدت نداريد؛ پس دنبال موفقيـت 
   .مهمي باشيد كه بر ماندن شما در مسير درست دلالت دارد

اگـر  . براي موفقيت بايد تمايل بـه شكسـت داشـته باشـيد    : محتاط قدم برداريد •
هاي بلندپروازانه نرويـد، ديگـران بـه دليـل      هاي دشوار يا چالش ز سراغ پروژههرگ

ملاحظه نباشيد، اما اگر از رئيس يا  بي. گيرند نكردن شما، از شما پيشي مي ريسك
خواهيد كه شما را باور داشته باشند، نبايد از سختكوشي هراسي  تيمي خود مي هم

  . اداش هم نيستپس زماني كه ريسك نباشد، پ. داشته باشيد
هـا و مصـائب    دهد كه نااميدي هاي هوراتيو آلجر، به خوبي نشان مي قهرمانان داستان

فقـط كسـاني كـه جرئـت     «: طـور كـه رابـرت اف كنـدي گفـت      همـان . گريزناپذير است
  ».توانند به دستاوردهاي عظيم دست پيدا كنند هاي عظيم را دارند، مي شكست

  نكتة آموزندة مكي
  .فرصت بسازاز تهديدها، 

  



 

 

  
  
  
  

  نگرش. 2

  نگرشي براي خود اتخاذ كنيد
خواست چنـد دقيقـه اسـتراحت     فرساي كاري، مي مادري پس از يك روز سخت و طاقت

دختر بـا خـواهش   . كند، اما دخترش براي زمان استراحت مادر برنامة ديگري ريخته بود
مـي اسـتراحت كنـد،    بگذار مامان ك«: مادر در جواب گفت ».برايم قصه بگو مامان«: گفت

كرد كـه مـادرش    اما دختر همچنان پافشاري مي ».گويم بعد با خوشحالي برايت قصه مي
كه چند دقيقه زمان ارزشمند بخـرد، جلـد پشـت يـك      مادر براي اين. برايش قصه بگويد

هـاي   سپس از دختر خواسـت كـه تكـه   . تمام جلد، نقشة جهان بود. مجله را ريزريز كرد
اندكي بعد دختر گفت كه تصوير را درست . گذارد تا برايش قصه بگويدكاغذ را كنار هم ب

هاي كنار هم تشكيل شده  مادر با تعجب، تصويري از جهان را ديد كه از تكه. كرده است
ها را كنار هم قرار داده است؟ دختـر هـم    مادر از دخترش پرسيد كه چگونه اين تكه. بود

هاي تصوير  من تكه. وير يك دختربچه استمامان ببين، پشت جلد، تص«: در جواب گفت
  ».دختربچه را كنار هم گذاشتم كه از اين طرف هم نقشة جهان درست شد

ابتدا بايد ببينيم بـا  . هر يك از ما اين وظيفه را داريم كه نقشة جهان را درست كنيم
توانيم والـدين، دوسـت، همسـر يـا كارفرمـاي       خود چندچند هستيم؛ در اين صورت مي

  .پس اولين قدم، اتخاذ نوع نگرش ماست. شويمبهتري 
. تعريـف شـده اسـت    »حالـت ذهنـي  «عنوان  طبق تعريف ديكشنري وبستر، نگرش به

كنند كه در آن تغيير مثبت و چالش خـوب   ها و كاركنان موفق، نگرشي اتخاد مي شركت
، جـا هسـت   ها همه فرصت. ها هستند پذيرند و دنبال فرصت ها شرايطشان را مي آن. است

زمـاني كـه   . انگيز باشـد  تواند دشوار يا شگفت تغيير مي. فقط بستگي به نگرش شما دارد
خواهيد تصميمي بگيريد، مطمئن باشيد كه نگرشتان، شما را در قلمـرو افـراد موفـق     مي
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هـا متعهـد    آن. نگر هسـتند و بـه خودشـان ايمـان دارنـد      افراد موفق مثبت. دهد قرار مي
هـا مسـئوليت اتخـاذ نگـرش خـود را برعهـده        آن. شـوند  ميهستند و به راحتي تسليم ن

  . نگذاريد نگرش، خودش را بر شما تحميل كند. گيرند مي

خواهيد تصميمي بگيريد، مطمئن باشيد كه نگرشتان،  زماني كه مي. انگيز باشد تواند دشوار يا شگفت تغيير مي
  .دهد شما را در قلمرو افراد موفق قرار مي

، اثـر نـاپلئون هيـل و دنـيس     بينديش و رشد كن(مورد علاقة من  هاي در يكي از كتاب
كنـد كـه در    نگـرش مـا تعيـين مـي    «: نظيري از نگرش آمده اسـت  ، تعريف بي1)كيمبرو

زندگيمان چه اتفاقي خواهد افتاد؛ يعني نگرش خوب منتهـي بـه نتـايج خـوب، نگـرش      
همة ما . شود مي مطلوب منتهي به نتايج مطلوب و نگرش ضعيف منتهي به نتايج ضعيف

گيري زندگي خود هستيم و شكل زندگي ما به واسـطة نگـرش مـا تعيـين      مسئول شكل
ايـن دروازه  . اي دوطرفـه در مسـير زنـدگي اسـت     نگرش ذهنـي شـما دروازه  . شده است

كـه از سـوي ديگـر بـه      سو به سمت موفقيت باز شود يا اين تواند فقط از يك مي) نگرش(
  ».سمت شكست

لي به ميزاني كه به نگرش وابسته است، به همان اندازه به منـابع و  موفقيت و خوشحا
دادن ذهنيـت مناسـب، ايـن مفـاهيم را در مركـز       براي پرورش. نقاط مثبت بستگي دارد

  :توجه خود قرار دهيد
تنها كنترلي كه در زندگي داريد، روي خودتان اسـت؛ يعنـي روي افكـار،    : كنترل •

روي چيـزي كـه اشـراف و كنتـرل نداريـد،      . ها و رفتـار خودتـان   ها، واكنش كنش
  . روي چيزي تمركز كنيد كه در حيطة كنترل شماست. حساسيت به خرج ندهيد

شدن است، دست نگـه   بينيد افكار منفي در حال غالب زماني كه مي :نگري مثبت •
توانـد   داريد و در عوض از خود بپرسيد كه بهترين و بدترين حالت ممكن چه مـي 

نگـر معاشـرت    با افراد مثبـت . ، واكنشتان را طبق آن تنظيم كنيدباشد و در ادامه
  .كند كنيد و ببينيد كه نگرشتان چگونه تغيير مي

                                                                    
1. Think and Grow, Rich by Napoleon Hill and Dennis Kimbro 
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توان در چرخه و الگوهايي قرار گرفت كه بر روند كـار تأكيـد    به راحتي مي: نتايج •
اي كار ببنديد كه در راست ها را به قوانين را ياد بگيريد، اما طوري آن. دارد تا نتيجه

  . اهدافتان قرار گيرد
هـر روز  . شـويد  انديش مي هاي خوب فكر كنيد، مثبت اگر به داشته: سپاسگزاري •

براي مدتي به سلامتي، خانواده و دوستان و امكاناتي فكر كنيد كه داريد و توجـه  
  . هايتان نكنيد خود را صرفاً معطوف به نداشته

هـا مسـري    نگرش. شويد الگو مي به ياد داشته باشيد كه شما براي اطرافيان: الگو •
  .گيريد است و با داشتن نگرش مطلوب، مورد استقبال همگان قرار مي

تواند نگرش خود را بهبود بخشد؛ چيزي كه همواره اتفاق  كه هر كسي مي خبر خوب اين
اند، نگرشمان را  گرفتن از كساني كه بر موانع غلبه كرده توانيم با الهام پس ما مي. افتد مي
  . د بخشيمبهبو

فوت  3700، نام ديوار گرانيتي در پارك ملي يوسميت در كاليفرنياست كه 1ال كپتن
مارك ولمن، اولين معلول در جهان بود كـه از ال كپـتن   . ارتفاع دارد) دوسوم يك مايل(

وقتي مارك بالاي ديوار رسيد، خبرنگاران از او پرسيدند كه چگونه ايـن كـار را   . بالا رفت
وقت تصور نكردم كه ارتفاع ديـوار دو سـوم مايـل     من هيچ«: او در جواب گفتانجام داد؛ 

) تـر  بر مبناي واحد كوچـك (است، بلكه همواره تصورم اين بود كه ديوار هفت هزار اينچ 
  ».ارتفاع دارد

  نكتة آموزندة مكي
  !نگرش را يك عنصر روزمره و تكراري درنظر نگيريد، فقط مثبت بينديشيد

  دهد شما اعتبار ميلبخند به صورت 
يـابي تبحـر    ترين هواداران ديل كارنجي هسـتم؛ كسـي كـه در دوسـت     من يكي از بزرگ

گذارم؛  همواره يك شعر را از او همراه دارم و با افراد ديگر به اشتراك مي. نظيري دارد بي

                                                                    
1. El Capitan 
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هايي  است و اميدوارم شما هم به اندازة من از اين شعر نكته »ارزش لبخند«اسم اين شعر 
  : ياموزيدب

به افرادي كه آن را دريافت ! كند ها كه خلق نمي اي چه هيچ هزينه لبخند بي«
. خندند، چيزي بگيـرد  كه از كساني كه مي رساند؛ بدون آن كنند، بهره مي مي

. مانـد كـه گـاهي ابـدي اسـت      اي از آن مي آيد، اما خاطره به سرعت برق مي
. دش فقيرتر از ديگران نيستكس با وجو نياز از آن نيست و هيچ كس بي هيچ

براي بيـزينس، آينـدة روشـني بـه     . آورد لبخند، شادي و نشاط را به خانه مي
مرحمي بر خسـتگي،  . آورد و مهري است بر سند دوستي دوستان ارمغان مي

  .نوري بر نااميدي و يگانه پادزهر طبيعي بر مشكلات است
نيسـت؛ چـون    گرفتني يا دزديدني آري، لبخند خريدني، گدايي، قرض

در دنيـاي  . كه هديه شـود  آورد، مگر آن در زمين براي هر كسي سود نمي
بيزينسيِ پر از آشوب و همهمة امروز، اگر افرادي به علت خستگي بـه تـو   

شود از تو خواهش كنم كه تو بخنـدي؟ چـون كسـي كـه      خندند، مي نمي
  ».كند چيزي براي بخشش ندارد، لبخند هديه مي هيچ

. هاسـت  ترين وسيلة تأثيرگذاري بر ديگران، لبخنـدزدن بـه آن   وختم كه قويها پيش آم سال
مـا  . نظر برسيد و نماي زيباتري از خودتان ايجاد كنيد تر به كند كه جذاب لبخند كمكتان مي

شويم كه لبخند بر لبان خود دارند؛ چون صميمي و مهربان  طبق غريزه، مجذوب افرادي مي
. رسـند  نظر مي ذاب هستند و نسبت به افراد ديگر قابل اعتماد بهاين افراد ج. رسند نظر مي به

. كنند تر احساس شادماني مي تر لبخند بزنيد، اطرافيانتان بيش فراموش نكنيد كه هرچه بيش
فـردي كـه از هـوش كـافي بـراي لبخنـدزدن       . كـم نگيريـد   هرگز ارزش لبخندزدن را دست

  . كند لبخندزدن پيدا ميهاي مناسبي براي  برخوردار است، معمولاً سوژه

  .هاست ترين وسيلة تأثيرگذاري بر ديگران، لبخندزدن به آنها پيش آموختم كه قوي سال

اي اسـتاندارد بـراي همـة     لبخند بايد وسـيله . زنند همة مردم دنيا به يك زبان لبخند مي
 براي لبخندزدن فقط هفده ماهيچه نيـاز اسـت،  . مردم باشد؛ چه در خانه و چه محل كار
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اي بـراي   شود؛ پس واقعاً ديگـر بهانـه   ماهيچه درگير مي 43كردن  در حالي كه براي اخم
  !بخند و بشاش باش. نخنديدن وجود ندارد

انـدرو  . ترند دهند و خلاق تري نشان مي وري بيش افرادي كه لبخند بر لب دارند، بهره
هشـي در سـال   در انگلـيس، پژو  2، استاد درس اقتصاد مدرسة بيزينس وارويـك 1اوسوالد
تـري در  وري بـيش  انجام داد كه نشان داد افرادي كه لبخند بر لـب دارنـد، بهـره    2010

از دانشـگاه   2013پـژوهش ديگـري در سـال    . ترنـد  دهنـد و خـلاق   محيط كار نشان مي
تري نسبت  ترند، رويكرد جامع اثبات كرد افرادي كه خوشحال) فرانسيسكو سان(كاليفرنيا 

هـاي   حـل  راي حل مشكلاتشان، از قوة تفكـر بـالاتري در يـافتن راه   به مشكلات دارند و ب
محققان اين پژوهش، ايـن  . نگر خود برخوردار هستند هاي منفي رده تر نسبت به هم بيش
شــود؛ چــون  ربــط دادنــد كــه در اثــر خوشــحالي ترشــح مــي 3هــا را بــه دوپــامين يافتــه
  . دخيل استگيري  هاي عصبي در يادگيري، روند و تصميم دهنده انتقال

دهد زماني كه  مطالعات نشان مي. شود خنده از طرفي ديگر هم باعث بهبود سلامتي مي
شود سـطح   شود كه باعث مي اي به اسم اندروفين در بدنشان ترشح مي خندند، ماده افراد مي

شـويد و   تـر مـي   تر بخنديد، خوشحال هرقدر بيش. خوشحالي بالا برود و استرس كاهش يابد
خنديد هم اين مكانيسم فعال  حتي زماني كه به زور مي. كنيد تري مي ش بيشاحساس آرام

انـدروفين  . تواند تفاوت بين خندة واقعي و مصنوعي را تشخيص دهد شود؛ چون مغز نمي مي
شـود،   اكسيژني كه در اثر لبخنـد و خنـده وارد بـدنتان مـي    . نوعي مسكنّ طبيعي هم است

هاي خوني سفيد توليد  تري گلبول لبخند، مقدار بيشكند؛  سيستم ايمني شما را تقويت مي
  . كند هاي عفوني محافظت مي كند كه بدن را در برابر بيماري مي

اي در مجلة علـم   مقاله 2012در سال  4شناساني همچون تارا كرفت و سارا پرسمن روان
 كننـده خواسـتند تـا    شـركت  170چاپ كردند كه طي آن از  5شناسي دانشگاه كانزاس روان

                                                                    
1. Andrew Oswald 
2. Warwick 
3. dopamine 
4. Tara Kraft and Sarah Pressman 
5. University of Kansas 
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هاي غذاخوري چيني را به سه شكل در دهانشان نگه دارند، در حالي كه ديگران بدون  چوب
زا بـه ميـزان مختلـف     ها را پـس از يـك تجربـة اسـترس     ها متوجه شوند، آن كه خود آن آن
هـا را بـا وجـود چـوب      تـرين خنـده   اين آزمايش نشان داد افرادي كـه عميـق  . خنداندند مي

ند، نسبت به كساني كه واكنش خاصي نشان ندادنـد، ضـربان   غذاخوري در دهان خود داشت
  .تر التيام يافت شدت كاهش يافت و همچنين استرسشان سريع قلبشان به

كه خنده مثل خميازه مسري است؛ پس بخند و و اين خنده را به همه  در نهايت اين
  .منتقل كن

بنـابراين  . هاسـت  ندر ميان تمام چيزهايي كه بر تن داريد، حالات شما پرنفوذترين آ
  . لبخند شما نبايد به موقعيت خاصي محدود باشد، بلكه بايد همواره وجود داشته باشد

  نكتة آموزندة مكي
  .نرفتني است نيافتني و ارزش آن، پايين قيمت لبخند، افزايش

  آيد تكبر و بيزينس، به هيچ عنوان با هم كنار نمي
تر از رقابت در  چيزي را بيش كرد كه هيچ هاي پيش پسر جواني در روستا زندگي مي سال

جايي كه قوي و روي فرم بود، هميشه پيروز ميدان بود و  از آن. ورزشِ دو دوست نداشت
روزي دو جـوان در دو  . كم از چاپلوسي و ستايش روستاييان خوشـش آمـد   از اين رو كم

ا تماشـا  هـا ر  تمامي روستاييان به صف شـدند تـا آن  . سوي شهر را به چالش دعوت كرد
پسر از . پسر جوان دوباره پيروز شد و مردم شهر با شور و شوق او را تشويق كردند. كنند

دو  ».طلـبم  حريف نبود؟ حريف مـي «: تر فرياد زد نظر بيش روي حرص و ولع و براي جلب
پسـر جـوان بـا    . سر گذاشت و پيروز شد ها را پشت جوان داوطلب شدند و او هر دوي آن

هـا   دفعـه تشـويق آن   د و اهالي روستا هم او را تشويق كردند، امـا ايـن  غرور و تكبر خندي
زن  »همة شـما ترسـيديد؟  ! حريف من كيست؟ يالا«: پسر فرياد زد. اندكي سرد شده بود

سپس دو مرد مسن . ديد، از شدت تكبر او به تنگ آمد مسني كه جدال پسر جوان را مي
آن دو مرد بـا وجـود تمايـل بـه     . يب كردرا براي جدال با پسر جوان به ميانة ميدان ترغ

اين «: پسر جوان با تعجب گفت. رقابت، به سختي توانستند خود را به خط شروع برسانند
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خواست با شكست دو پيرمرد كه به سختي  كنيد مرد جوان چگونه مي فكر مي »چيست؟
  توانستند راه بروند، افتخارآفريني كند؟  مي

بـراي ايـن رقابـت هـم دنبـال      «: ر گوشـش گفـت  پيرزن به سمت پسر جـوان رفـت و د  
پس با هم به خط پايان برسيد و با هم «: پيرزن گفت ».شك نكن«: پسر جواب داد »ستايشي؟

ها بـه خـط پايـان رسـيد و      طور كه گفته بود، همراه آن پسر جوان هم همان ».قهرمان شويد
كـس از   ي آموخـت؛ هـيچ  آن روز مرد جوان درس باارزش. ترين تشويق را از مردم ديد باشكوه

  . ايد؟ اصلاً تجربة خوبي نيست تاكنون با افراد مغرور كار كرده. آيد تكبر خوشش نمي
. تواند بيزينس يك فرد را نابود كند، از همـه بـدتر اسـت    تكبر در بين موانعي كه مي

تر از تمامي خصايص منفي، قابل حصول و قابل توجيه است و از طرفي هم از همة  راحت
تواند تمامي كاركنان شـركت   تكبر مي. شود تر در خود تشخيص داده مي سختخصايص 

  . برد طور كه يك ويروس به آرامي يك كامپيوتر را از بين مي را آزرده كند، همان
اگر شما بـه كارتـان   . ما اصلاً مشكلي با مفتخربودن از شركت يا عملكرد خود نداريم

امـا دقـت كنيـد كـه افتخـار از تكبـر       . كنيد ميافتخار نكنيد، احتمالاً در كارتان تلاش ن
بودن ديگران به  تكبر يعني كاري كه در آن سعي شود برتري خود و ضعيف. متمايز است

تكبر بـا  . رخ كشيده شود و با خودشيفتگي هم كه به معني خودستايي است، تفاوت دارد
  . ثبتي استنفس به نظر من ويژگي م نفس هم فرق دارد؛ در واقع اعتمادبه اعتمادبه

. گيرنـد  نفـس را بـا تكبـر اشـتباه مـي      متأسفانه امروزه بسياري از رهبـران، اعتمادبـه  
طـوري كـه    نفس خصيصة بسيار حساسي در افراد و در مواقع ريسك اسـت، بـه   اعتمادبه

دانيد كه قايق سوراخ اسـت،   اما تكبر يعني مي. دهند همچنان به هدايت كشتي ادامه مي
  . يد كه افراد سوار آن شونداما همچنان اصرار دار

شـناس   در مجلـة روان  2012اي در سال  ، مقاله1كونل و كار سيلورمن، جانسون، مك
طـور   چاپ كردند كه در خلال آن اذعـان داشـتند افـراد متكبـر بـه      2سازماني –صنعتي 

كنند كـه از   بينند، فكر مي بين هستند و خود را بالاتر از ديگران مي اساسي خودبزرگ بي
كنند  كنند، طوري با ديگران رفتار مي ران داناترند، رفتارشان را پذيرفتني ارزيابي ميديگ

                                                                    
1. Silverman, Johnson, McConnell, and Carr 
2. Industrial-Organizational Psychologist 
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كنند و همة تقصيرها را  تربودن كنند، از زير بار مسئوليت فرار مي ها احساس پايين كه آن
پرسـند، كارشـان را بـه خـوبي انجـام       اندازند، نظـر ديگـران را نمـي    به گردن ديگران مي

  . كنند ايت به ندرت به ديگران كمك ميدهند و در نه نمي
ها افراد را به اسم  ها را هم اضافه كنم كه آن هاي افراد متكبر، اين بگذاريد به ليست ويژگي 

كنند، بـراي   كنند، مدام افراد را در ميانة كلام قطع مي زنند، ارتباط چشمي برقرار نمي صدا نمي
اگر شـما هركـدام از ايـن    . يفشان ابايي ندارندكردن حر هر چيزي نظر يا پاسخ دارند و از ضايع

اگر حس برتري نسبت به افـراد داريـد، تقريبـاً    . خصايص را داريد، در رفتارتان تجديدنظر كنيد
شـويد   كشـد كـه مجبـور مـي     محال است بتوانيد كار تيمي كنيد؛ در اين صورت طـولي نمـي  

. خـود شـما پيشـي نگيـرد    بهتر است كاري كنيد كه وجهة شـما بـر   . گروهتان را عوض كنيد
  ».شكند اگر كلة تو خيلي باد دارد، اين باد گردن تو را مي«: گفت 1طور كه الويس پارسلي همان

  نكتة آموزندة مكي
  . شود) اشاره به داستان پسر جوان( »كردن باهم تمام«نگذار تكبر تو مانع از 

  آورد خوشحالي، موفقيت به ارمغان مي
ايـن سـؤالي اسـت كـه همـة مـا بايـد         »شـود؟  مـي چه چيـزي باعـث خوشـحالي مـن     «

هرازچندگاهي از خود بپرسيم؛ چون تمام رفتار ما بايد به هر طريقي به سمت خوشحالي 
كه همواره به ماشـين،   ايم يا اين كنيم كه پولدار شده در ابتدا در خيالمان تصور مي. باشد

اي شما دشوارتر از آنچه هرچند اگر صادق باشيد، اين سؤال بر. كنيم ويلا و شغل فكر مي
 . رسد نظر مي مورد انتظارتان است، به

قدر خوشحال هستند  تر مردم همان بيش«: گويد هم در اين مورد مي 2آبراهام لينكلن
دانست كه دربارة چه چيزي سـخن   او مي ».كنند كه در خود ذهنيت خوشحالي ايجاد مي

كـه بـراي شـما خوشـحالي بـه       »چيـزي «كنم تنها  گويد و من روي هم رفته فكر مي مي
  . آورد، خود شما هستيد ارمغان مي

                                                                    
1. Elvis Presley 
2. Abraham Lincoln 
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ذهـن،  . خوشحالي هم مثل عصبانيت، غم، نااميدي و تنهايي، يك حالت ذهني اسـت 
ذهنيـت هـم   . كنيـد  ترين ابزار در دنياست، اما اين شما هستيد كه آن را كنترل مي قوي

شـما بايـد بدانيـد كـه چـه       .مانند خودرو، اين امكان را دارد كه به بيراهه هـدايت شـود  
نبايـد بـر   . مواقعي احساس خوبي نداريد و ذهنتان را به سـمت متفـاوتي هـدايت كنيـد    

  . عواملي متمركز شويد كه آن احساس بد را به جان شما انداخته است

  .كنيد ترين ابزار در دنياست، اما اين شما هستيد كه آن را كنترل مي ذهن، قوي

توانيد خودروي ذهنيتان را به سمت خوشحالي هـدايت   د، ميشك اگر آدرس داشته باشي بي
زنـم   من حدس مي »كند؟ چه چيزي مرا خوشحال مي«: گرديم پس به سؤال اول برمي. كنيد

تعريـف مـن از خوشـحالي، زيسـتن موقـت و      . اي مادي نيست كه پاسخ به اين سؤال، مؤلفه
ي را نـوعي شـيوة زنـدگي    زودگذر در حال، مثل دريافت هدية تولد نيسـت؛ بلكـه خوشـحال   

شـدت تحـت فشـارند، امـا      هايي به اين واقعيت دارد كه افراد خوشحال هم در زمان. بينم مي
. دانند كه چگونه از مخمصه رها شوند و آگاهند كه لحظات خـوش احتمـالاً در راه اسـت    مي
هـا همچنـين    آن. كننـد  احسـاس رضـايت مـي   ) نگـري  به جاي منفي(انديشي  ها با مثبت آن
  . كردن آن با اطرافيان بستگي دارد شدت به سهيم ها به دانند كه خوشحالي آن مي

منـد   پس به اندازة كـافي از ايـن موهبـت بهـره    . شدت مخدر است خوشحالي، مادة به
. جا با خود داشته باشيد و درصـدد باشـيد كـه بـه آن تـداوم ببخشـيد       شويد، آن را همه

داشته باشـيد؛ احساسـاتي كـه بـه شـما ايـن       اي از احساسات مثبت را به همراه  گنجينه
 . گير زندگي برآييد دهد كه از عهدة شرايط نفس قدرت را مي

مطالعات حاكي از آن است كه استرس بـيش از حـد، سيسـتم ايمنـي بـدنتان را متوقـف       
هـاي   نارسـايي . كنـد  زده مـي  آيد كه جامعه را آفت ترتيب مشكلاتي به وجود مي كند و بدين مي

هـاي روانـي و حتـي سـرطان، فقـط شـمار        ز، عفونت، سردردهاي ميگرن، بيماريقلبي، آرترو
پـس عـلاوه بـر بـالابردن     . معدودي از اختلالاتي است كه با استرس بيش از حـد ارتبـاط دارد  

  . تواند منجي زندگي شما باشد كيفيت زندگي، كاهش استرس و افزايش شادي مي
 243سة كهولت سـن، درخصـوص   در دانشگاه پزشكي آلبرت انيشتين، محققان مؤس

ها دريافتنـد كـه افـراد صدسـاله، عـلاوه بـر        آن .سالخوردة صد سال به بالا تحقيق كردند
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در كـل، ايـن   . دهنـد  عواملي مثل ژنتيك، معمولاً خصايص شخصيتي خاصي را نشان مي
خنـده،   نگـر دربـارة مـردم، خـوش     اجتمـاعي، مثبـت  «: افراد سن بالا اين صفات را دارنـد 

پژوهشـگران   ».توجه به اضطراب يا گنـاه  دربارة احساسات، باوجدان و منظم، بيروراست 
اين پژوهشـگران بـه   . ها لزوماً رابطة علي و معلولي ندارد همچنين افزودند كه اين ويژگي

هـا مشـاهده    هاي شخصيتي كه آن اين نكته دقت نكردند كه در بسياري از مواقع، ويژگي
هايي است كه ايـن افـراد در طـول     العمر نيست، بلكه رفتار هاي مادام كردند، لزوماً ويژگي
هـاي   نبـودن دربـارة ويژگـي    هاي مثبت و نگران با تمركز بر ويژگي. اند عمرشان ياد گرفته

  . گيرد طور كارآمدي تحت تأثير قرار مي منفي، اميد به زندگي در شما احتمالاً به
دهـد، پـس چـرا     ان را ارتقا ميدانيد فكركردن به نعمات، كيفيت زندگيت حالا كه مي

تـان زمـان    منتظريد؟ طوري زندگي خود را بچينيد كه براي انجام كارهاي مـورد علاقـه  
فشـار زنـدگي،   . هايتان شانه خالي كنيد گويم كه از تمام مسئوليت من نمي. داشته باشيد

شـما   ها بعد از مـدتي در نظـر   دارد و تمام غروب كردن گلف بازمي شما را از هر روز بازي
شدن، صـرفاً اسـتعفادادن از شـغل فعلـي كـافي       ممكن است براي خواننده. شود يكي مي

كند متمايل باشـيد، زنـدگيتان    نباشد، بلكه هرقدر به سمت و سويي كه خوشحالتان مي
طور كـه آلبـرت    همان. دهد هم خود را با چيزهايي كه براي شما ارزشمند است، وفق مي

اگـر شـما    ».قيت نيست، بلكه كليد موفقيت شادي استكليد شادي موف«: گفت 1شويتزر
  .شويد عاشق كاري باشيد كه در حال انجام آن هستيد، موفق مي

  نكتة آموزندة مكي
  .توانيد نقشة راه رسيدن به خوشحالي را ترسيم كنيد فقط شما هستيد كه مي

                                                                    
1. Albert Schweitzer 



 

 

  
  
  
  

 خود را باور كنيد. 3

  رسند اي از خودباوري مي افراد به درجه
اش  كـردم از عهـده   من خيلي احمق بودم كه فكر مـي . بدترين روز زندگي من بود امروز«

، سرپرست من در امـور كاركنـان گفـت؛ آن هـم در     1اين جمله را گرگِ بِيلي ».آيم برمي
هـاي   يكـي از قلـه  ( 3در منطقـة ويِـل   2كـراس  حالي كه در يك روز تابستاني از قلة هولي

. بالا رفـت ) شناسند مي »5گانه چهارده«كه به اسم  4معروف و چهارده هزار فوتي كولورادو
كنندة سه نفرة پدرپسري بـا خـود    او دو پسرش را هم براي سفر مهيج تفريحي و سرگرم

گيـر شـده بـود، امـا در      تر از هشت ساعت در كـوهي زمـين   زماني بود كه بيش. برده بود
عـزمش را جـزم   . اشـت او رويكرد كـاملاً متفـاوتي د  . نهايت موفق شد راهش را پيدا كند

به من گفـت كـه بـالارفتن از    . ديگر را در آينده فتح كند »گانة چهارده«كرده بود كه يك 
او در زندگي هرگز به خودش تـا  . ترين كاري بود كه در زندگي كرده است آن قله، سخت

  . اين حد سختي نداده بود
را ترغيـب  گزيننـد؟ چـه چيـزي افـراد      تـر را برمـي   چرا مردم هميشه كارهاي سخت

وار اسـت؟ آيـا ايـن     كند كه كارهايي انجام دهند كه از نظر ديگران نشدني يـا ديوانـه   مي
  ها ناشي از هيجان، ماجراجويي و تحريك است يا فقط چالش معمولي؟ رفتار آن

آن مسافت يك مايل در چهار دقيقه را به ياد داريد؟ مـردم در زمـان يونـان باسـتان     
                                                                    
1. Greg Bailey 
2. Mount of the Holy Cross 
3. Vail area 
4. Colorado 
5. Fourteeners 



 هنوز به اوج نرسيدي  28

 

ها يك شير را  ها، يوناني طبق سخن قديمي. آن را انجام دهندكردند كه  همواره تلاش مي
تر  توانند سريع كردند كه با اين كار مي ها بدود، چون فكر مي كردند كه دنبال آن وادار مي

شـير ببـر واقعـي، نـه شـيري كـه امـروزه در        (خوردنـد   ها شـيرِ ببـر هـم مـي     آن. بدوند
  ).خريد هاي موادغذايي سالم مي فروشگاه
پـس بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه ايـن كـار         . ام از اين كارها فايـده نداشـت  كد هيچ
كردند كـه از لحـاظ فيزيكـي امكـان      پذير نيست و براي هزاران سال مردم فكر مي امكان

بندي بـدن مـا ايـراد     ندارد كسي بتواند يك مايل را در چهار دقيقه بدود؛ چون استخوان
هاي انسان ضعيف است و هزاران دليـل   شوزد، ش شدت در جهت مخالف مي دارد، باد به

كه يك نفر، فقط يك نفر، ثابت كرد كه همـة دكترهـا، مربيـان، قهرمانـان و      تا اين. ديگر
. كردنـد  ها نفري كه قبل از او تلاش كرده و شكست خورده بودند نيز اشـتباه مـي   ميليون

يك مايـل را در  ، توانست 1كه اعجاز همة معجزات، راجر بنيستر سال بعد، پس از اين يك
  . دوندة ديگر هم توانستند همين كار را انجام دهند 37چهار دقيقه بدود، 

شود؟ ارادة محـض؟ هيجـان حاصـل از پيـروزي؟      خب، چه چيزي باعث موفقيت مي
ها پيش فهميدم كه سه دسته افراد  تمايل به رسيدن؟ تمايل به نگهداشتن ركورد؟ مدت

گـروه اول بـر    ».شـودها و محـال اسـت بشـودها     يشودها، نم ـ مي«: در جهان وجود دارند
كننـد و گـروه سـوم هـم در      چيـز مخالفـت مـي    آيند، گروه دوم با همه چيز فائق مي همه
  . خورند چيز شكست مي همه

گـروه   ».شودها و محال است بشودها شودها، نمي مي«: ها پيش فهميدم كه سه دسته افراد در جهان وجود دارند مدت
  .خورندچيز شكست مي كنند و گروه سوم هم در همه چيز مخالفت مي آيند، گروه دوم با همه ئق ميچيز فا اول بر همه

دو قبيلـه در حـال جنـگ بـا     : انـدازد  داستان فتح قلة گرگِ، مرا ياد داستان ديگري مـي 
روزي . هاي قله قـرار داشـت   ها و ديگري در بلندي ها در پستي يكديگر بودند؛ يكي از آن

در حـين ايـن   . له به قبيلة پايين حمله كرد و يك روستا را چپـاول كردنـد  قبيلة بالاي ق
مردم قبيلة پـايين كـه بسـيار    . يورش، متهاجمان يك بچه را دزديدند و بالاي كوه بردند

                                                                    
1. Roger Bannister 
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عصباني شده بودند، تصميم گرفتند كه به هر قيمتي كه شده، بچه را پـس بگيرنـد، امـا    
 . دانستند چگونه از قله بالا بروند نمي

كردنــد، نداشــتند و  هــا هــيچ ردي از راهــي كــه مــردم كوهســتان اســتفاده مــي  آن
هـا را   كـه چگونـه آن   دانستند كه مردم قبيلة بالا كدام قسمت كوهستان بودند و اين نمي

ها، مردم قبيلة پـايين، يـك كـارگروه نجـات از      با وجود همة اين. بالاي كوه تعقيب كنند
مـردان جنگجـو   . تا بالاي قله بروند و بچه را بياورنـد  ها را تشكيل دادند بهترين جنگنده

بعد . اي نداشت كدام فايده هاي مختلفي امتحان كردند كه هيچ براي بالارفتن از قله، روش
از روزها تلاش، فقط توانستند چند پا بالا بروند؛ سپس با نااميدي كامل بـه ايـن نتيجـه    

وقتي . رگشتن به قبيلة خود را هم نداشتنداي ندارد، اما روي ب رسيدند كه بالارفتن فايده
در . آيـد  ها مي بستند، ناگهان مادر بچه را ديدند كه به سمت آن داشتند وسايلشان را مي

ايـم بـالا بـرويم، امـا      ها را فراگرفته بود كه ما هنوز نتوانسته همين حين، حيرت تمام آن
! آمـدن از قلـه اسـت    پايين مادر بچه، در حالي كه بچه را به پشت خود بسته بود، درحال

: اولين مردي كه نزديك زن رفـت، از او پرسـيد  ! شود؟ مگر مي. همه مات و مبهوت بودند
تـو  . ترين و توانمندترين مردان روستا هسـتيم  ما نتوانستيم از قله بالا برويم؛ ما كه قوي«

  »چگونه توانستي اين كار را بكني؟
  ».خب، بچة شما كه نبود«: اخت و گفتزن به نشانة ندانستن جواب، شانه بالا اند

  نكتة آموزندة مكي
گويي محـال اسـت، بـرو و آن را     زماني كه مي: تنها چيزي كه بايد مدنظر داشته باشيد، اين است

  .انجام بده

  نفس خود را به ميزان مورد نياز بالا ببر اعتمادبه
كنجكـاوي،  . 1 :كرد هميشه دربارة چهار خصيصه براي موفقيت صحبت مي 1والت ديزني

او معتقد بود كسي كـه ايـن چهـار ويژگـي را در زنـدگي      . انسجام. 4جرئت و . 3باور، . 2

                                                                    
1. Walt Disney 
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ها  اما والت روي يكي از اين خصيصه. رسد خواهد مي كسب كند، در عمل به هر آنچه مي
زمـاني كـه بـه    «: او اذعـان داشـت  . »بـاور «كند و آن چيزي نيست جز  تأكيد بسياري مي
  ».شك و ترديد به آن ايمان بياوريد د، تمام و كمال و بيچيزي ايمان داري

كننـد كـه او    اي را تـداعي مـي   مردم با آمدن اسم والت ديزني، موفقيت و امپراتـوري 
چيز تداعي كرد، جـز   شد با همه او را مي. اما والت در ابتدا به اين صورت نبود. ايجاد كرد
طوري كه يك سردبير در نشرية  بهچندبار در بيزينس خود شكست خورده بود، . موفقيت

شـايد بـراي همـين اتفـاق      ».پندار و ايدة خوبي نداري«: به او گفت 1كانزاس سيتي استار
نشـيني   او به هيچ عنوان عقـب . تر است است كه باور در نظر او از سه خصيصة ديگر مهم

ر است، امـا  نفس از ارزش بسيار بالايي برخوردا در تمام جوانب زندگي، اعتمادبه. كرد نمي
شـدن را بسـيار دشـوار     طور كه بايد، به خودشان باور ندارنـد و موفـق   بسياري از افراد آن

كنـد،   دست و پاست و مدام عذرخواهي مي آيا شما از كسي كه مضطرب و بي. پندارند مي
بودن او و  كند، به مطمئن شما به جنسي كه عرضه مي. است »نه«خريد؟ جواب  چيزي مي

دهيد كـه مطمـئن    شما كسي را ترجيح مي. كنيد تضمين جنسش شك مي توانايي او در
اطمينان، اين امكـان را بـه   . باشد، با شفافيت سخن بگويد و كالايش را به خوبي بشناسد

كـه از شكسـت واهمـه     دهد كه به بهترين شكل ممكن ظاهر شويد، بـدون ايـن   شما مي
  .شود ز مياطمينان، از خودباوري آغا. داشته باشيد و بازبمانيد

كـه از شكسـت واهمـه     دهد كه به بهترين شكل ممكن ظاهر شويد، بـدون ايـن   اطمينان، اين امكان را به شما مي
  .شوداطمينان، از خودباوري آغاز مي. داشته باشيد و بازبمانيد

خـود را بـاور داشـته    «: وينسنت پيل، يكي از نويسندگان انگيزشي مورد علاقة من گفـت 
كه به قدرت  تواني موفق شوي، مگر اين تو نمي. هايت ايمان داشته باش به توانمندي. باش

: قول، يـك كلمـة برجسـته اسـت     در اين نقل ».خود، خاضعانه و منطقي باور داشته باشي
براي تداوم اعتماد، بايـد  . باور به معني تكبر نيست، كاملاً با تكبر تفاوت دارد ».خاضعانه«

  .همراه داشت باور به عنوان يك خصيصه، با فروتني را به

                                                                    
1. Kansas City Star 
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محال است يكدفعه از خواب بيدار شويد و بگوييد كه . آيد دست نمي شبه به باور يك
بايد روي تقويت باور كار كنيد، مفاهيم درسـت را تمـرين كنيـد،    . اكنون خوب هستم

شما بايد مثل يك برنده . بهترين آموزش را ببينيد و خود را از لحاظ روحي قوي كنيد
توانند به بازيكنان و كاركنانشان بگويند كه باورپذيري  مربيان و مديران مي. بينديشيد

بـاور  . تري داشته باشند، اما در صورت گوشزدنكردن، خودتان روي باور كار كنيد بيش
توان افراد  به راحتي مي. هميشه ناقص است؛ يعني همواره بايد باورتان را تقويت كنيد

مشتاق و آماده باشند و هزينة بـاور نيرومنـد را پرداخـت    ها هم بايد  را هل داد، اما آن
  .كنند

، يكي از دوستان من، داستاني براي من تعريف كرد، زماني كه در 1مرحوم جك كمپ
اش  قبل از مسابقه، مربي. كرد چهارم عقبي فوتبال بازي مي كالج آكسيدنتال در پست يك

جك، تو بـازيكن منـي، تـو    «: فتمربي گ. او را براي صحبتي خصوصي به اتاقش فراخواند
من هـر سـال فقـط    . توانم رويش حساب باز كنم رهبر اين تيمي، تو كسي هستي كه مي

اگر از پتانسـيل خـودت نهايـت    . كنم و آن بازيكن اكنون تويي يك بازيكن را گلچين مي
  ».اما به هيچ وجه نبايد اين را به كسي بگويي. رسي آل خود مي استفاده را بكني، به ايده

جك به من گفت زماني كه اتاقش را ترك كرد، اين آمادگي را داشت تا براي رسيدن 
چيـزي  . رو را درهم بشـكند  اش ترسيم كرد، با تمام وجود همة موانع پيش به آنچه مربي

اش آن حـرف را بـه يـازده     دانست و بعد از آن فصل فهميد، اين بـود كـه مربـي    كه نمي
  . بازيكن ديگر هم زده بود

اي شد، نهُ فصل در كنگره  مدت سيزده سال موفق به حضور در فوتبال حرفه جك به
خـواه و دسـتيار اجرايـي     عنوان نمايندة غرب نيويورك خدمت كرد و كانديد جمهوري به

  . بود 1996جمهوري  ، در انتخابات رياست2وزير وقت، باب دول نخست
زمـاني كـه   . داشـت  طبعي، خصيصة جالبي است كه بايد به همراه بـاور درنظـر   شوخ

طور كه داسـتان زيـر، سـعي در     اي، همان توانستي به خودت بخندي، به اوج باور رسيده
  : القاي آن دارد

                                                                    
1. Jack Kemp 
2. Bob Dole 
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يك فرد نيويوركي به محض بازگشت از سفرش به تگـزاس، خـاطراتش از   
: يكـي از همكـارانش پرسـيد   . كـرد  اين سفر را براي همكارانش تعريف مي

مـرد   »تر تحت تأثير قـرار داد؟  تو را بيش چه چيزي دربارة مردم تگزاس،«
مثلاً مـا شـنبه رفتـيم اردك شـكار     . ها باور آن«: اندكي مكث كرد و گفت

حـدود  . جـا نشسـتيم   كه چيزي بگيـريم، آن  صبح تا شب بدون اين. كنيم
يكي از همراهـان سـريع بلنـد    . غروب بود كه اردكي بالاي سر ما پيدا شد

امـا اردك تيـر نخـورد و بـه     . گرفـت گـانش اردك را هـدف    شد و با شات
سـپس كسـي   . كس چيزي نگفت براي چند لحظه هيچ. پروازش ادامه داد

شما را به يك معجزه دعـوت  «: كه تير زده بود، سرش را تكان داد و گفت
  ».كند اي كه پرواز مي كنم؛ اردك مرده مي

  نكتة آموزندة مكي
  .شود كه جرئت پيدا كنيد باور زياد، باعث مي. شود باور باعث خوشحاليتان مي

  شود فروتني و موفقيت باعث همكاري شغلي موفق مي
يكي را منصوب كنيد كـه بـراي شـما بـوق     «: گفت هميشه مي 1طور كه ويل راجرز همان

اي اسـت؛   فروتني در حال تبديل به هنـر گمشـده   ».رود بزند، اين صدا دو برابر دورتر مي
را ارتقا دهند و اطمينان حاصل كنند كه اعتبـار   اي كه افراد بايد خودشان يعني در دوره

اي دارند، حتماً بايد به صورت پيوسته سراغ همكـاران، رؤسـا يـا حتـي      شايسته و بايسته
ها و دستاوردهايشان در  دادن توانايي نفس لازم را براي نشان مشترياني برويم كه اعتمادبه

فهمند كه چه كسي اهل عمـل   مي منم، بسياري از مردم حتي بعد از كلي منم. كار دارند
  . كند ها را عصباني نمي است و در طول پروژه، آن

ــودبزرگ   ــاور و خ ــي، ب ــة ظريف ــي   نكت ــدا م ــم ج ــي را از ه ــد بين ــه  . كن ــرادي ك اف
قابـل  «و  »كارآمـد «، »بـاهوش «، »توانمنـد «عنـوان افـراد    هايشان را باور دارند، به توانمندي

                                                                    
1. Will Rogers 
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امـا از سـوي ديگـر،    . شود ين صفات خشنود ميشناسند؛ هر كسي از داشتن ا مي »اعتماد
  .شناسند مي »نچسب«و  »منفور«، »متكبر«، »باز حقه«بين را با صفاتي مثل  افراد خودبزرگ

كس جز همسرم نتوانست چنين درسي به من بياموزد، وقتـي از او خوسـتم كـه     هيچ
ن سـخنراني  هر كاري كه بـراي آ . براي ايراد سخنراني در روز نامزدي به من ملحق شود

كه حضار ايستاده مرا  سخنراني كردم و از اين. لازم بود، انجام دادم و براي آن آماده شدم
در حالي كه در راه برگشت در خودرو غره شده بودم، از . زده شدم تشويق كردند، شگفت

كني چند تـا سـخنران متبحـر امـروزه در دنيـا وجـود        عزيزم، فكر مي«: همسرم پرسيدم
كنـي   تر از تعدادي كه تو فكر مي يك نفر كم«: همسرم لبخندي زد و گفت »داشته باشد؟

جا متوجه شدم كه بدن انسان طـوري طراحـي شـده     همان. خيلي تأثيرگذار بود ».عزيزم
. تمرين فروتني چندان دشوار نيسـت . شبه طي كند تواند ره صدساله را يك است كه نمي

فروتنـي بـه ايـن معنـي نيسـت كـه       . تبهاشمردن دستاوردها نيس ـ فروتني به معناي كم
دانيد افراد ديگري  فروتني به اين معني است كه مي. شود زحمت شما ناديده انگاشته مي
  . شويد ها سهيم مي اند و شما هم در موفقيت آن هم در موفقيت شما سهيم بوده

لية افرادي كه در مراحل او. شدن، اعتبار را جايي قرار دهيد كه بايد باشد براي فروتن
ها را  اند بايد حساب شوند، افرادي كه زمين را تي كشيده و نورافكن پروژه زحمت كشيده

اند كه بتوانيد سخنراني كنيد هم بايد حسـاب شـوند و بخشـي از     روي شما تنظيم كرده
ايد كه فهرست عوامل در آخر فيلم چقدر طولاني اسـت؟   تاكنون دقت كرده. تيم هستند

اصـلاً  . شوند فيلم از ابتدا تا تداركات و كادر فني هم حساب مي همة افراد دخيل در تهية
  . شود فيلم بدون اين افراد ساخته نمي

. هـاي واقعـي را بياموزيـد، خـب داوطلـب شـويد       اگر دوست داريد در فروتني، درس
. مانيـد  بسياري از كارها هر روز به نيرو نياز دارد، پس در اين خصوص دست خـالي نمـي  

تان را با انتخاب پستي تغيير دهيـد كـه در آن بابـت عملكردتـان پسـت      توانيد نگرش مي
داستان زير به خوبي اين نكته را به تصـوير  . دهند حقوق يا شغل دلخواه نمي بالاتر، اضافه

  :كشد مي
اي از سـربازان را ديـد كـه در تـلاش      صدها سال قبل سواركاري در مسيرش، جوخه

هـا دسـتور    سـرجوخة شـيكي هـم كنـار آن    . ننداي از تنة درخت را جابجا ك هستند تكه
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اي تنـه را   توانسـتند ذره  كردند، نمـي  اما سربازان هرقدر تلاش مي ».بجنبيد! يالا«: داد مي
سـرجوخه   »كنـي؟  چرا كمك نمـي «: سواركار، كنجكاوانه از سرجوخه پرسيد. تكان دهند
تعـارف كـرد كـه    سواركار پياده شـد و   »ام؟ بيني من سرجوخه من؟ مگر نمي«: جواب داد

تنة  ».ها، همگي با هم زور بزنيد خب بچه«: ميانشان رفت و با لبخند گفت. كمكشان كند
سواركار به آرامي سوار اسب شد و رو به سـرجوخه  . تنومند در جايي كه بايد، قرار گرفت

سرجوخه، دفعة بعد كه سربازانت خواستند تنـه را جابجـا كننـد، بفرسـت بـراي      «: گفت
جرج واشنگتن اين را گفت و رفت، در حالي كه سربازان متحير و سرجوخه  ».فرماندة كل

  . شرمسار شده بود

  نكتة آموزندة مكي
به ياد داشته باشيد زماني كه خودستايي كنيد و خود را بالاتر از همه ببينيد، تعداد افرادي كه بـه  

  . توهوا خواهد داش شدت بستگي به آب آيند، به مراسم تشييع جنازة شما مي

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

  اصول بيزينس. 4

  ام بهترين درس شغلي كه تاكنون آموخته
تازگي با مـن تمـاس گرفـت و از مـن خواسـت كـه در        فرانسيسكو به ممتحن تاريخ سان

مـن حـدود   . شـركت كـنم   »ترين درس را بـه شـما داد؟   چه شغلي بيش«داستاني دربارة 
بايد خوب . من واقعاً سخت بود يكصد كلمه سهميه داشتم كه اين تعداد براي آدمي مثل

تر از سه چهار شغل عوض نكـرده   كردم؛ چون در بزرگسالي بيش روي اين سؤال فكر مي
نامـه بـود؛    التحصيلي از دانشگاه، كاركردن در شركت پاكـت  اولين شغلم بعد از فارغ. بودم

امـا  در اين شغل خيلي چيزها ياد گرفتم، . جايي كه حدود پنج سال با مشقت كار كردم
. خواستم شركت خودم را تأسيس كنم چيزي كه خيلي برايم باارزش بود، اين بود كه مي

اش  نامه را خريداري كردم، خب بقيـه  اي در حوزة پاكت شركت ورشكسته 1959در سال 
  . گرفتم در اين شغل هر روز چيز جديدي ياد مي. دانيد را هم خودتان مي

ن نتيجـه رسـيدم كـه شـايد تنهـا كـاري كـه        بعد از اندكي تفكر در اين مورد، به اي ـ
هاي بسياري به من آموخت، همان شـغلي بـود كـه در ده سـالگي پـدرم بـه مـن         درس

آن زمان پدرم سرپرست روزنامة آسوشيتد . پيشنهاد كرد؛ يعني روزنامه به درِ منازل ببرم
رفتم؛ من در همان اوان زندگي خيلي چيزها ياد گ ـ. بود 2در سينت پائول مينسوتا 1پرس

  :كنم جا به چند مورد اشاره مي در اين
جـا خيلـي    هفت روزِ هفته بايد ساعت چهار صبح، زماني كـه همـه  : سختكوشي •

شدم و تا ساعت شش صـبح   آمد، بيدار مي تاريك بود و گاهي هم برف و باران مي

                                                                    
1. Associated Press Bureau 
2. St. Paul, Minnesota 
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يازده ماه در سال . اي نداشتم هيچ مرخصي. دادم ها را درِ منازل تحويل مي روزنامه
امـروزه احتمـالاً قـوانين مربـوط بـه حقـوق       . رفـتم  بعد از كار بايد مدرسه مي هم،

كند، اما يقين دارم كه هيچ آسيبي در اين كار  كودكان، اين وضعيت را محكوم مي
  .به من نرسيد

شدم، مجبور بـودم تكـاليف    جايي كه بايد هر روز صبح زود بيدار مي از آن: تمركز •
كنم كه اگر ذهنت  همواره فكر مي. ب زود بخوابممدرسه را مرتب انجام بدهم و ش

  . تواني هر كاري بكني را به آن معطوف كني، مي
با هر آدمي كه فكرش را بكنيـد، سـروكله زدم؛ از جملـه افـرادي كـه      : پافشاري •

امـا مـن وظيفـه داشـتم كـه پيگيـر       . تمايلي به پرداخت حق اشتراكشان نداشتند
هاي خوب، روزهاي بد هم هست، امـا بايـد   آموختم كه كنار روز. وضعيتشان باشم

روزهاي بد هم به سرعت اوضـاع  . فارغ از اين موضوع، در همة شرايط تلاش كنيم
  . كند بهتري پيدا مي

. يـاد گـرفتم كـه در شـغلم چگونـه بـا مـردم رودررو شـوم        : خدمات مشـتريان  •
اوقات هم مجبور بودم كه براي چيزهاي خارج از كنتـرل عـذرخواهي كـنم،     بعضي

خصوص به بچـة ده سـاله؛ مـثلاً     توان آموزش داد، به چيزي كه واقعاً به سختي مي
رساندند، من هم دير بـه دسـت مشـتريان     ها را دير به دستم مي زماني كه روزنامه

مسائل . كردم رساندم؛ اگرچه تقصير من نبود، اما بايد از مشتري عذرخواهي مي مي
. بـار باشـد   توانسـت فاجعـه   وهوا كه مي ديگر هم البته دخيل بود؛ مثلاً وضعيت آب

هـا   زمان نايلون نداشتيم تا روزنامه آن. آيد كس از روزنامة خيس خوشش نمي هيچ
مانـد كـه    همچنين بايد در خاطرمان مي. را داخل آن بگذاريم و به مقصد برسانيم

 لاي در، داخل سبد شير يا: خواستند روزنامه را كجا بگذاريم افراد مختلف از ما مي
 . زير پادري

من مسئول مسـير خـودم بـودم تـا مطمـئن شـوم كـه همـة         : پذيري مسئوليت •
. انـد  مشتريان روزنامة خود را سر وقت دريافت و حق اشتراكشان را پرداخت كرده

خصوص زمـاني كـه همـة كارهـا روي      كننده بود؛ به اين كار بسيار خشك و خسته
  .دوش شماست
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. لاعات مالي در كـارم بسـيار مهـم بـود    دريافت پول و مديريت اط :مديريت پول •
يـك اشـتباه ده   . هـا را مـديريت كـنم    گرفتم كه چگونه پول همچنين بايد ياد مي

جمـع و تفريـق هـر روزه    . سنتي به اندازة اشتباه هزار دلاري الآن برايم مهم بـود 
  . باعث شد تا رياضي مدرسه را هم خوب ياد بگيرم

هم بود و بـه خـوبي يـاد گـرفتم، هنـر      مهارتي كه بسيار حياتي و م: فروشندگي •
اگـر  . شـد  تر عايـد مـن مـي    كرد، بيش پرداخت مي اگر كسي پيش. فروشندگي بود

توانستم مشتريان را مجاب كنم كه يكي دو ماه جلوتر پرداخـت كننـد، خيلـي     مي
توانستم اشتراك جديـد جـذب    اگر هم در مسير تحويل روزنامه مي. شد خوب مي

همة اين موارد براي هركسي جذاب و محـرك  . شد م ميتري نصيب كنم، پول بيش
خواهم شـغل   در همان زمان بود كه فهميدم عاشق فروشندگي هستم و مي. است

  . ام باشد هميشگي
حال پس از كاركردن با روزنامة ديگر، بايد صادقانه بگويم كه كار اولـم بـرايم بسـيار    

تواند شغل اولش را  كس نمي چهي. حساس بود؛ چون توانست زندگي شغلي مرا ارتقا دهد
كنيد، شما يك كارمند ساده نيسـتيد، در واقـع    كند كجا كار مي فرقي نمي. فراموش كند

  . در حال معاملة بيزينسي با يك نفر هستيد و آن يك نفر كسي نيست جز خود شما
بايد در زندگي شـغليتان  . كس وظيفه ندارد به شما پست خاصي در شغلي بدهد هيچ
هايتان  ها نفر سروكله بزنيد، بايد هر روز ارزشتان را بالا ببريد، از فرصت ميليون هر روز با

در رقابت نهايت بهره را ببريد، آموزش ببينيد، سازگار شـويد و حرفـه و صـنعت را جلـو     
  .هاي جديد، معيارهايتان را تغيير دهيد براي پيشرفت و يادگرفتن مهارت. ببريد

  . حويل روزنامة درِ منازل استها به سادگيِ شغلِ ت همة اين

  نكتة آموزندة مكي
  . اولين وظيفة شما در هر شغلي، يادگيري است

  چه كار كنيم كه روي اسب مرده سواركاري نكنيم
اگر اين حـرف را   ».وقتي اسب شما مرده است، پياده شويد«: گويد بينش قبيلة داكوتا مي
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انم چـرا، امـا مـا همـواره راهبردهـاي      د نمي. از كسي بشنوم، در نظرم كاملاً بديهي است
  :كنيم؛ مثلاً ديگري در مواجهه با اسب مرده اتخاذ مي

  .خريم تر مي شلاق محكم •
  .كنيم سواركاران را عوض مي •
  ».رانيم گونه مي ما هميشه اسب را اين«: گوييم، مثل چيزهايي مي •
  .دهيم براي تفحص و بررسي اسب اي تشكيل مي كميته •
كه در جاهاي ديگر اسـب مـرده را چگونـه     راي بررسي اينكنيم ب جلسه مي صورت •

  .رانند مي
  .دهيم، براي احياكردن اسب مرده تيم ضربتي تشكيل مي •
  .گذاريم تا مهارت سواركاريمان را ارتقا دهيم دورة آموزشي مي •
  .كنيم هاي مرده در دنياي امروز را با هم مقايسه مي شرايط مختلف اسب •
  .عي در تغيير ملزومات داريمبودن اسب، س با اعلام زنده •
  .بنديم تا اسب را برانند با پيمانكاران مختلف قرارداد مي •
  .گيريم تا سرعتمان بالاتر برود كار مي چندين اسب مرده را به •
  ».شدن، خيلي مرده نيست هيچ اسبي براي رانده«: كنيم اظهار مي •
  .دهيم براي افزايش كارايي و عملكرد اسب، بودجة مازاد تخصيص مي •
اي انجـام   هـاي پرهزينـه   تر براي راندن اسـب، تحليـل   در امر يافتن پيمانكار ارزان •

  .دهيم مي
  ».تر، اسب مرده است تر و ارزان اسب بهتر، سريع«: كنيم اظهار مي •
  .گماريم اسب مرده را به منصب نظارتي مي •

د اگر هركدام از اين موارد براي شما آشناست، وقتش رسيده كه تغييري اساسي ايجا
اين اسب ديگر با هيچ تدابيري زنده نخواهد شد و هرقدر افراد شما سعي در تغيير . كنيد

 . شرايط داشته باشند، اين شركت شماست كه بايد هزينة آن را بپردازد
. بگذاريـد  اي بـا محوريـت كشـف مشـكل اصـلي      در قدم اول، براي كاركنانتان جلسه

ور، نابودگر و در ورطة نـابودي اسـت كـه    وضعيتي كه با آن مواجه هستيم، آشفتگي نابار
انـداختن مـوارد    به خاطر بياوريد كه به جـاي عقـب  . بايد به شايستگي ختم به خير شود
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هاي عقـيم بايـد    پروژه. توانستيد انجام دهيد ناپذير، چه كارهاي مفيد ديگري مي اجتناب
   .ذخيره شود »هاي حاصل از تجربه درس«مغتنم شمرده و در فايلي به اسم 

خـوردة بـالا،    اقدامات شكسـت . ها قلمداد كنيد در قدم دوم، مديرتان را مسئول پروژه
تواند بكند، اين  ترين اشتباهي كه مدير مي بزرگ. دهندة فقدان رهبري است همگي نشان

است كه زيردستانش را راهنمايي نكند؛ همـان چيـزي كـه وارن بنـيس و بـرت نـانوس       
دهنـد، امـا رهبـران كـار      كارها را به درستي انجـام مـي   مديران«: كنند گونه بيان مي اين

  ».دهند درست را انجام مي
ارزش دارايـي شـركت شـما    . تراشي در قدم سوم، دنبال حصول نتايج باشيد، نه بهانه

 2، بل آتلانتيـك 1اند تي تي  در پي ورشكستگي عظيم اي. تراشي است  خيلي فراتر از بهانه
پس شركت تدابيري اتخاذ كرد كه  ».تراشي در كار نيست بهانه«: طور شفاف اذعان كرد به

كه ايـن   قبل از اين. هر قسمت براي دريافت خدمات از قسمت ديگر هزينه پرداخت كند
: هـايي مثـل   تراشـي  توانست با بهانه امر اجرايي شود، واحد فناوري اطلاعات به راحتي مي

، از »پول و نيـرو نـداريم  «يا  »نداريمزماني براي اين كار «، »ما قادر به اجراي اين نيستيم«
ها با اجراكردن برنامة جديد و تلاش واحد فناوري اطلاعات  تراشي همة بهانه. آن فرار كند

  .براي عرضة سود، به سرعت از بين رفت؛ چون بهانه ديگر گزينة انتخابي نبود
شـخص و  هر . در قدم نهايي، به اشتباهاتتان اقرار كنيد و سپس با قدرت پيش برويد

يك اسب مـرده بـه   . عجولانه اشتباهاتتان را با شكست يكي نكنيد. كند شركتي خطا مي
هـم ركـورد تعـويض     3بِيب روث. ايد اين معني نيست كه شما كل مزرعه را از دست داده

فرامـوش   4هنـري فـورد  . را همزمان زد )بار1330(و هم ورشكستگي ) شغل 714(شغل 
بـه  (بـار دو ميليـون دلار    توماس اديسون يـك . گذاردعقب ب كرد در خودروهاي خود دنده

 .گذاري كرد كه در آخر پوچ درآمد روي يك اختراع سرمايه) ارزش همان موقع
نگذاريد اشـتباهات، شـما را از انجـام كارهـاي بـزرگ بـازدارد، امـا از وقـوع آن هـم          

                                                                    
1. AT&T 
2. Bell Atlantic 
3. Babe Ruth 
4. Henry Ford 
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رتكـب  اگر در طول هفته، ماه، يا سال گذشـته، يـك اشـتباه ثابـت را م    . جلوگيري كنيد
در اين صورت از كاري كه انجـام داديـد،   . شويد، سعي كنيد سراغ مسئلة اصلي برويد مي

  . خرسنديد

   نكتة آموزندة مكي
  .سوار اسب شويد و افسارش را سفت بگيريد. در مواجهه با مشكلات، وقت را تلف نكنيد

  نظم، همان ترتيب امور در روز است
جام دهند، اما در شروع آن بـا شكسـت مواجـه    كنند كار درست را ان اكثر مردم سعي مي

كردن  كند دليل آن چه باشد، اين افراد در كل مهارت لازم براي تمام فرقي نمي. شوند مي
  . ها نظم در امور ندارند اين. كار را ندارند

ــد ، ســخنگوي انگيزشــي معاصــر مــي 1جــيم ران ــه و اصــول تمــام  «: گوي نظــم، پاي
  ».شود ناپذيري منجر به شكست مي جتنابطور ا نبود نظم به. هاست موفقيت

...). بيزينس، ورزش، هنـر، زنـدگي و  (اي دنبال موفقيت هستيد  كند در چه حوزه فرقي نمي
  . نامند در واقع تفاوت بين آرزو و انجام كار را نظم مي. اميد به آينده، گزينة انتخابي نيست

اميـد بـه آينـده،    ...). ، ورزش، هنـر، زنـدگي و  بيـزينس (اي دنبال موفقيت هستيد  كند در چه حوزه فرقي نمي
 .نامند در واقع تفاوت بين آرزو و انجام كار را نظم مي. گزينة انتخابي نيست

كـنم كـه    من همـواره فكـر مـي   «: كالج گفت ترين مربيان بسكتبال ، از موفق2باب نايت
م را ام كـه نظ ـ  بارهـا شـاهد بـوده   . ترين و تنها اصل موفقيت در ورزش، نظم است مهم

كاري كه بايـد را انجـام   . 1: تعريف من از نظم، اين موارد است. اند اشتباه تعريف كرده
كاري كـه بايـد را بـه خـوبي     . 3كاري كه بايد را در زمان مقرر انجام دهيد؛ . 2دهيد؛ 

  ».كاري كه بايد را منسجم پيش ببريد. 4انجام دهيد؛ 

                                                                    
1. Jim Rohn 
2. Bob Knight 
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برخـي مـردم نظـم را بـه     «: كند يهمين مسئله را اندكي متفاوت بيان م 1جولي اندرو
پندارند، اما از نظر من، نظم، ترتيبي در امـور اسـت كـه     چشم كار گريزناپذير روزمره مي
هاي تـاريخ   ترين پيانيست آرتور روبنستن، از بزرگ ».گذارد دستم را براي هر كاري باز مي

ن نكنم، ايـن  شوم، اگر دو روز تمري اگر يك روز تمرين نكنم، خودم متوجه آن مي«: گفت
شود و اگر سه روز تمرين نكـنم، ايـن مخاطبـان     نقطة ضعف من است كه متوجه آن مي

  ».شوند من هستند كه متوجه آن مي
گـذاري كنـي، بـراي     جـا بنشـيني و بـراي خـود هـدف      كه يك نظم در كل يعني اين

. هايت برنامة زمـاني تـدوين كنـي و در آخـر، طبـق برنامـه پـيش بـروي         دستيابي هدف
   ».گيري تر نتيجه مي تر مايه بگذاري، بيش هرچه بيش«: گويد المثلي قديمي مي ضرب

اگر فقـط در  «: گفت 4، بازيكن سابق لوس آنجلس ليكرز3يا همان مستر كلاچ 2جري وست
   ».طور كه بايد نتيجه بگيريد توانيد آن روزهايي كه احساس خوبي داريد بخواهيد كار كنيد، نمي

شود؛ چون افراد در  هاي فيتنس و سلامت بسيار شلوغ مي شگاهدر ابتداي هر سال، با
بندند كه وزن كم كنند و بدن متوازني داشته باشند كـه   ابتداي هر سال با خود عهد مي

امـا در فوريـه، مـارچ و آپريـل، چـه      . ها روانه شوند شود به سمت باشگاه خود موجب مي
يابد، اما از تعداد افراد بااراده  فته كاهش مير ها رفته افتد؟ تعداد افراد در باشگاه اتفاقي مي

زماني كه براي انجام چيـزي  . گاه كافي نيست خواست و اراده هيچ. شود و منظم كم نمي
گـذرد،   كـه مـدتي مـي    كنيد، پر از خواست و اراده هستيد، اما پس از آن گذاري مي هدف

باره و دوباره كارهايتان به پس دوباره و دو. اندازيد هاي ورزشي را عقب مي كارها يا تمرين
  . افتد راحتي عقب مي
تواني در هر چيـزي   تنها راهي كه مي«: گويد هاي ورزش گلف مي ، از اعجوبه5بايرون نلسون

سرآمد شوي، اين است كه نظم را در خودت نهادينه و خود را وقف كاري كنـي كـه در دسـت    
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بهتـرين  . ن بـر كارشـان غالـب شـود    شوند كه نگذارند احساساتشا افرادي موفق مي. انجام است
  ».كنند تر از بازيكنان ناموفق تلاش مي بازها كساني هستند كه مشتاقانه اندكي بيش گلف

يك بازيكن بايد «: اي فوتبال آمريكايي هم معتقد است ، مربي افسانه1وينس لمُباردي
بايـد او  اصول و چگونگي بازي را در پستش بداند؛ در اين صورت است كه در مرحلة دوم 

  ».را در تيم نگه داريد
همة مديران خوب حتماً بايد يك ويژگي را داشـته باشـند و آن چيـزي نيسـت جـز      

شما بايـد بـه زيردسـتانتان    . وظيفة مديران فقط دستوردادن به زيردستان نيست. »نظم«
 تر، يك مدير شايد در وهلة مهم. انگيزه بدهيد تا بتوانند در كارشان مشتاقانه پيش بروند

  . خوب بايد نظم شخصي را در شركت الگو كند
كـردن، بهتـر از جبـران خسـارت و      كـردن و پيشـگيري   به نظر مـن، آمـادگي كسـب   

  . عذرخواهي است
نظم، پل بين افكـار و  «: ارائه داد، لذت بردم »نظم«دربارة  2من از تعريفي كه جيم ران

نظم، جادويي اسـت كـه   ... زند يهم پيوند م نظم، انگيزه و دستاورد را به... اتمام كار است
  .كند بخش تبديل مي ملزومات مالي را به خلق آثار هنري الهام

نفـس و   نظم، كليد اصلي دسـتيابي بـه پـول و خوشـحالي، فرهنـگ و كمـال، عـزت       
كنـد و از   نظم بسيار كمكتان مـي . دستاورد قوي، احساس غرور، رضايت و موفقيت است

شود شما دربارة خـود احسـاس    نظم باعث مي. است تر، برايتان بسيار ثمربخش همه مهم
  ».نظيري داشته باشيد بي

  نكتة آموزندة مكي
 . اگر قدرت ارادة شما خوب نيست، قدرت بازدارندگيتان را تقويت كنيد

  آورند خورده بهانه مي كنند، اما افراد شكست گذاري مي افراد برنده هدف
سـتاران و قهرمانـان بپرسـيد كـه كليـد      اگر از صاحبان شركت موفق، ورزشكاران، سوپرا
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اراده، . 2انـداز،   چشم. 1«: موفقيتشان چيست؟ به شما چهار اصل يكسان را خواهند گفت
   ».گذاري هدف. 4پافشاري و . 3

توانـد بـراي    گـذاري مـي   اين هدف. گذاري است سال جديد، بهترين زمان براي هدف
گـذاري نكنيـد، چگونـه     اگـر هـدف  در ضمن، . دهه يا بقية عمرتان باشد همان سال، يك

المثل ايتاليايي را هميشـه   ايد؟ اين ضرب توانيد مطمئن شويد كه به مقصدتان رسيده مي
توانيد بالاتر از نردبـاني برويـد كـه انتخـاب      شما به هيچ عنوان نمي«: به ياد داشته باشيد

   ».ايد كرده
و  1966در سـال   .گـذاري خيلـي معتقـد اسـت     ، به هدف1يكي از دوستانم، لو هولتز

هدف بلندمدت براي خودش ليست كرد، در حالي كه به  107دقيقاً زماني كه بيكار بود، 
كرد كه بتواند در كاخ سفيد شام بخورد، در  او رؤياپردازي مي. ها دست يافته بود اكثر آن
را هدايت كند و قهرمـاني   3حضور پيدا كند، تيم فوتبال نوتر ديم 2»اجراي امشب«برنامة 

كـار   هـدف برسـد، چـه    107كه هولتز به ايـن   كنيد بعد از آن فكر مي. ملي را كسب كند
  ».كند ليست جديدي از اهداف تهيه مي«: كند؟ جواب اين است مي

. توانيم از مسير رسيدن به هدف، منحرف يا دور شويم دانيم كه به راحتي مي همه مي
بينـيم   كنند، اما مي ليست مي تر مردم براي خودشان كردن وزن، هدفي است كه بيش كم

  !شود كه در اغلب موارد فداي اسنك مي
بگذاريد داستاني برايتان تعريف كنم از مردي كه بسيار چاق بود و سعي داشت با رژيمي 
سفت و سخت، وزنش را بيش از يكصد پوند در طي سه ماه كاهش دهد، اما اين رژيم باعث 

شدن از بيمارستان تصميم گرفت كه شيوة  ز مرخصبعد ا. شد كه سر از بيمارستان دربياورد
كه اين روش را آموخـت،   بعد از آن. كردن با ورزش و تغذيه را بياموزد ايمن و درست وزن كم

خواهنـد وزن كـم    بسيار خوشحال شد و هدفي تنظيم كرد تا اين دانش را با كساني كه مـي 
 ـ . ا طنـز و سـرگرمي بيـاميزد   كنند، به اشتراك بگذارد و تصميم گرفت كه لحن كلامش را ب
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او محال بود بتواند . شناسند را به واسطة نهضت كاهش وزنش مي 1امروز همه ريچارد سيمون
  . گذاري و پشتكار در مسير هدفش به اين دستاورد برسد بدون هدف

افرادي كه خودشان را وقف هـدف  . چيز قرار دهيد شما بايد اهدافتان را بالاتر از همه
بـراي همـين   . ها را از رسيدن بـه اهدافشـان بـازدارد    ذارند هر چيزي آنگ كنند، نمي مي

  . اند قهرمانان هميشه معدوند، چون كار سختي كرده
او . ترين مربيان تاريخ بسـكتبال اسـت   ، از موفق3، مربي مشهور باستن سلتيك2ردِ آرباخ

يسـت او،  اولـين مـورد در ل  . معتقد بود كه اصول موفقيت در ورزش و بيزينس، يكـي اسـت  
زماني كه اهداف برخي از . هاي خوب، اهداف مشتركي دارند تيم. گذاري چيزي نبود جز هدف

تواند خوب عمـل كنـد؛ بـراي همـين،      بازيكنان تيم با بقية افراد زاويه داشته باشد، تيم نمي
ها استعدادهاي فردي وجود دارد، گاهي عملكرد ضعيفي دارند، در حـالي   هايي كه در آن تيم

بينيم كه توانايي همة افراد متوسط است، اما همين حد متوسط منجر  ها مي ر ديگر تيمكه د
اسـتراليا ديـدم، يعنـي     2000من مثال عيني اين گفته را در المپيـك  . شود به قهرماني مي

، مقابـل تـيم رؤيـايي    )كه صددرصد بازندة ميدان بـود (زماني كه تيم ملي بسكتبال ليتواني 
  . ، تا ثانية آخر مقاومت كرد و سپس شكست خوردايالات متحدة آمريكا

ها پس از بيدارشـدن از خـواب تسـليم     قدر براي اهداف دلايل وجود دارد كه صبح آن
اهـداف از منـابع   . دهـد  رفتن، انگيزة لازم را به شما مـي  نشويم؛ اهداف براي هر روز پيش

اهـداف بـراي شـما    رسـيدن بـه   . كند تري براي رساندن شما به بهترين استفاده مي بيش
  .دستاوردهاي بزرگي به همراه دارد

ها پس از بيدارشدن از خواب تسليم نشويم؛ اهداف براي هر روز  قدر براي اهداف دلايل وجود دارد كه صبح آن
تـري بـراي رسـاندن شـما بـه بهتـرين اسـتفاده        اهداف از منـابع بـيش  . دهد رفتن، انگيزة لازم را به شما مي پيش
  .به اهداف، براي شما دستاوردهاي بزرگي به همراه داردرسيدن . كند مي
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گرايانه باشد؛ يعني امروز فراتر از توانايي ماسـت، امـا در آينـده     اهداف مهم بايد واقع
 . قابل حصول خواهد بود

، چارلي برون روز بدي داشت؛ چـون بـراي   »ها زميني بادام«آيد كه در كارتون  يادم مي
جلوتر وقتـي   »!لعنت«: با نفرت گفت. سش شكست خورده بودبار متوالي در بيزين سومين

چارلي با لوسي در دالان بودند، در حالي كه با دستانش صورتش را گرفته بود، سر لوسي 
ام براي بـازي   من در تمام زندگي. زن ليگ برتر شوم توانم توپ من ديگر نمي«: غرغر كرد

 ».تـوانم  گـاه نمـي   تيجه رسيدم كـه هـيچ  در ليگ برتر رؤياپردازي كردم، اما الآن به اين ن
كنـي، تـو بايـد بـه اهـداف       چارلي، تو خيلي دور را داري نگاه مي«: لوسي در جواب گفت

از همـين حـالا   . بلـه «: لوسي گفت »اهداف نزديك؟«: چارلي پرسيد ».تر بينديشي نزديك
بـه   تـواني  كني، ببين مـي  وقتي به سمت زمين خروج مي. ات شروع كن براي بازي بعدي

  ».كه زمين بخوري سمت خاكريز خارج شوي، بدون آن

  نكتة آموزندة مكي
  . هدف همان رؤياست، با تعيين مهلت

  گويد كه چه كسي درست مي اخلاق يعني چه كاري درست است، نه اين
چيز ديگري نياز نداريد؛ اما اگـر در كارتـان    اگر در كارتان درستكار باشيد، ديگر به هيچ«

طـور خلاصـه ارائـه     اين گفته، اخـلاق در كـار را بـه    ».خالي هستيد ستدرستي نباشد، د
  . دهد مي

مشـكلات  ”بـا توجـه بـه وجـود     «: گويـد  پيتر دراكر، نويسنده و مشاور مـديريتي مـي  
 “اخـلاق بيـزينس  ”ها از من به خاطر تأكيد بيش از حـد بـر    در بيزينس، خيلي “اخلاقي

  ».ستبيزينس، سراسر اصول اخلاقي ا. خوششان نيامد
بـاورش بـراي برخـي    . كننـد  تر از هر زمان ديگري، اخلاق را تحليل مـي  امروزه بيش

مـا  . دشوار است، اما تخلفات اداري و ديگر مسائل غيراخلاقي بسيار فراگيـر شـده اسـت   
تري نسـبت بـه گذشـته نيـاز داريـم؛ چـون        امروز به استانداردهاي اخلاقي بالاتر و بيش

رشـوه و  . يابـد  تر به نقض اصول اخلاقي اختصاص مي ها بيش روز صفحة اول روزنامه روزبه
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 21هاي جاافتاده در قـرن   ترين فرهنگ كه كسي آن را نفهمد، جزو خطرناك ترس از اين
مـيلادي   90و  80كـه در دهـة    »پول درآوردن به هر قيمتي«طوري كه ذهنيت  است، به

  . شود باه سطحي انگاشته ميآميز، افراطي و اشت شاهد بوديم، امروزه صرفاً به ديدة حرص
 1مثلاً شـركت ريِـتن  . اند ها فراتر از حد و حريم اصول اخلاقي رفته بسياري از شركت

مسئولي دارد براي رسيدگي به امور اخلاقي شركت، كه تمامي تخلفات، مسائل پيچيـدة  
هـم مسـئولي    2شركت هانيول. شود پرسنلي و ابهامات اخلاقي به يك شخص گزارش مي

راي رسيدگي به امور اخلاقي تا كاركنان در مواقع مختلف بتوانند متوجه شوند كه دارد ب
توانند اصول اخلاقي را مثل حكم حكومتي  ها نمي شركت. چه كاري درست است يا غلط

  . توانند از كاركنان خواهش كنند كه به اصول اخلاقي پايبند باشند اجرا كنند، اما مي
ايم؛ مـثلاً كارمنـدي كـه وسـايل      محيط كار مواجه شدههايي در  اخلاقي همة ما با بي

بـراي دريافـت بهتـر اصـول     . برانگيـز دارد  دزدد يا همكاري كه رفتار چالش شركت را مي
  :اخلاقي، اين سؤالات را از خود بپرسيد

رسد، اما جالب است كه  نظر مي اين سؤال ابتدايي به آيا اين عمل قانوني است؟ •
. داننـد  انين محلي، اساسي و فـدرال كشورشـان را نمـي   بدانيد بسياري از مردم قو

كـه بـه آن جامـة عمـل      كنـد، مگـر ايـن    دانستن كار درست، چندان توفيري نمي
  .بپوشانيد

از خود  شود چه حسي نسبت به خودتان داشته باشيد؟ اين عمل باعث مي •
. دكني دادن يا ندادن اين كار، چه حسي نسبت به خود پيدا مي بپرسيد كه با انجام

قول  او از پيرمردي نقل. دربارة اصول اخلاقي سؤال كردند 3روزي از آبراهام لينكلن
وقتـي مـن   «: كرد كه در كليسايي در اينديانا سخناني ايراد كرد؛ پيرمرد گفته بود

دهـم، حـس    دهم، حس خوبي دارم و وقتي كار بدي انجام مي كار خوبي انجام مي
  ».بدي دارم
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تأكيد  1925آمريكا، در سال  2»هال آو فيم«وف در افتتاحية باز معر ، گلف1بابي جونز
داشت كه يك ضربة پنالتي جريمه شود؛ چون بر اثـر برخـورد چـوبش بـا چمـن، تـوپ       

ايـن پنـالتي   . كس جز خودش احتمالاً حركت توپ را نديـد  هيچ. تقريباً اندكي جلو رفت
آف  ويلي بـه مرحلـة پلـي    مساوي كند و در نهايت 3باعث شد كه جونز با ويلي مكفارلين

  . رفت
اي  پنـالتي . ، تام كايت هم كار مشابهي انجـام داد 1978سال بعد، يعني در سال  53

 4كلاسيك در پاينهرسـت  »هال آو فيم«هاي  كه عليه خود گرفت، باعث شد كه در رقابت
ها پرسيدند كه چـرا عليـه خـود رأي بـه      وقتي خبرنگاران از هر دوي آن. شكست بخورد

كـردن وجـود    فقط يـك راه بـراي بـازي   «: تي دادند؟ هر دو يك پاسخ مشترك دادندپنال
  ».دارد

اي از افراد دارم كـه   من مجموعه ديگران چه احساسي مقابل آن عمل دارند؟ •
دو عقل بهتر از يـك عقـل و   . ها سخن بگويم و نظراتشان را بخواهم توانم با آن مي

وسـتان و همكـاران قابـل اعتمـاد مـن      اين افراد، د. سه عقل بهتر از دو عقل است
هميشه بـه حـس ششـم خـود اعتمـاد      . نظراتشان را در موقعيت بپرسيد. هستند
  . بايد مشتاق باشيد كه همة جوانب را ببينيد. نكنيد

خواهـد   كـس نمـي   هيچ اگر عملتان عمومي شود، چه حسي خواهيد داشت؟ •
كـه بخواهيـد كـار     نوجدان مانند بچه است؛ قبل از اي. اسمش با بدي تداعي شود

اگـر دوسـت نداريـد كـه همكـاران، خـانواده و       . بدي بكنيد، بايد به خـواب بـرود  
  . دوستانتان دربارة كارتان چيزي بفهمند، مطمئن باشيد كه كارتان مشكل دارد

زند؟ آيا انگيزة نهـاني در ايـن    به ديگران آسيب مي آيا اين عمل منطقي است؟ •
  عمل است؟ 

كند كه منافع همـه   تصميمات اخلاقي تضمين مي است؟آيا اين عمل منصفانه  •

                                                                    
1. Bobby Jones 
2. Hall of Fame 
3. Willie McFarlane 
4. Pinehurst 
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پس زماني كه شك داريـد كـه منـافع همگـان حفـظ      . به بهترين نحو حفظ شود
  .شود، آن كار را فراموش كنيد نمي

ناظرتـان دربـارة ايـن عمـل چـه       كنند؟ آيا مسئولان با اين عمل موافقت مي •
سـازي   نامه شركت پاكت در. خواهد گفت؟ نظر مديريت را دربارة اين عمل بپرسيد

مكي ميشل، سياست آزادي وجود دارد تا افراد بتوانند هر چيزي را با مديريت در 
  . ميان بگذارند

اگر كسي اين عمل را در قبال شما انجام بدهد، چه حسي به شما دسـت   •
طوري با ديگران برخورد «: قانون طلايي، هميشه بهترين استاندارد است دهد؟ مي

  ».داريد با شما برخورد شود كنيد كه انتظار
 افتـد؟  اگر شما تصميمي درخصوص اين عمل نگيريد، آيا اتفاق بدي مـي  •

  .شود كه ديگران آسيب ببينند نگرفتن دربارة كاري باعث مي اوقات تصميم بعضي

  نكتة آموزندة مكي
  .صداقت بهترين سياست است، حتي اگر پرهزينه تمام شود

  



 

 

  
  
  
  

  هدايتگري. 5

  هرمي از موفقيت تشكيل دهيد : 1جان وودن هايي از درس
كردم؛ ابتدا به  شدم، مربيگري بسكتبال مدرسه يا كالج را انتخاب مي اگر دوباره متولد مي

كـس مثـل يـك مربـي يـا معلـم        كه هـيچ  كه عاشق بسكتبال هستم و دوم اين علت اين
  . تواند روي افراد تأثيرگذار باشد نمي

او . كـردم  بسكتبال را ستايش مي 2اي ال اي يوسي افسانه ها بود كه جان وودن، مربي مدت
تعداد بردهاي او . شده بود 3اي اي سي در يك دورة دوازده ساله موفق به كسب ده قهرماني ان

پس ). مدال آزادي(شمار بود و حتي توانسته بود بالاترين مدال افتخار ملي را كسب كند  بي
مربـي وودن،  . نظير ياد كند عنوان مربي بي ودن بهاز و 4جاي تعجب نبود كه اسپورتينگ نيوز

: نوشـت  »هال آو فيم«بيل والتون، از اعضاي انجمن ملي بسكتبال . استاد ساختن جوانان بود
  ».ترين تأثير را روي من داشت مربي وودن بعد از پدرم بيش«

دانسـت؛ چـون    از طرف ديگر هم مربي وودن همة اين موفقيت را مديون پدرش مـي 
وودن . سازي كرد كه او توانست زندگي و شغلش را بر آن بنا نهد اي را نهادينه اوليه اصول
اينديانا فارغ شدم، پـدرم برگـة    5وقتي از مدرسة كوچك سه اتاقه در سنترتون«: گويد مي

: در بـالاي برگـه نوشـته بـود    . كوچي به من داد كه روي آن عقيدة خودش را نوشته بود
  :داد، به شرح زيرهفت چيزي كه بايد انجام 

                                                                    
1. John Wooden 
2. UCLA 
3. NCAA 
4. Sporting News 
5. Centerton 
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 .با خودت روراست باش .1
 .به ديگران دست ياري بده .2
 .هر روزت را به بهترين شكل بساز .3
 .خصوص انجيل ها را با جان و دل بخوان، به بهترين كتاب .4
 .نظير كن هايت را بي دوستي .5
 .سرپناهي براي روزهاي سخت مهيا كن .6
هـا   ز برشمار و از آنات را هر رو تك نعمات زندگي شدن دعا كن و تك براي هدايت .7

 ».قدرداني كن
پسرم سعي كن مطابق بـا  «: وودن به ياد دارد وقتي پدرش آن برگه را به او داد، گفت

  .كاري كه وودن به نحو احسن انجام داد ».اين اصول زندگي كني
او همـواره روي بازيكنـانش   . شناسـند  همه وودن را به واسـطة هـرم مـوفقيتش مـي    

دالجبار، از بهترين بازيكنان بسكتبال كه تحـت رهبـري وودن در   كريم عب. تأثيرگذار بود
بار وقتي با هرم موفقيـت برخـورد    كرد، در جمع خبرنگاران گفت كه اولين كالج بازي مي

دردنخورد است، اما بعدها تأثير ژرف آن را بر حرفـه و   كرد، فكر كرد كه يك سرگرمي به
  . اش ديد سپس زندگي
در پـايين هـرم   . از هرم موفقيت مربي وودن ترسيم كنيـد توانيد يك تصوير  شما مي

. مهارت، رابطة دوستي، همكاري و اشـتياق : پنج بلوك مربع بكشيد و اسم آن را بگذاريد
كنترل نفس، آگاهي، تصـميم  : ها بنويسيد در طبقة بالايي چهار بلوك بگذاريد و روي آن

شرايط، مهـارت و روحيـة   : دها بنويسي در طبقة سوم سه بلوك بكشيد و روي آن. و دقت
در طبقة . ثبات و اطمينان: ها بنويسيد در طبقة چهارم دو بلوك بكشيد و روي آن. تيمي

در نهايـت  . پـذير  سرافرازي چـالش : پنجم هم فقط يك بلوك بكشيد و روي آن بنويسيد
  . ايمان و صبر: ها را بگذاريد كه بالاي هرم را به دو نيم تقسيم كنيد و  اسم آن اين

وودن همواره معتقد بود كه ترتيب و محل قرارگـرفتن هـر بلـوك در هـرم موفقيـت      
اش، چـه كسـي يـاراي     با توجـه بـه موفقيـت وودن در روش آموزشـي    . بسيار مهم است

  مخالفت با او را دارد؟
دانند، اين است كه او سه بار در دانشگاه پـردو   چيزي كه اكثر مردم دربارة وودن نمي
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ام  وقتي در پيگـي لمبـرت بـودم، مربـي    . زيكن آمريكا انتخاب شده بودعنوان بهترين با به
تـرين   تيمـي كـه بـيش   «: كـرد  در دانشگاه پردو همواره به ما يادآوري مـي  1پيگي لمبرت

اين جمله ممكن است در ابتدا عجيب  ».كند، احتمالاً قهرمان خواهد شد اشتباهات را مي
. كنـد  دهـد، اشـتباه مـي    كاري انجام مي كسي كه«. نظر برسد، اما سراسر حقيقت است به

كسـي كـه از   . مربي لمبرت به من آموخت كه اشتباه و موفقيت، هر دو نتيجة عمل است
مثـل تمـام    ».كند كه خود اشتباه بزرگي است زند، هيچ كاري هم نمي او خطايي سر نمي

ايـن   اگـر كنـار  . معلمان تأثيرگذار، وودن فقط بسكتبال درس نداد، او درس زنـدگي داد 
هـايي از   قـول  هـا نقـل   ايـن . هاي زندگي، بسكتبال هم ياد بگيريم، خيلي بهتر است درس

  :وودن است كه بسيار دوست دارم
. كند در بسياري از موارد، مسائلي كه خارج از كنترل ماست، حواس ما را پرت مي« •

ه دري به گذشته وجود ندارد، چه برسد ب. آيد هيچ كاري از شما بابت ديروز برنمي
اما . آينده قرار است بيايد. آيد هيچ كاري هم از شما درخصوص آينده برنمي. كليد

طور عمده متأثر از كاري اسـت كـه امـروز انجـام      درنظر داشته باشيد كه آينده به
  ».شما بر اين مورد اشراف داريد. دهيد مي

 ـ . اي ايجاد كنيد تا بـه جزئيـات هـر كـاري بپردازيـد      در خود علاقه« • ه پـرداختن ب
  ».شود جزئيات، به موفقيت منجر مي

  ».شكست كشنده نيست، اما اگر مقابل تغيير مقاومت كنيد، ممكن است كشنده باشد« •

  )ضمن احترام و ادب به جان وودن(نكتة آموزندة مكي 
. شهرت هم اكتسابي است، پـس سپاسـگزار بـاش   . استعداد خدادادي است، پس فروتن باش«

  ».آيد، پس مراقب باش تكبر هم از خود به وجود مي

  كنند مديران خوب، زيردستان خوب تربيت مي
با توجه به اهميتي كه حفظ شغل در اقتصاد فعلي پيدا كرده، عامل ديگري نيز به ليست 

                                                                    
1. Piggy Lambert 
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بالادست بعدي من چگونـه  «: مزايا و معايب شغلي اضافه شده است و آن اين سؤال است
  »رئيسي خواهد بود؟

انساني، ملاقات با انواع و اقسام افراد، به بهترين نحـو   كردن با متصدي منابع مصاحبه
كـدام   هـا هـيچ   ايـن ... كننـد و  كردن در حالي كه همة افراد ديگر مثل هم عمل مـي  عمل

  . دهد تصويري دقيق از موقعيت هرروزه در محيط كار ارائه نمي
ي به فرض، مديري كارمند خوب. مديران به اهميت استخدام افراد خوب واقف هستند

موقع سركار حاضر شد، آيا با اين رويـه   اي به استخدام كرد و كارمند هم براي چند هفته
داند  برداري كند؟ آيا آن مدير مي رو با اين كارمند پرده هاي پيش تواند از چالش مدير مي

  تواند مدير خوبي باشد؟ كه چگونه مي
بالاسر؟ مـديران نسـبت بـه    طور خلاصه بگويم كه آن مدير قرار است دوست باشد يا آقا  به

كند كه صاحب شركت باشـد يـا مـدير رده ميـاني،      فرق نمي. زيردستانشان قدرت بالايي دارند
كـنم   فكـر مـي  . فرسـا  ها هدايتگر است يا كابوسي طاقت فهمند كه فرد بالاسري آن كاركنان مي

يلي وقت گذاشتم، ها خ در بدو كار براي استخدام آن. دهند زيردستانم مرا در دستة اول قرار مي
  .بخشد اي شركت را بهبود مي دانم كه چه استعداد، ويژگي شخصيتي و انرژي پس مي

قـدر كارشـان را دوسـت     خـواهم كـه آن   كنم، مي من از همة افرادي كه استخدام مي
روزهـاي  . داشته باشند كه بعد از يك روز كاري نچسب، مشتاقانه به محل كـار برگردنـد  

خواهم كه از من انتظـار داشـته باشـند     ها مي از آن. افتد ق مينچسب هرازچندگاهي اتفا
بخش باشم، به اصول اخلاقي محيط كار احتـرام بگذارنـد، همـواره بـراي پيشـرفت       الهام

طـور   كـنم و حتـي اگـر بـه     هـا كمـك مـي    مشتاق باشند، بدانند كه براي پيشرفت به آن
  . رندگيرند، از نتايج كارهايم ياد بگي مستقيم از من ياد نمي

كـه بـدانم بعـد از يـك روز كـاري       افتد، مگـر ايـن   ها اتفاق نمي كدام از اين البته هيچ
بار، چگونه با قدرت برگردم و اصول اخلاقي پرقدرتي در كارم ترسيم كنم و خـودم   نكبت

  .گردد دهيم، به خودمان بازمي هر كاري كه انجام مي. را ارتقا دهم
ترين عامل در ايجـاد رضـايت شـغلي،     است كه مهم مطالعات بسياري به اين نتيجه رسيده

نهادن به كار افراد و ميزان حقوق هم مهم است، امـا   ارج. چيزي نيست جز محيط كاري مثبت
بودن محـل كـار بـه     نزديك. رسد دهيد، نمي داشتن كاري كه انجام مي كدام به پاي دوست هيچ
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. مايند بـراي كـاري كـه دوسـت دارنـد     منزل هم مهم است، اما افراد حاضرند كيلومترها راه بپي
  . عناوين و مراتب شغلي حتي نزديك به ابتداي ليست هم نيست

ترين عامـل در ايجـاد رضـايت شـغلي، چيـزي نيسـت جـز         مطالعات بسياري به اين نتيجه رسيده است كه مهم
 ـ   نهادن به كار افراد و ميزان حقوق هم مهم است، اما هـيچ  ارج. محيط كاري مثبت داشـتن   اي دوسـت كـدام بـه پ
 . رسد دهيد، نمي كاري كه انجام مي

العاده و واقعـي، قبـل از    مدير فوق. شود رضايت شغلي تا حد بالايي به مديران مربوط مي
كند تا  مدير متعهد، نهايت تلاشش را مي. كند هر چيزي در افراد حس وفاداري ايجاد مي

وش، روزهاي اول و دشـوارش  مدير باه. اي ايجاد كند رهبري مثبت و محيط كاري حرفه
مـدير  . شـود  منـد مـي   ها گرفتـه اسـت، همـواره بهـره     را به ياد دارد و از درسي كه از آن

طور مؤثري  ها، به هاي آن فهمد كه نظارت بر كاركنان و ارتقاي مهارت پذير، مي مسئوليت
  . كند ها نمود پيدا مي در آن

بينندة تلويزيوني نام و نشاني ندارند، اما هاي پر كنم كه در برنامه من مديراني را تحسين مي
ايـن  . كننـد  در صف اول افرادي هستند كه در دنياي واقعي شركت خـود را الگـو و اسـوه مـي    

راهـي كـه ايـن    . قدر شجاعت دارند كه ضعفشان را از منظر همگـان مخفـي نكننـد    مديران آن
  . مهم هستندتك كاركنان  شود كه تك روند، به اين واقعيت منتهي مي مديران مي

شـما احتمـالاً   . اگر جرئتش را داريد، ايـن آزمـايش را در شـركت خـود اجـرا كنيـد      
هـا   توانيد دوشـادوش كاركنانتـان كـار كنيـد و بـه آن      توانيد ناشناخته باشيد، اما مي نمي

دهيـد؛ چـون بـه     خواهيـد، خـود نيـز انجـام مـي      ها مي اطمينان دهيد كاري را كه از آن
  .كت واقف هستيدهاي موجود در شر چالش

كنيد اين كار خيلي سنگين است، بـه عقـب برگرديـد و انگيـزة خـود را       اگر فكر مي
توانيد اجازه دهيد كه افراد ديگري در موفقيت شـركت شـما سـهيم     آيا مي. وارسي كنيد

هاي ديگر فكر كنيد؟ آيا موفقيت ديگر كاركنان، شما را  شوند؟ آيا مايل هستيد به گزينه
  توانيد مسئوليت شكست را بپذيريد؟  آيا مي كند؟ تهديد مي

كه دورة رهبـري را گذرانـده باشـند، پيشـرفت شـگرفي       بسياري از مديران بدون اين
بـازي، بهتـر اسـت كاركنـانش را      فهمد كه به جاي رئيس مدير خوب، سريع مي. اند كرده
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  . گيرد درك كند؛ در اين صورت نتيجة به مراتب بهتري مي
كاركنان شما براي شما «: ن نصيحت مديريتي من به اين شرح استتري جا مهم در اين
كنند؛ مشـترياني كـه مشـتريان شـما هـم       كنند، بلكه براي مشتريانشان كار مي كار نمي
  ».هستند

  نكتة آموزندة مكي
  .گر راهبر باشيد، نه شكنجه

  بخش است محيط كار خوب، بسيار انگيزه
كنيـد كـدام    حال فكـر مـي   ».ورند يا دوست دارنديا مجب«: كنند افراد به دو دليل كار مي

دهد؟ پول من در بيزينسي ريخته شده است؛ چون يك نفر خواسته  دليل بهتر جواب مي
اما مهارت ديگري كه لازمة كار است نيز بايـد مـدنظر قـرار بگيـرد؛     . كه اين اتفاق بيفتد

  . تغيير داد »لاقهكاركردن از روي عشق و ع«را به  »كاركردن از روي اجبار«توان  مي
اگـر بـه افـراد    . كنـد  انگيزه، حاصل كارهايي است كه نيازهاي دروني افراد را ارضا مي

زنند كه آن كار را  خواهند برسند، به هر دري مي نشان دهيد كه چگونه به چيزي كه مي
كـاركردن از روي عشـق و   «و هـم   »كـاركردن از روي اجبـار  «انجام دهند؛ چيزي كه هم 

  . شود راز نهفته در اين كار، در انگيزه خلاصه مي. دربرخواهد گرفترا  »علاقه
  :نكات زير را درنظر بگيريد. بخش باشيد عنوان مدير بايد راهبر و انگيزه شما به

كنجكاوي و توجه افراد را : بستر و نگرشي مناسب براي يادگيري ايجاد كنيد •
هـاي   ور ارتقـاي مهـارت  هاي آموزشي به منظ ـ دوره. براي ايجاد انگيزه جلب كنيد

  .هاي جديد شغلي مهيا كنيد افراد و ايجاد فرصت
تواند تقدير،  ابزار انگيزشي شما مي. براي يادگيري هم ايجاد انگيزه كنيد •

توانـد بـا تخصـيص بودجـه بـراي       مـدير مـي  : هاي مادي باشد امتياز يا مشوق
اعطاي لوح شناختن افراد در جلسات فروش شركت،  رسميت هاي آموزشي، به دوره

ــان ــراي پيمــودن   پاي ــراد ب ــاداش و صــدها راه ديگــر، انگيــزة لازم را در اف دوره، پ
  . كيلومترها ايجاد كند
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در غير  :انگيزش دروني در افراد ايجاد كنيد تا همواره دنبال مشوق نباشند •
ام  خودم شـاهد بـوده  . اين صورت، افراد در بلندمدت انگيزة واقعي نخواهند داشت

ترين افراد، انگيزة خودشان را فقـط بـه واسـطة كـاركردن در شـركتي       كه باانگيزه
تـرين   كه در موفقيت شركت سهيم باشند، خود بزرگ اين. اند بزرگ و معتبر گرفته

  . انگيزه است
بـه  : اوقات بايد صبر كنيد تـا افـراد بـراي يـادگيري آمـاده شـوند       گاهي •

زمـاني  . شركت خو بگيرنـد  كاركنانتان اندكي زمان بدهيد تا با شيوة جديد كار در
دهند، بسيار دشـوار خواهـد بـود كـه در      ها يك كار را انجام مي كه كاركنان مدت

حتماً بايد بستري مهيا كنيد كه افراد با اين مسـئله كنـار   . ها تغيير ايجاد كنيم آن
  . بيايند

خواهيد به افراد آموزش دهيد، چگونه ساماندهي  ببينيد اطلاعاتي كه مي •
طـور   گر مديريت براي ارائة اطلاعات انگيزة لازم را نداشته باشد، اينا :شده است

كـه   پـس ايـن  . شده كارايي لازم را نخواهد داشـت  رسد كه برنامة تدوين نظر مي به
  . كند افراد باانگيزه باشند يا خير، خيلي تفاوت ايجاد مي

توانـد بـراي افـراد     به اين امر واقف باشيد كه انتقال مفاهيم جديـد مـي   •
فـردي كـه   : زا و نامطلوب باشد، پس نگراني افراد را درنظر بگيريد استرس

داند كه صبر و بردباري از حسـن   دادن افراد است، مي دنبال ايجاد انگيزه و آموزش
شرايطي ايجاد كنيد كـه  . تر است؛ چون صبر جزو لاينفك كار است انجام كار مهم

گونه حس تحقير يا  بدون هيچ در آن افراد بتوانند ريسك كنند، شكست بخورند و
  . ترس دوباره تلاش كنند

بخـش   لـذت، انگيـزه   :بخش باشـد  به ياد داشته باشيد كه بيزينس بايد لذت •
شـود، بـه هـيچ     هـايي مـي   كه شامل چه كـار  شغل فارغ از اين. اي است بسيار قوي

كشي اسـت،   دوست دندانپزشكي دارم كه عاشق عصب. آور باشد عنوان نبايد عذاب
كه بيمارانش پس از درمـان   كه ساديسم داشته باشد، بلكه براي اين ه علت ايننه ب

بارها و بارها گفتم كه اگر كار مورد علاقة خـود را پيـدا   . بسيار منتفع خواهند شد
  .كنيد، ديگر لازم نيست حتي يك روز هم كار كنيد
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خالـت،  كه بـه افـراد بـدون د    اين :كه به كاركنانتان اعتبار دهيد در نهايت اين •
زمـاني كـه   . بخشي است رفتن بدهيد، خود روش كارآمدي براي انگيزه مجال پيش

تـوان متوجـه شـد كـه      كنيد، مي گيري مؤثر اعتماد مي به كاركنانتان براي تصميم
طـور كـه در ابتـدا اسـتعداد خودتـان را       همان(ايد  ها را شناسايي كرده استعداد آن

  ).ها را استخدام كرديد كه در ابتدا آن شناسايي كرده بوديد؛ چون اين شما بوديد
ايـن   1978در سـال   2در نخستين روز رياست بر دانشگاه يل 1مرحوم بارلت گيامتي

عنوان قسـمتي از   كنم كه از امروز به بعد، به آرزو مي«: خاطره را براي همگان تعريف كرد
پوشـاندن   ملمن براي جامة ع. مشي دانشگاه، سياهي از بين برود و بهشت احيا شود خط

  ».توانيد هر كاري بكنيد مشي، به همة شما اعتماد دارم كه مي به اين خط
كنيـد بـراي    آل، فقط بايد كـاري كنيـد كـه فكـر مـي      براي داشتن محيط كاري ايده

يابيد و از طرفي هم  اين شما هستيد كه اين مسئله را درمي. كردن امور لازم است متعالي
هـا   هـا و دانشـگاه   مـن در شـماري از كـالج   . مشخص باشد نتايج كار بايد قابل محاسبه و

ايـن امـر   . توانم ادعا كنم كه بسترهاي اين كار وجود دارد ام و قاطعانه مي سخنراني كرده
  . دهد در بيزينس هم جواب مي

  نكتة آموزندة مكي
امش كند كه انج انگيزه، كاري را مشخص مي. آييد گويند كه از پسش برمي توانايي، به كاري مي

  .كند نگرش، كيفيت انجام آن كار را تعيين مي. دهيد مي

  كند شناختن افراد، براي حس شنوايي شما معجزه مي رسميت به
شود كه كاري بـه   العاده مي خيلي فوق«: بار گفت ، يك3جمهور آمريكا، هري ترومن رئيس

قـول   نقـل  ايـن  ».شود سرانجام برسانيد و براي شما مهم نباشد به اسم چه كسي تمام مي
كه افتخـار انجـام كـاري را از آن خـود بدانـد،       كند كه مدير به جاي اين زماني صدق مي

                                                                    
1. Bartlett Giamatti 
2. Yale University 
3. Harry Truman 
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بخشي به كاركنانشان،  مديران با اندكي رسميت. تيمش را صاحب آن دستاورد تلقي كند
طـور ذاتـي دوسـت     ها به انسان. توانند بهترين افراد را سمت خود جذب و حفظ كنند مي

  .ها قدرداني شود دهند، از آن انجام مي دارند بابت كاري كه
بخشــيدن بــه  ، مطالعــاتي درخصــوص رســميت2و نشــنال اسوسيشــن 1وردات ورك

بخشيدن  ها براي رسميت درصد از شركت 84دستاورد كاركنان انجام دادند كه طبق آن 
اين اي در  هايي كه هيچ برنامه از شركت نيمي . هايي را مدنظر دارند به كاركنانشان، برنامه

خصوص ندارند هم اذعان كردند در دوازده ماه آينده، برنامة خود را در اين زمينه پيـاده  
شـناختن تـلاش افـراد     هايي هم كه براي به رسميت حدود نيمي از شركت. خواهند كرد

  . هايشان را گسترش خواهند داد برنامه داشتند، گفتند كه در سال آتي برنامه
بخشيدن به تـلاش افـراد    لعه، اظهار كردند كه رسميتكننده در اين مطا افراد شركت

به واسطة تقويت رفتار مطلوب، تشويق عملكرد خوب، بالابردن روحية كاري و حمايت از 
  . شود كه محيط كاري مثبتي ايجاد شود هاي سازماني، باعث مي مأموريت و ارزش

ردن مدال ك تر زمانش را در حال درست پس هيچ جاي تعجب نيست كه ناپلئون بيش
هـا از او   روزي يكي از افرادش علت هـدردادن زمـانش را روي ايـن عروسـك    . جنگي بود

 ».كنند ها هستند كه بر مردان حكمراني مي اين عروسك«: پرسيد؛ ناپلئون در جواب گفت
هـايي مثـل    دانست كه جنگجويان براي پاداش آور، مي ناپلئون هم مانند تمام رهبران رزم

  . جنگند شكوه مياعتبار، افتخار و 
ها اسـتفاده   هايي را كه مديران از آن ها و ديگر مشوق مطالعة وردات ورك، اين مدال 
هاي تقديرنامه قرار داشت كـه همـراه بـا     در رأس اين ليست، لوح. كنند، بررسي كرد مي

گلـدان،  (، لـوازم منـزل   )نشـان تقـدير  (ضمايمي مثل پول نقد، لـوازم اداري، جـواهرات   
، بليط سفر و كارت هدية بانكي بـه  )دوربين، تلويزيون(، وسايل الكتريكي ، ساعت)چيني

  . افراد تقديم شد
چيزي مثل پول نقد چرب و  هيچ. كند ام كه پول نقد معجزه مي همواره به چشم ديده

نامة مكي ميشل، بـه كاركنانمـان بلـيط مسـابقات      در شركت پاكت. كند نرم، معجزه نمي
                                                                    
1. Worldat Work 
2. National Association 
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بسـيار مشـتاقيم كـه دسـتاوردهاي     . كنـيم  رستوران تقديم مـي ورزشي، تئاتر، اركستر و 
  . شود كاركنان ما تقدير مي
درصد مـوارد   71. هاي مختلف تقدير از كاركنان را هم بررسي كرد اين مطالعه، روش

درصد آن بـه صـورت مراسـم سـور و شـام       65به صورت ديدار حضوري با مدير بود كه 
درصـد هـم بـه صـورت      42سات كاركنـان و  برگزار شده بود؛ شصت درصد در خلال جل

  . جلسات بزرگ سازماني اجرا شد
هـا را   ام كه تقدير از كاركنان را مقابل ديگـران انجـام بـدهم و آن    همواره تلاش كرده
هـا بـراي    لزومي ندارد كه از زحمات افراد و ارزشي كه عملكـرد آن . ميان جمع صدا بزنم
  . من دارد، تقدير نكنم

لزومـي  . ها را ميان جمـع صـدا بـزنم    ام كه تقدير از كاركنان را مقابل ديگران انجام بدهم و آن همواره تلاش كرده
  .ها براي من دارد، تقدير نكنم ندارد كه از زحمات افراد و ارزشي كه عملكرد آن

اي را درنظر بگيريد  ايد كه از مورد تقدير قرارگرفتن بيزار باشد؟ بچه تا حالا كسي را ديده
سپس به مـادرش   ».مامان، بيا دارت بازي كنيم«: گويد نفس به مادرش مي مادبهكه با اعت

  ».العاده بود كنم و تو بگو فوق من دارت را پرت مي«: گويد مي
اگر به بچه، همسـر يـا كارمنـدي بگوييـد كـه در      «: دربارة تقدير گفت 1ديل كارنجي

هـاي   ، تمام انگيـزه )دهند ميها در واقع اشتباه انجام  كاري كه آن(كاري استعداد نداريد 
افـراد  : از تكنيك برعكس اين جهت استفاده كنيد. ايد اين افراد را براي بهبود از بين برده

طوري وانمود كنيد كه افـراد  . كارها را طوري نشان دهيد كه آسان باشد. را تشويق كنيد
كـه اكنـون   انجام آن كـار ايمـان داريـد و درسـت اسـت       ها براي فكر كنند به توانايي آن

  ».شود توانند آن را انجام دهد، اما با اندكي ممارست، پيشرفت و موفقيت حاصل مي نمي
مثال عيني اين سخن، جكي رابينسون، بازيكن آمريكايي آفريقايي ليگ برتر بيسبال 

هايي مبنـي بـر انزجـار نـژادي و      زماني كه به عضويت بروكلين داجرز درآمد، پيام. است
قبل از يك بازي، رابينسون تماسي داشـت كـه در آن   . دريافت كردحتي تهديد به مرگ 

                                                                    
1. Dale Carnegie 
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فردي او را به مرگ تهديد كرد، طوري كه جكي از روي ترس نتوانست آن روز روي بازي 
جمعيـت،  . جكي در بازي، يك حملة ناموفق و يك خطاي جايگيري داشـت . تمركز كند

پي وي رسي، يكي . حت رسيدكه وقت استرا زدند تا اين فحش و الفاظ ركيك را فرياد مي
جكـي، تـو   «: از بازيكنان مياني، سمت جكي آمد، دستش را بر شانة او گذاشـت و گفـت  

تواني از پسش بربيايي و چيـز   تو مي. ام بهترين بازيكن بيسبال هستي كه در عمرم ديده
پـس  . راه پيدا خواهي كرد »هال آو فيم«دانم، اين است كه تو به زودي به  ديگري كه مي

  ».آيي رت را بالا بگير و طوري بازي كن كه فقط خودت از پس آن برميس
چندين سال . قدر باانگيزه شد كه براي تيمش ضربة پيروزي به ارمغان آورد جكي آن

. بسكتبال آشنا شده بـود  »هال آو فيم«بعد رابينسون زماني را به ياد آورد كه به تازگي با 
. روز، او بود كـه زنـدگي و كـار مـرا نجـات داد     آن «: رابينسون دربارة پي وي رسي گفت

خـورده دوبـاره    نفسم را از دست داده بودم و اين پي وي بود كه به منِ شكسـت  اعتمادبه
   ».او درست زماني مرا اميدوار كرد كه هيچ اميدي برايم نمانده بود. روحيه بخشيد

  نكتة آموزندة مكي
زمان بـه بعـد تمـام     كنيد، اما از آن او تمجيد ميطور نباشد كه از  ممكن است فرد روبروي شما آن

  . كند تلاشش را مي

  كند شما را تا مقام نخست هدايت مي 1لو هولتز
  آيا به ملزومات موفقيت مجهز هستيد؟

او تنهـا مربـي   . هر كسي مانند دوست خوبم لو هولتز، دربارة موفقيت اطلاعات ندارد
اهيابي به مسابقات بول شد و همچنـين  فوتبالي است كه با شش تيم مختلف، موفق به ر

همچنين در سـال  . اي كه با چهار تيم مختلف، رنك زير بيست را تصاحب كرد تنها مربي
لو اعتقاد داشـت كـه بـراي قهرمـاني بـه      . را به قهرماني ملي رساند 2تيم نوتر دام 1988

ه خود را معطـوف  بايد تمام توج. 2. بايد متعهد به برتري باشيد. 1«: چهار چيز نياز داريد
                                                                    
1. Lou Holtz 
2. Notre Dame 
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بايـد  . 3. تيمي برنده است كه به مسائل كوچك هم كـاملاً توجـه كنـد   . به جزئيات كنيد
كـردن، خسـته    كـردن و تكـل   اي مثـل پـرس   با اصـول پايـه  . اصول منطقي داشته باشيد

چيزي در دنيا نشدني نيست، فقط  طور ذهني هيچ به. اصل بعدي نظم است. 4. شويد نمي
  ».ي آن معطوف كنيد و نگرش مثبتي پيش گيريدبايد تمركزتان را رو

  :كنم حال برداشت خودم را از اين چهار مورد بيان مي
منـد هسـتيد، تـا جـايي كـه       زماني كه به انجام چيزي علاقه: تعهد به برتربودن. 1

اما زماني كه به كاري متعهد هسـتيد،  . دهيد دهد، آن را انجام مي شرايط اجازه مي
نيـاز   تعهـد، پـيش  . خواهيـد  نيست، شما فقـط نتيجـه را مـي    اي در كار هيچ بهانه

تعهد يعني هم از لحاظ عاطفي و هم از لحاظ ذهني يا هـر دو، بـه   . موفقيت است
شود و با وقف و پشـتكار   تعهد با انتخاب شروع مي. رويد سمت يك عمل پيش مي

  .تر از حرف شماست عمل شما مهم. رود پيش مي

تعهد يعني هم از لحاظ عاطفي و هم از لحاظ ذهني يا هر دو، به سمت يك عمل  .نياز موفقيت است تعهد، پيش
  .رويد پيش مي

خواهيم؟  ايد كه در زمين بازي فرياد بزند كه ما رتبة دوم را مي تاكنون تيمي ديده
هـايي   رسند، همـان  افرادي كه به رتبة نخست مي. خواهند نفر اول باشند همه مي

  . اند را كشيده هستند كه تمام رنج اين راه
خواهم يك كلمة ديگر هم به اين عنوان اضافه كنم، يعنـي   مي :توجه به جزئيات. 2

تفاوت بين شكست و پيـروزي، همـان تفـاوت بـين     . توجه بيش از حد به جزئيات
  .انجامِ به نسبت درست و كاملاً درست يك كار است
. وسـواس باشـد  بايد همراه با . توجه بيش از حد به جزئيات، نوعي نگرش است
شما نبايـد فقـط حـرفش را    . بايد بخشي از فرهنگ شركت يا ذهنيت فردي باشد

  . ها هر روز آن را تمرين كنيد بزنيد؛ بايد به مدت سال
توانيـد،   كه تمام تلاشتان را بكنيد هم كافي نيست؛ بايد هر كاري كـه مـي   اين

ــدا . انجــام دهيــد ــا زنــدگي، هــيچ ميــانبري وجــود ن اگــر . رددر دنيــاي ورزش ي
  .شد شدن آسان بود، هر كسي بهترين مي بهترين
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هـيچ راه  . به قهرمانان ورزشي و موسيقيدانان بـزرگ نگـاه كنيـد    :اصول منطقي. 3
سطح عملكرد در اين مراتبِ عالي، . هاي بزرگ نيست ها يا عرصه مستقيمي به جام

قـي را  ايـن افـراد بايـد اصـول منط    . مندي نسبي از استعداد چيزي نيست جز بهره
بري كه شايد صدبار بـه   مانند سنگ. گرفتند تا بتوانند به اين درجات برسند فرامي

امـا  . ترين تغييري حاصل شـود  كه در سنگ كوچك زند، بدون اين سنگ ضربه مي
اين موفقيت، حاصل ضربة آخـر  . كند در بار صدويكم سنگ را به دونيم تقسيم مي

ر مايـل بـه تمـرين نيسـتيد، آن صـدبار      اگ ـ. نيست، بلكه از قبل اتفاق افتاده بـود 
  .افتد تا شما را به بار صدويكم يعني موفقيت برساند گاه اتفاق نمي هيچ

توانيـد   شما در هر مرحله از مهارت هم كه باشيد، بـا تمـرين و يـادگيري مـي    
درست زماني كه فكر كنيـد ديگـر نيـازي بـه يـادگيري      . عملكردتان را بهتر كنيد
فرارسـيده اسـت، از رقابـت حـذف و بـه حاشـيه رانـده         نداريد و وقت اسـتراحت 

  .شويد مي
اكثر افراد دوست دارند موفـق شـوند، امـا نظـم لازم را بـراي دسـتيابي بـه        : نظم. 4

گذاري كنيـد، بـراي رسـيدن بـه آن      كند كه هدف نظم ايجاب مي. موفقيت ندارند
رزشـكاران،  اين فرمول بـراي و . ريزي كنيد و سپس طبق برنامه پيش برويد برنامه

كه همـة   آموزان و دانشجويان يكسان است؛ يعني اين افراد فعال در بيزينس، دانش
تـر از ديـروز    توانند با داشتن بينش منطقي و سختكوشي، هـر روز بـيش   افراد مي

كند، زود بياييـد و ديـر محـل كـار را تـرك       اگر كارتان ايجاب مي. پيشرفت كنند
تـر   فقط يك قسمت بزرگراه ترافيك ندارد و كم. تر از انتظار عمل كنيد بيش. كنيد

  .كند از شما سبقت بگيرد كسي سعي مي

  نكتة آموزندة مكي
  .دهيد موفقيت هيچ قانوني ندارد، مگر آنچه شما انجام مي

  
  
  



 

 



 

 

  
  
  
  

  رقابت. 6

  رقباي خود را بشناس
. كنـد  ها را دنبال مـي  ماند كه شيري آن روي مي رقابت مثل داستان دو فرد در حال پياده

آورد و كفــش  روي خــود را درمــي نشــيند و كفــش پيــاده هــا خونســرد مــي يكــي از آن
اي  هـا چـه فايـده    پوشيدن اين كفـش «: گويد فرد ديگر به او مي. پوشد اش را مي دوندگي

فرد اول در حالي كه بند كفشش را سفت  »تواني از دست شير فرار كني؟ دارد، وقتي نمي
به فراركردن از دست شير نـدارم، بايـد از دسـت تـو فـرار      من نيازي «: گويد كند، مي مي
  ».كنم

تواند ركورد  كسي به واسطة رقابت با خودش نمي هيچ. طور كلي، رقابت خوب است به
، بهبـود عملكـرد   2اي ، جـي 1هايي مثل جنـرال موتـورز   اگر رقابت بتواند پديده. ثبت كند

  .تواند براي شما بكند ي ميا دولت ايالات متحده را ايجاد كند، ببينيد چه معجزه
هايي كه معمـولاً   كنم، يكي از درس هاي موفق آمريكايي صحبت مي وقتي در شركت

بـردن رقبايتـان،    شما به جاي از بين. است »رقباي خود را بشناس«گذارم،  به اشتراك مي
شما  به ياد داشته باشيد كه رقباي. تر منتفع شويد ها بسيار بيش توانيد با رقابت با آن مي

. دهنـد  شوند كه كالاي يكسان يا خدمات يكساني ارائـه مـي   صرفاً به افرادي محدود نمي
نامـه اسـت، رقبايتـان عـلاوه بـر ديگـر توليدكننـدگان         مثلاً اگر كار شـما فـروش پاكـت   

پس هر كسي كه به هر نحوي . شوند هاي فاكس و ايميل هم مي نامه، شامل شركت پاكت
  .ثير بگذارد، رقيب شماستبر نحوة كاربرد محصولتان تأ

                                                                    
1. General Motors 
2. GE 
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خواندم كـه بـه شـكلي زيبـا و      ها را مي بار لوح رهبري يكي از شركت آيد يك يادم مي
  :مختصر نوشته شده بود

قدر حيا دارند كه ضعف  دوستان من آن. تر از دوستانم فايده دارند رقباي من بيش •
 .ندها را جار بزن زنند تا آن مرا نگويند، اما رقباي من به هر دري مي

كنند كه به فكـر   ها مرا وادار مي آن. رقباي من كارآمد، سختكوش و بادقت هستند •
 .هايي براي ارتقاي كيفيت كالا و خدماتم باشم راه

هـا   آن. كننـد بيـزينس مـرا زمـين بزننـد      رقباي من تا جايي كه بتوانند، سعي مي •
 .عهد باشمدهم، مت كنند كه بايد به كاري كه انجام مي همواره به من گوشزد مي

هـا بـه    اي كـه آن  من به نظمي. شدم مبالات مي اگر رقيبي نبود؛ تنبل، نالايق و بي •
 .كنند، نياز دارم من تحميل مي

هـا   خدا به همة آن. ها بسيار مفيد هستند آن. فرستم من به رقباي خودم درود مي •
 .خير بدهد

. م اسـت داننـد كـه درنظرداشـتن رقبـا چقـدر مه ـ      اغلب بزرگان عرصة بيزينس مـي 
، همـواره از مـديران ارشـد چهـارده قسـمت اصـلي       1مديرعامل سابق جي اي، جك ولچ

رقبـاي شـما در سـه سـال     «: ها اين بود پرسيد، يكي از آن شركت، چند سؤال اساسي مي
  »اند؟ اخير چه اقداماتي كرده

 اي دنيا هم فرمول موفقيت خاصـي  ترين فروشگاه زنجيره سم والتون، خالق والمارت، بزرگ
دهند، بشـناس؛   رقباي خود و كارهايي را كه انجام مي«: ها اين بود يكي از آن. براي خود داشت

تر بدانند،  هرقدر كاركنان بيش ».توانيد راه و چاه را به كاركنانتان انتقال دهيد در اين صورت مي
والتـون در  . داشـتن اطلاعـات، خـود قـدرت اسـت     . تواننـد مسـائل را درك كننـد    تر مـي  بيش

كنـد،   اش، داستان جالبي دربارة دستگيرشدنش از طريق يكي از رقبايش تعريف مـي  دگينامهزن
  .كرد ها را ضبط مي زد و صحبت جا پرسه مي وقتي كه داشت با نوار ضبط آن

شما مـادامي  «: نويسد مي 3كنم نه ممنون، فقط دارم نگاه ميدر اثرش  2هري فرايدمن

                                                                    
1. Jack Welch 
2. Harry Friedman 
3. No Thanks, I’m Just Looking 
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به وبسايت و مغازة رقبايتان . ها رقابت كنيد نيد با آنتوا كه از رقبايتان چيزي ندانيد، نمي
اگـر از رقبايتـان آگـاه باشـيد،     . ها بگيريد رساني ايميلي را از آن اشتراك اطلاع. سر بزنيد

  :موارد زير، دلايلي است بر لزوم آشنايي شما با رقبايتان ».توانيد به جايگاه برتر برسيد مي
هـا بـراي كـالاي     توانيد بفهميد كه آن د و ميشوي گذاري آشنا مي با سازوكار قيمت •

 .اند يا خير يكسان يا مشابه كالاي شما، تخفيف يا فروش ويژه لحاظ كرده
 .كنيد ها را با كالاهاي خود مقايسه مي هاي آن كالا •
 .گويند توانيد بفهميد رقبا دربارة بيزينس شما چه مي مي •
 .رائه دهيدوكار را دريافت كنيد و ا هاي كسب توانيد ايده مي •
 .روز را در بيزينس خود مشاهده كنيد هاي به توانيد شيوه مي •
 .توانيد شناسايي كنيد ها مبتني بر كسب اعتبار براي بيزينس را مي تصميمات آن •
 .توانيد همان متخصصي باشيد كه مشتريانتان از شما انتظار دارند مي •

وكار تبـديل   دي براي كسبخواهيد رقبايتان را شكست دهيد، بايد به استاندار اگر مي
كه اگر در رستوراني كوكا سـفارش دهيـد و    كوكاكولا قانوني گذاشت مبني بر اين. شويد

ها موظفند پپسي يا هر برند نوشابة ديگري  رستوران اين نوشابه را نداشته باشد، گارسون
واهـد  طور خ شك همين اما آيا اين اتفاق، تف سربالا نيست؟ بي. را به شما پيشنهاد دهند

اش  بود، اما در صورتي كه مشتري نوشابة رقيب را بچشد و به اين نتيجه برسـد كـه مـزه   
دانـد چـه برنـدي از     بهتر از محصولات كوكاكولاست؛ در حالي كه شركت كوكـاكولا مـي  

نوشابه، نقل دهان همه است و همة رقبا را طوري به تقلا وادار كرده است كه روز و شب 
  .ت كوكاكولا براي محصولات خود باشنددر تلاش جهت يافتن شهر

  نكتة آموزندة مكي
  .كند رقابت مثل روغن ماهي است؛ اولش زننده است، اما در آخر حال شما را بهتر مي

  چگونه رقيب خود را شكست دهيم
جـا   در ايـن  ».هشتاد درصد موفقيت اين اسـت كـه حضـور پيـدا كنيـد     «: وودن الن گفت

  :مده هاي اين اصل را بسط مي قدم
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هـا   برخـي فرصـت  . شويد در هشتاد درصد مواقع برنده مي :فقط حضور پيدا كن •
  .كنند آيد؛ چون افراد ديگر به آن فكر نمي دست مي به

اي  تر از ديدنِ ريخت فروشـنده  چه چيزي منزجركننده :موقع حضور پيدا كن به •
است كه نتوانسته چيزي را كه قول داده، فراهم كند؟ مـارس، شـركتي خصوصـي    

ت كه همه در سراسر دنيـا آن را بـه خـاطر ام انـد ام، سـه تفنگـدار، شـكلات        اس
ايـن  . ميليارد دلار است 35شناسند و ارزشش  اسنيكرز و آبنبات چوبي مارس مي

را بـه افـرادي    »شناسـي  وقـت «تحـت عنـوان پـاداش    ) ده درصد(شركت، پاداشي 
از پاداش سـخن  . كنند صبح در شركت حضور پيدا مي 8:30پردازد كه قبل از  مي

درصد  85دهيد، انجام دهيد و در اين صورت در  بگوييد، فقط كاري را كه قول مي
  . مواقع برنده خواهيد بود

خب به مقصد رسيديد؟ حالا بايد نقاط قوت  :موقع و بابرنامه حضور پيدا كن به •
. بيني كنيد كنندة مربوط را پيش و ضعف احتمالي خود را بشناسيد و مسائل نگران

ك مشخصي از سود كالاي مورد نظر و همچنـين قيمـت، تحويـل يـا خـدمات      در
هـا نسـبت بـه محصـولات خـود       از انتقادهـا و شـكايت  . دست آوريد مشخص را به

بيـنش  . كنيـد، طفـره نرويـد    بيني مي اگر مشكلات خاصي پيش. سرسري نگذريد
ي دست پيدا با دادن پاسخ شفاف و قابل اعتماد، به اطلاعات. نگر داشته باشيد آينده
طور مستقيم با نياز مشتريان در تماس هستند هم  كنيد كه حتي افرادي كه به مي

بينيد كه  اين دستورالعمل را به درستي انجام بدهيد، سپس مي. پيدا نخواهند كرد
  .چگونه در نود درصد مواقع برنده خواهيد شد

اگـر بـه    :كـن موقع و بابرنامه و با تعهد به اجراي آن برنامه حضور پيـدا   به •
فروشيد، ايمان نداشته باشيد، چگونه انتظـار داريـد ديگـران بـه آن      كالايي كه مي

دوم است؛  زدة ماشين دست ايمان داشته باشند؟ عدم تعهد درست، مثل بدنة زنگ
شما بايد طوري رفتار، نگاه و احساس . تواند يك معامله را فسخ كند به سرعت مي

اي اسـت كـه    براي همـين، انگيـزه تنهـا مؤلفـه     .كنيد كه واقعاً در وجود شماست
تـرين   توانيد در تمام فروشندگان خبره پيدا كنيد و در عين حـال هـم سـخت    مي

اين دستورالعمل را به درستي انجـام بدهيـد،   . توان حفظ كرد نگرشي است كه مي
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  .درصد مواقع برنده خواهيد شد 95بينيد كه چگونه در  سپس مي
ا تعهد به اجراي آن برنامه حضور پيدا كن و سپس آن موقع و بابرنامه و ب به •

وكـار يـا هرگونـه رابطـه را      چيزي مثل بدقولي، ارتباط در كسب هيچ :را اجرا كن
اگر . دهيد، بهتر است جامة عمل بپوشانيد شما به هر قولي كه مي. كند خراب نمي
دمات توانيد به قولتان عمل كنيد، پس بهتر است قيمت، خ كنيد كه نمي حس مي

. قدر سخاوتمندانه باشد كه خريدار از بدقولي شما خرسـند شـود   يا تحويل كالا آن
ايد،  بينيد كه بيش از آنچه قول داده گيريد، مي زماني كه تمام جوانب را درنظر مي

  .در اين صورت شما در صددرصد مواقع پيروز خواهيد شد. ايد عمل كرده
آن برنامه حضور پيدا كن و سپس آن موقع و بابرنامه و با تعهد به اجراي  به •

تر از آنچه قول  بيش :تر از توان خود را صرف آن كن را اجرا كن و حتي بيش
هميشه با مشـتريان يـا مشـتريان احتمـالي خـود در تمـاس       . ايد، عمل كنيد داده

هـا را   تمـام نقـص  . دهيد، بپرسـيد  نظرشان را از كالا و خدماتي كه ارائه مي. باشيد
در . اگر كالاي شما مطابق با نياز مشتري نيست، آن را سازگار كنيد. برطرف كنيد

توانيد كالاي مورد نيازشان را مهيـا   ها اذعان كنيد كه نمي مواقعي حتي بايد به آن
سپس با واحد بازرسي و توسعه به منظور بهبود عملكـرد در آينـده رايزنـي    . كنيد
بلكه خاطرجمع خواهيد بود كه  شويد، تنها پيروز رقابت مي در اين صورت نه. كنيد

  . العمر خواهد بود؛ چون شما به كار خيلي علاقه داريد مشتري شما مادام
خواهم ببازم، به علـت   من نمي«: اي تيم فوتبال نوتردام گفت ، مربي افسانه1نات راكنه

كـه ايـن شكسـت مـرا از رسـيدن بـه اهـدافم         ام؛ بلكه به دليل ايـن  كه بازي را باخته اين
طور عميق ناراحت نشـود و در ذهـنش    شدت و به فوتباليستي كه از باخت، به. دارد بازمي

مشـكل  . انتخاب مـن نيسـت   »اي ول، يك آخر هفتة ديگر در راه است«به آن بخندد كه 
در . ورزش و بيزينسي در آمريكا اين است كه بسـياري از افـراد از رقابـت واهمـه دارنـد     

شـود،   ا هزينة سنگين و تلاش و ايثـار محقـق مـي   نتيجه، اگر فردي ببيند كه موفقيت ب
  ».كند شروع به تمسخركردن آن مي

                                                                    
1. Knute Rockne 
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  نكتة آموزندة مكي
دادن شـما هسـتند كـه ديگـر لازم نيسـت شـما خودتـان را         قدر افراد زيـادي دنبـال شكسـت    آن

  .شكست بدهيد

  ها فرار كنيد آموزد كه چگونه از خطر كوسه رقابت به شما مي
اما زماني كه ماهي را به جـاي ديگـري   . آمريكا، غذاي لذيذي است ماهي كاد در شمال شرقي

براي حل اين مشكل، تصميم گرفتند كه ابتدا ماهي را . برند، ديگر همان طعم لذيذ را ندارد مي
تجـار تصـميم   . داد اما ماهي دوباره همان مـزه را نمـي  . فريز و سپس به جاي ديگر ارسال كنند

هاي آب دريا جابجا كنند، اما اين هم مؤثر نبود و بدتر هم شد؛  ها را در مخزن گرفتند كه ماهي
  . هاي سنگين، طعم ماهي تغيير كرد و گوشت آن هم شل و نرم بود چون علاوه بر هزينه

، از 2قبـل زمسـتان بيـا و اميـد مـن را تقسـيم كـن       در كتـابش   1چارلز آر سويندول
ها ماهي كاد را در مخـزن، كنـار    آن. حل اين مشكل سخن به ميان آورد ترين راه خلاقانه

ها در مدت زماني كه از سـاحل   ماهي گربه. ماهي قرار دادند اش يعني گربه دشمن طبيعي
در نتيجـه  . كردنـد  هـاي كـاد را دنبـال مـي     شرقي به ساحل غربي برسند، يكسره مـاهي 

نوس طور بود كه تازه از اقيـا  هاي كاد دقيقاً همان زنيد، مزة ماهي طور كه حدس مي همان
 . نظير بود در واقع طعمشان بي. صيد شده بودند

رقابـت و چـالش،   . ها هم ديـد  توان در زندگي انسان داستان رقابتي ماهي كاد را مي 
اما مشكلي كه همواره شاهد آن هستيم، اين است كه افراد از . شود باعث بهترشدن ما مي

كـنم   ترسند، اما من فكر مي يشايد دليل آن اين باشد كه از باختن م. رقابت واهمه دارند
ايـن  . كه اين افراد آمادگي لازم را براي رقابت ندارنـد  كه دليل ديگري دارد و آن هم اين

كننـد كـه    هـا فكـر مـي    آن. افراد تمايلي به سختكوشي و تلاش، ممارست و ايثار ندارنـد 
طـور   ن ايـن تر از ديگران باشد، شايد به اين دليل كه ديگـرا  ها آسان مسائل بايد براي آن

  .كنند كه مسائل آسان است وانمود مي

                                                                    
1. Charles R. Swindoll  
2. Come Before Winter and Share My Hope 
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، سناتور سابق نيوجرسـي در دانشـگاه پرينسـتون و سـپس در نيويـورك      1بيل بردلي
وقتي كه در پرينستون بـود، پـدرش همـواره بـه او گوشـزد      . نيكس، ستارة بسكتبال بود

ند و زماني ك كني، يك نفر ديگر دارد تمرين مي پسرم، زماني كه تو تمرين نمي«: كرد مي
  ».دهد كه با آن فرد مواجه شوي، او تو را شكست مي

به اين صورت كـه بايـد   . اي داشتند شبيه بسكتبال ها در پروي باستان، بازي اينكاس
يك توپ پلاستيكي سفت را داخل يك حلقة سنگي كه در ارتفاع روي ديـوار قـرار داده   

دادنـد كـه    عنوان جـايزه مـي   را بههايي  به فرد برنده هم لباس. كردند شده بود، شوت مي
براي كسـب اطلاعـات   . (شد فرد بازنده هم كشته مي. تمام تماشاچيان هديه آورده بودند

اثـر بـروس    2تـرين  بهترين، بـدترين و عجيـب  توانيد به كتاب  تر دربارة اين بازي مي بيش
  .)مراجعه كنيد 4و مارك فولر 3فلتون

زمـاني كـه   . اهداي لباس و كشتن بازندهدر بيزينس هم همين رويه وجود دارد، جز 
. خواهيد كه به سمت بيزينس شما بيايند بيزينس شما در ركود است، از افراد مشتاق مي

  . هايشان اطمينان دارند خواهيد كه به توانايي شما افرادي را مي

شـما افـرادي   . يندخواهيد كه به سمت بيزينس شما بيا زماني كه بيزينس شما در ركود است، از افراد مشتاق مي
  .هايشان اطمينان دارند خواهيد كه به توانايي را مي

گرايي بيش از حـد، بـه مـن اجـازه      درست است كه خيلي تمايل دارم اول باشم، اما واقع
ها فعاليـت در بيـزينس،    پس از سال. را باور كنم »چيز است برد همه«دهد كه فلسفة  نمي

اما اگر تمام تلاشتان را معطوف به . يشه برنده بودتوان هم ام كه نمي به اين نتيجه رسيده
تر اوقات بـه جـاي    توانيد بيش كه مي ضمن اين. اي پذيرفتني نيست كار نكنيد، هيچ بهانه
  . بازنده، برنده باشيد

هـا   كردن در فيلم، سـال  شدن براي رقابت يا بازي بازيكنان و بازيگران به منظور آماده
                                                                    
1. Bill Bradley 
2. Best, Worst & Most Unusual 
3. Bruce Felton 
4. Mark Fowler 
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هـاي قابـل دسترسـي هسـتند كـه       هـا مربـي   ر تمـامي حـوزه  اما امروز د. اند مربي داشته
كنيـد كـه رهبـران     اگر فكر مـي . توانند به افراد كمك كنند تا در بازي بهترين باشند مي

كـه كـاري از مربيـان سـاخته      چون شما بهترين هسـتيد يـا ايـن   (نيازي به مربي ندارند 
اي داشـته   مربـي  1يـامز چرا بايد قهرماني مثل سرنا ويل. ، سخت در اشتباه هستيد)نيست

براي دلايلي كـه ذكـر خواهـد    . تواند مربي خود را در اوج هم شكست بدهد باشد كه مي
كـه در كـارش    2دنيـل پنـدلي  . نظيرند، مربي دارند شد، تمامي افرادي كه در كارشان بي

تـوانيم   مـا نمـي  . 1«: شـمارد  اي است، دلايل داشتن مربي را به ايـن صـورت برمـي    حرفه
رويـم، پـس بـه سـمت بدترشـدن       اگر ما رو به بهترشدن نمي. 2را ببينيم و خطاهايمان 

  ».رويم مي
توانيـد   ترين مزيتي است كه مي آورد، واقعي اوقات فشاري كه رقابت بر شما مي برخي

تـر يـا تجربـة     تـر، روابـط بـيش    تر، منابع بيش كه كسي ديگر پول بيش داشته باشيد؛ اين
هايي بـا چهـارچوب    تر و سازمان تر، مردم باهوش بزرگ هاي شما با شركت. تري دارد بيش

  . عنوان سكوي پرتاب استفاده كنيد از اين تجارب به. كنيد تر رقابت مي اخلاقي كم

  نكتة آموزندة مكي
  !ها شنا كنيد كه خورده شويد، با كوسه توانيد بدون اين طور كه هميشه گفتم، شما مي همان

  كنند از رقابت ميافراد برنده، نهايت استفاده را 
  من از شكست متنفرم

حتـي اگـر   . گر، بازيكن گلف و فرد بهتر سـاخت  مفتخرم كه رقابت از من يك معامله
نظـر   اگـر سـاده بـه   . گـذارم  شركت يا بيزينس ديگري براي رقابت نباشد، سنگ تمام مي

هميشه تلاشـم بـر ايـن اسـت كـه بهتـرين باشـم و        . طور هم هست رسد، خب همين مي
  .حالتم را در منظر همگان بگذارمبهترين 

. توانند از سطح انتظارات فراتـر هـم برونـد    اگر افراد انگيزة مناسبي داشته باشند، مي
                                                                    
1. Serena Williams 
2. Daniel Pendley 
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داسـتان  ) در كاليفرنيا 3سازندة سميكنداكتور(، 2، مديرعامل شركت اينتل1اندرو اس گرو
  :كند بسيار جالبي تعريف مي

كـه  (ري در شـركت اينتـل   ها بود كه عملكرد تيم تعميرات و نگهـدا  سال«
هرقـدر  . استاندارد نبود) مسئول نظافت و حراست از ساختمان شركت بود

اي  پـس شـركت برنامـه   . اي نداشـت  بر اين قسمت فشـار آورديـم، فايـده   
ريزي كرد كه طبق آن هـر مـدير ارشـد بايـد بـه كيفيـت نگهـداري         طرح

با هـم   هاي مختلف را سپس نمرات ساختمان. داد ساختمان خود نمره مي
هـا   نتيجه چه شد؟ كيفيـت نگهـداري تمـام سـاختمان    . كردند مقايسه مي

هيچ كار ديگـري جـز ايـن بـراي     . شدت و تقريباً فوري بهبود پيدا كرد به
تر يا پاداشي بابت اين كار به كسي  پول بيش. بهبود شرايط صورت نگرفت

  ».داده نشد؛ فقط حس رقابت در افراد تحريك شد

آورد و  رقابت، افراد را با قـدرت بـر سـر كـار مـي     . رد را به همراه داردرقابت، بهبود عملك
كردند كـه بتواننـد آن كارهـا را انجـام      كند كه حتي فكرش را هم نمي ها مي كاري با آن

  . دهند
  :شود ، با افزايش رقابت در بازار، مزاياي زير حاصل ميtutor2uطبق وبسايت 

 .تر كننده نازل قيمت مصرف •
 .هايشان پايين باشد كنندگان تا هزينه تر بر توليدكنندگان يا تهيه يشايجاد نظم ب •
 . هاي توليد و هزينه بهبود تكنولوژي با اثرات مثبت بر روش •
 .تر محصولات تنوع بيش •
 .بالارفتن سرعت خلاقيت و نوآوري •
 .بهبود كيفيت خدمات مشتريان •
 .ها انب آنرساني بهتر به مشتريان و امكان انتخاب آگاهانه از ج اطلاع •

                                                                    
1. Andrew S. Grove 
2. Intel Corporation 
3. semiconductors 
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اگر بـه  . چيزي مانند يك رقابت كوچك كارساز نخواهد بود وري، هيچ براي بهبود بهره
تحقيقاتي كه در زمينة صنعت صورت گرفته است، نگاهي بيندازيد، متوجه خواهيد شـد  

  . شود كه رقابت باعث بهبود نتايج مي
ت كـه مـردم از   بينم، اين اس ـ چيزي كه مي. ام طلب بوده من هميشه و همواره برتري

آيـد، امـا بايـد بـه ايـن امـر واقـف باشـيد كـه رقابـت در زنـدگي             رقابت خوششان نمـي 
اصلاً سازوكار جامعه بر مبناي رقابت است و عقيدة راسـخ مـن ايـن    . ناپذير است اجتناب

  .كند است كه جامعه به واسطة رقابت پيشرفت مي
فهمـم كـه اكـراه     من مي. برخي والدين دوست ندارند فرزندانشان درگير رقابت شوند

اما به ياد داشته باشـيد كـه   . افتد كه انتظارات غيرواقعي است ها در شرايطي اتفاق مي آن
كردن فرزندان براي رقابـت در دنيـاي واقعـي ضـروري      آماده. رقابت دوستانه خوب است

رفته در مدرسه، پيداكردن شغل و حتي خريـد خانـه بايـد رقابـت      ها رفته است؛ چون آن
  . ندكن

مشـاركت در  : اي در دانشگاه فلوريدا صورت گرفت، نتايج آن بدين شرح است مطالعه
. هـا  هاي مثبـت رقابـت بـه بچـه     هاي ورزشي، راه سالمي است براي آموزش جنبه فعاليت
آموزد كه رقابت در بسـتر دوسـتانه چگونـه عمـل      ها، اين مهم را مي كردن به بچه ورزش

تري براي موفقيت دارد؛  تلاشش را بكند، شانس بيش كند و همچنين اگر كسي تمام مي
  .نفس مدنظر باشد كه نقش ورزش در ارتقاي سلامتي و عزت بدون اين

اگر در رقابتي انتظار كافي از خود نداشته باشيد، رقيبتـان همـواره شـما را شكسـت     
آيـد كـه خبرنگـاري،     زماني كـه در مسـابقات المپيـك لنـدن بـودم، يـادم مـي       . دهد مي

آن ورزشـكار در جـواب   . بيني عملكرد ورزشكاري را تا پايـان المپيـك از او پرسـيد    پيش
توانست به راحتـي بگويـد    و دقيقاً هم پنجم شد، در حالي كه مي ».شوم پنجم مي«: گفت

  . سوم يا دوم؛ چون دو رقيب اصلي او بسيار ضعيف عمل كردند
پـايش شكسـت، امـا بـا      400در  4از سوي ديگر، متئو ميشل در ميانة رقابـت دوي  

  .ها راه يابد اندكي امداد پزشكي، خود را به خط پايان رساند تا آمريكا به فينال رقابت
هرقدر بگويم باز هم كم است، من در تمام زندگي بيزينسي خـود بـا رقابـت مواجـه     

زمـاني كـه   . ام كه هم من و هم بيزينسم را بسيار تحت تأثير مثبت قـرار داده اسـت   بوده
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زماني كـه شـركتي،   . رويم ها مي بخشند، ما فراتر از آن ا محصولشان را بهبود ميرقباي م
كنم، اين است كـه از جزئيـات    دهد، اولين كاري كه مي خدماتي به مشتري پيشنهاد مي

مـا  . گيـرم  هـا پيشـي مـي    كنم و سپس در ارائة آن خدمات، از آن آن اطلاعات كسب مي
برگ برندة مـا  . شناسيم مشتريانمان را خوب مي نامة مكي ميشل، جا در شركت پاكت اين

. كه مشتري ما از دست بـرود، بسـيار منزجركننـده اسـت     اين. در رقابت هم همين است
تمام افتخار ما به شكست رقبايمان است؛ چون شكست رقبا به معني ارائة خدمات بهتـر  

  .به مشتريان در قياس با اين رقباست
آهو هـر روز بـا ايـن ديـد از خـواب      «: گويد كه مي ها يك مثل قديمي دارند آفريقايي

ترين شيرها فـرار كنـد، در غيـر ايـن صـورت خـورده        خيزد كه بايد از دست سريع برمي
تـر   خيزد كه بايد از تندترين آهو سريع شير هم هر روز با اين ديد از خواب برمي. شود مي

د كه شما شير باشيد كن پس فرقي نمي. بدود، در غير اين صورت از گرسنگي خواهد مرد
   ».يا آهو، بايد هر روز صبح بدويد

  نكتة آموزندة مكي
  .اگر فراتر از انتظار برويد، همواره و هميشه پيروز رقابت شما هستيد
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خلاقيت نيازي به نبوغ ندارد
اي يـواس «اي مستقل درخصـوص مـديران تبليغـات و بازاريـابي كـه در       براساس مطالعه

:فرض غلط ميان مردم درخصوص خلاقيت وجود دارد چاپ شد، سه پيش 1»تودي
.دهند ترين خلاقيت را نشان مي ها از خود بيش افراد اغلب شب. 1
.ترين موانع خلاقيت، فقدان اميد و تمركز است بزرگ. 2
پـردازي، چيـزي نيسـت جـز آمدن بر موانع خلاقيت و ايـده  بهترين كار براي فائق. 3

.دهيد و همكاري با ديگران بر كاري كه انجام مي تر تمركز عميق
اغلب. تر از هر زمان ديگري خلاق هستند ها بيش واقعيت امر اين است كه افراد صبح

براي رفـع موانـع. توانند به خوبي كار كنند مردم، زماني كه محدوديت زماني دارند، نمي
كنيد كه من گفتم اغلبدقت . خلاقيت، بهترين كار اين است كه اندكي استراحت كنيم

خواست آهنـگ بسـازد، بتهوون زماني كه مي. مردم؛ هر فردي با فرد ديگر متفاوت است
كرد كه با اين كار، قوة خلاقيـتش تحريـك ريخت؛ چون فكر مي آب سرد روي سرش مي

.كس به نبوغ خلاقيتش شكي نكرد شود و هيچ مي
شدت خـلاق هسـتم و همـين ا بهه خوابم، صبح ها به خوبي مي كه شب من بعد از اين

آينـد؛ بـراي ها روز و شـب سـراغ مـن مـي     اما ايده. كردن دارم حالت را هم بعد از ورزش
وقت، صـدايم ها هميشه قلم و كاغذ همراهم دارم يا در صورت ضيق همين، براي ثبت آن

1 .USA Todayني ـا. دكن ـ يمنتشـر م ـ آن را است كـه شـركت گانـت     ييكايآمر يسراسر ةروزنام ي،تود يا واس؛ ي
 ـ   يتـود  يا واسي ـ. گذاشته شد انيبن 1982ه در سال روزنام طـور بـه (نسـخه   وني ـليم 2٫25از  شيبـا شـمارگان ب

  .م - دارد اريترا در اخ كايدر آمر عيتوز ةگستر نيترشيب ي،در هر روز كار) نيانگيم



 هنوز به اوج نرسيدي  76

 

ي ا ها ايـده  ام كه اگر شب من روي ميز تختخوابم، قلم و كاغذي گذاشته. كنم را ضبط مي
همـراهم دارم هـم    هايي را كـه در تلفـن   پيامك. به سرم آمد، به سرعت روي آن بنويسم

. كـنم  وقت صرفاً به حافظه تكيه نمـي  هيچ. كنم تا چيزي فراموش نكرده باشم بررسي مي
اي كـه در   زند، ارزشمند است و نبايد ضايع شود، حتي آن ايده اي كه به سرم مي هر ايده

  .عمل چندان جالب نيست
ام در نيويورك مگزين، ديدم كه دو دسـتيار بـراي    هاي مورد علاقه ر يكي از كارتوند

. سازي بستر در اتاق كنفرانس بودند برگزاري يك جلسه درخصوص فروش، در حال آماده
هـا   يادت نرود كاغذ بياوري تا در صورتي كـه يكـي از آن  «: ها به ديگري گفت يكي از آن

  ».اي داشت، بنويسيم ايده
تـوانم خـوب    م مانند خيلي از مردم، زماني كه تحت فشارم يا عجله دارم، نمـي من ه
خواهم كه در هر دقيقـه يـك مايـل پـيش بـروم، امـا زمـاني كـه          من واقعاً مي. فكر كنم

دانستيد كه اكثر افراد خلاق، بهترين زمانشان را  مي. كنم، ذهنم بازتر است استراحت مي
كـردن بـه بيـرون پنجـره، فكـر       كنند؟ بلـه، بـا نگـاه    كردن به بيرون پنجره مي صرف نگاه

  . توانيم انجام دهيم ترين كارهايي است كه مي اين، از مهم. كنند مي
تـوانيم يكـديگر را    تري نشان بدهند و ما هم مي توانند از خود خلاقيت بيش همه مي

هـا   كنم، به آن هاي مختلف صحبت مي وقتي كه با تيم. در چگونگي انجام آن ياري كنيم
اگر من يك دلار به تو بدهم و تو هم يك دلار به مـن بـدهي، مـا    «: دهم اين درس را مي

هركدام يك دلار داريم؛ اما اگر من به تو يك ايده و تـو هـم بـه مـن يـك ايـده بـدهي،        
  ».هركدام از ما دو ايده داريم
 تـر از  هاي خوب در اين زمينه است؛ چون بـيش  ، يكي از مثال1مثال توماس اديسون

هـايي كـه مـن دارم، همـان      ايـده «: گفـت  او مـي . هايش از او تقدير شد هزاربار براي ايده
ها ايـدة خـود را عملـي     زند، با اين تفاوت كه آن هايي است كه به سر ديگران هم مي ايده
  ».كنند نمي

به همة مهمانان گفته شده . كار معروف رفت بار اديسون به ديدار لوتر بربنك، گل يك
در اين كتاب، از مهمانان خواسته شده بـود كـه نـام،    . كتاب مهمان را امضا كنندبود كه 

                                                                    
1. Thomas Edison 
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زماني كه اديسون، كتاب را امضا كـرد، در قسـمت   . آدرس و علايق خاصشان را بنويسند
. گـرفتن خـودش بـود    كـم  اين كار او نوعي دسـت  ».چيز مند به همه علاقه«: علايق نوشت

هاي  ين عكاسي، تخت تاشو، ورقة فويل، سيماديسون در طول حيات خويش لامپ، دورب
زيرزميني، وسيلة نقلية ريلي الكتريكي، سوكت و پريز بـرق، لاسـتيك تركيبـي از گيـاه     

گاه اجازه نداد كه قوة خلاقيـتش   اديسون هيچ. رد و دوربين حركتي را اختراع كرد گلُدن
اديسـون بـا خلاقيـت     آيا متوجة ارتباط رفتار. چيز كنجكاو بود دربارة همه. خاموش شود

  شديد؟
ايده به نوعي «: گويد در زمينة مديريت است، مي (guru)پيتر دراكر كه معلم مذهبي 

كه به آن  به جاي اين. آيد شكل و شمايل به دنيا مي مانند نوزاد است، كوچك، نابالغ و بي
ن حـال بـا اي ـ  : پرسـد  يك مدير خلاق از خود مي. دهند تر آن را قول مي عمل شود، بيش

اي عاقلانـه و قابـل    كار بايد بكنم تا تبديل شود به ايـده  ايدة بدوي، ناپخته و احمقانه چه
  »حصول كه براي ما سودمند است؟

هـاي مـن از    نوشـته  اين نوع فكر به تمـام دسـت  . من اين شيوة فكري را دوست دارم
كـنم تـا رشـد     هـا را نظـارت   آرام آن كه آرام اين. بخشد هاي ناپخته اعتبار مي بهترين ايده

كـه   كنند و ايـن  كنند، ببينم كه از حالت يك دانه به چه شكل و سمت و سويي رشد مي
. كند ها رشد مي هاي ديگري به موازات آن ها، چه ايده ناظر باشم كه همراه با رشدونمو آن

  . دارد ها، همان چيزهايي است كه قوة خلاقيت مرا زنده نگه مي همة اين

  نكتة آموزندة مكي
  . البداهه است قيت هيچ سازوكاري ندارد، فقط يك الهام فيخلا

 كشت خلاقيت در راستاي كسب موفقيت
در يك ترم، درسي به اسـم مطالعـة پرنـدگان    . خواند پائول در دانشگاه، جانورشناسي مي

هـاي درسـي را    پائول براي امتحان پايان ترم تقريباً تمـام كتـاب  . برداشت) 1اورنيتالوژي(

                                                                    
1. ornithology 
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. هايي كه در كلاس درس برداشته بود، ريز به ريز حفـظ كـرده بـود    ادداشتي. حفظ كرد
  . بسيار مشتاق بود كه امتحان بدهد و مطمئن بود كه نمرة خوبي خواهد گرفت

صبح روز آزمـون، پـائول درسـت در ابتـداي رديـف در سـالني نشسـت كـه كـلاس          
ديگـر بـا او در   بـيش از يكصـد دانشـجوي    . شـد  جا برگزار مي جانورشناسي هم در همان

ها  در ميز روبروي او، رديفي از ده پرندة شكم پري بود كه همة آن. كلاس حضور داشتند
  .  ها قابل رؤيت بود را پوشانده بودند و فقط پاهاي آن

در اين قسمت از آزمون كه هشتاد درصد نمرة پايان ترم شماست، «: استاد اعلام كرد
ز طريق پاهايش شناسـايي كنيـد و سـپس گونـه،     خواهم كه نوع هر پرنده را ا از شما مي

  ».توانيد شروع كنيد مي. ها را به بحث بگذاريد محل زندگي و جفت آن
كـه در   بعـد از ايـن  . از نظرش همة پاها شبيه هـم بودنـد  . ها خيره شد پائول به پرنده

اش را برداشـت و روي ميـز اسـتاد     عمق درماندگي، نصف زمان امتحان را هدر داد، برگه
من كل شب كتاب و جزوه را از بر كـردم، الآن  ! ست خيلي مسخره«: ت كرد و فرياد زدپر

   »!ست ها را با توجه به پاهايشان بگويم؟ مسخره خواهيد اسم پرنده شما از من مي
: سـپس از پـائول پرسـيد   . استاد به برگه نگاهي انداخت و ديد كه كاملاً سفيد اسـت 

: الت يكي از پاهايش را به زمـين كوبيـد و گفـت   پائول در همان ح »جوان، اسمت چيه؟«
  »دي؟ چرا جواب منو نمي«

پاسخ پائول احتمالاً باعث شد كه درس را پاس نكند، اما بايد اقرار كنم كـه خلاقيـت   
  . او قابل تحسين بود
خلاقيت، مشـوق بزرگـي اسـت؛    «: گويد تبار مي شناس انگليسي ، روان1ادوارد دي بونو

. منـد شـوند   د به كـاري كـه در حـال انجـام آن هسـتند، علاقـه      شود افرا چون باعث مي
. اي ارزشـمند وجـود داشـته باشـد     دهد كه ممكـن اسـت ايـده    خلاقيت، اين اميد را مي

خلاقيـت، زنـدگي را   . آورد خلاقيت، به هر روشي بـراي افـراد دسـتاورد بـه ارمغـان مـي      
   ».كند انگيزتر مي هيجان

د، اما برخي با افزايش سن، قـوة خلاقيتشـان   طور غريزي قوة خلاقيت دار هر كسي به
از طرفي ديگر هم برخي در سراسر عمرشان از قوة خلاقيت بـه  . دهند را هم از دست مي

                                                                    
1. Edward de Bono 
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و  1كيـو  اي بـين آي  گرفته، هيچ همبسـتگي  طبق مطالعات صورت. نحو خوبي برخوردارند
  . خلاقيت نيست

ايش سـن، قـوة خلاقيتشـان را هـم از     طور غريزي قوة خلاقيت دارد، اما برخي با افـز  هر كسي به
از طرفي ديگر هم برخي در سراسر عمرشان از قـوة خلاقيـت بـه نحـو خـوبي      . دهند دست مي

  .برخوردارند

  :كنيم هاي حفظ شم خلاقيت را ذكر مي جا راه در اين
طـور كـه دانشـمند بايـد تمـام       درست همـان  :از اتفاقات اطرافتان آگاه باشيد •

وهش خود تحليل و بررسي كند، شما هـم بايـد در مركـز    شواهد و قرائن را در پژ
  .از ايده و خطاهاي افراد ديگر درس بگيريد. وقايع بيزينس خود باشيد

اصـلاً مهـم   . هاي موجود را وارسي كنيـد  ها و جايگزين تمام گزينه :كنكاش كنيد •
حل يا  زماني كه دنبال راه. نظر برسد نيست در بدو كار چقدر غير قابل دسترس به

  . كار نبنديد رويكردهاي جديد هستيد، هر چيزي را به
تـرين اثـري روي شـما     بايد شجاع باشيد و فكـر ديگـران كوچـك    :شجاع باشيد •

دهيـد، رويكـرد خودتـان را     در هر چيزي كه انجام مـي . مثل بقيه نباشيد. نگذارد
  . آمادة نقد باشيد، اما نگذاريد مانع از انجام كارتان بشود. داشته باشيد

طور كه از اطرافتان اطلاعـات را كسـب و    همان :غريزة خودتان اعتماد كنيد به •
هاي خلاقانه اسـتفاده   حل كنيد، از غريزه هم براي خلق راه احتمالات را بررسي مي

ورزي درخصوص  گمان«: گويد مي 2اي، فرانك كاپرا چنانكه كارگردان اسطوره. كنيد
  ».به شما انتقال دهد آينده، همان خلاقيتي است كه سعي دارد چيزي

. بنـدي كنيـد   بنـدي و رتبـه   هايتان را دسـته  ايده :هايتان را ارزيابي كنيد گزينه •
  .ها را با هم تركيب كنيد و مواردي كه با هدف شما زاويه دارد، حذف كنيد آن

حـل شـما چگونـه     بيرون گود بايستيد و ببينيد كه ايـده يـا راه   :بين باشيد واقع •

                                                                    
1. IQ 
2. Frank Capra 
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ضعف ايدة خـود را   قوت و هم نقاط هم نقاط. قعي كارساز باشدتواند در دنياي وا مي
توانـد   هاي خوب قرار نيست كارساز باشد، اما احتمالاً مـي  تمام ايده. درنظر بگيريد

  . هاي ديگري را مهيا كنند حل راه
اگر درنظر داريد كه كار بزرگـي بـه ارمغـان بياوريـد، بايـد بـه آن        :پايبند باشيد •

بـراي سـاختن   . اي نياز اسـت  نوشتن رمان، مدت زمان طولانيبراي . پايبند باشيد
كه بر كارتان متمركز باشـيد و   براي اين. ها زمان گذاشت بيزينس موفق، بايد مدت

  . همواره به جلو حركت كنيد، جز به جز نتايج كارتان را در ذهنتان متصور شويد
حوصـله بـر    توان عجله كرد، پس سر فرصت و در امر خلاقيت نمي :صبور باشيد •

اي دربـارة جوانـب    راحت و آسوده و بدون هـيچ عجلـه  . هاي خود تعمق كنيد ايده
  . شود ها شكوفا مي جاست كه بهترين ايده همين. مختلف فكر كنيد

در پايان كار از خود بپرسـيد كـه آيـا در طـول ايـن      : نتايج كار را ارزيابي كنيد •
ز شكست و موفقيـت خـود   اندازي كه ترسيم كرده بودم، محقق شد؟ ا مدت، چشم

  .درس بگيريد تا بتوانيد وارد مراحل بعدي كار شويد
اگـر بـراي موفقيـت ارزش قائـل     . شـدن اسـت   خلاقيت صرفاً رويه نيست؛ ارزش قائل

  !هستيد، خلاقانه رفتار كنيد

  نكتة آموزندة مكي
  . كردن يك آتش بزرگ، فقط يك جرقة كوچك نياز است براي روشن

  است بر آتش موفقيت تصور همانند بنزيني
سمت چپ، يك هرم وجـود دارد كـه روي آن   . به پشت اسكناس دلار، خوب دقت كنيد
دسـت  «: اي به لاتين درج شده اسـت، بـه معنـي    يك چشم است و در بالاي هرم، نوشته

  1».تقدير مرحمتي نهاد بر تعهدات ما
به اين معني كه بالاي هرم ناتمام است، . هاست اين هرم، سمبل قدرت در اتحاد ايالت

                                                                    
1. annuit coeptis 
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چشم بـالاي هـرم، سـمبل خداونـد     . تر تلاش كرد همواره براي بهتركردن امور بايد بيش
كـه بنجـامين فـرانكلين ايـن      دليل اين. هميشه ناظر و خالق مطلق زمين و آسمان است

اي بـود كـه او بـراي     تنها مشخصـه  »تصور«شعار را انتخاب كرد، اين است كه به نظر او، 
به نظرم، بنجامين فـرانكلين اگـر الآن بـود، از    . جديد به مردمانش دادداشتن يك كشور 

  .آمد شدت به وجد مي پيشرفت شگرف سرزمينش به
نظيـر، تصـوير    افراد بي«: گويد ارل نايتينگل، يكي از پيشكسوتان جنبش انگيزشي مي

شوم صحبت افرادي  آيد كه هم تمام شگفتي، زماني سراغ من مي ».نظير در ذهن دارند بي
هـايي درخصـوص تغييـر دارنـد، امـا       همـه ايـده  . نگرنـد  كه دنيا را از دريچة متفاوتي مي

اگر بتوانيد گـَرد منفـي را از مشـكلات بزداييـد،     . شوند اندازي براي آن متصور نمي چشم
  . همواره موفق هستيد

تـرين   گفت كـه ناشـنوابودنش، بـزرگ    توماس اديسون، مخترع مشهور هم همواره مي
  . چون او را از شنيدن جملات بازدارنده نجات داد لطف بود؛

و يكـي از اسـتادان موفقيـت، تمـام      2هاي كارلسون ، مؤسس شركت1كورتيس كارلسون
وقتـي از او پرسـيدند چـه چيـزي بـه ايجـاد       . عمرش را صرف ساختن و پروردن ايده كـرد 

ام در  توانـايي  كنم موفقيتم در گرو فكر مي«: امپراتوري موفقيتش كمك كرد، در جواب گفت
  ».كند ام دور نمي گاه مرا از مسير اصلي مسائل مختلف هيچ. ديدن و تصور آيندة مسائل است

گاه دير نيست، اما به نظرم هرقدر ايـن توانـايي را    پردازي هيچ براي رشد توانايي ايده
، كارمند فعال و مشهور شـركت  3گوردون مكنزي. شود برانگيزتر مي سركوب كنيد، چالش

  : كنم جا ذكر مي ، درسي با ما به اشتراك گذاشت كه در اين4مارك كاردز هال
هميشه . كرد رفت و سخناني درخصوص كارش ايراد مي مكنزي همواره به مدارس مي

چنـد نفـر از شـما    «: پرسـيد  آموزان مي كرد و سپس از دانش خودش را بازيگر معرفي مي
  »بازيگر هستيد؟

                                                                    
1. Curtis Carlson 
2. Carlson Companies 
3. Gordon McKenzie 
4. Hallmark Cards 
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شـد، تقريبـاً همـه مشـتاقانه      ايـن سـؤال مطـرح مـي    در مهد كودك و كلاس اول، وقتـي  
هايشان با اشتياق  ها دست در كلاس اول دبستان، سه چهارم بچه. بردند هايشان را بالا مي دست
آموزان سال سوم دبسـتان بـه علاقـة بـازيگري      فقط تعداد كمي از دانش. بردند تري بالا مي كم

كـس دسـتش را    س ششم مصاحبه كرد، هـيچ آموزان كلا زماني كه او با دانش. كردند اذعان مي
گمان من اين است كه . (پيش خودش فكر كرد كه بازيگربودن چندان جذابيتي ندارد. بالا نبرد

  .)هايي بود كه از عدم جذابيت عبايي نداشت كرُت كارلسون از همان بچه
ا ه ـ بنابراين اگر قصد ما داشتن خلاقيت و تصور باشد، بهترين نقطه براي شروع، بچـه 

ها هيچ محدوديتي براي احتمالات مفـروض ندارنـد و بـا آغـوش بـاز، تمـام        بچه. هستند
كـه   نگرند، تا ايـن  كنند و از دريچة ديگري به مسئله مي هاي ممكن را امتحان مي حل راه

تـوان از   بهترين درسي كه مـي . در نهايت ياد بگيرند چگونه ايدة خودشان را عملي كنند
آيد كه فقط يـك راه بـراي انجـام كـاري      ه خيلي كم پيش ميها آموخت، اين است ك آن

  .وجود داشته باشد
بـا مـن درميـان گذاشـت دربـارة       1يكي از دوستانم، داستاني را از سايت نيـوز اوكـي  

پسـر بايـد   . كردنـد  هاي كريسمس كار مـي  شان روي كارت والديني كه با پسر شش ساله
چون پسرك مزة ). برگردان به بازار بيايندكه تمبرهاي  قبل از اين(زد  تمبرها را ليس مي

اما پـدر و مـادرش   . ها خودداري كرد زدن آن چسب روي تمبر را دوست نداشت، از ليس
طـولي  . ها را به اتاقش برد تا به هـم بچسـباند   اصرار كردند و سپس با اكراه تمبر و پاكت

ا تمبرِ چسبيده روي ها را ب نكشيد كه از اتاقش با لبخندي بر لب بيرون آمد و همة پاكت
فكـر كـردم از مـزة چسـب روي تمبـر      «: پدر با تعجب گفـت . ها به پدرش تحويل داد آن

آره، مزة افتضاحي دارد، پس تصـميم گـرفتم بـه    «: پسر در جواب گفت »!آيد خوشت نمي
  ».جاي تمبر، پاكت را ليس بزنم و سپس تمبر را روي آن بچسبانم

  . آيد نامه خوشم مي دربارة پاكتانگيز  هاي شگفت من خيلي از داستان
طـور كـه    همـان «: كنـد  طور خلاصـه مـي   اين 3قانون موفقيتدر كتاب  2ناپلئون هيل

                                                                    
1. the NewsOK 
2. Napoleon Hill 
3. Law of Success 
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آيد و پرنده هم از مادة كوچـك   وجود مي درخت بلوط از مادة ناچيزي روي ميوة بلوط به
ي هاي شما هم براي توسعه پيداكردن، به برنامة مدون شود، پس ايده درون تخم متولد مي

كنيد، سپس افكارتـان را بـه    اول فكر مي. نياز دارد كه در قوة خيالتان متصور شده است
ها جامـة   آوريد، در مرحلة بعد هم به اين برنامه صورت مدون در قالب ايده و برنامه درمي

  ».مرحلة نخست اين رويه بود »تصور«طور كه مشاهده كرديد،  همان. پوشانيد عمل مي

  نكتة آموزندة مكي
 .در شما شود، خود شما هستيد) تصور(پردازي  تواند مانع ايده تنها كسي كه مي

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 



 

 

  
  
  
  

  خدمات مشتريان. 8

  اين امكان وجود دارد كه مشتريانتان را از دست بدهيد: هشدار
مردي در دنيا به خوبي زندگي كرد و وقتي مرد، به او تصويري از حضورش در بهشـت و  

در بهشت، همه آرام و راحت و خوشحال . ز بين آن دو انتخاب كندجهنم نشان دادند تا ا
در جهنم هم يك ليموزين دراز بـه همـراه هـر مـدل غـذا و نوشـيدني و ليسـت        . بودند

  . او جهنم را انتخاب كرد. بلندبالايي از مهماني به او دادند
ق، كه خواست از دروازة جهنم رد شود، شيطان آمد و با يك ضربة شـلا  به محض اين

وايستا ببيـنم، ديـروز بـا مـن هماننـد پادشـاه       «: مرد گفت. او را به روزنة آتش پرت كرد
  »گونه؟ داستان چيست؟ برخورد كرديد، اما الآن اين
كننده را داشتي، اما امـروز ديگـر    اوه، ديروز تو نقش انتخاب«: شيطان در پاسخ گفت

 ».اي مشتري شده
در . هاي مختلف هستيم ن داستان در سازمانافتادن همي متأسفانه امروزه شاهد اتفاق

كـه مشـتري    دهند تا شما را در دام خودشان بيندازند و بعد از اين ابتدا وعده و وعيد مي
  . كنند شويد، آن كار ديگر مي ها مي آن

از . ها همواره به يك چيز نياز دارد و آن هم چيزي نيست جـز مشـتري   همة بيزينس
ها هـم   بينيد كه آن سپس مي. ايد، مراقبت كنيد كردهمشترياني كه به سمت خود جذب 

  .به شما وفادار خواهند ماند

از مشترياني كه بـه سـمت خـود    . ها همواره به يك چيز نياز دارد و آن هم چيزي نيست جز مشتري همة بيزينس
  .ها هم به شما وفادار خواهند ماند بينيد كه آن سپس مي. ايد، مراقبت كنيد جذب كرده
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شـود كـه    خريد و فروش، درست زماني آغاز مـي «: گويم ين است كه هميشه ميبراي هم
كننـد كـه    هاي موفق اطمينـان حاصـل مـي    كننده معامله ».دهد مشتري جواب مثبت مي

  .ها بايد بيش از حد به جزئيات بپردازند آن. ها سر موعد محقق شود وعدة آن
هنيـت بسـيار خـوب عمـل     دانند كـه ايـن نـوع ذ    هاي معاملاتي مي ها و بنگاه شركت

دانند؛ به ايـن معنـي    را مي 20/80ها قانون  آن. نگرند چيز را از بالا مي ها همه آن. كند مي
مطمـئن  . ها مرهون داشتن بيست درصد مشتريانشان است كه هشتاد درصد بيزينس آن
  . خواهد شد 10/90باشيد كه در آينده اين قانون 

منـد   ايد، بهره  ها مراودات تجاري داشته شته با آنبنابراين بايد از افرادي هم كه در گذ
  . بخش بزرگي از معاملاتتان را به توسعة نقش مشتريان فعلي خود اختصاص دهيد. شويد

اجازه . انجام آن است »چگونگي«دانيد،  ها خوب است، اما چيزي كه نمي همة اين ايده
مشتريان در بيزينس با شـما در   را دربارة وفاداري) تر يا بيش(ام  دهيد تجربة پنجاه ساله

  : ميان بگذارم
بيزينسـي كـه صـرفاً بـر مبنـاي       :گذاري نبايد مسئلة اصلي شما باشد قيمت •

هـاي ديگـر    تـر از بيـزينس   هايش كم ماند كه قيمت گذاري است، مادامي مي قيمت
گـاه   هـيچ . شـود  قيمت مهم است، اما فقط قسمتي از معامله محسـوب مـي  . است

  . گذاري نكنيد ار و بيزينس خودتان قيمتخارج از عرف باز
اوقات مشتريان از شما فقط كيفيـت   برخي :كيفيت مهم است، اما كافي نيست •

. نظيـر باشـد   خواهند و نيازي نيست كيفيت محصولات يا خدماتتان بـي  خوب مي
هـا   كه بفهميد از نظر مشتريان چه چيزي اهميت دارد، بايد با دقت به آن براي اين

  . گوش كنيد
احتمالاً ارائـة   :توانيد مشتري را نگه داريد با صرف دادن خدمات خوب، نمي •

كـار   تر از قيمت و كيفيت است، اما اگر هر سه اين مـوارد را بـه   خدمات عالي، مهم
كه سراغشان برويد، از چند جـاي ديگـر هـم آمـار      نگيريد، مشتريانتان قبل از اين

ت مناسـب و كيفيـت رقـابتي را بـه     اي از خدمات خوب، قيم پس آميزه. گيرند مي
  . مشتريان عرضه كنيد

چند و چون رسيدگي به انتقادات مشتريان، همان چيزي است كه آينـدة   •
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به فرض كه قيمـت، كيفيـت و خـدمات     :كند ها را تعيين مي ارتباط شما با آن
دهيد، سنگ محـك بيـزينس شـما زمـاني اسـت كـه اشـتباهي رخ         عالي ارائه مي

ونقـل، بارتـان را    ايد، اما شركت حمـل  ارشتان را ديروز ثبت كردهدهد؛ مثلاً سف مي
تـري از سفارشـش را    آورد يا مشتري شما تعداد يـا مقـدار كـم    چند روز ديرتر مي

ايد، اما حسابدار اين رقم  كند يا شما به مشتري قول قيمت پاييني داده دريافت مي
بروز اشـتباهاتي از ايـن   در صورت . گيرد شده را در محاسباتش ناديده مي هايلايت

كـه پاسـختان    چيزي كه مهم اسـت، ايـن  . گيرند قبيل، مشتريان با شما تماس مي
كنـد، بـراي ايـن     زماني كه كسي روي شما حساب مـي . موقع باشد بايد سريع و به

! پس شما در اين اشـتباه تنهـا نيسـتيد   . كند ها حساب مي است كه كسي روي آن
مطمـئن  . رف كنيد، حتي اگـر پرهزينـه باشـد   سرعت خطاي سرزده را برط فقط به

  . باشيد كه در آينده ثمرات مثبت كارتان را خواهيد ديد
 :كند كه جمعيت جهان چقدر است، مشتريان هميشه محدودند فرقي نمي •

فروشـيد، مشـتريانتان    نامـه مـي   همراه يا حتي پاكت كند كامپيوتر، تلفن فرقي نمي
تـري ارتبـاط    توانيد، با مشـتريان بـيش   كه مي تا جايي. تواند بسيار زياد باشند مي

خود را جاي مشتريان بگذاريد، آيا هر سري از سوپرماركت متفـاوتي  . برقرار كنيد
درپي شركت ارائة خـدمات جـوهر كـارتريج،     كردن پي كنيد؟ آيا با عوض خريد مي

توانستيد زمانتان را ذخيره كنيد؟ آيا هر سري كه خودروي لوكستان به چـك   مي
بار حساب كردم و به اين نتيجـه   بريد؟ يك ز داشته باشد، آن را نزد مكانيك مينيا

رسيدم كه براي تعويض هر مشتري بايد متحمل پـنج هـزار دلار خسـارت شـوم؛     
  .پس دوست ندارم مشتريانم را از دست بدهم

  نكتة آموزندة مكي
دهـد؛ پـس    انـرژي مـي   يك فنجان آب، يـك روز بـه شـما   «: بار به من گفت اي يك پيرمرد فرزانه

  ».هاي سال به تو انرژي بدهد چاهي از آب پيدا كن كه سال
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  مراقبت از مشتريان در واقع مراقبت از بيزينس خودتان است
اي بـود كـه دوسـتم تـام      اين جملـه  ».سيستم خدمات مشتريان در آمريكا افتضاح است«

. پـيش مطـرح كـرد   ها  سال 2در جستجوي رجحان، نويسندة كتاب موفقي به اسم 1پيترز
خـواهم خـدمات    براي همين مـي . تر هستند مشتريان من از مشتريان بيلي گراهام راضي

  .مشتريان را از دريچة ديگري بررسي كنم
باورنكردني بود كه بسياري از صاحبان شركت از آثار مخرب خدمات بد به مشـتريان  

رود و پـول   ب پيش نمـي كردند كه چرا بيزينسشان خو از طرفي هم ناله مي. ناآگاه بودند
  . شود طور كه بايد وارد نمي آن

 4»دفتـر امـور مشـتريان كـاخ سـفيد     «بنـا بـه پيشـنهاد     3»مؤسسة تحقيقاتي آمريكا«
  :پژوهشي انجام داد كه طبق آن

به ازاي هر شـكايتي كـه بـه    . كنند فقط چهار درصد مشتريان ناراضي شكايت مي •
اري با شركتتان نخواهند داشت مشتري ديگر تمايلي به همك 24شود،  شركت مي

 . و اين مسئله را با مشتريان بالقوه درميان خواهند گذاشت
گردند و از  نود درصد مشترياني كه از خدمات شركت ناراضي هستند، هرگز بازنمي •

 .كنند شركت خريد نمي
شود كه هر يك از مشتريان ناراضي، داستان نارضايتي خـود   اوضاع زماني بدتر مي •

امـروزه اگـر مشـتري خاصـي     . قل نه نفر ديگر در ميان خواهـد گذاشـت  را با حدا
بسـا   ها بنويسد، هـزاران يـا چـه    نارضايتي خود را در صفحات نقد و بررسي شركت

 . شوند ها نفر ديگر از مشتريان بالقوه نيز از اين خبر مطلع مي ميليون
رسـيدگي  تا هفتاد درصد در صورتي كه مشكلاتشان  54از ميان مشتريان شاكي،  •

اگر رسيدگي فوري صورت گيرد، . شود، همكاريشان را با شركت ادامه خواهند داد
 . رود اين درصد تا نود هم مي

                                                                    
1. Tom Peters 
2. In Search of Excellence 
3. The Research Institute of America 
4. the White House Office of Consumer Affairs 
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كننـد، علـت آن را    درصد مشترياني كه همكاريشـان را بـا شـركت قطـع مـي      68 •
براي هر اتفاق بد، دوازده اتفاق خـوب  . تفاوتي شركت به شكايتشان ذكر كردند بي

شركت صورت گيرد تا طعم آن يـك اتفـاق بـد از خـاطر مشـتريان      بايد از جانب 
 . مرتفع شود

اي بـه مـن    زماني كه كار خريد و فروش را آغاز كردم، پيرمـرد كاركشـته و عصـباني   
هاسـت كـه نـابودت     ايـن وعـده  . وقت در كارت به كسـي وعـده نـده    هاروي، هيچ «: گفت
كند كه با كسي  مصداق پيدا مي زماني اين حرف. من تا حدي با حرفش موافقم ».كند مي

شويم كه كاري انجـام دهـيم    كنيد؛ چون با امضاي قرارداد، ما متعهد مي قرارداد امضا مي
كنيد كه كـالايي را تـا موعـد مقـرر تحويـل       شما تضمين مي. كند كه فرقي با وعده نمي

، صرفاً حرف شود اي كه با قرارداد داده مي وعده. كه هر زماني كه مقدور بود دهيد، نه اين
  . توخالي نيست، بلكه تعهدي است كه با غور و بررسي كافي داده شده است

اگر به مشـتريان خـدمات خـوبي داده    . تر از خدمات مشتريان نيست چيزي مهم هيچ
  . ماند كه به خاطرش خدماتي داده شود اي نمي نشود، به زودي مشتري

اي  مشتريان خدمات خوبي داده نشود، بـه زودي مشـتري  اگر به . تر از خدمات مشتريان نيست چيزي مهم هيچ
  .ماند كه به خاطرش خدماتي داده شود نمي

ها  صرفاً نيازهاي آن. تنها چارة كار اين است كه رابطة تنگاتنگي با مشتريان داشته باشيم
ها مشكلي را با شـما در   گاه نايستيد تا آن هيچ. بيني كنيد ها را پيش آن. را برطرف نكنيد

ها مدام نظرسنجي كنيد كه انتقادهايشان را دربارة مشكل احتمـالي   از آن. ن بگذارندميا
هر انتقـادي  . ها هستند شدت زير نظر بگيريد، همين تنها مردمي كه بايد به. مطرح كنند

  . ها شكايت تند و خشن است تر از ميليون شود، ارزشش بيش كه در قالب نظرسنجي مي
كـردن، ديـر    با بدقولي. ماند امروز، جايي براي لغزش نميدر دنياي سريع و ديجيتالي 

توانيـد بيـزينس خـود را بـه پايـان       دادن كار و خدمات و پشتيباني ضـعيف، مـي   تحويل
  . برسانيد

هـا   رسـاني بـه آن   كننـد، خـدمات   تري كسب مـي  هرقدر كه مشتريان اطلاعات بيش 
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هايي بـود كـه بـه     ي مقاله، سر1اي به اسم شانس ها پيش در مجله سال. شود تر مي سخت
  . پرداخت بودن جلب رضايت مشتريان آمريكايي مي امر خدمات مشتريان و چرايي سخت

شـركتي كـه حـول رضـايت     ( 2دي پوِرز انَـد اسوشـيتس   يكي از محققان انجمن جيِ
همـراه مطالعـه    مشتري در صنعت خـودرو، كـامپيوتر، خطـوط هـوايي و خـدمات تلفـن      

كه دربارة كسب رضايت مشتري بسيار دشوار است، اين اسـت  چيزي «: گويد مي) كند مي
در . كنيـد  تر مي تر و سخت بريد و رويه را طولاني تر مي كه شما همواره خط پايان را عقب
كنيـد،   هرقدر خدمات بهتري به مشـتريانتان ارائـه مـي   . كار شما هيچ توقفي وجود ندارد

  ».رود ها هم بالاتر مي سطح توقع آن
كـنم   ها داستاني تعريف مي كنم، براي آن خدمات مشتريان صحبت مي وقتي با واحد

مردي وارد بانكي در اسپوكين واقع در . خوانده بودم »اي تودي يواس«ها پيش در  كه سال
كارمنـد بانـك، برگـه جريمـة پـارك      . واشنگتن شد تا يك چك صد دلاري را نقد كنـد 
آن مرد هم درخواست كـرد  . ه باز كندخودروي او را تأييد نكرد و از او خواست كه سپرد

. كه مدير را ببيند؛ چون مدير بانك هم برگه جريمة پارك خودروي او را مهر نكرده بـود 
در همين حين، مرد تمام يك ميليون دلار را از حسابش برداشـت كـرد و بـه آن طـرف     

آمد تـا   روز بعد هم دوباره به همين بانك. خيابان رفت تا در بانك رقيب، حساب باز كند
دادن مشتري، درسي است كه بسيار  بنابراين ازدست. يك ميليون دلار ديگر برداشت كند

  . شود گران تمام مي

  نكتة آموزندة مكي
  .ها را از خودتان نااميد كنيد خواهيد مشتريانتان ناپديد شوند، آن اگر مي

  رساني ايجاد كنيد فرهنگ خدمات
سازي  نامه گفتم كه مالك يك شركت پاكت همه مي ها پيش وارد بيزينس شدم، به وقتي سال

مدير فـروش  «براي خودم هم كارت ويزيتي چاپ كرده بودم كه سمتم در شركت را . هستم
                                                                    
1. Fortune 
2. J.D. Powers & Associates 
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همة آن چيزهايي . گفتم كه كارآفرين هستم هميشه مي. روي آن درج كرده بودم »نامه پاكت
كـه مـن و شـركتم در واقـع      كاري. گفتم، هنوز هم صادق است، اما نه كاملاً زمان مي كه آن

اما  ».هاروي  باشه بابا«: گوييد شما احتمالاً مي. رساني به مشتريان است دهيم، خدمت انجام مي
كـار مـن   . طور يقين، خير شك و به اين مواردي كه گفتم، قسمتي از كل عمليات نيست؟ بي

رسـاني   خـدمت  اگر در. رساني است فروشم، خدمات كنم و مي فارغ از محصولي كه توليد مي
  . ام جمع خواهد شد قصور كنم، كار و كاسبي

، رئيس مؤسسـة  1كه مطمئن شوم افكارم درست است، به ديدن جان تَچول براي اين
سال است كه روي خدمات مشتريان متمركـز   35تر از  جان بيش. رفتم 2كيفيت خدمات

اي تودي،  اسمجلة يو. حول اين موضوع هم صدها مقاله و هفت كتاب نوشته است. است
  . اند داده »معلم معنوي خدمات مشتريان«به جان لقب  4و كارآفريني 3تايم

وجـه تمـايز   . ها هم در بيزينس خود همواره در حال رقابت هستند ترين شركت موفق
جـان، فـارغ از   . ها، چيزي نيست جز عوامل مربوط به خدمات باكيفيت بـه مشـتريان   آن
رساني  پيشنهادهاي روشني درخصوص فرهنگ خدمت كه نوع بيزينس شما چه باشد، اين

  : دهد به مشتري مي
جـان  . كه، بايد به اين امر واقف باشيد كه در بيزينس خدماتي هستيد از همه اين اول

ها توليـدي يـا فـروش اسـت؛      كنند كه نقش آن ها فكر مي تر شركت بيش«: كند اضافه مي
. ها خدماتي است، نه چيز ديگـر  س آندانند كه بيزين هاي خطوط هوايي نمي مثلاً شركت

هميشه موفق بوده اسـت؛ چـون بـه ايـن امـر واقـف        5شركت خطوط هوايي سوث وسِت
رساني به مشتريان است و اتفاقي در قالـب خطـوط هـوايي     ها خدمات هستند كه كار آن
  ».كنند ايفاي خدمت مي

يط را براي مشتريان كه شرا هايي ها و سيستم ها، رويه مشي كه، بايد تمام خط اين دوم

                                                                    
1. John Tschohl 
2. the Service Quality Institute 
3. Time 
4. Entrepreneur 
5. Southwest Airlines 
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هـاي روي   تـرين انسـان   ممكن است كاركنانتان مهربـان . كند، درنظر بگيريد نامناسب مي
اي احمقانه رقم بخورد كه مشـتريانتان   كرة زمين باشند، اما زمان، قوانين و روند به گونه

ي ها فـرد  كنيد، آن زماني كه عرصه را بر مشتريان براي تعامل با خودتان تنگ مي. بپرند
  .كنند ديگر را جايگزين شما مي

هـر فـردي بايـد قـادر باشـد كـه       «: گويـد  جان مـي . كه، بايد قدرتمند باشيد اين سوم
   ».تصميمات سريع و قوي اتخاذ كند؛ ترجيحاً تصميمي كه به نفع مشتريان است

رهبران عرصة خدمات، از هر پنجـاه  . كه، بايد در استخدام افراد دقت كنيد اين چهارم
ايـن نسـبت   . كننـد  كنند، فقط يك نفر را اسـتخدام مـي   ه به مصاحبه دعوت مينفري ك
چيزي كه مسلم است، اين اسـت كـه   . رود اوقات تا يك نفر از صد نفر هم پيش مي گاهي

تواني صد را اسـتخدام   هميشه دنبال بهترين باش؛ وقتي مي. ها بسيار محتاط هستند آن
  .كني، دنبال هفتاد يا شصت نرو

اي درخصـوص خـدمات مشـتريان،     كه، هر چهار تا شش ماه، دورة آموزشي اين پنجم
بايـد  «: گويـد  جان مي. كاركنان تدوين كنيد  روز براي تمامي طبق رويكردهاي جديد و به

كند صد، هزار يا صـدهزار پرسـنل داشـته     فرقي نمي. رساني ايجاد كنيد فرهنگ خدمات
ته داشته باشيد تا مدام مقابل چشـمان  روزي در چن باشيد، بهتر است كه چيز جديد و به

شوند تـا بـه محـل كـار      بنابراين هر روز صبح كه از خواب بيدار مي. پرسنلتان قرار گيرد
  »“!كنم چقدر عالي، از مشتريان پشتيباني و حمايت مي”: بروند، بگويند
ا كه، نتايج مثبت اين اقدامات را در قالب محاسبات مالي برآورد كنيد ت ـ اين در نهايت

  . ها بر درآمد، فروش، سود و سهام باشيد شاهد اثرات مثبت آن
دهيد، بايد حول محور ساختن بهترين تجربه براي  طبق نظر جان، هر آنچه انجام مي

در «: بـرد  عنوان بهترين الگو در اين خصوص نـام مـي   به 1سپس از آمازون. مشتريان باشد
اگـر روي وبسـايت   . چيز دارنـد  ا همهه آن. آمازون؛ تكنولوژي، سرعت و قيمت وجود دارد

كننـد؛ بـه ايـن     سرعت اين كار را مـي  ها بخواهم كه با من تماس بگيرند، به آمازون از آن
. ساعت روز و هفـت روز هفتـه آزاد اسـت    24گذاري، هر  براي سفارش. گويند سرعت مي

  ».كشد تا سفارش شما تأييد شود فقط شصت ثانيه طول مي
                                                                    
1. Amazon 
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تـر   ازون براي خودش غول تجاري اسـت، طـوري كـه بـيش    ام كه آم من متوجه شده
اما توصية جان . توانند به ميزان گستردگي و سود اين غول تجاري برسند ها نمي بيزينس

اي كه فقط يك شـخص در   مغازه. ها با هر ميزان بزرگي صادق است دربارة همة بيزينس
باط شخصـي بـا مشـتريان    اي بدهد؛ چون ارت العاده تواند خدمات فوق كند، مي آن كار مي
تري دارند، كـه خـود باعـث     تر منابع قابل دسترس بيش هاي بزرگ شركت. كند برقرار مي

  . شود تجربة خوب برخورداري از خدمات براي مشتريان بهبود يابد مي
 »قـانون طلايـي  «رساني، همـان تنـوع    ترين راه براي ايجاد فرهنگ خدمات شايد ساده

طور با مشتريانتان برخورد كنيد كه دوست داريـد بـا شـما     است؛ به اين ترتيب كه همان
بگذاريـد تـا   . زده باشـند  بگذاريد از تعامل با شـركتتان خرسـند و هيجـان   . برخورد كنند

بگذاريـد فكـر   . كنند همواره خدا را شكر كنند كه از شركتتان كالا يا خدمات دريافت مي
اتتان را ارتقا دهيد كه حتـي فكـر   قدر خدم آن. رجوعتان هستند ترين ارباب كنند كه مهم

  . همكاري با بيزينس ديگري هم به سرشان نزند

 نكتة آموزندة مكي
  .خدمات مشتريان نبايد مختص واحد مشخصي باشد، بلكه وظيفة همة كاركنان شركت است

  كردن هنر عذرخواهي
  ؟ايد در واحد بزرگ خدمات مشتريان شنيده »نامة ساس«آيا تاكنون دربارة داستان 

. نويسـد  مهمان هم نامة تندي به مدير هتـل مـي  . ساس، يكي از مهمانان هتلي را نيش زد
مـن  «: نويسـد  صورت براي مهمان مي چند روز بعد مدير، نامة عذرخواهي خاضعانة خود را بدين

همچنين . دهم كه چنين اتفاقي هرگز قبل از شما در هتل ما نيفتاده است به شما اطمينان مي
  ».دهم كه چنين اتفاقي هرگز در آينده دوباره نخواهد افتاد طمينان را ميبه شما اين ا

رسد، جز يك قسمتش كه دستخط خرچنگ قورباغة مهمـان را   نظر مي نامة خوبي به
  ».اين نامة ساس را برسانيد به دست اين احمق«: در بالاي نامه نوشته بود

توان از اين  رس را ميجاست، دقيقاً چه كسي متأسف است؟ چندين د حال سؤال اين
  :اتفاق آموخت
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  . كند واحد خدماتي درمانگر هميشه با عذرخواهي شروع مي •
  .هرگز عذرخواهي را با چيز ديگري اشتباه نگيريد •
  .عذرخواهي هميشه بايد در ابتدا قرار گيرد، نه آخر •
  .كنيد شك عذرخواهي مي شود، بي اگر فكر كنيد كه با عذرخواهي مشكلي حل مي •
موقـع و سـريع    تـر از بـه   كه هزينة درمان هميشه به مراتـب بـيش   يت اينو در نها •

  . كردن است اقدام
. اين بخشي از ذات آدميزاد اسـت . كنند با اين فرضيه شروع كنيد كه همه اشتباه مي

احتمـالاً  . دهـد  افتد، ميزان واقعي پشيماني را نشـان مـي   اما چيزي كه در ادامه اتفاق مي
جـا خـتم    ا براي هميشه از دست بدهد، اما متأسفانه به همـين مدير هتل، اين مشتري ر

آن مشتري به خانواده، دوست و هركس ديگري دربارة اين تجربه خواهد گفت، . شود نمي
تواند در كسري از ثانيـه   ها مي اعتبار انسان. آميز هم دربارة ساس و هم دربارة نامة توهين

  . به باد برود
است كه تجربة بـد دربـارة خـدمات مشـتريان، نـُه بـار        بازار كار به اين نقطه رسيده

كنم مـردم در كـل    فكر مي. شود تر از تجربة خوب، نقل دهان خانواده و دوستان مي بيش
  .فجايع را دوست دارند

اما اگـر حتـي انـدكي هـم     . ها هم آثار محدودي دارد ترين عذرخواهي حتي خاضعانه
  . ا از دست ندهيدهايتان ر پس فرصت. كمك كند، ارزشش را دارد

: كنيم؛ مـثلاً  حساب و كتاب مي هاي بي ما گاه و بيگاه در رفتارهاي روزمره عذرخواهي
 ».هـا رو زدم  من روي حسـاب اون مـاجرا ايـن حـرف    « ».خوام اگر بهت برخورد، عذر مي«
به نظر مـن، همـة ايـن     ».هم بريزه چنين اوضاع رو به كردم كه رفتارم اين فكرش رو نمي«

  . هاي ضعيفي از عذرخواهي است شيوهها،  حرف
گونه حرف، عمل يا تـوئيتي انجـام    به مغزتان تمرين دهيد كه قبل از فكركردن، هيچ

به ياد داشته باشيد كـه حـريم خصوصـي يـا     . كنترل نفس، ايدة منسوخي نيست. ندهيد
كنيـد، بـه هـيچ وجـه محرمانـه و ناشـناس        هايي كه به صورت ناشناس ارسال مـي  پست
  .نيست
پـس  . مهم ايـن اسـت كـه درسـت انجـام شـود      . كردن، تازه اول راه است ذرخواهيع
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جملـة  . اطمينان حاصل كنيد كه با عذرخواهي، فرد مقابل دوباره سراغ شما خواهد آمـد 
كنـد كـه از روي اجبـار عـذرخواهي      اشاره مـي  »...اگر به كسي برخورد«: اي مثل سطحي

اين مدل عذرخواهي براي كسي اهميت دارد؟ براي من سؤال است كه آيا اصلاً . ايد كرده
سري جملات تربيتي است كه مادرتان موقع تربيتتان به شما تحميـل كـرده    يا فقط يك

  است؟
كنند كه سرويس ضعيف باشد، كالايي نقص  در حوزة بيزينس، زماني عذرخواهي مي

واهي ايـن نـوع عـذرخ   . داشته يا خدمات يا فروش كالا طبق زمانبندي پيش نرفته باشـد 
  . بايد فراتر از كلمات و جملات برود

به هيچ عنوان از خطا و آثار آن بر مشتريانتان به راحتي . ابتدا به خطايتان اقرار كنيد
شـك سـرزنش    بـي . دسـت بگيريـد   سر اصل مطلب برويد و عنان موقعيت را بـه . نگذريد

شرايط نشان كردن  سپس پيشنهادي بدهيد كه تمايل واقعيتان را براي درست. شويد مي
حتي اگر تا حدي هم تقصير مشتري باشد، به جبران خطا بپردازيد؛ چـون جبـران   . دهد

 2، تـوئيتر 1بوك تر از رفتن آبرو در صفحات مجازي مثل فيس اي به مراتب كم خطا، هزينه
. طور نشان دهيد كـه ايـن اشـتباه ديگـر رخ نخواهـد داد      سپس آن. دارد 3و انجيز ليست

هم نظرات و پيشـنهادهايش را بدهـد و سـپس منتظـر باشـيد كـه       بگذاريد كه مشتري 
در نهايـت  . حتماً از مشـتري بابـت نظـرش تشـكر كنيـد     . بازخورد انتقادي دريافت كنيد

درنظـر داشـته   . كه از تجربه درس بگيريد و اين درس را به پرسنل خود انتقال دهيد اين
منجر به تحميل خسـارات   تواند هاي كوچك هم مي باشيد كه حتي اشتباهات و نااميدي

  . ناپذيري به اعتبار شركت شود جبران
آمده از  بابت اشتباه پيش«: آل از نظر من به اين صورت است بنابراين عذرخواهي ايده
توانسـت فرصـتي بـراي مـا جهـت       اشـتباهي كـه مـي   . كنـيم  صميم قلب عذرخواهي مي

سـرعت   مـا بـه  . شـده باشـيد   كاملاً حق داريد كه از ما نااميد. رساني به شما باشد خدمت
كنيم و مادامي كه رضايتتان جلب نشده باشد، پروندة اين  آمده را جبران مي اشتباه پيش

                                                                    
1. Facebook 
2. Twitter 
3. Angie’s List 
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روزي  توانيد نام، پست الكترونيك و شمارة تماس شـبانه  جا مي در اين. بنديم قضيه را نمي
 سـپس نـام و   ».فرد مسئول را براي هرگونه سؤال، طرح شـكايت و رونـد كـاري ببينيـد    

به اين ترتيب مشتري خواهد فهميد كه . امضاي مدير شركت را در پايين نامه درج كنيد
  .در كارتان جدي هستيد

  نكتة آموزندة مكي
  .كه واقعاً نشان دهيد كه متأسف هستيد، دو امر جداست كه بگوييد متأسف هستيد و اين اين
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  نيداي استخدام ك افراد حرفه
كـه دختـرش    روزي وقتي مادري در محل كارش بود، تماسي دريافت كرد مبني بـر ايـن  

پس محل كارش را ترك كرد و به داروخانه رفت تـا دارو بخـرد، امـا    . بسيار مريض است
وقتي به سمت ماشينش برگشت، متوجه شد كه كليد داخـل ماشـين مانـده و در قفـل     

يا، كاري كن كه بتوانم داخل ماشين بـروم تـا   خدا«: با يأس شروع به دعا كرد. شده است
  ».به دخترم كمك كنم

از زن . جا بود كه موتورسواري با ريـش بلنـد و دسـتاني سراسـر تتـو كنـار زد       همين
نگـران نبـاش، مـن    «: سـپس موتورسـوار گفـت   . چيز را گفـت  داستان را پرسيد و او همه

لباسي برگشـت و ظـرف    ا چوببعد داخل داروخانه رفت و ب ».توانم بروم داخل ماشين مي
  . چند دقيقه در را باز كرد

تـرين مـرد روي    من از خدا امداد خواستم و او مهربـان . واي خيلي ممنون«: زن گفت
  ».كرة زمين را براي من فرستاد

راسـتش خـانم، مـن اصـلاً آدم خـوبي      «: زده عقب رفت و گفـت  مرد با چهرة خجالت
  ».جرمم سرقت ماشين بود. تازگي از زندان آزاد شدم نيستم و به

اي  خدايا صدهزار مرتبه شكر بابت فرستادن يك حرفه«: زن رو به آسمان كرد و گفت
  ».براي كمك به من

شما . كنم هر وقت كه براي انجام كاري به متخصص نياز دارم، متخصص استخدام مي
ته ممكن است براي طراحي نقشة بازاريابي يا وبسايت، به كمك فـردي ديگـر نيـاز داش ـ   

دربـارة  . اي نيـاز داريـد   كه در حال نوشتن كتابي هستيد و به ويراستار حرفه باشيد يا اين
اي اسـتخدام   ريزي براي مراسم خاص چطور؟ اگر فرد درست و حرفـه  سخنراني يا برنامه
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در ثاني، شما هميشه بهترين نتايج ممكـن  . كنيد، از سردرد و دردسر مصون خواهيد بود
  .خواهيد را مي

تـر در مواجهـه بـا     اي؛ باسواد، باتجربه و متمركـز هسـتند و از همـه مهـم     حرفه افراد
ها مصـون   آن. اند كنند؛ چون به اتفاقات نامترقبه عادت كرده مشكلات، خونسرد عمل مي

جاست كه در مواجهه با خطـا   كنند، اما مسئله اين از خطا نيستند و مثل همه اشتباه مي
  . كنند بهتر عمل مي
اگر در حل و فصل . چيز نيستيم رت خاصي داريم، اما قادر به دانستن همههمة ما مها

كنيد كـه در   فكر مي. شود تر كنيد، هيچ افتخاري متوجه شما نمي مشكلات، كار را خراب
تـر از   هزينه كنيد؟ اگر غروري از خود بروز ندهيد، بسيار كم جويي مي زمان و هزينه صرفه

  . خفه شويداين است كه از غرورِ بيش از حد 
كـنم تـا    اي استخدام مي اگر درصدد يادگيري مهارت جديدي باشم، متخصصي حرفه

من درنظر دارم كه مفاهيم درست را تمرين كنم، پس در اين . آن را به من آموزش دهد
امـا ايـن    ».شود كه به نهايت توانايي خود برسـيد  ممارست باعث مي«. كنم راه اشتباه نمي

، باعـث  خـوب ممارسـت  «: يك كلمة ديگر بايد به آن اضـافه شـود  جمله واقعيت ندارد و 
  ».شود كه به نهايت توانايي خود برسيد مي

اما اين جمله واقعيت ندارد و يك كلمة ديگر بايـد   ».شود كه به نهايت توانايي خود برسيد ممارست باعث مي«
  ».د برسيدشود كه به نهايت توانايي خو ، باعث ميخوبممارست «: به آن اضافه شود

مربي همان كسي است كـه چيـزي   «: گويد اي دالاس كوبويز مي تام لاندري، مربي افسانه
. خواهيـد ببينيـد   دهد كه نمـي  خواهيد بشنويد، چيزي نشان مي گويد كه نمي به شما مي

  ».شويد دانستيد يك روز مي توانيد همان كسي باشيد كه هميشه مي پس شما مي
اند هرگونـه اسـتعداد    ام كه كمكم كرده ان بسياري داشتهام مربي من در سراسر زندگي

ام،  كار گمارده توانم به خوبي مربياني كه به دانم كه هرگز نمي مي. ام را شكوفا كنم طبيعي
هاي محدودم را توسعه بخشم؛ پس سراغ افـرادي   توانم توانايي عمل كنم؛ اما به يقين مي

هـاي عمـومي، نويسـندگي،     ي مثل سخنرانيبراي امور. كنند دانند چه مي روم كه مي مي
هاي خارجه، دوي ماراتون، گلف، تنـيس، اسـكي روي آب و    پردازي يا خلاقيت، زبان ايده
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... اسكي روي كوه، شنا، رقص، بولينگ، بـوكس، غواصـي، اسـكيت روي يـخ، بسـكتبال و     
جهـت   كـه  كنم، مگر ايـن  حتي يك پني هم هزينه نمي. ام كار گمارده اي به مربيان حرفه

هـا برابـر بـه شـما      گـذاري ده  باور كنيد كه اين سـرمايه . گذاري روي خودم باشد سرمايه
  .گردد برمي

خريدم، فروشنده را هم  ها و بارها و بارها وقتي وسيلة الكترونيكي خاصي مي طي سال
بـراي   .گماردم تا به دفتر من بيايد و نحوة استفاده از آن را به من آموزش بدهد كار مي به
كردم و خودم هم بارها  كار با تكنولوژي سخت بود، پس فرد متخصصي استخدام مي من

هرچـه  . رسد؟ به نظر مـن نـه   نظر مي بيهوده به. داشتم ها يادداشت برمي هاي آن از حرف
: گويد المثلي قديمي مي ضرب. توانم ايفاي نقش كنم زودتر كار را ياد بگيرم، كارآمدتر مي

دهيـد، در   چرا پول و زمانتـان را هـدر مـي   . سيار درست استبه نظرم ب ».زمان طلاست«
گرفتن از ديگران در بلندمدت، هم در زمان و هم در سـرماية   توانيد با كمك حالي كه مي
  جويي كنيد؟ خود صرفه

به ) اغلب به صورت رايگان(از من خواسته شد كه . ام من سمت ديگر معادله هم بوده
. خواهنـد مهارتشـان را بهبـود بخشـند، آمـوزش دهـم       فروشندگان و كارآفريناني كه مي

حتي اگـر  . بخش است اي خودم را انتقال دهم، بسيار لذت كه دانش و تجربيات حرفه اين
مـن درصـدد   . ام بتوانم يك نفر را از گرفتن تصـميم اشـتباه بـازدارم، كـار بزرگـي كـرده      

افراد بـه ايـن مهـم پـي     كه  بودن به افراد هستم تا اين اي دادن بالاترين سطح حرفه نشان
  . ببرند كه يافتن بهترين توصيه، چقدر اهميت دارد

  نكتة آموزندة مكي
  .اي از قدرت است اقرار به ضعف خود، نشانه

  با استخدام آدم اشتباه، تف سربالا بيندازيد
كـردن   تر از توانايي، چيزي نيست جز قدرت شناسايي تر، منحصربه فردتر و خاص كمياب
شـش مـاه تمـام    . گماريـد  افزار در شركت خـود مـي   فردي را در منصب نرم مثلاً. توانايي

كنيد كه كـارجوي خـود را بـه خـوبي      فكر مي. گيريد هرگونه تستي در مصاحبه از او مي
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شما فقط با استخدام و قراردادن او در بطن ورود . شناسيد شناسيد، اما لزوماً او را نمي مي
  . تر از شش ماهي كه مصاحبه كرديد توانيد او را بشناسيد، خيلي بيش مي

اي نيست، اما اگر سيستم كاري مشخصي داشته باشـيد   گزينش افراد خوب، اصلاً كار ساده
اسـتخدام و حفـظ افـراد كارآمـد،     . شويد و بدان متعهد باشيد، به احتمال خيلي زياد موفق مي

  .مدام بيايند و برونداندازي كنيد كه افراد  توانيد بيزينسي راه شما نمي. بسيار مهم است
كـه اسـم   (اندازي كـردم   نامة مكي را راه زماني كه بيزينس خودم يعني شركت پاكت

، برنامـه را بـراي رسـيدن بـه حـداكثر      )نامة مكـي ميشـل اسـت    اش شركت پاكت كنوني
ايـن مفـاهيم   . ريزي كردم كه حاوي هشت بنـد بـود   موفقيت در امر استخدام افراد طرح

رفتـه بـه سـمت وفـاداري و      طوري كـه بيـزينس مـا رفتـه     كرد، بهبراي من محشر عمل 
اميدوارم بتوانيد يك يا دو ايـده از ايـن   . پايبندي به شركت از جانب كاركنان پيش رفت

  :سيستم را دريافت و عملي كنيد
با هر كارجو در شش تا هشت مرحله با حضـور ديگـر    :مصاحبه در چند مرحله .1

تـري   هرچه افراد بيش. شود مصاحبه مي) كاركنانهمكاران، دوستان و بقية (افراد 
  . در جلسة مصاحبه حضور داشته باشند، بهتر است

زماني كه كارجويي در شركت به فينال مراحل اسـتخدامي   :گويي محض پرده بي .2
خواهـد   رسد، اجازه دارد كه درخصوص پرداختي شركت، با هر كسـي كـه مـي    مي

توانـد   هر كسي مـي . شركت وجود نداردجا، چيزي به نام نظر  در اين. صحبت كند
خواهيم، اين اسـت   چيزي كه از كارجو مي. فرد خود را بروز دهد خودش منحصربه
هـيچ  . پرده نظر و احساسش را دربارة افراد ديگر شركت بيان كند كه صددرصد بي

  . اي در شركت ما وجود ندارد كاسه يا برنامة محرمانه اي زير نيم كاسه
دوست دارم كارجو را در جايي جدا از محيط  :هاي مختلف مصاحبه در موقعيت .3

هـاي اجتمـاعي و غيرمترقبـه،     شركت بررسي كنم تـا ببيـنم چگونـه در موقعيـت    
: دهـيم؛ از قبيـل   ما كارهـاي زيـادي انجـام مـي    . كشد گليمش را از آب بيرون مي

بازي، تماشاي مسابقات ورزشـي يـا كنسـرت، خـوردن صـبحانه،       بازي، تنيس گلف
توانيـد نظـر و    ها ببينيـد، مـي   باور كنيد اگر كارجو را در اين موقعيت. يا شام ناهار

  .تري نسبت به او داشته باشيد احساس دقيق
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با كارجو از طريق تلفن، پست الكترونيك و كنفـرانس آنلايـن مصـاحبه     .4
همة مردم امروزه بايد بتوانند كه از طرق مختلف با ديگـران رابطـه برقـرار     :كنيد

ايـن امـر زمـاني اهميـت     . كـنم  انگيز تلقي مـي  ي كه من سلاح شگفتكنند، چيز
  . ها باشد يابد كه جزو كار آن تري مي بيش

ها با من در اين خصـوص   خيلي :با همسر و خانوادة كارجو هم مصاحبه كنيد .5
كنند، اما به نظرم همسر و خانوادة كارجو هم بايد بدانند كه بـراي مـا    مخالفت مي
شدن براي افراد مسري است؛ پـس سـعي كنيـد كـه در      ائلاهميت ق. مهم هستند

خواهيم كه بدانند زمـاني كـه بـه     از كارجويان مي. جهت گسترش آن قدم برداريد
نامـة   ترين تصـميم در شـركت پاكـت    شوند، در واقع تنها و بزرگ جا دعوت مي اين

توانـد   به خـاطر داشـته باشـيد كـه هـر كسـي مـي       . مكي ميشل اتخاذ شده است
نامه را بخرد، اما استخدام افراد درست، چيزي نيسـت كـه    آلات توليد پاكت ماشين

  . هر كسي بتواند انجام دهد
شناسـان،   گيري از روان بهره :سازماني بهره بگيريد -شناسان صنعتي  از روان .6

شناسان به جاي شـما   روان. روش ارزشمندي براي استخدام كاركنان كليدي است
اگـر نگرانـي   . كننـد  گيريتـان مـي    ك شاياني در تصـميم گيرند، اما كم تصميم نمي

آمده را سر و سـامان   توانند مشكل پيش خاصي دربارة چيزي داشته باشيد هم مي
  .دهند

حدود ده تا . خواهم يك مديرفروش استخدام كنم مثلاً مي :تير خلاص استخدام .7
كرد،  كار ميكنم كه اگر اين فرد براي رقيب من  پانزده دقيقه به اين سؤال فكر مي

داد؟ اگر نگراني خاصـي وجـودم را نگيـرد، كـارجو رد      چه حسي به من دست مي
  . شود مي

اگـر  . همواره پايبند به قراردادهاي كتبي هستم :شود توافق، مانع اختلافات مي .8
براي دستيابي به توافق با احساس خود بجنگيد، به اين معني است كـه اختلافـي   

  . هد دادبين شما و طرف مقابل رخ نخوا
فلسفة بسيار مهم ديگري وجود دارد كه در هنگام اسـتخدام افـراد بايـد در ذهنتـان     

  .گاه از استانداردهايتان كوتاه نياييد درنظر داشته باشيد؛ هيچ
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  نكتة آموزندة مكي
  . تواند بكند، استخدام فرد اشتباه است ترين اشتباهي كه مدير مي بزرگ

وم است؛ يعني افراد كمي تمايل به انجام آن اخراج مانند سخنراني در منظر عم
  دارند

. ام هاي استخدام ترسيم كرده در مبحث قبلي، هشت قدم براي بهبودبخشيدن به تكنيك
  . حال به سوي ديگر ماجرا، يعني اخراج بپردازيم

كند جزو بي چـون و چـراي يـك مجموعـه اسـت، بهتـر اسـت         هر كسي كه فكر مي
آب بكند و سپس بيرون بكشد، آيا سوراخي از انگشت او در  انگشتش را درون كاسة پر از

  آب باقي مانده است؟
اي گسترده و اساسي روي هزار مدير صورت گرفت كه سؤال  چند سال پيش، مطالعه

پاسخ با اختلاف بالا نسـبت   »ترين كار در حرفة شما چيست؟ سخت«: اساسي آن اين بود
تـرين   انفصال افـراد بـه دلايـل فراوانـي، از سـخت     . بود »اخراج افراد«هاي ديگر،  به گزينه

  :دادند؛ از جمله كارهايي بود كه مديران بايد انجام مي
  .كنند رود و درآمد كسب مي ها خوب پيش مي بيزينس آن •
  .بيني است به سادگي قابل پيش •
ها از كار را  ممكن است با فرد مورد نظر رابطة شخصي داشته باشند كه انفصال آن •

  .ندك دشوار مي
  .احتمالاً در حاشية امن خود قرار دارند •
مـدير چـرا   «: داستاني به ذهنم رسيد دربارة كارگري كه اطرافيانش از او پرسيدند •

داني كه، كار مدير اين است كه پرسـه بزنـد و    خب مي«: مرد گفت »اخراجت كرد؟
   ».همه را در محيط كار زير نظر داشته باشد

  خب چرا اخراجت كرد؟ •
  .كردند كه مدير منم همه فكر مي. شد اش مي سوديچون به من ح •
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بدترين قسـمت كـار   «: گويد مي 2، مالك اسبق واشنگتن رداسكينز1جك كنت كوك 
ترين مسئوليتي است كـه رئـيس در قبـال     كارفرما، استخدام و اخراج افراد است، اما مهم

  ».خودش، سازمانش، افراد وابسته به شركت و ديگر حاميان دارد
درصـد   92دسـت آمـد، ايـن اسـت كـه       ي آماري ديگري كه از اين مطالعه بهها داده

خـدايا  «: كـدام از مـديران نگفتنـد    هـيچ  ».كردم بايد اين كار را زودتر مي«: مديران گفتند
  ».گشتند كاش مري يا پائول به شركت برمي

برخي ممكن اسـت مخالفـت كننـد، امـا     . اين مطالعه، نكتة جالب ديگري هم داشت
اي كـه در ايـن    تواند نظر مرا در اين مورد تغيير دهد، حداقل دربارة تجربه نميكس  هيچ

اگر مجبور به اخراج كسـي بشـويد و فـرد مـورد نظـر شـوكه شـود، اوج        . ام زمينه داشته
بايد بـه  . بايد مربي باشيد. دانيد كه بايد با اين قبيل افراد كار كنيد مي. بدبختي شماست

مدت و بلندمدتشان جامـة   انداز كوتاه ف، رؤياها، آمال و چشمها كمك كنيد تا به اهدا آن
  .رود طور كه بايد پيش نمي ها آن وقت عمل بپوشانند؛ اما خب بعضي

پـس  . رود اگر هم كه كارها خوب پيش نرود، شخص مورد نظر به جاي ديگـري مـي  
جـايي   كنيد؛ چون ممكن است بـه  شما با اخراج، تقريباً به اين قبيل افراد محبت هم مي

  . تر عمل كنند توانند موفق جا مي بروند كه آن
بـار از   اولـين ) در الفبـاي انگليسـي  (از كجا آمـده اسـت؟ ايـن واژه     »اخراج«دانيد  مي

خواسـتند بـدون    وقتـي در آن قبيلـه مـي   . خانداني در روزهاي اولية تمدن استفاده شـد 
بـراي  . كشـيدند  مـي  كه كسي را بكشند، از شرش خلاص شوند، خانة او را بـه آتـش   اين

گـوييم آتـش گرفتـه     خواهيم بگوييم كسي اخراج شده، مـي  همين در انگليسي وقتي مي
  . است

هاي موفق زيادي نـام ببـرم كـه بـا      توانم آدم تر هستيم و مي امروزه ما اندكي متمدن
  . اند شدن به اوج رسيده اخراج

جمهـور   عنـوان رئـيس   د، بهكه از جانب وارنر برادرز اخراج ش بعد از اين 3رونالد ريگان

                                                                    
1. Jack Kent Cooke 
2. Washington Redskins 
3. Ronald Reagan 
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از مديريت شركت فـورد   1لي ياكوكا). با چند كار بين اين دو رويداد(آمريكا انتخاب شد 
را احيـا   4بركنار شد و پس از اين اتفاق، شـركت كايسـلر  ) 3هنري فورد: مؤسس( 2موتور
 .، مجري تلويزيون، بالغ بر هجده بار از كارش بركنـار شـده بـود   5سلي جسي رافائل. كرد

، 8حتي فرِد آسـتر . اخراج شد 1989در سال  7از ليريك اپُراي شيكاگو 6لوسيانو پاواروتي
  . هاي گزينشي رد شده بودند همگي در آزمون 10و كلينت ايستوود 9بِرت ريِنولدز

ها توانسـتند   همة اين افراد خوشبختانه كارهاي بهتري در ادامه پيدا كردند كه در آن
در واقع اخراج از كارشان باعث شـد  . براي همگان تبديل كننداستعدادشان را به الگويي 

  .ها مسير درست را پيدا كنند كه آن

  نكتة آموزندة مكي
كنند؛ افرادي كه اخراج  گاه موجبات بدبختي شما را فراهم نمي كنيد، هيچ افرادي كه اخراج مي

  .كنند كنيد، عوامل بدبختي شما را فراهم مي نمي

  براي كنكاشموردي : حفظ كاركنان
آيد كه  ديگر مثل گذشته، بسيار كم پيش مي. حفظ كاركنان، موضوع داغ بيزينسي امروز است

، 11»ادارة كـار ايـالات متحـدة آمريكـا    «هاي  طبق داده. افراد در يك شركت ايفاي خدمت كنند
اي كـه بسـيار    داده. كننـد  طـور متوسـط دوازده شـغل عـوض مـي      سال، بـه  48افراد هجده تا 

                                                                    
1. Lee Iacocca 
2. Ford Motor Company 
3. Henry Ford 
4. Chrysler Corporation 
5. Sally Jessy Raphael 
6. Luciano Pavarotti 
7. Lyric Opera of Chicago 
8. Fred Astaire 
9. Burt Reynolds 
10. Clint Eastwood 
11. the U.S. Bureau of Labor 
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دهد كه با اسـتخدام، آمـوزش و ارتقـاي افـراد،      نده است و اين درس را به مديران ميكن شوكه
  . ها براي كار بعدي هستند كه احتمالاً جاي ديگري است سازي آن شايد در حال آماده

نـرخ بيكـاري   . تري نسبت به گذشته براي جابجايي دارند امروزه كاركنان قدرت بيش
جتماعي اطلاعات مربوط به حفظ كاركنان شـركت و  هاي ا به نسبت پايين است و رسانه

  . دهند رضايت شغلي را در اختيار همگان قرار مي
درصـد كاركنـان در محـيط كـار      31اي انجام داد كه طبق آن  نظرسنجي 1مؤسسة گالوپ

شوند؛ يعني  درصد هم فعالانه درگير كار نمي 18شوند و  درصد درگير نمي 51شوند،  درگير مي
، وبسايتي براي درج نظرات 2گلسدور. سوم كاركنان از كارشان بسيار راضي هستند تر از يك كم

ها مطرح كرد  ها و مديريت آن درخصوص شركت) به صورت ناشناخته(كاركنان و بازنشستگان 
كنيـد يـا خيـر؟     كه وقتي اين سؤال مطرح شد كه آيا اين شركت را به دوستانتان توصـيه مـي  

هـا   به عبارتي ديگر، شركت. دادند) 5از  1/3يعني ( +Cكت خود طور متوسط به شر كاركنان به
  .تر تلاش كنند براي حفظ كاركنان ارزشمندشان بايد بيش

مشـتريان اسـتعداد عجيبـي در جهـت     . خسارت جانبي هم بر اين امر محتمل اسـت 
آيا شركت شما از پـس آن  . تواند به اصل موضوع آسيب بزند نارضايتي دارند كه خود مي

  آيد؟ برمي
تغيير در : كنند؟ دلايل زيادي از جمله چرا مردم در اولين قدم، شركتشان را ترك مي

مزايا، رؤسا، وظايف شغلي، همكاران نامناسب، رسوم غيراخلاقي، رهبري ضعيف، فقـدان  
ام كه كاركنان شركت را  من به اين نتيجه رسيده. چالش و هزاران دليل ديگر وجود دارد

  .كنند مديران را ترك ميكنند، بلكه  ترك نمي

  .كنند كنند، بلكه مديران را ترك مي ام كه كاركنان شركت را ترك نمي من به اين نتيجه رسيده

مشي و  شدت از خط گيريد كه كاركنانتان به عنوان يك رهبر مورد محك قرار مي زماني به
ررو سـخن  هـا رود  اگر بـا آن . تصميمات شما ناراضي هستند و در نتيجه بايد كاري كنيد

                                                                    
1. Gallup 
2. Glassdoor 
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بگوييد، ممكن است مشكل تا حدي برطرف شود، اما بايد مراقب باشيد كه اين گفتگو به 
جلسة كارآمد و سودمند بايـد بـه دقـت    . ها تبديل نشود هاي انبوه آن كردن شكايت خالي
  :شود ها پيشنهاد مي ريزي شده باشد، بنابراين پايبندي به اين توصيه برنامه
كـه جانـب حـق را     آماده باشيد كه بـدون ايـن   :شيدزبان با آمادة شنيدن زخم •

  .بگيريد يا بحث و جدل را با بحث و جدل پاسخ دهيد، جلسه را برگزار كنيد
اي متشكل از ده الي پانزده نفر، اگرچه حس  جلسه :تعداد افراد را محدود كنيد •

ه قدر كوچك است كه هر كسي بتواند فعالان دهد، اما آن بودن را به افراد نمي خاص
  .در بحث شركت كند

جلسـه را در جـايي مثـل     :كند چيز به بيرون درز نمي اطمينان دهيد كه هيچ •
توانـد صـدايتان را مخفيانـه بشـنود؛ نـه       اتاق كنفرانس برگزار كنيد كه كسي نمي

  .روند آيند و مي جايي مثل سالن ناهارخوري يا بوفه كه افراد پيوسته مي
اي را كه شنيديد، مطرح كنيد  مسئله: ينداز افراد بخواهيد كه نظرشان را بگو •

اطمينان دهيد كه . و سپس از همه بخواهيد كه نظر و بازخوردشان را مطرح كنند
كردن نظرش تنبيه نخواهيد كرد و بـه قولتـان پايبنـد     كس را به خاطر مطرح هيچ

شده را اولويت قـرار دهنـد تـا ابتـدا بـه       از افراد بخواهيد كه موارد فهرست. باشيد
  .ائل مهم پرداخته شودمس

كنيـد كـه    اگـر فكـر مـي   . ها را بررسي كنيـد  همة شكايت :صادقانه پاسخ دهيد •
اعتباري آن را توضيح دهيد؛ امـا از شـنيدن    اعتبار است، علت بي مسئلة خاصي بي
طـور مشـخص، پاسـختان را بـه      بـه . هاي مختلـف غافـل نشـويد    نظرات و ديدگاه

  .هاي معتبر بيان كنيد شكايت
اگر قادر به حل و فصـل مشـكلات در فاصـلة زمـاني      :ت پيگيري كنيدبه سرع •

كوتاه نيستيد، اين قول را بدهيد كه در اولين فرصت و در زمـان مشخصـي آن را   
  . انجام خواهيد داد

كـردن تمـام    ها بابت جسارت و جرئت صادقانه مطرح از آن :از گروه تشكر كنيد •
اهميت كار گروهي مؤثر و كارآمـد   دوباره بر. مشكلات در محضر شما تشكر كنيد

  .ها ارزش قائليد تأكيد كنيد تا همگان بدانند كه براي نظرات آن
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همگيِ اين موارد براي شروع خوب است، اما توجه داشته باشيد كـه حفـظ كاركنـان    
براي حفظ كاركنان، به چيـزي فراتـر از پـاداش و مزايـا     . اي بلندمدت است خوب، مقوله
كند كه سود و مزاياي كـافي   ين راهبردها، افراد را در كاري سهيم ميبهتر. احتياج داريد

حفظ بلندمدت كاركنان، منوط به اين مهـم اسـت كـه مـديران هـر روز      . هم وجود دارد
  . هاي اجراي آن را تمرين كنند شيوه

اگـر افـراد   . دهي و ترغيب افراد آمـوزش دهيـد   كاركنان را در امر تأثيرگذاري، انگيزه
شـود و   ها مـي  گران را تشويق كنند، خود منجر به ارتقاي رضايت شغلي در آنبتوانند دي

  . تر از انتظار پيش بروند در كل قادر خواهند شد كه حتي بيش
وقتـي كاركنـان راه   . هاي رهبري را در خود ارتقا دهند ها كمك كنيد تا مهارت به آن

اگـر فرصـت   . تجو كننـد بينند، ديگر لازم نيست آن را در جاي ديگر جس پيشرفت را مي
ها بـا سـازمانتان    هاي رهبري را در اختيارشان بگذاريد، همكاري آن مندي از مهارت بهره
  . دار است آينده

هـا   دهند، بـه آن  اگر كاري را درست انجام مي. ها بازخورد سريع و مداوم بدهيد به آن
موفقيتشـان   هـا خواهنـد ديـد كـه     آن. هاي بهبود آن را هم آموزش دهيد بگوييد و روش

  .براي شما مهم و ضروري است
كاركنان را به ارائة پيشنهادها و موارد خلاقانه تشويق كنيد و زماني كه بـه كـار هـم    

هـا   هـاي آن  نشان دهيد كه تجربيـات و مهـارت  . ها را جدي بگيريد كنند، آن مبادرت مي
  . برايتان ارزشمند است

تا جـاي ممكـن،   . هايشان قدرداني كنيد از كاركنان بابت تلاش. ها را ببينيد تلاش آن
ــراي   همــة كاركنــان را مهــم تلقــي كنيــد و آن  طــور كــه شايســته و بايســته اســت، ب

  . هايشان ارزش و اهميت قائل شويد دستاورد

  نكتة آموزندة مكي
ها احساس مالكيت روي قسمتي از  كه آن توانيد مشكل جابجايي كاركنان را حل كنيد زماني مي

  .ندشركت داشته باش
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كاريابي هم نوعي شغل است
كنيم كه بـراي ارتقـاي جا ده كاري را اشاره مي در اين. وقتي است كاريابي هم شغل تمام

:شرايط كارييتان بايد درنظر بگيريد
كاريابي، شغل نُه صبح تـا پـنج عصـر :يك رويه را انتخاب كنيد و پيش ببريد. 1

شويد وقتي كه از خواب بلند ميساعته است؛ درست از  نيست، بلكه روندي شانزده
با اين حجم كار، شـما بـه يـك جـدول. رويد تا وقتي كه شب دوباره به خواب مي

.زماني نياز داريد تا روند روزمره را در آن ثبت و زمان خود را سازماندهي كنيد
هـاي ظريـف و نهـان ها همواره افراد را با توجه به ارزش شركت :روي فرم باشيد. 2

تمام تلاشتان را بكنيد تا بهترين فـرم، حالـت مـو و آرايـش را. كنند مياستخدام 
ظـاهر آراسـته، قـانوني. داشته باشيد و اين حالت را به مصـاحبه محـدود نكنيـد   

حتـي در مكالمـات. اش كنجكـاوي كنيـد   شود كه همواره بايد درباره محسوب مي
ويد هـم بايـد ظـاهرير هاي از راه دور كه از خانه بيرون نمي ويدئويي و كنفرانس
به همين دليل هم بايد خانـة خـود را مرتـب و مـنظم نگـه. آراسته داشته باشيد

. داريد و اتاقي مرتب و آماده براي برگزاركردن مصـاحبة تصـويري داشـته باشـيد    
بوك، ، فيس1همچنين، اطمينان حاصل كنيد كه حساب كاربري شما در لينكدين

در(كشـند   ي موجه از شـما را بـه تصـوير مـي    ا هاي اجتماعي، چهره و ديگر رسانه
ظـاهر افـراد هميشـه سـي درصـد). كننـد  ها را چك مي مواقعي كه كارگزيني آن

توانيـد حـداقل طبيعي و هفتاد درصد فريبنده است؛ پس اگـر تـلاش كنيـد مـي    
.فريب باشيد چشم

ايه ـ اينترنت به شما داده. از مشخصات شغلي آنلاين شروع كنيد :مطالعه كنيد. 3
آميـز، اقـلام غـذايي اصـلي بـراي طور اسـتعاره  دهد كه خود به شده مي بندي طبقه

1 .LinkedIn،و هـا  تيوبسـا  قي ـاست كه از طر ييكايمحور آمر و اشتغال يتجار اجتماعيِ ةشبك سيسرو ؛ لينكدين
يهـا  شـبكه  يعمـدتاً بـرا   شـد،  يانـداز  راه 2003 يم ـ 5پلتفرم كـه در   نيا. كند يم تيهمراه فعال تلفن يها برنامه
واسـت شـغلدرخ يبـرا  اني ـخود را بـه كارفرما  ةرزوم دهد يكار اجازه م ندگانيو به جو دشو ياستفاده م يا حرفه

.م - ارسال كنند
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1پل ارتباطي شما با اقتصاد ملـي و بـازار كـار، مجلـة وال اسـتريت     . آشپزي است

را »اي تـودي  يـواس «اي خواهد بود اگر قسـمت بيـزينس مجلـة     كار عاقلانه. است
س را شناسـايي و معرفـيمنظم بررسي كنيد؛ چون جديـدترين جريانـات بيـزين   

پرسـند؛ ها در مواقعي هم سؤالات دوستانه و غيررسمي مي كننده مصاحبه. كند مي
اي يـا در حـال خوانـدن تازگي چـه چيـزي خوانـده    به«: مثلاً ممكن است بپرسند

.چنيني، پاسخ مناسبي داشته باشيد براي سؤالات اين »هستي؟
ارتباطي خود را زنده نگه داريد، بـهاگر شبكة  :پيوسته تماستان را حفظ كنيد. 4

وارد حسـاب. اين معني است كه در حال گستردن شبكة وسيع ارتباطي هسـتيد 
هـاي مخاطـب و ليسـت اي، كتابچـه  هـاي حرفـه   كاربري خود در لينكدين، شبكه

مـوجز و. مخاطبان شويد و سهمية روزانه يعني پنج مخاطب را به آن اضافه كنيد
دانيد كـه مـن چه چيزي مي: ة كاري شما مشخص استبرنام. مختصر عمل كنيد

تواند براي من راهگشـا باشـد؟ اگـر بتوانيـد از عهـدة دانم و در عين حال مي نمي
اي كه بر گردن شماست، برآييد و اطلاعات مورد نياز مخاطبتـان را فـراهم وظيفه

.تواند بسيار مؤثر و مفيد باشد كنيد، اين امر مي
اكنون زمان. در صدر رشتة تخصصي خود قرار بگيريد :دهيد تكليفتان را انجام. 5

ايد و حتماً ها نداشته هايي است كه تاكنون وقتي براي گذراندن آن شركت در دوره
.كنيد ها اشاره مي در طول مصاحبه، به نحوي به گذراندن آن دوره

ملـهاز ج(قبل از مصاحبه، با تمـام افـرادي كـه     :شركت مورد نظر را بشناسيد. 6
شناسـند، صـحبت شركت را مـي ...)  كاركنان، مشتريان، بانكداران، دستفروشان و

هايي باشيد كـه اعتبـار ابتدا دنبال نشانه: شما در جستجوي دو چيز هستيد. كنيد
شـود، عبـارت جـا مطـرح مـي    سؤالاتي كه در اين. كند شركت را به شما اثبات مي

مد اسـت يـا بـوده اسـت؟ چگونـهآيا اين شركت در صنعت مربوطه سرآ«: است از

     
1.The Wall Street Journal  ياس ـيس -ي اقتصـاد  يهـا  روزنامه نيو پرنفوذتر نيتر از مهم يك، يورنالژ تياستر وال؛

تياسـتر  وال. قـرار دارد  كايآمر ةمتحد الاتيدر ا وركيويدر شهر ن تيوال استر ابانيجهان است كه مركز آن در خ
ةروزنام ـ نيتـر  سـت و پرمخاطـب  كايآمر ةمتحـد  الاتيدر سطح ا يتود يا اسويه بعد از روزنام نيراژتريپرت ،ورنالژ

.م - در جهان است ،يبا موضوع تجار زبان، يسانگلي
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در »كند؟ آيا شركت بر قيمت، كيفيت، خدمات و نـوآوري تأكيـد دارد؟   رقابت مي
وبسـايت شـركت را. ها و شيوة كاري شركت را بشناسـيد  مرحلة بعدي بايد ارزش

كند بررسي كنيد تا دريابيد كه شركت مربوطه، انرژي خود را صرف چه چيزي مي
كنندة شما چـه اگر هم بدانيد كه مصاحبه. شود قائل ميو براي چه مواردي ارزش 

مطمئن. ها را بررسي كنيد توانيد صفحات كاربري مجازي آن كسي خواهد بود، مي
.ها هم صفحة مجازي شما را بررسي خواهند كرد باشيد كه آن

آيـا در حـين صـبركردن در صـف :سپاسگزارم، سپاسـگزارم، سپاسـگزارم  . 7
هـا را ايـد؟ نـام آن   كارمند خاصي در شـركت مكالمـه كـرده   مصاحبه، با منشي يا 

ها يادداشت يا ايميل قدرداني بابت مكالمـه ارسـال يادداشت كنيد و بعد براي آن
ها تمـاس بگيريـد، شـما را از بقيـة شود كه هر وقت با آن اين كار باعث مي. كنيد

آينـد و مـي  تـر راه  كـه بـا شـما بـيش     ضمن اين. كارجويان زودتر به خاطر بياورند
كننـده و درنظر داشته باشيد كه مصاحبه. كنند تر اجابت مي هايتان را سريع تماس

.ايد، بايد اولويت قدرداني شما باشند هر كسي كه در شركت ديده
.براي ردگيري افراد، به سيستم مشخصي نياز داريد :همواره يادداشت برداريد. 8

بيزينسي شكيلي براي خودم درسـت زماني كه بيزينسم را شروع كردم، يك فايل
پشت كارت هم پـر از خطـوط خرچنـگ قورباغـه و. دستم بود كردم و هر روز دم

سـپس سيسـتمي روي كاغـذ تعبيـه كـردم كـه. شـد خوانـد   درهمي بود كه نمي
بـرداري طور مرتب يادداشـت  ها درخصوص پروندة مشتريان به توانستم روي آن مي
هـا موردي كـه روي آن  66اي  ديل شد؛ يعني نمايهتب 66اين برنامه به مكي . كنم

. كـنم  اطلاعات مربوط به مشتريان، دستفروشـان و غيـره را ثبـت و پيگيـري مـي     
تواند به شما در اين خصوص كمـك افزارهاي فراواني وجود دارد كه مي امروزه نرم

بـوك، تـوئيتر، توانيد از پست الكترونيـك، لينكـدين، فـيس    براي شروع، مي. كنند
.هاي اجتماعي استفاده كنيد و ديگر رسانه 1ينستاگراما

در بـدو كـار، از لحـاظ. در چيزي داوطلب شويد كه برايتان معنا دارد :داوطلب شويد. 9
. شويد كه البته براي قوة فكريتان خـوب اسـت   شدت درگير شكست خود مي عاطفي به

1. Instagram
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هـايي مثـل    فعاليـت توانيـد در   شـما مـي  . دهيـد  سپس مهارت كاريابي خود را ارتقا مي
آوري بودجـه، خلاقيـت و غيـره     بازاريابي، فروش، مـديريت، سـخنراني عمـومي، جمـع    

هاي داوطلبانـه   در مرحلة سوم، بسته به سازمان و نوع فعاليتتان، فعاليت. داوطلب شويد
ها شاهد هستند كه شما كارتان  آن. تواند شما را با افراد مهمي در اجتماع روبرو كند مي

توانيـد   دادن كارهاي خوب براي ديگران، مي در نهايت، با انجام. رسانيد انجام ميرا به سر
 .شده شرايط را پيش ببريد انداز تعبيه بينش خود را شكل دهيد و طبق چشم

هايتان مناسب است؟ قرارتان معين شـده اسـت؟    لباس :براي فردا آماده شويد. 10
شـما روز شـلوغي   ! دفبرنامة زماني نهايي شده اسـت؟ پـس پـيش بـه سـوي ه ـ     

 . ايد داشته

  نكتة آموزندة مكي
  .وقت كار كنيد در وقت بيكاري، بايد تمام

  چگونه در كار پيشرفت كنيم؟
كه براي شركت يا مجمعي سخنراني كنم، گروهي شش تا هشت  پس از استخدام و قبل از اين

در مقابـل افـراد،   كنم تا حس سـخنراني   نشانم و برايشان صحبت مي نفره را روبروي خودم مي
ها سؤالاتي درخصوص فروش خلاقانه، كار گروهـي، مـذاكره،    از آن. مقابل چشمانم ترسيم شود

زده  هـا را شـگفت   سپس با طرح يك سـؤال، آن . كنم نحوة برخورد با مشتري و غيره مطرح مي
  آيد؟ ها براي پيشرفت در حرفة خود برمي كاري از عهدة آن كنم كه چه مي

بـراي  «: ها بوده اسـت  ام، اين ها دريافت كرده اي معمولي كه طي ساله برخي از پاسخ
تـر بـه دانشـگاه برگـردم، بـه عضـويت        تر يا كسب مدرك تحصيلي بـيش  يادگيري بيش

هاي مختلف درآيم، در مراسم گوناگون شركت كنم، كار شـبكه انجـام دهـم، بـه      سازمان
تر در دسترس باشم، با  ، بيشآيد را مطالعه كنم سخنرانان گوش فرادهم، هرچه گيرم مي

  ».تري كار كنم، توانايي مردم را ارتقا دهم و خيلي موارد ديگر دقت و تلاش بيش
ها اضافه كـنم و   خواهم مواردي به آن هاي خوبي است، اما من هم مي ها ايده همة اين

  :كردن در كار را با شما درميان بگذارم چگونه پيشرفت
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خورند؛ چون  تر افراد شكست مي بيش :بخشيدمديريت زمان را در خود بهبود  •
زمـان  . كند ها را مديريت مي ها زمان را مديريت كنند، زمان آن كه آن به جاي اين

زنند زمـان ندارنـد، از    هميشه افرادي كه غر مي. شود تبديل به موجود شيادي مي
  . كنند آن به بدترين نحو استفاده مي

توانـد   كارآمدي خود را ارتقا دهيد، بلكه نظم مـي  توانيد تنها مي با نظم نه :منظم شويد •
. زندگيتان را سروسامان بخشد، سطح استرستان را پايين بياورد و پولتان را حفـظ كنـد  

طور ميانگين مديران آمريكايي شـش هفتـه    مجلة وال استريت در گزارشي نوشت كه به
ا و ميـز كـار نامرتـب    ه دادن به اطلاعات درهم و برهم و فايل در سال را براي سروسامان

  ).كنم ضعفم كار مي من هنوز دارم روي اين نقطه(دهند  خود هدر مي
انديشي رفتار مـا را   مثبت. انديشي فراتر از شعار است مثبت :انديش باشيد مثبت •

تنها احسـاس   انديش هستم، نه من مصرانه معتقدم زماني كه مثبت. دهد تغيير مي
انديشي تهديدها را به  مثبت. شود هم بهتر مي بهتري دارم، بلكه احساس اطرافيانم

  . كند فرصت تبديل مي
كه علت بيدارشدن شـما از خـواب در    اهداف علاوه بر اين :اهدافتان را بنويسيد •

اهداف از . دهد تا شما هر روز با قدرت پيش برويد اي مي هنگام صبح است، انگيزه
. آورد ي را بـه ارمغـان مـي   هـاي زنـدگ   شود و بهترين مند مي منابع نيرومندي بهره

  . آورد دستيابي به اهداف، دستاوردهاي مهمي براي شما به ارمغان مي
اگر به سياستمداران در واشـنگتن نگـاهي    :ياد بگيريد كه چگونه سازش كنيد •

شـايد بـه   . ها معني ندارد كردن از نظر آن بيندازيد، متوجه خواهيد شد كه سازش
توان از واقعيـت   اما نمي. كنند ضعف قلمداد مياين دليل كه اغلب سازش را نوعي 

بيزينس پيوسته بـا سـازش سـروكار دارد؛ از جملـه در مـذاكرات و      . چشم پوشاند
 . كردن فروش و غيره قراردادها، استخدام، متوقف

كار در بيزينس، مستلزم كاركردن روي خودتان  :ذهن و بدنتان را تمرين دهيد •
تـري   وري بـيش  كنيد و كـار را بـا بهـره    مي با ممارست احساس بهتري پيدا. است

بـرد،   فلسفة اعتقادي من اين است كه ممارست از شـما وقـت نمـي   . بريد پيش مي
  .خرد بلكه براي شما وقت مي
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نفـس چيـزي نيسـت تر افراد، اعتمادبه در بيش :نفستان را ارتقا دهيد اعتمادبه•
شان بـا آن دسـت بـهترين افراد هم در شغل حتي موفق. دست آيد كه به آساني به

نفـس هـم ماننـد عضـله يـا ويژگـي كـه اعتمادبـه   خبر خوب ايـن . اند گريبان بوده
هايتان را ارتقا دهيـد، توصية من اين است كه مهارت. شخصيتي، قابل بهبود است

هايتان را عرضـه كنيـد و شدن ادامه دهيد، تمرين كنيد تا بتوانيد توانايي به موفق
.ن بيرون بياييددر نهايت از حاشية امنتا

اساس يك كار موفق، چيزي نيست جز :رابطة خود را با رئيستان تقويت كنيد•
رئيس شـما همـان كسـي اسـت كـه نقشـتان در. داشتن رابطة خوب با رئيستان

طـور بـالقوه شـما را بـراي كنـد و بـه   پيشبرد اهداف و دستاوردها را شناسايي مي
تلاشتان را معطوف بـه ايجـاد محـيطتمام . كند دريافت ارتقاي شغلي معرفي مي

.كاري مثبت كنيد
ايـن كـاري نيسـت كـه بتوانيـد بـه :اطرافتان را از مربيان و اساتيد پر كنيد•

براي رفتن به مرحلة بعد، بهترين مسـاعدت را از جانـب. تنهايي از پس آن برآييد
داشـتهتر عبايي ن از سوي ديگر، از نظارت بر كارمندان جوان. اطراف جستجو كنيد

.باشيد؛ چون بيزينس كاري تيمي است
بسـياري افـراد، از سـخنراني بـراي :سخنراني در منظر عموم را تمرين كنيد•

سـخنراني در. عموم واهمه دارند، اما فقط چند مهارت در اين زمينـه مهـم اسـت   
بخشـد و نفـس شـما را بهبـود مـي     هاي ارتبـاطي و اعتمادبـه   منظر عموم، مهارت

در سـخنراني بـراي عمـوم،. تا مستقل از ديگران، بهتر فكر كنيدكند  كمكتان مي
تسُـت مسـترز«عضو . محتوا و نحوة اداي كلمات از اهميت يكساني برخوردار است

).خودم عضو آن هستم(هاي اسرار  شويد؛ يكي از بهترين گنجينه 1»اينترنشنال
مكـاران واگـر عـلاوه بـر مـدير، از ه     :ياد بگيريد كـه بـازخورد را ارج نهيـد    •

دهيـد كـه از همـه يـاد مشتريانتان هم بازخورد بگيريد، اين امكان را به خود مـي 

1 .Toast masters International سازمان آموزشي است كـه مركـز آن در ايـالات متحـدةنترنشناليتسُت مسترز ا؛ ،
المللـي هاي برقراري ارتباط، سخنراني در مجامع و رهبري در سـطح بـين   هدف ارتقاي مهارتآمريكا قرار دارد و با 

.م -كند  فعاليت مي
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اگر واقعاً به خودتان ايمان داريد، پس انتقادپذير هم هستيد و از آن درس. بگيريد
.بخشيد گيريد و در نهايت عملكردتان را بهبود مي مي

زنـدگي ماننـد. ن كار كنيـد جاست كه شما بايد همواره روي خودتا مسئلة اصلي اين
.زنيد، افتادني در كار نيست راندن دوچرخه است، مادامي كه ركاب مي

نكتة آموزندة مكي
.شود پيشرفت از من شروع مي
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زاي طبيعي انرژي: خنده
:توانيد نام پديده را شناسايي كنيد با توجه به توصيفات زير از واكنشي طبيعي، مي

.دهند هاي عصبي خنثي در مغز واكنش نشان مي تهرش•
.شوند ضربان الكتريكي و شيميايي به سرعت در سراسر بدن شما جاري مي•
ها در سراسر بدن رقابـت ها و اندروفين غدة هيپوفيز تحريك شده است و هورمون•

.كنند مي
.رود دماي بدنتان نيم درجه بالاتر مي•
.يابد نبض و فشار خونتان افزايش مي•
شـوند، تارهـاي صـوتي هاي خون و عضلات قفسة سينة شما منقـبض مـي   شريان•

.شود مرتعش و چهرة شما دگرگون مي
شـود و شود، فك پاييني شما غير قابل كنترل مـي  هايتان وارد مي فشاري بر شش•

.شود نفس ناگهاني با سرعت حدود هفتاد مايل در ساعت از دهانتان خارج مي
، به من بگويند چه اتفاقي افتاد؟ بايد با اورژانـس1»گريِ ميآناتو«خب دوستان عاشق 

تماس بگيريم؟
شـما در واقـع. نه، بهتر است دوستي را دعوت كنيم و با او بـه ايـن جـوك بخنـديم    

.ايد خنديده
طور كه براي روحية شما خـوب اسـت، بـراي شروع روز با يك خنده يا لبخند، همان

1 .Grey’s Anatomyنام سريال آمريكايي است كه در هجده فصل و با محوريـت زنـدگي پزشـكان و؛ آناتومي گرِي ،
.م - پخش شد 2005كاركنان بيمارستان گريِ، از سال 
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و 1هـاي نـورث وسـت    لعـات علمـي در دانشـگاه   طبـق مطا . سلامتيتان هم مفيـد اسـت  
خنـده باعـث. ها، معده و اعضاي ديگر بدن مفيد است ، لبخند براي قلب، شش2فوردهام

شـود و هـيچ هـاي طبيعـي در بـدن مـي     رفع تنش، تغيير نگرش و افزايش سطح مسكنّ
كنيم؟ تر مبادرت به خنده نمي پس چرا ما بيش. عوارض جانبي ندارد

براساس تمامي مطالعات مرتبط،. خصوص زماني كه بچه بوديم خنديديم، به ميما قبلاً زياد 
خندند، در حالي كه بزرگسـالان فقـط بار در طول روز مي 450تا  150طور ميانگين  ها به بچه

كنيم كه لذت ببريم از زندگي؟ آيا ما كار نمي. خيلي بد است. خندند پانزده بار در روز مي
دار نيست؛ اما ممكن اسـت يست و كار سخت هم اصلاً خندهخنده اصلاً كار سختي ن

تر از محـيط هيچ جايي بيش. چه بسا خوشايند باشد كه خنده را با كار سخت درآميزيم
كنيد و اثـري جا سپري مي با توجه به ساعات طولاني كه آن. كار، به خنده محتاج نيست

ي شادي چاشني آن كنيد؟كه اين محيط بر زندگي شما دارد، آيا دوست نداريد اندك
، فرمولي5واقع در اوهايو 4، صاحب بيزينسي بسيار موفق در مياميزبرگ3مارتي گراندر

او تبليغاتي را كه براي اسـتخدام. دهد ارائه مي) و البته كارآمد(براي استخدام افراد شاد 
:انجام داده بود، با من در ميان گذاشت؛ به اين صورت

نظم، براي پاسـخگويي بـه تلفـن در يـك شـركت دارنـدة يادب، تنبل و ب منشي بي«
رود كـه تنـد صـحبت كننـد، آل انتظار مـي  از كارجويان ايده. مفاخر ملي مورد نياز است

ضروري است كـه. خوب گوش نكنند، مدام مجله بخوانند و با صداي بلند آدامس بجوند
»...طبع باشند ايد شوخب. نتوانند در يك محيط كاري سريع، همگام با ديگران پيش بروند

توانم شرط ببنـدم كـه مي. رزومه دريافت كرد 42آميز،  مارتي به واسطة اين تبليغ كنايه
بنـدم همچنين شرط مي. كارجويان حاضرند مبلغي هم بدهند تا در آن محيط كار كنند

.ها با تمام وجود كار خواهند كرد و عاشق كارشان خواهند بود كه آن

1. Northwestern University 

2. Fordham University

3. Marty Grunder

4. Miamisburg

5. Ohio
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شـود؟ اول بايـد قـادر باشـيد كـه بـه خودتـان از كجا شروع مي اين سبكي و راحتي
خنديـدن اي بـراي كـم   گاه بهانـه  توانند به خودشان بخندند، هيچ كساني كه مي. بخنديد

دار مشـكلي نـدارد، امـا هاي خود يا معماي معمولي خنده كردن سوتي تعريف. آورند نمي
ن بهتـرين زمـان بـراياكنـو . كـردن ديگـران در بهتـرين حالـت، ريسـك اسـت       مسخره

.خاطرآوردن قانون طلايي است؛ هميشه با ديگران دوستانه رفتار كنيد به
بـا توجـه بـه تعـداد. شود طبعي باعث ايجاد روابط مثبت و ارتقاي روحية كاري مي شوخ

هايي كه موفقيتشان منوط به كار تيمي است، روابط باز و دوستانه ضروري و لازم بالاي پروژه
تـا. كردن يخ رابطه و ساختن پل ارتباطي ميان افراد اسـت  بهترين راه براي آب خنده،. است

ايد كه چند جلسة كاري نياز است تا به اندازة خنده بازدهي داشـته حالا به اين امر انديشيده
ام كـه اهميـت هيچ شـركتي را نديـده  . شدت به هم مرتبط است خنده و خلاقيت به. باشيد

.شك دوست ندارم فقط براي يك نفر كار كنم بي. خنديدن را ناديده بگيرد
هـاي به نظر من، مسئوليت تيم موشكي ناسـا بسـيار مهـم اسـت؛ چـون روي پـروژه      

فرستند، از طرفـي كنند و فضانوردان نترس را به ناكجاآباد مي چندميليون دلاري كار مي
رشـان واقعـاًخلاصـه بگـويم كـه كا   . المللي اسـت  بين بين ها زير ذره هم تمام حركات آن
امـا. فهمنـد  افراد معمولاً ارتباط بين فيزيك هوايي را با قهقهه نمـي . آپولوهواكردن است

ايد؟ تاكنون به مكالمة بين اتاق كنترل و فضانوردان در حال چرخش در فضا گوش كرده
منـو«: كنـد  خيلي هيجان دارد؛ موزيكي كه فضانوردان را هنگام صبح از خواب بيدار مـي 

رم سفر بـا يـك جـت شاد شاد و دور از خانه، دارم مي! اه، واي چه صبح قشنگيببر به م
.دانند كه چگونه بيزينس را با شادي درآميزند سري افراد مي يك »...و

براي بـردن تـيمم بـه. آوريد روي كرة ماه را به ياد مي 1بازي گلف معروف اَلن شپارد
ها تصميم گرفتند كه حسابي مردم را ابغهاما اين ن. ام همواره دچار مشكل بوده 2فونيكس

پرواز طولاني و ترسناكي به خانه داشـتند، امـا دريافتنـد كـه چگونـه. در خانه بخندانند
شايد ما هم بايد براي داشتن يك هفتة شاد و پرهيجـان در كمـپ. آفريني كنند هيجان

.نام كنيم فضايي ثبت

1. Alan Shepard

2. Phoenix
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  نكتة آموزندة مكي
  .خودتان را خيلي جدي نگيريدكارتان را جدي بگيريد، اما 

  طبعي با جوك فرق دارد شوخ
كردن، دويدن و  پروردگار به بشريت قدرت صحبت«: گويد اي دارند كه مي ها افسانه آپاچي
كـه   بشر از اين نعمات راضي نبـود تـا ايـن   «: گويد در ادامه مي ».كردن بخشيده است نگاه

كـه بـه بشـر     خداوند متعال بعـد از ايـن   ».ها توانايي خنديدن را عطا فرمود خداوند به آن
  ».چيز براي زندگي مهيا شده است اكنون همه«: قدرت خنديدن عطا كرد، گفت

ها بگذريد، مسائل غيرعادي را  كند تا از شكست طبعي مناسب به شما كمك مي شوخ
بينـي فـائق آييـد و در     درك كنيد، ناملايمات را تحمل كنيد، بر اتفاقات غير قابل پـيش 

  .ت تاب مسائل غير قابل تحمل را داشته باشيدنهاي
  ».طبعي ندارم گويد كه من اصلاً حس شوخ كس نمي هيچ«: گويد مارك تواين مي

اگـر در دنيـايي   . قدر كوتاه است كـه ارزش نـدارد هميشـه جـدي باشـيم      زندگي آن
كننـده و   توانستيم ببينيم، زندگي خيلي كسـل  زيستيم كه نيمة روشن شرايط را نمي مي

طـوري كـه هميشـه طـوري بـه       آورد، به طبعي با خود اميد مي شوخ. شد ااميدكننده مين
  . ايم و اتفاقات خوب در راه است نگريم كه اتفاقات ناگوار را از سر گذرانده زندگي مي

كه كي و چگونه خنـده را   دانستن اين. دار نيست چيز خنده واقعيت اين است كه همه
اني كه شما مخاطـب جـوك هسـتيد، حتـي بهتـر هـم       زم. چاشني كار كنيم، مهم است

شود بـا   توان فهميد كه مي طبعي ديده شود، مي بنابراين زماني كه در شما شوخ. شود مي
  . هاي مختلف خنديد شما در موقعيت
اگر قرار باشد كـه بـه   «: گويد مي 2ها زميني ، خالق مجموعة كميك بادام1چارلز اسچالز
  ».كنم ها هديه مي ك توانايي خنديدن به خود را به آنش اي بدهم، بي نسل بعدي هديه

خصـوص در قسـمت فـروش و خـدمات مشـتريان، خيلـي بـه         در استخدام افراد، بـه 

                                                                    
1. Charles Schulz 
2. Peanuts 
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هاسـت كـه سـال . افتد دانند كه خندة خون من مي كاركنانم مي. دهم طبعي بها مي شوخ
ديگـر هـمكـنم و از مـديران    دار و جوك آغاز مي هاي خنده جلسات فروش را با داستان

بعـدي 2يا جيمي فالون 1براي خنديدن دنبال تينا في. گونه عمل كنند خواهم كه اين مي
.ها دست بدهد خواستم كه يخ گروه آب شود و حس و حال خوبي به آن نبودم، فقط مي

اگـر بـا پـرواز. همة افرادي كه بـا مشـتريان سـروكار دارنـد، چنـين نگرشـي دارنـد       
هـاي امنيتـي ايد كه دستورالعمل شك ديده ده باشيد، بيسفر كر 3هواپيمايي سوث وست

ها كاملاً جدي است، اما اين رويكرد پيام آن. كنند هاي متفاوت طنزآميز بيان مي به شيوه
كردن بـه كه مسافران را براي توجه طنز با اهداف گوناگوني اتخاذ شده است؛ از جمله اين

رودگاه، كمي حال مسافران را خوب و راحتها تشويق كنند، بعد از كلافگي مراحل ف آن
كه به مسافران نشان دهند كه خدمة پرواز عاشق كارشان هستند و كنند و در نهايت اين

.خواهند كه از پروازشان لذت ببرند از همه مي
هـاي بازرگـاني تـر بگـويم، پيـام    كنيـد؟ يـا دقيـق    را دنبال مي 4هاي سوپر بول رقابت

اي پنج ميليون دلاري كافي است تا دمار از روزگار شركت انيهبينيد؟ يك آگهي سي ث مي
هاي ورزشي، نظر همگان را به رفته تبليغات هم مانند رقابت اما رفته. كننده درآورد تبليغ

كنند، طوري كه روز سمت خود جلب كرده است؛ چون موجبات خندة مردم را فراهم مي
نفسـه آبجـو فـي  . ال آن محصول هستندكنند و دنب بعد همه دربارة آن تبليغ صحبت مي

طور، امـا بـا چاشـني داري نيست، تُرتيلاچيپس و بيمة خودرو هم همين اصلاً چيز خنده
.توان اين موارد را براي هميشه در ذهن ماندگار كرد طنز مي

شناسم، در زمرة افراد آرام هستند؛ زماني كه هايي كه مي ترين آدم طبع برخي از شوخ
هايشان سرشار از طنز و ها توجه كنيد؛ چون صحبت ، بايد به دقت به آنگويند سخن مي

مثلاً زني در وقـت شـام نـزد. رود ها مي ترين انتظار از آن كنايه است، حتي زماني كه كم
رفت و) كه به حق اسم مستعار كالِ ساكت به او داده بودند(جمهور كالوين كوليج  رئيس

                 
1 .Tina Fey م - است ييكايآمر ةكنند هيو ته سندهينو ن،يكمد گر،يباز ي،ف نايت؛. 
2 .Jimmy fallon م - است ييكايآمر ةكنند هيآهنگساز و ته گر،يباز ن،يدكم ون،يزيتلو يمجر ،نولاف يميج؛.

3. Southwest Airlines

4. the Super Bowl
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توانم شما را وادار كنم كـه   ام كه مي ستم شرط بستهجمهور، من با دو آقاي رئيس«: گفت
  »!شرط رو باختي«: كوليج در پاسخ گفت ».تر از دو كلمه سخن بگوييد بيش

اگـر  . طبعي مادرزادي است، امـا سـخت در اشـتباه هسـتيد     شايد فكر كنيد كه شوخ
بـه   .بينيد كه كار دشواري هـم نيسـت   هاي طنزآلود زندگي باشيد، مي صرفاً دنبال جنبه

كنند، همواره سوژة خنـده هسـتند؛ بـه     نظر، افرادي كه خودشان را خيلي مهم تلقي مي
  :مثال اين كارجوي جوان دقت كنيد

تـازگي از   در پايان مصاحبه، متصدي واحد منابع انسـاني از مهنـدس جـواني كـه بـه     
خب براي شروع چـه حقـوقي مـدنظرت    «: التحصيل شده بود، پرسيد دانشگاه خوبي فارغ

دلار در سال، البته بستگي  125000هاي  تو مايه«: مهندس جوان در جواب گفت »؟است
  ».به پاداش و مزايا هم دارد

پاداش و مزايا هم به اين صورت اسـت كـه تعطيلـي    «: كننده در جواب گفت مصاحبه
دهـي   اي كه چهارده روز آن با حقوق است، بيمة درماني و تكميلي بـا پوشـش   پنج هفته

زشكي، حقوق بازنشستگي به اندازة نصف حقوق و ماشين لوكس شـركتي  خدمات دندانپ
  »شود، چطور است؟ روزرساني مي كه هر دو سال به

  »كنيد؟ اوه، شوخي مي«: تر نشست و گفت مهندس جوان صاف
  ».بله، البته خودت درِ شوخي را باز كردي«: كننده هم گفت مصاحبه

  نكتة آموزندة مكي
  . توان كمك بزرگي كرد طبعي مي ه نيست، اما با شوخزندگي هميشه توأم با خند

  دهد طبعي در محيط كار جواب مي حس شوخ
هـايي هـم كـه نيسـت،      طبق همان گفتـة معـروف، زنـدگي طنزآلـود اسـت و در زمـان      

طبعـي در   شـوخ . هاي دشوار برآييم  شود كه بتوانيم از عهدة موقعيت طبعي باعث مي شوخ
گـرفتن كـار بسـيار حيـاتي اسـت،       طـور كـه جـدي    مانه. اي دارد محيط كار نقش ويژه

  . نگرفتنِ خود هم به همان اندازه از اهميت برخوردار است جدي
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اي به اين مهم اشـاره   در خلال مقاله 1هاي مجلة فورچن ها پيش، يكي از شماره سال 
تواننـد بـه خودشـان     افرادي كه نمي. تر باشند طبع توانند شوخ كرد كه مديران چگونه مي

. آورم خندند، خيلي روي مخ من هستند؛ براي همين، اين مقاله را به خوبي به يـاد مـي  ب
زمـاني كـه او   . ، مدير شـركت خودروسـازي آورد  2اين مجله، مثال خوبي از ايجن كافيرو

مدير شركت خودروسازي كرايسلر بود، براي رسيدگي به شكايات كاركنـان بـه انگلـيس    
وقتـي كـافيرو وارد   . خانه و كاركنان درگرفته بـود درگيري شديدي ميان مدير كار. رفت

مـن ادي مكلاسـكي هسـتم، مـن     «: كارخانه شد، مردي جلوي او ظاهر شـد و فريـاد زد  
  ».كمونيست هستم

مـن هـم ايجـن كـافيرو     . خوشـبختم «: كافيرو خيلي خونسرد با او دست داد و گفـت 
هـا   نديد و ديـدار آن همين كه اين را گفت، آن مرد خ ».من هم پروتستاني هستم. هستم

  . تبديل به جدال و درگيري نشد
  .به نظرم اگر جنبة شوخي نداريد، پس بايد دارو مصرف كنيد كه تلخ و زننده است

انداز خوبي دربـارة   ها چشم آن. بريد ها لذت مي به همكاراني فكر كنيد كه از كار با آن
، در مواقـع سـختي بـه    كننـد  هاي خاص دارند، كار را سر موعـد تمـام مـي    اهميت پروژه
كنند  هميشه هم تلاش مي. آيند و همواره بر لبان خود لبخند به همراه دارند كمكتان مي

  .كه شما هم بر لبان خود لبخند به همراه داشته باشيد
هـاي دشـوار را    تواند موقعيت مي. كند طبعي، كارهاي ناخوشايند را خوشايند مي شوخ

  . هم كندخنثي و روابط خوبتان را حتي بهتر 

هـاي دشـوار را خنثـي و     تواند موقعيت مي. كند طبعي كارهاي ناخوشايند را خوشايند مي شوخ
  .روابط خوبتان را حتي بهتر هم كند

اگر او را ببينيد، كـاملاً  . دوستي دارم كه شغلش مديريت مراسم خاكسپاري و ختم است
كس شوخي ندارد،  با هيچاصلاً در كارش . شويد كه هيچ نسبتي با خنده ندارد متوجه مي

                                                                    
1. Fortune magazine 
2. Eugene Cafiero 
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رجوعش را به خنديدن و بگـو بخنـد بـا كسـاني كـه دوستشـان دارنـد،         اما همواره ارباب
طور مواقع  شود كه تنش از بين برود و در اين به نظرش اين كار باعث مي. كند تشويق مي

 .احساس آرامش كنند
. كنـد  يدلايل بسياري وجود دارد كه علت خنديدن ما در محـيط كـار را تصـديق م ـ   

پژوهشگران طي مطالعة جديدي در دانشكدة بيزينس دانشگاه هـاروارد، بـه ايـن نتيجـه     
نفـس و   دهد كه مديرتان فردي بـا اعتمادبـه   رسيدند كه شوخي در محيط كار، نشان مي

اين مطالعه همچنين نشان داد كه رهبران گـروه، اغلـب از ميـان كسـاني     . باكفايت است
  . طور كارآمدي تبحر دارند جوك بهشوند كه در گفتن  انتخاب مي

انـد   پژوهشگران دريافتـه . هايتان مناسب محيط كار باشد فقط مراقب باشيد كه جوك
بـه  . كند كه شما فردي ناكارآمـد هسـتيد   هاي نامناسب، اين فرض را ايجاد مي كه جوك

هـا اصـلاً    هاي ناروا را درون خود نگه داريد و بروز ندهيد؛ اين بياني بهتر، استهزا و شوخي
  . دار نيست خنده

توانيـد بـا    مـي . دشوارترين قسمت شوخي در محيط كار، دانسـتن خـط قرمزهاسـت   
توانيد با مشتريان دربارة مشـتري ديگـري شـوخي     مشتريان شوخي كنيد، اما هرگز نمي

توانيد همكارانتان يا حتي رئيستان را دست بيندازيد، امـا مـادامي كـه مسـئله      مي. كنيد
اگـر دربـارة درسـتي    . شما در قلمرو خطرناكي هستيد. شخصي نشده باشد آميز و توهين

طوري با ديگران برخورد كنيـد كـه   «: كلامتان شك داريد، قانون طلايي را به ياد بياوريد
اگر مجبور به پرسش از ديگـران شـويد، جـواب شـما      ».انتظار داريد با شما برخورد شود

  . شما بخنديد، ديگر جوك نيستپس جوكي كه پس از گفتنش فقط . آماده است
در مواجهـه بـا   ) عنوان جوك احمقانة آوريـل  به(جا شيوة طنزآميز يك شركت  در اين

  :گذارم درخواست يك روز مرخصي را با شما درميان مي
  .توان كار كرد روز سال مي 365در  •
 261هفته وجود دارد كه در هركدام، دو روز تعطيل هستيد كه فقط  52در سال  •

  . گذارد ري باقي ميروز كا
روز و فقط  170شود  در هر روز شانزده ساعت را از محيط كار دور هستيد كه مي •

  . ماند روز كاري باقي مي 91
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شما هر روز در محل كار سي دقيقه به خوردن قهوه و وقت اسـتراحت اختصـاص    •
  .ماند روز باقي مي 68روز، پس  23شود  دهيد كه خود مي مي

روز در  46شـود   رفتـه مـي   هم رويد كه روي براي ناهار ميشما هر روز يك ساعت  •
  .ماند روز كاري باقي مي 22سال؛ پس 

رويد كه فقط بيسـت روز   طور معمول دو روز در سال به مرخصي استعلاجي مي به •
  .گذارد كاري باقي مي

  .دهيم تا فقط پانزده روز در سال كار كنيد ما به شما پنج روز در سال مرخصي مي •
كنيم  تر، چهارده روز تعطيلي در سال را به شما پيشنهاد مي خاوتمندانهما حتي س •

رساند و آن يـك روز هـم محـال     كه روزهاي كاري شما را به يك روز در سال مي
  . است سر كار بياييد

  نكتة آموزندة مكي
  . دار است طبعي چيزي فراتر از بيزينس خنده شوخ
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  عمل، ارزشي نداردايدة بدون 
. داند كه نيوتن قانون جاذبه را كشف كـرد  هر كسي كه سوم ابتدايي را گذرانده باشد، مي

يا (در حالي كه نيوتن زير درخت سيب خوابيده بود، ديد كه سيبي افتاد  1684در سال 
هـدف  ). كه سيبي روي سرش افتاد؛ بستگي دارد داستان را از چـه منبعـي بخوانيـد    اين

ريزند، باعـث   ها از درخت مي كه هر پاييز سيب فقط استراحت بود، اما ديدن ايناصلي او 
جاذبة بين دو چيـز، نسـبتي   : شد كه به دستاوردي بزرگ دست يابد؛ يعني قانون جاذبه

  . است از حجم هركدام و جذر فاصلة بين آن دو چيز
هـنش  چيـزي در ذ  زد؟ چـون هـيچ   كنيد كه بلف مـي  فكر نمي! يك لحظه صبر كنيد

  .چيز را جدي نگيرد كه هيچ نبود، جز اين
اوقـات در مواقـع    اي به اين شكل به ذهنم خطـور نكـرده اسـت، امـا گـاهي      هيچ ايده
حين ديدن مسـابقة فوتبـال، زدن   : ، مثلاً)ام نه زماني كه پشت ميزم لم داده(غيرمعمول 

خوبي به سرم زده كردن بيرون از پنجرة هواپيما، فكر بكرهاي  ضربه به توپ گلف و نظاره
. ها در ارتفاع سي هزار پايي به ذهـنم خطـور كـرده اسـت     سري از بهترين ايده يك. است

پـردازي باشـد؛    تواند بهترين زمان براي ايده چند روز دوربودن از زندگي و كار روزمره مي
  . ها كردن اين ايده حل، چيزي نيست جز عملي اما راه

كـرد، در حـالي كـه نشسـته بـود،       ن زندگي ميآقايي ديگر كه چند سال قبل از نيوت
سـپس گاليلـه اسـتفاده از    . ديـد  1خوردن و مثل مديتيشـن  لامپ بزرگي را در حال تاب

تيـك سـاعت    پس صـداي تيـك  . پردازي كرد گيري دقيق زمان را ايده پاندول براي اندازه

                                                                    
1. meditation 



 هنوز به اوج نرسيدي  126

 

  . ها پيش آغاز شده بود پدربزرگ شما از قرن
  . دادن كارهاست هاي بهتر براي انجام  ، يافتن روشيابي هاي ايده يكي ديگر از راه

گـذاري   اي براي علامت ايم؛ وسيله همة ما درخصوص پيدايش برچسب كاغذي شنيده
گـذار ثابـت بـراي كتـاب      عنـوان يـك علامـت    در كتاب كه يك دانشمند اهل مينسوتا به

و اين اختـراع  كه ا بقية مردم جهان هم به محض اين. اش در كليسا اختراع كرد سرايي هم
 1».الحمداالله«: ارزشمند را با همگان در ميان گذاشت، گفتند

اي يا چسبك چگونه بـود؟ قبـل از    آيد زندگي قبل از اختراع چسب پارچه يادتان مي
در  2جـورج دي مسـترال  . ها اختراع شود، كتاني به شـكل امـروز نبـود    كه اين چسب اين

جـا بـود كـه ايـدة      يش چسبيد، از همينها جنگل راه رفت و سپس تيغ گياهان به لباس
. كـرد  اي يا چسبك به ذهنش خطور كرد كه شبيه آهنربا عمل مـي  اختراع چسب پارچه

هايش از پايشان درنيايد؟ البته كه نه،  آيا جورج دي مسترال دنبال اين بود كه كفش بچه
  . كردن آن ايده درآمد اي دست يافت و درصدد عملياتي او فقط به ايده

اش در  كه قبل از رسيدن به پاتوقش، يعني جزيرة تفريحي، بستني از اين 3وينروداُلِ ا
ما بايد قدردان او بابت اختـراع موتـور قـايق    . شد، كلافه شده بود اش آب مي قايق پارويي

هاي صنعت را هم تحت تأثير قرار داده است؛ از جمله اسكي  اين ايده ديگر شاخه. باشيم
  . ر اقسام قايقرانيروي آب، ماهيگيري و ديگ

  . كند كه اطرافمان وجود دارد در مواقعي هم ايده از چيزهايي بروز مي
مشاهداتي بر شيوة زندگي مدرن انجام دادند تا بيزينسي  5و لوِل پكسن 4روي اسپيير

ها ابتدا دريافتند  آن. اندازي كنند دلار درآمد سالانه راه) ميليارد(به بزرگي صدها ميليون 
خريدكردن را دوست دارند، سپس فهميدند كه مردم از تماشـاكردن تلويزيـون   كه مردم 
برند و در وهلة سوم به اين نتيجه رسيدند كه مردم هـر وقـت بتواننـد، دوسـت      لذت مي

                                                                    
1. alleluia 
2. George de Mestral 
3. Ole Evinrude 
4. Roy Speer 
5. Lowell Paxson 
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 24هـا اكنـون    آن 1»شبكة خريـد از خانـة  «. دارند يا خريد كنند يا تلويزيون تماشا كنند
هـاي   شبكه«قدر موفق بوده است كه ديگر  آنساعت روز در سراسر جهان مخاطب دارد و 

هـاي   اند؛ تا جايي كه تمام برنامه تقليد كرده »اچ اس ان«از شيوة مديريتي  »خريد از خانه
  .آخر شب تلويزيون به آن اختصاص يافته بود

دردبخور، حاصل تلاقي استعداد و عمل است و ما را رهنمـون بـه ايـن     هاي به نوآوري
پردازي خيلي خـوب اسـت؛ امـا اگـر      خيال »ه فكر من نرسيده بود؟چرا ب«: كند سؤال مي

بـه افكارتـان بـال پـرواز بدهيـد،      . طور صرف استفاده شود، چيزي فراتر از تفنن نيست به
در اين صـورت، از  . تواند بگويد تا كجا پرواز خواهد كرد كس نمي بينيد كه هيچ سپس مي

  . كنيد خيال به عمل تراوش مي
پريش، وكيل و حافظ منابع طبيعي، با علم به قيمت روزافزون انرژي مورد ديگر، ويل 

وقتي بـه  . هاي فسيلي، همواره دنبال منابع جايگزين انرژي بود و روند رو به زوال سوخت
هم بخورد،  كه حالش به به جاي اين. شده بود هند رفته بود، غذايي خورد كه كود گاو گرم

ايـن  . را تشـكيل داد  2»شـركت انـرژي ملـي   «رد و بخش اسـتفاده ك ـ  از اين موقعيت الهام
مجلـة  . سـوزاند  هزار خانـه مـي   شركت روزانه نهصد تن كود گاوي براي تأمين برق بيست

ترين كارآفريني داد كه لذتش را فداي كار نـه چنـدان تميـزش     فورچن به او لقب واقعي
  . كرده است

  نكتة آموزندة مكي
دسـت   آوريد كـه همـواره بـه    دست مي ينديشيد، چيزي بهكنيد ب اگر به چيزي كه همواره فكر مي

  . ايد آورده

  شود هاي كوچك شروع مي هاي شگرف، با ايده نوآوري
ها، حدود دويست سال قبـل از مـيلاد مسـيح، تعريـف جـالبي از       هانيبال، ژنرال كارتاژي

يـد،  دان طـور كـه مـي    همـان  ».بايد يا روشي پيدا كنـيم يـا بيـافرينيم   «: خلاقيت ارائه داد
                                                                    
1. Home Shopping Network 
2. National Energy Associates 
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نظام و چهل فيـل   نظام، دوازده هزار سواره هانيبال، يك شگفتي بود؛ چون نود هزار پياده
در ايـن مسـير، واقعـاً بايـد     . هاي آلپ روانه كـرد  هاي پيرنه به سمت كوه را از طريق كوه
  . كرد روشي پيدا مي
اشـيد  هاي خلاقانه و نوآورانه پي ببريـد كـه مجبـور ب    توانيد به اهميت ايده زماني مي

متأسـفانه دقيقـاً در   . هزاران كارگر و پستاندار بزرگ را در شرايط سـخت رهبـري كنيـد   
  . كند همين شرايط، قوة خلاقيت خيلي كند عمل مي

. شود اي بزرگ محسوب مي سرعت واكنش مناسب براي هر مدير و كارمندي، سرمايه
جـواب فقـط يـك    در  »ترين مخترع كيسـت؟  بزرگ«: پرسيدند 1زماني كه از مارك تواين

يـافتن  . الزام و فوريت«: كنم من هم چند كلمة ديگر به آن اضافه مي ».اتفاق«: كلمه گفت
   ».راهكار

امـا  . سرعت واكنش مناسب، چيزي نيسـت كـه بتـوان در چنـد دقيقـه آمـوزش داد      
زماني كه با چـالش  . تواند شما را به دگرانديشي رهنمون كند سؤالاتي وجود دارد كه مي

چه چيزي در نهايت بايد انجـام شـود؟ توليـد    «: شويد، از خود بپرسيد رو ميجديدي روب
يك محصول؟ فروش دوبارة محصولات قبلي؟ فروش حساب كاربري جديد؟ تلاش بـراي  

  »حفظ مشتري قديمي؟
بهتر اسـت بگـويم كـه بـه     . گفته شده است »كردن مشورت«به ما بارها و بارها دربارة 

 61اي، از بـين   طبـق مطالعـه  . رفاً به خودتان اكتفا نكنيدهيچ عنوان براي انجام كاري ص
هـاي بـزرگ اتفـاق     در شـركت ) درصـد  25يعني حدود (اختراع اساسي، فقط شانزده تا 

هاي بزرگ اتفاق افتاد، عبارت اسـت   از جمله اختراعاتي كه بيرون از شركت. افتاده است
. نويس را اختراع كرد روان ساز، يك متصدي كفن و دفن اموات، تلفن را و يك مجسمه: از

هـاي پايـاني قـرن     ، اقتصاددان، اقدام به مطالعة پنجاه اختراع اصـلي دهـه  2بورتون كلين
طبـق مطالعـات او،   . بيستم در اقتصاد آمريكا كـرد كـه خـود دليلـي بـر ايـن مدعاسـت       

  . هاي بزرگ و و شاخص صنعت نبود زمان از شركت كدام از اختراعات آن هيچ
كننـد و سـپس درصـدد سـاماندهي آن      لأ موجود در بازار را پيـدا مـي  كارآفرينان، خ

                                                                    
1. Mark Twain 
2. Burton Klein 
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كنـد و سـپس درصـدد سـاماندهي آن      بيني يا ايجاد مي مخترع، خلأيي پيش. آيند برمي
را فرامـوش كنيـد و بـه جـايش ليسـتي       »كارهايي كه بايد انجام دهـم «ليست . آيد برمي

و احتمالات جديـد را كنكـاش    امكانات. »كارهايي كه بايد خلق كنم«عنوان  بسازيد تحت
هايي را كه موجود است هم دوباره طراحـي كنيـد، حتـي اگـر مشـكلي       كنيد و حتي آن

  .هاي احياي بيزينس قديمي خود را دريابيد راه. فردا ماجرا عوض خواهد شد. ندارند

ختـرع، خلأيـي   م. آينـد  كنند و سـپس درصـدد سـاماندهي آن برمـي     كارآفرينان، خلأ موجود در بازار را پيدا مي
را  »كارهـايي كـه بايـد انجـام دهـم     «ليسـت  . آيـد  كند و سپس درصدد ساماندهي آن برمي بيني يا ايجاد مي پيش

 . »كارهايي كه بايد خلق كنم«عنوان  فراموش كنيد و به جايش ليستي بسازيد تحت

هاي سگ پاكوتاه و پلنگ وحشي شـاهديم، تفكـر خـلاق     طور كه در سري داستان همان
  : شود بقاي مشاركت ميباعث 

. رود مردي با سگ پاكوتاه خود به پارك جنگلي براي ديدن حيوانـات مـي  
زنـان   پرسه. شود كشد كه گم مي دود و طولي نمي ها مي سگ دنبال پروانه

سگ . بيند كه دنبال غذا بود اي مي دنبال راه برگشت بود كه پلنگ وحشي
در حالي كه پلنگ به . كند با ديدن استخوان روي زمين، احساس خطر مي

پلنگ در شـرف حملـه   . ها آمد، شروع كرد به جويدن استخوان سمتش مي
اي بود، كاش باز هم اين دور  به، چه پلنگ خوشمزه به«: بود كه سگ گفت
  ».و اطراف پيدا شود

پلنگ در حالي كه وحشت كرده بود، در علفزارهاي اطراف پنهان شـد  
  ».ديك بود مرا بخوردآن سگ پاكوتاه نز«: و با خودش گفت

نوآوري خود را به جاي «: كه طور يقين، سگ به نصيحت پيتر دراكر عمل كرده بود، اين به
  ».آينده، معطوف به حال كن

در نمايشگاه خودروي ديترويد، دربـارة چـه   . ام تر از اين حرف، تاكنون نشنيده درست
توانند معامله كنند؟ شايد  آيا مي. كنند؟ دربارة مفهوم خودرو چيزي از خودرو صحبت مي

  . تواند راهگشاي رانندگي بعدي شما باشد دهند، مي هايي كه مي اما ايده. بله، شايد خير
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تـرين مشـوق را    گيرد، بلكه بزرگ فرد نوآور به هيچ عنوان انگيزة خود را از كسي نمي
ه بـا  اي هستند ك ـ بهترين مثال در اين خصوص، آهنگسازان اعجوبه. گيرد از خود كار مي

هـا بـراي    آن. انـد  هارموني خلـق كـرده    هشت نوت در چند اوكتاو، تعداد زيادي آهنگ و
  . اند هايشان اين كارها را انجام داده كاركردن چيز جديدي نداشته، بلكه با همان داشته

را در گـاراژ كـوچكي    (HP)ويليام هيولت و ديويد پاكـارد، شـركت هيولـت پاكـارد     
هـاي عرصـة    ترين شركت ترين و موفق اكنون يكي از خلاقانهاين شركت ت. تأسيس كردند

. گاه از بينش اولية مؤسسان آن فاصـله نگرفتـه اسـت    فناوري بوده است، اما شركت هيچ
  :طبق مستندات شركت، اين قوانين درخصوص نوآوري، روي ديوار گاراژ نوشته شده بود

  .تواني دنيا را تغيير دهي به خود ايمان داشته باش كه مي •
  . به سرعت و همه وقت كار كن، امكانات موجود را درياب •
تشخيص بده كه چه وقت به صورت انفرادي و چه وقت بـه صـورت گروهـي كـار      •

  .كني
  . به همكارانت اعتماد كن. ها را با ديگران سهيم شو ابزار و ايده •
  .)شود اي در گاراژ تلقي مي ها مفاهيم مسخره اين! (سياست و بوروكراسي ممنوع •
  . دهد بودن كارتان نظر مي ن مشتري است كه دربارة خوباي •
  . هاي بدي نيست هاي افراطي، ايده ايده •
  .هاي متنوع انجام كار را ابداع كن راه •
مـادامي كـه سـهمي در ايـن مـورد      . هر روز نقشي در پيشبرد امـور داشـته بـاش    •

  . اي، گاراژ را ترك نكن نداشته
  .ي بكنيمتوانيم هر كار باور كن كه ما با هم مي •
  .اختراع كن •

. منـد شـويد   گذاري كنيد، از اين موارد بهـره  توانيد تا زماني كه قوانينتان را پايه شما هم مي
  .خلاق باشيد. سپس قوانين خودتان را در جايي بزنيد كه هر روز جلوي چشمتان باشد

  نكتة آموزندة مكي
  .توانيد تغيير دهيد اگر هم نتوانيد دنيا را تغيير دهيد، دنياي خودتان را كه مي
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  جرقة نوآوري را در شركت خود بزنيد
گـاه اهميـتش را در دهـة     كلمة نوآوري هـيچ . ترين قسمت بيزينس، نوآوري است جذاب

هايي مثل فورد  امروزه شركت. رسيد تر به گوش مي از دست نداد، اما كم 1990شكوفايي 
  . موتور، اساس تبليغاتش را روي نوآوري بنا نهاده است

اي پوياست كه بايـد هـر روز    بار بيايد و برود، بلكه رويه آوري، چيزي نيست كه يكنو
هاي  دهند كه ريسك هاي خلاق واقعي، به كاركنان اين اجازه را مي شركت. استفاده شود

  .تا تلة موش بهتري طراحي كنند بزرگ و كوچك كنند

هـاي   شـركت . ياست كه بايد هر روز استفاده شوداي پو بار بيايد و برود، بلكه رويه نوآوري، چيزي نيست كه يك
تا تلة موش بهتري طراحـي   هاي بزرگ و كوچك كنند دهند كه ريسك خلاق واقعي، به كاركنان اين اجازه را مي

  .كنند

بـا  . كـم بگيريـد   شما چه مديرعامل باشيد و چه كارمند سـاده، نبايـد نـوآوري را دسـت    
  :ايجاد كالا و خدمات جديد داشته باشيد استفاده از راهبردهاي زير، نقش فعالي در

لازم نيسـت حتمـاً محصـول جديـد يـا ايـدة        :هاي اطراف شروع كنيد از حوزه •
كارهـاي در دسـت اقـدام را    . كس تاكنون نديـده اسـت   نويني ابداع كنيد كه هيچ

منـد   هاي نوآورانـه بهـره   كه براي حل مشكلات متفاوت، از شيوه بهبود دهيد يا اين
هاي ديگري به كـار اضـافه    ن امكان براي شما وجود دارد كه مشخصهآيا اي. شويد

تري توليد كنيد؟ به  كه محصول باكيفيت كنيد؟ روند كار را تسريع ببخشيد يا اين
مشتريانتان خوب گوش كنيد؛ آيا تغييري مدنظرشان است كه تاكنون به ذهنتـان  

  خطور نكرده است؟
ر بگماريـد كـه بااسـتعداد باشـند و از     كـا  افرادي بـه  :كار گيريد افراد درستي به •

هـا نـوعي هميـاري و همفكـري ايجـاد       انـرژي آن . شرايط موجود به ستوه نياينـد 
 .آفريند هاي جديدي مي كند كه خود ايده مي

اي كـار كننـد،    اگر فقـط مهندسـان روي پـروژه    :از تمام بسترها استفاده كنيد •
هاي مربوط بـه   حل ت و راهتر به اين سمت خواهد بود كه مشكلا ها بيش تمايل آن

طـور   هاي مختلفي را بـه  توانيد، افراد و قسمت تا جايي كه مي. مهندسي را دريابند
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آيـد كـه در آن    نـوآوري از بسـتري بـه وجـود مـي     . فعالانه در كـار درگيـر كنيـد   
تـر، افـرادي بـا     براي دستيابي به احتمالات بـيش . هاي مختلفي وجود دارد نگرش

كننـدگان كالايتـان بپرسـيد كـه اگـر       از مصـرف . گيريـد  كـار  تجارب متفـاوت بـه  
 . دادند توانستند، چه چيز را دربارة آن كالا تغيير مي مي

. هـا درس بگيريـد   منتظر شكست باشـيد و از ايـن شكسـت    :پذير باشيد ريسك •
 . تواند به خلق ايدة بزرگي منتهي شود احتمال بدهيد كه اشتباه مي

است كه افزايش درآمد، هدف غايي شماسـت،  درست  :صرفاً دنبال پول نباشيد •
نـوآوري بايـد بـراي    . كنندة تصميمتان شويد اما نبايد غافل از ديگر عوامل هدايت

بـر  . آفريني كند مشتريان، كاركنان، جامعة بيزينسي شما و ديگر سهامداران ارزش
 . ارزشي تمركز كنيد كه درآمدتان به وجود خواهد آورد

شود كه در كـار فوريـت و هيجـان     مهلت باعث مي تعيين :ساعت را كوك كنيد •
رفته نوآوري بايد همواره وجود داشته باشد، امـا تعيـين    هم اگرچه روي. ايجاد شود

حل عـالي بـه    درست است كه پيداكردن راه. ها هم منطقي است مهلت روي پروژه
راحتي قابل حصول نيست، اما پيشرفت قابل اجرا و حين كار، اولين قدم مهـم در  

كاربستن اين پيشرفت داغ است،  تا تنور شوق و ذوق شما براي به. اين مسير است
 . ها را عملي كنيد آن

منافع مـالي را بـا ديگـر اعضـاي گروهتـان       :براي تيمتان هديه درنظر بگيريد •
از كارمنـدانتان بابـت   . هاي قدرداني ديگر نيز غافـل نشـويد   تقسيم كنيد، اما از راه

 ـ از موفقيـت و تمايلشـان بـراي    . ه پـروژه قـدرداني كنيـد   خلاقيت و تعهداتشان ب
 . هاي مختلف قدرداني كنيد كردن راه امتحان

فرهنگ نـوآوري در   :همواره افراد را به اتخاذ نوآوري در كارها تشويق كنيد •
داننـد،   هايشـان را مـي   فرهنگي كـه در آن، افـرادي كـه ايـده      شركت ايجاد كنيد؛

 .استقبال و ارزشمند شمرده شوند
ريچارد سي نوت بائرت، مديرعامل اسبق امَريكا تك و كوئست اينترنشنال، به خـوبي  

اي در دانشـگاه   در مـوزه «: بيان كرد كه چرا فقدان نوآوري، مسئلة هزارسالة ما بوده است
ايـن  . پرينستون، يك اسباب بازي وجود دارد كه مربوط به دورة ماقبل تمدن كلمبياست
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جاسـت كـه    سؤال اين. كند به صورت كشيدن روي زمين كار ميبازي چرخ دارد و  اسباب
بازي بودند، پس چرا اين تكنولوژي  زمان قادر به ساخت چرخ براي اسباب اگر طراحان آن

كار نبستند؟ چرا اين تكنولوژي را توسـعه ندادنـد و كارشـان را     را براي درشكه و ارابه به
انـد كـه ايـن ايـده حتـي بـه        جه رسيدهراحت نكردند؟ بسياري از دانشمندان به اين نتي

  ».ذهنشان هم خطور نكرده بود

  نكتة آموزندة مكي
توانـد منجـر بـه حصـول نتـايج شـگرف        محيط كاريتان را پرانرژي كنيد؛ يك جرقة كوچك مـي 

  .شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 



 

 

  
  
  
  

  رهبري. 12

  1هاي رهبري از تفنگداران دريايي درس
تا جايي كـه بـه خـاطر    . ند كه از رهبر تبعيت كنيمآموخت زماني كه بچه بوديم، به ما مي

اي، ما از هر كسي كه جلـوي صـف بـود، تبعيـت      كرد كجا و در چه بازي دارم، فرقي نمي
شـديم، سـعي    عنـوان رهبـر انتخـاب مـي     وقتي هم كه خودمـان در بـازي بـه   . كرديم مي
ني كـه همـه از   ايم، تا زما شدن را داشته كرديم اثبات كنيم كه شايستگي اين انتخاب مي

  . پرداختيم شديم و به فعاليت ديگري مي بازي خسته مي
. بزرگ شديم و رفتيم سـركار . جز جغرافياي زندگي ما، چيز زيادي تغيير نكرده است

توانيم پرسنل را متقاعد  آيا مي«: جاست سؤال اين. رهبري هم عامل اصلي موفقيت ما شد
هـا از بـازي    كـه آن  كت را داريم؟ يـا ايـن  ها ثابت كنيم كه شايستگي رهبري شر و به آن

  »كنند؟ شوند و كار ديگري مي خسته مي
دانند چه كاري بايد بكنند و چگونه ديگـران   برخي مادرزادي رهبر هستند؛ يعني مي

اگر شما جزو اين افراد نيسـتيد، خبـر خـوبي برايتـان     . را به سمت انجام آن سوق دهند
  ».ستمهارت رهبري، قابل يادگيري ا«: دارم

هاي بزرگـي آموخـت؛ يعنـي     توان درس خصوص تفنگداران دريايي، مي از ارتشيان، به
راهنمـاي تفنگـداران   «در كتـاب  . رهبري خوب همان تفاوت بين مـرگ و زنـدگي اسـت   

، يازده اصل درخصوص رهبري آمـده  2»، چاپ مركز تفنگداران ارتش آمريكادريايي ارتش
پ شده، خود اصول اسـت و مـابقي توضـيحات    اولين جملة هر مورد كه پررنگ چا. است

                                                                    
1. Marines 
2. the Guidebook for Marines, published by the U.S. Marine Corps 
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تر با موقعيت شما  كاركنانتان را همانند تفنگداران درنظر بگيريد تا بيش. ها من دربارة آن
كاري  هاي رهبريتان را چكش اين اصول را به دقت بخوانيد و سپس مهارت. منطبق شوند

  : كنيد
ي خودتـان صـادق   در ارزيـاب  :خودتان را بشناسيد و دنبال پيشرفت باشـيد . 1

هـدف و  . براي پيشرفت، نظر صادقانة دوستان و بالادستتان را جويا شـويد . باشيد
 .اي مشخص براي حصول آن داشته باشيد برنامه

بـه وظيفـة خـود واقـف      :هم از لحاظ تكنيكي و هم تاكتيكي كارآمد باشيد. 2
 . دادن دانشتان تلاش كنيد باشيد و براي بسط

هـا   ود را بشناسيد و در جهـت رفـاه و سـعادت آن   تفنگداران دريايي خ. 3
هـا در   مشكلات كاركنانتان را بشناسيد و اطمينان حاصل كنيد كـه آن  :بكوشيد

افـراد را بـه سـمت پيشـرفت فـردي      . كنند اين راستا مساعدت لازم را دريافت مي
 .سوق دهيد

ينـان را  به افرادتان اين اطم: تفنگداران دريايي خود را در جريان قرار دهيد. 4
توانند روي شما حساب  بدهيد كه هر زماني كه انتظار حصول حقيقت را دارند، مي

اطلاعات كافي براي افرادتان فراهم كنيد تا زيردستانتان احساس كنند كـه  . كنند
توانند بدون نظارت مستقيم شما، كارها  بخشي از تيم هستند و در صورت لزوم مي

 . را پيش ببرند
دهد كه از چه اصولي در ايـن   نحوة ادارة كارها نشان مي :ين كنيدنامه تدو آيين. 5

براي خودتان استانداردهاي خوب و فردي بگذاريد و همين . ايد راستا پيروي كرده
 .رويه را هم از كاركنانتان بخواهيد

كاركنان بايد بدانند  :مطمئن شويد كارها دريافت، نظارت و انجام شده است. 6
رود تا بتوانند وظيفة محولـه را بـه خـوبي بـه پايـان       ظاراتي ميها چه انت كه از آن
 . تا آخرين مرحله، پيگير كار باشيد. برسانند

كاركنان بايـد بداننـد    :تفنگداران دريايي خود را در قالب تيم آموزش دهيد. 7
 . ها نقش مهمي در پيشبرد كار گروهي دارد هاي آن ذره زحمت كه ذره

ياد بگيريد كه به خوبي  :ند از لحاظ زماني بگيريدتصميمات منطقي و سودم. 8
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و سر وقت به مشكلات واكنش نشان دهيد، شرايط را سـبك سـنگين كنيـد و در    
اگر فهميديـد كـه تصـميمتان اشـتباه اسـت،      . گيري كنيد فرصت مناسب تصميم

 .سرعت اصلاحش كنيد به
را تفـويض اختيـار    :ور كنيـد  حس مسئوليت را در زيردسـتانتان شـعله  . 9

اي را  دستور كارتان قرار دهيـد تـا افرادتـان فرصـت پيشـرفت شـغلي و حرفـه       
 . داشته باشند

 :ها مطابقت داشته باشد كار ببنديد كه با قابليت آن دستورها را طوري به. 10
اهدافي تعيين كنيد كه قابل حصول باشد و اطمينان حاصل كنيد كه دربارة كاري 

در عين حـال، بـه هـيچ وجـه كاركنانتـان را      . دبين هستي دهيد، واقع كه انجام مي
 .كم نگيريد دست

شـما   :عهـده بگيريـد   پذير باشيد و مسئوليت كارهايتان را بـه  مسئوليت. 11
. شدة خود را بپذيريـد  عنوان يك رهبر بايد مسئوليت كارهاي مستقيم و گزارش به

ما بوده خورند، ببينيد كه مشكل از جانب ش اگر زيردستانتان در كاري شكست مي
 .است يا خير
بـراي  . اسـت  1اي بـي  جا اشاره شد، شكل مختصري از اصول مديريت ام اصولي كه اين

هايتان و نقـاط   شدت نسبت به خود، توانايي كردن اين اصول، ابتدا لازم است كه به عملي
  . قوت و ضعفتان صادق باشيد

اند  شناسايي كردههاي شخصيتي  تفنگداران دريايي، ليستي چهارده موردي از ويژگي
كند تـا در كارشـان    ها، به رهبران نيروي دريايي كمك مي كه تلاش در جهت حصول آن

احترام، اطمينان و مساعدت دريافت كنند و همچنين قادر باشـند كـه خـود را ارزيـابي     
انصاف، اعتقـاد، اعتمـاد، عـزم، پافشـاري، كـارداني،      «: ها عبارت است از اين ويژگي. كنند

قـدر ايـن    آن ».يزه، بردباري، فايـده، شـجاعت، دانـش، وفـاداري و اسـتقامت     درستي، انگ
ها را  آن 2ها، سرواژة ها مهم است كه نيروي دريايي آمريكا براي به خاطر سپردن آن صفت

  .پيشنهاد داده است
                                                                    
1. MBA in management 
2. J. J. DID TIE BUCKLE 
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ها، دليلي ديگر بر قدرداني ما از مردان و زناني اسـت كـه در لبـاس     همگي اين درس
كنند، بلكـه   ها از ما براي انجام بيزينسمان محافظت مي تنها آن نه .كنند ارتش خدمت مي

  . شوند الگوي خوبي براي انجام درست كارها تلقي مي

  نكتة آموزندة مكي
هـاي خـوب، از فرماندهشـان محافظـت      نظـام  نظامشان و پيـاده  فرماندهان نظامي خوب، از پياده

  .كنند مي

  كنند دم تبديل ميرهبران خوب، كاركنانشان را به بهترين آ
تـوانيم رهبرمـان را    ترين نعماتي كه در آمريكا داريـم، ايـن اسـت كـه مـي      يكي از بزرگ
هـاي رهبـر نظـرات متفـاوتي وجـود دارد، امـا        اگرچه درخصـوص ويژگـي  . انتخاب كنيم

  . هاي اساسي رهبران خوب همواره مشخص بوده است ويژگي
كردن شـغل پـنج    ور، با پيگيريهاي اصلي كش شناسي از دانشگاه يك استاد جامعه

چگونـه  «: وقتي از او پرسـيدند . هزار دانشجوي سابق خود، به مطالعة رهبري پرداخت
ام كـه   من به اين نتيجـه رسـيده  «: در جواب گفت »توانيم يك رهبر را پيدا كنيم؟ مي

كنـد يـا    بهترين راه براي يافتن رهبر، اين است كه ببينيم اصلاً كسي از او پيروي مي
  ».رخي

امـا زمـاني كـه در    . گيـري كـرد   توان انـدازه  رهبري، مهارتي است كه به سادگي نمي
دانشـگاه  . توان به راحتـي متوجـه آن شـد    سازماني فقدان رهبري وجود داشته باشد، مي

هايي درخصـوص مـديريت    ، سمينار2هاي يادگيري تام پيترز سيستم/ و تيم  1سانتا كلارا
ها از مديران خواسته شـد كـه بگوينـد     كه در خلال آن در طول چهار سال برگزار كردند

مجلـة  «طبـق  . كننـد  هـا تحسـين مـي    تر از ديگر ويژگي هايي را در رهبر بيش چه ويژگي
صـداقت، صـلاحيت،   «: هـا عبـارت اسـت از    ، ده تـاي اول ايـن ويژگـي   3»بررسي مديريت

                                                                    
1. Santa Clara University 
2. Tom Peters Group/Learning Systems 
3. Management Review magazine 



  139       يرهبر. 12

 

روراسـتي و قـوة   بيني، شجاعت،  بخشي، استعداد و هوش، انصاف، روشن نگري، الهام آينده
  ».تخيل

نگـري،   آينـده «: ها از اهميت بـالايي برخـوردار اسـت    به نظرم، سه مورد از اين ويژگي
هاي لازمي است كه علاوه بر رهبران، كاركنـان   مابقي هم ويژگي ».بخشي و شجاعت الهام

اگـر نتـواني باعـث افتخـار     «: گويـد  مـي  1فيلسوف چيني، لائو تـزو . هم بايد داشته باشند
تـر   اما رهبران خوبي كه كـم  ».توانند باعث افتخار تو شوند ان شوي، ديگران هم نميديگر

همـة ايـن كارهـا را خودمـان     «: زنند، در هنگام حصول نتيجـه خواهنـد گفـت    حرف مي
بعضي چيزها هرگـز  . اين فيلسوف، مشاهداتش را دو هزار سال پيش انجام داد ».ايم كرده

  ). ار سالحتي پس از دوهز(تغيير نخواهد كرد 
رهبـران  . كننـد  كنند، گوش مي رهبران خوب، به افرادي كه واقعاً برايشان كار مي

گوينـد،   ها مـي  كنند و هر آنچه را كه آن گويند، توجه مي خوب به چيزي كه افراد مي
كننـد و سـپس    شدة افراد را عملي مي هاي مطرح رهبران خوب، ايده. گيرند جدي مي

كـردن   اين قدرت عملياتي. كنند ج مثبت آن ايده سهيم ميفرد مذكور را در تمام نتاي
رهبـران، زمـاني كـه مشـكلي پـيش      . كنـد  است كه رهبران خوب را از بقيه جدا مـي 

ها هرگز كاركنانشـان را تنهـا    آن. گيرند آيد، در مقابل سرزنش و انتقاد جبهه نمي مي
  . گذارند نمي

رهبـران خـوب بـه چيـزي كـه افـراد       . كننـد  كننـد، گـوش مـي    رهبران خوب، به افرادي كه واقعاً برايشان كار مي
  . گيرند گويند، جدي مي ها مي كنند و هر آنچه را كه آن گويند، توجه مي مي

هـاي   تر عمرش را صرف مطالعه حول محـور رهبـري كـرد و كتـاب     بيش 2وارن بنيس
دة وارن، اسـتاد برجسـتة دانشـك   . آورد، نوشـت  زيادي دربارة عناصري كه رهبر بار مـي 

اسـت كـه مـن     3بيزينس و همچنين مؤسس مؤسسة رهبري دانشگاه سوثرن كاليفرنيا

                                                                    
1. Lao Tzu 
2. The late Warren Bennis 

3. the University of Southern California 
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او را  1، مجلة بيـزينس وييـك  2007در سال . ام جا افتخار خدمت داشته بار آن هم يك
ترين اساتيد بيزينس قلمداد كرد كه تـأثير شـگرفي بـر تفكـر بيزينسـي       يكي از بزرگ
  . داشته است

ترين رهبران  راسر كشور، نود نفر از مؤثرترين و موفقبنيس در خلال سفرهايش به س
شصـت نفـر از رهبـران فعـال در عرصـة اقتصـاد و سـي نفـر در         (كشور را ملاقات كـرد  

هاي مشترك شخصـيتي ميـان    هدف او از اين سفرها، يافتن ويژگي). هاي عمومي عرصه
چـار مشـكل   هاي مشـترك شخصـيتي د   در ابتدا براي يافتن اين ويژگي. اين رهبران بود

هاي شخصيتي متنـوع   كرد، در ويژگي تر از آنچه او فكر مي شد؛ چون رهبران خيلي بيش
ترين دستاورد كـارم،   در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه شاخص«: اما بعدها نوشت. بودند

رهبران، كسـاني هسـتند   . يافتن اين مهم بود كه رهبران و مديران از هم متمايز هستند
دهند، اما مديران، كساني هستند كه كارهـا را درسـت انجـام     انجام مي كه كارِ درست را

من بارهـا و  . ها مهم است، هرچند كه عميقاً با هم فرق دارد هر دوي اين مؤلفه. دهند مي
 ».دهنـد  ام كه تصميمات غلط را به خوبي انجام مي هاي بالا ديده بارها كساني در موقعيت

بـه   2چرا رهبـران در رهبـري عـاجز هسـتند    ت عنوان او همة اين موارد را در كتابش تح
  .نگارش درآورد

از نظر من، تفاوت بين رهبران و مديران، همان تفـاوت ميـان كسـاني اسـت كـه بـر       
هاي بـزرگ و   تفاوت. شوند موقعيتشان تسلط دارند و كساني كه مغلوب موقعيت خود مي

 3در راه رهبرشدنكتاب  ها را در بنيس تمامي اين تفاوت. حساس ديگري هم وجود دارد
  :دهد به شرح زير توضيح مي

  .كند كند، رهبر نوآوري مي مدير اجرا مي •
  .مدير نسخة دوم، اما رهبر نسخة اصلي است •
  . دهد پردازد، اما رهبر آن را توسعه مي مدير به حفظ شرايط مي •
  .كند، اما رهبر بر افراد ها و ساختارها تمركز مي مدير بر سيستم •

                                                                    
1. Businessweek magazine 
2. Why Leaders Can’t Lead 
3. On Becoming a Leader 
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شـود، امـا رهبـر اعتمادسـازي را ميـان افـراد تشـويق         ه كنترل ميمدير متوسل ب •
  .كند مي

  .مدير نگرشي ميانه، اما رهبر نگرشي بلند دارد •
  .پرسد، اما رهبر از چه چيزي و چرا مدير از چگونه و كي مي •
  .هاي دوردست شود، اما رهبر به افق مدير به قوانين و مقررات متوسل مي •
  .ر اقتباسكند، اما رهب مدير تقليد مي •
  .كشد پذيرد، اما رهبر آن را به چالش مي مدير شرايط موجود را مي •
  .، اما رهبر مستقل از هر كسي است)وابسته(مدير سرباز كلاسيك خوب  •

  نكتة آموزندة مكي
  .كنند كه كاركنان خوب تربيت كنند، رهبران خوب تربيت مي تر از آن رهبران خوب بيش

  كشند به چالش مي رهبران واقعي هميشه قوانين را
. كه در شركت خصوصي يا دولتي باشد، امـري دشـوار اسـت    رهبري سازمان، فارغ از اين

طبـق  . رهبري، چه در شرح وظايف كاري آمده و چه نيامده باشد، بخشـي از كـار اسـت   
   ».عنصر رأس كار است رهبري، تك«: گفتة معروف
طقـي براسـاس مطالعـة    هـاي من  هاي بيزينس، توصيه هاي رهبري دانشكده در كلاس

. شـود  ها روي كاغذ، عـالي عمـل مـي    همة اين توصيه. شود صرف و تجربة عملي ارائه مي
. رويـد  شويد و طبق دستورالعمل پيش مـي  كنيد، سرمشق ديگران مي قوانين را وضع مي

هاي رهبري، حتي اگر شما را براي تمام شـرايط   كلاس. كنند همه هم از شما پيروي مي
بينيم كـه شـرايط    اما در عمل مي. ، از اهميت قابل توجهي برخوردار استهم آماده نكند

همگـي قبـول داريـم كـه     . بيني نيست طور كه روي كاغذ برآورد شده بود، قابل پيش آن
كنند،  هاي شخصيتي خيلي مهم است و برخي در رهبري بهتر از ديگران عمل مي ويژگي

باور كنيد . كشد نطق كار را به چالش ميبيني، تمامي اصول و م اما شرايط غير قابل پيش
ام كـه بگـويم شـرايط غيرمنتظـره هميشـه اتفـاق        قدر در عرصة بيزينس بوده كه من آن

  .افتد مي
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شدن به بهترين رهبر، بايـد از هـر فرصـتي بـراي يـادگيري و پيشـرفت        براي تبديل
ز بسـياري از  توانـد شـما را ا   يادگيري از اشتباهات و تجارب ديگـران، مـي  . استفاده كنيد

ترين نكته، تعيـين اسـتاندارد    اما به نظر من، مهم. موارد شكست و شرمندگي نجات دهد
براي اقداماتي است كه انجام خواهيد داد يا رها خواهيد كـرد، تحمـل خواهيـد كـرد يـا      

هـاي اساسـي خـود و سـازمانتان وقـت       بـراي تعيـين ارزش  . ها خواهيد شـد  خيال آن بي
. ل كنيد كه همة زيردستانتان بـه انتظـارات شـما واقـف هسـتند     اطمينان حاص. بگذاريد

هاي تعريف رهبري،  يكي از بهترين نمونه. سپس نصايح خودتان را وارد عرصة عمل كنيد
يـاد   2»نمـاي رهبـري   فرمان متنـاقض «عنوان  ، كه از آن به1شود به كنت كيث مربوط مي

ام و اميدوارم كه اين مـوارد،   اشتهگذ 3»ده فرمان«من هم نظر خودم را روي اين . شود مي
  :كردن موازين خودتان آماده كند شما را براي فراهم

هـا را دوسـت    افراد غيرمنطقي و خودخواه هستند، اما به هر ترتيبـي آن . 1
ام كه همكاران و مشتريان معمولاً طبق انتظارات  من به اين نتيجه رسيده: بداريد

 . ها را حفظ كنم، بايد توقعم را پايين بياورم كنند؛ اما اگر بخواهم آن من عمل نمي
هاي خودخواهانة نهان  اگر خوب عمل كنيد، مردم شما را به داشتن انگيزه. 2

اگـر خـوب پـيش    : كنند؛ اما تحت هر شرايطي خوب عمل كنيد محكوم مي
كار خـوب شـما بـر انتقادهـايي كـه      . رويد، پس بايد همين رويه را ادامه دهيد مي

اي خواهد بود اگـر شـما    در واقع كار خودخواهانه. شود د، غالب ميشوي متحمل مي
 .كردن را به بهاي اجتناب از تنش كنار بگذاريد عمل خوب

اگر آدم موفقي باشيد، دوستانِ اشتباه و دشمنانِ واقعي، شـما را احاطـه   . 3
هميشه افرادي وجود : كنند؛ اما به هر نحوي به موفقيت خود ادامه دهيد مي

خواهند خودشان را بـه شـما بچسـبانند و بـه موفقيـت شـما رشـك         ه ميدارند ك
  .كردن بازدارد عمل اين امر نبايد شما را از خوب. بورزند

شود؛ اما به هر شكلي خوب عمـل   كار خوب امروز شما، فردا فراموش مي. 4
                                                                    
1. Kent Keith 
2. Paradoxical Commandments of Leadership 
3. ten commandments 
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كه چون  خوبي پيش ببريد؛ چون كار درست همين است؛ نه اين كارها را به: كنيد
نفسـه   يادتان باشد كه حسن انجام كار، في. شويد كار در زندگي تحسين ميبا اين 

 . شود پاداش محسوب مي
كند؛ اما هرطـور شـده، صـاف و     پذير مي صافي و صداقت، شما را آسيب. 5

كند؛ امـا صـافي و    پذير مي به نظر من، دروغ و تقلب، شما را آسيب: صادق باشيد
تـرين شـش حرفـي بيـزينس      اي كه مهم هشود؛ كلم صداقت، به اعتماد تبديل مي

 . شود محسوب مي
ترين افـراد بـا    ها را به راحتيِ كوچك ترين ايده ترين افراد با بزرگ بزرگ. 6

توانند مغلوب كنند؛ اما در هر صورت، بزرگ فكـر   ها مي ترين ايده كوچك
 دهنـد و  هاي ناچيز، به ندرت كارهاي بزرگي انجام مـي  افراد كوچك با ايده :كنيد
 .ريسك كنيد و به اعتقادتان يقين داشته باشيد. شوند گاه به رهبر تبديل نمي هيچ

. ها باشيد روي قوي كنند، اما شما دنباله تر حمايت مي مردم از افراد ضعيف. 7
افراد قوي هم زماني ضعيف : به هر حال، دست چند فرد ضعيف را هم بگيريد

فـرادي بـراي جـايگزيني خـود هسـتند؛      افراد قوي همواره به فكر تربيت ا. اند بوده
هـا همچنـين اسـتاد كشـف      آن. تواننـد برتـر باشـند    دانند كه تا ابد نمـي  مي چون

  .استعدادها هم هستند
شبه نابود شود؛ اما هرطـور   سالة شما ممكن است يك هاي چندين زحمت. 8

بينـي آينـده نـاتوان هسـتيد، امـا       شما از پـيش : شده، به تلاشتان ادامه دهيد
 .ريزي دقيق، براي مواجهه با مشكلات آماده شويد توانيد با برنامه مي

ها، ممكن است  افراد واقعاً محتاج كمك هستند، اما در صورت كمك به آن. 9
: كـردن ادامـه دهيـد    به شما حمله كنند؛ اما شما به هر ترتيبي به كمـك 

شـما   ممكن است پس از خوردن نمك، نمكدان را بشكنند؛ اما اگر زماني كـه بـه  
گويند،  به اين رهبري نمي. خريد نياز دارند و هيچ كاري نكنيد، شرم را به جان مي

 . اسم اين بزدلي است
چيزي عايدتان نشـود، بـه    حتي اگر بهترين تلاشتان را هم بكنيد و هيچ. 10

. هايتان هـدفي تعيـين كنيـد    با لبخندي بر لب، از كاستي: تلاشتان ادامه دهيد



 هنوز به اوج نرسيدي  144

 

وبتان عذرخواهي نكنيـد؛ بايـد زمـاني عـذرخواهي كنيـد كـه       گاه براي كار خ هيچ
 .توانستيد بهتر عمل كنيد و نكرديد مي

خـود   خـودي  تعيين يك هدف مشخص و مدون، محور رهبري اثربخش است كـه بـه  
خواهيـد   در غيـر ايـن صـورت، از كجـا مـي     . بايد هدف كارتان را بدانيـد . افتد اتفاق نمي

  مسيريابي كنيد؟

كينكتة آموزندة م  
  .زماني كه رهبريتان هدفمند باشد، مردم براي پيروي از شما دليل دارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

  مذاكره. 13

  نقطة شروع مذاكرات موفق، آمادگي كامل است
هـاي مـا در كـاري     فهمي، تفاوت توانـايي  كج. يكي از اشتباهات رايج آدميزاد همين است
پزشكان به ديگران  سري روان كه يك اين. هيمد است كه براي ديگران و خودمان انجام مي

كنند، اما زندگي خودشان در آشـفتگي اسـت، بسـيار     براي ساختن زندگيشان كمك مي
خرد، در حالي  رجوع خود مي كارشناس بورسي كه سهمي براي ارباب. برايم عجيب است

  . كه خود هرگز سهمي نخريده هم همين وضعيت را دارد
دهيم، نسبت بـه زمـاني كـه آن     كاري براي ديگران انجام ميبسياري از ما زماني كه 

جاست كـه مـا در    سؤال اين. كنيم دهيم، متفاوت عمل مي كار را براي خودمان انجام مي
حتي كساني كه كارشان مـذاكره اسـت، در زنـدگي    . تريم يا در زندگي شخصي كار موفق

تواننـد همـان    امـلاك نمـي  تمام مشاوران . كنندة خوبي باشند توانند مذاكره شخصي نمي
كارشـناس  . كار ببندنـد  مهارت مذاكرة خود در فروش و اجارة مسكن را در زندگيشان به

ديدگان اسـت، در گـرفتن حـق خـود از      بيمه كه صبح تا شب كارش ستاندن حق آسيب
  . كارفرمايش ممكن است فريب بخورد

فرقي . ار وجود نداردكردن منفعت فردي در ك متأسفانه هيچ راهي براي فرار از هزينه
توانيم تمرين كنـيم كـه چگونـه در آن     پس مي. كند در ايفاي آن خوب باشيد يا بد نمي

كند كه در زندگي تاكنون بر سر چيزي مذاكره كـرده باشـيد يـا     فرقي نمي. خوب باشيم
كنيد، درخواست ارتقاي شغلي يا حقوق  خير، زماني كه براي استخدام در كاري اقدام مي

كـردن   پردازيد، توانـايي مسـتقل شـما در مـذاكره     يا حتي به كار فعلي خود مي دهيد مي
  . خورد محك مي

هاي پرطمطراق را فراموش كنيـد   در زمان مذاكره، از جمله در شغلتان، اگر سخنراني
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بـه بيـاني   . توانيد به بهترين نحو عمل كنيد و بر نقاط قوت و ضعفتان متمركز شويد، مي
  .بهتر، ممارست كنيد

هاي پرطمطراق را فراموش كنيد و بر نقاط قـوت و ضـعفتان    در زمان مذاكره، از جمله در شغلتان، اگر سخنراني
  .به بياني بهتر، ممارست كنيد. توانيد به بهترين نحو عمل كنيد متمركز شويد، مي

بـراي همـين اسـت كـه دلالان خـودرو       :بالا نياز داريد شما به اطلاعات دست •
داننـد كـه بـراي خـودرويي كـه درصـدد        ها مي آن. كرات هستندمعمولاً برندة مذا

خريـدارهاي  . خواهند سود كننـد  اند و چقدر مي فروش آن هستند، چقدر پرداخته
قيمت خريد و فـروش و ميـزان   (كمي هستند كه مبادرت به يادگيري آن دو عدد 

ها  ات و هزينهها از جمله مالي ها، ديگر جنبه ها علاوه بر اين اما دلال. كنند مي) سود
در نتيجـه فقـط   . آورنـد تـا حاشـية سودشـان را پنهـان كننـد       را هم به ميان مي

اي،  دلالان حرفـه . شـود  مشتريان اندكي هستند كه گوششان در معامله بريده نمي
كـه  (انـد   كنند خودرويشان را مفت خريده افرادي هستند كه مشتريانشان فكر مي

 ). درواقع عكس اين است
گيـري   زمـاني كـه بـه ديگـران امكـان تصـميم       :تصميم نگيريـد براي ديگران  •

 . كنيد گيري وادار مي ها را به تصميم دهيد، در واقع آن مي
افـرادي در  . گيـرد  فضاي اندك، فرصت واكـنش را از شـما مـي   : خونسرد باشيد •

زيـرِ ميـز   . دادن واكنش موفق هستند كه با خونسردي منتظر كـنش باشـند   نشان
 . ها ديد در فيلمشود  زدن را فقط مي

كه سر ميـز بنشـينيد، بايـد     قبل از اين: بيني كنيد شده را پيش سؤالات مطرح •
درضمن، قـرار نيسـت   . براي تمام سؤالات احتمالي، پاسخي در ذهن داشته باشيد

 . كنندة صرف ظاهر شويد عنوان مذاكره كه شما به
مـثلاً اگـر از   . سـنجي كنيـد   در سؤالات نكته: درمان عمل كنيد مانند يك روان •

آيا براي ايـن سـمت،   «: ها بپرسيد از آن »خواهيد؟ چقدر حقوق مي«: شما پرسيدند
 »دامنة حقوق خاصي داريد؟

صـبر كنيـد تـا    : تر مذاكره كنيد توانيد، كم سكوت طلاست؛ تا جايي كه مي •
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بينيـد كـه شـگفتي بزرگـي در راه      مي... رئيس شما اول پيشنهادش را مطرح كند
تر از عـدد مـدنظر رئـيس     اگر اول شما پيشنهاد بدهيد و رقمي كم اما. خواهد بود

 .زده خواهيد كرد ها را شگفت اعلام كنيد، اين شما هستيد كه آن
روي شما  رئيستان چه نيازهايي دارد؟ آيا سمت پيش :رئيستان را ارزيابي كنيد •

دهـد يـا    طلبد؟ رئيس شما معروف است به كسي كه حقوق بالا مي كار سختي مي
داننـد كـه نـرخ اسـتخدام و      عنوان محلـي مـي   حقوق پايين؟ آيا همه شركت را به

استعفاي افراد بالاست يا پايين؟ آيا رئيس شما تسهيلات مربوط به كـار را فـراهم   
 كرده است يا خير؟

چه چيزي در چنته داريد كه قابل مذاكره باشـد؟ نمـرات    :خود را ارزيابي كنيد •
هـاي   ابقة درخشان؟ مـدارك و تجـارب عـالي؟ مهـارت    هاي بالقوه؟ س بالا؟ توانايي

شده؟ برايتان مهم است اگر شركت، كسـي ديگـر را بـه     شده؟ وفاداري اثبات اثبات
قـدر هسـت كـه شـركت،      هاي بالقوة شـما آن  جاي شما استخدام كند؟ آيا توانايي

 هايتان را اثبات كنيد؟ توانيد توانايي سراغ افراد ديگري نرود؟ مي

 ة مكينكتة آموزند
  . توان كرد، اين است كه دهانتان را ببنديد ترين كاري كه در زمان مذاكره مي عاقلانه

  پنجاه سال تجربه: 101مذاكرة 
تر از همة عوامل ديگر، كارتان را از ديگران متمـايز   اگر از من بپرسيد كه چه عاملي بيش

د و فـروش،  هـايي مثـل خري ـ   در فعاليـت  ».مـذاكره «: شك خـواهم گفـت   كرده است، بي
تـوان بـراي نقـش     استخدام و اخراج، توسعه و تعديل نيرو و ديگر جوانـب بيـزينس، مـي   

مذاكره، قسمت مورد علاقة من در بازي است و صـرفاً محـدود   . مذاكره اهميت قائل شد
تـر مـايلم از    مـن بـيش  . شـود  تـر نمـي   به متقاعدكردن طرف روبرو براي پرداخـت بـيش  

  . بندند كار مي ديگران بهراهبردهايي استفاده كنم كه 
  :ام ها واقف شده كنم كه در طول زندگي به آن هايي اشاره مي جا به درس در اين

فقـط زمـاني   . توانيد سر هر چيزي مذاكره كنيـد  مادامي كه بازار را نشناسيد، نمي .1
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 . توانيد معاملة خوبي انجام دهيد كه آن را بفهميد و لمس كنيد مي
خود با كلمات بازي نكنيـد   بي. هستيد، پس جواب نه استاگر از گفتن بله ناتوان  .2

. صرفاً بله نگوييد كه خود را آدم خوبي نشان دهيـد . كه طرف مقابل ناراحت نشود
 .گفتن، خيلي ورشكسته نشده است»نه«كس با  هيچ

اي از سـر ميـز    ترين و تنها ابزار هر مذاكره، اين است كه بدون هيچ معاملـه  بزرگ .3
 . دبلند شويد و بروي

مسئله اين نيست كه ارزش محصول چقدر است؛ مسئله اين است كه مردم دربارة  .4
 . كنند آن محصول چه فكري مي

اگـر مـتكلم وحـدة    . كننـد  شنوند، اما در واقع تعداد كمي گوش مي همة مردم مي .5
 . توانيد چيزي بياموزيد صرف باشيد، نمي

پـس ادلـة واقعـي را    . سـت در تمام مذاكرات، ادلة مطروحه معمولاً ادلة واقعـي ني  .6
 .طور قابل توجهي بالا برود دريابيد تا احتمال موفقيت شما به

 .كس تاكنون با ابرازنكردن غرورش نمرده است هيچ .7
 .شود صرف اتكا به غريزه پيش رفت در بلندمدت، نمي .8
به بياني ديگر، با حكم . گيري از روي احساسات، بدترين حالت ممكن است تصميم .9

 .يري كنيد تا بيماري قلبي بگيريدگ قلبتان تصميم
. پردازيد شود، فارغ از بهايي كه بابت آن مي هر رؤيايي، نوعي معامله محسوب مي. 10

ايد و حصـول آن، شـانس    اين رؤيا، همان چيزي است كه هميشه دنبال آن بوده
 .بزرگي براي شماست؛ پس سراغش برويد و آن را عملي كنيد

شود و آن تعامل بـا افـراد صـادق     ن قرارداد ذكر نميترين شرط معمولاً ضم مهم. 11
هـا از   خوابيد و با كـَك  ها مي با سگ«: گويد گونه كه مثلي قديمي مي همان. است

  ».خيزيد خواب برمي
 .وجود ندارد »عرضة آخر«اصطلاحي تحت عنوان . 12
 .بگذاريد ديگران اول سخن بگويند .13
 .دهيدبه هيچ عنوان تا مطمئن نشديد، اولتيماتوم ن .14
 .شود مادامي كه در بازي ورق نباشيد، يك دست خوب از آنِ شما نمي .15
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 .تا زماني كه زبانتان زخم شود... نه نه نه نه: لبخند بزنيد و بگوييد .16
بايد تمـام تلاشـتان را بكنيـد تـا بـه توافـق       . شود توافقات، مانع از اختلافات مي .17

 .دبرسيد؛ در اين صورت، اختلافي ديگر به وجود نخواهد آم
 .ماند حل يك مشكل را بيابيد، ديگر مشكلي باقي نمي اگر بتوانيد راه .18
. شناسـيد، نـه چيزهـايي كـه بلديـد      معاملات زياد بستگي به افرادي دارد كه مي .19

هـا را   شناسيد هم كافي نيست، بايد بدانيـد كـه چگونـه آن    صرف افرادي كه مي
 . ايد شناخته

قدر كه حرف از آسانسور  آن. نزنيد هاي كاري را هر جايي حرف. ديوار گوش دارد .20
 . درز كرده، آسانسور بالا و پايين نشده است

ريـزي شكسـت    خـوردن ندارنـد، بلكـه در برنامـه     اي بـراي شكسـت   افراد برنامـه  .21
هـا هـم    آن. كننـد  كنندگان همواره خود را كنكاش مي بهترين مذاكره. خورند مي

ي  خو. كنند خود و هم رقبايشان را همواره آناليز مي اهيد ديد كه اين اطلاعات كـ
 . نقش طلا را ايفا خواهد كرد

ايـن بيـنش و   . كند كه همواره دغدغة شماست مسيرتان به سمتي سوق پيدا مي .22
 .كند نگرش شماست كه رفعت مقامتان را تعيين مي

هـاي   افراد همواره دغدغه دارند كـه چـه چيـزي بخرنـد يـا بفروشـند و دغدغـه        .23
بخرند يا بفروشند؛ در ايـن حالـت مـديريت زمـان     اشتباهشان اين است كه كي 

 .شود چيز مي همه

  نكتة آموزندة مكي
اگر فرد پولدار با فرد باتجربه، ديداري داشته باشند، فرد باتجربة پولدار و فرد پولدار باتجربـه از  

  . آن جلسه بيرون خواهند آمد
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  گوييم چگونه به شما مي -چيز قابل مذاكره است  همه
را مجبور كردند كه فورتس سامتر  1جمهور آبراهام لينكلن داخلي، رئيس در خلال جنگ

ليـنكلن در پاسـخ   . هاي دولت در ايالات جنوبي را واگذار كند و تمامي دارايي 2و پيكنس
نويسد كه شيري از صميم  مي 3اي؟ ايزوپ داستان شير و دختر جنگلبان را شنيده«: گفت

شير هم . ت جواني او را به پدر دختر ارجاع دادپيشخدم. قلب عاشق دختر جنگلباني شد
هايـت   دنـدان «: پـدر دختـر گفـت   . نزد پدر جنگلبان رفت و دخترش را خواستگاري كرد

سپس نزد پدر . هايش را كشيد شير هم نزد دندانپزشكي رفت و دندان ».خيلي بلند است
هايـت   پنجـه  نه، چون«: جنگلبان گفت. دختر برگشت و دختر را دوباره خواستگاري كرد

سپس نزد جنگلبان . هايش را كشيد پس شير نزد پزشك رفت و پنجه ».خيلي بلند است
سـلاح شـده،    جنگلبان كه ديد شـير خلـع  . رفت تا بار ديگر دخترش را خواستگاري كند

   ».شدت شير بدبخت را ضرب و شتم كرد به
گونـه   ايـن اين سرنوشت من نخواهد بود؛ اما اگر تسـليم شـوم،   «: سپس لينكلن گفت

  ».سرنوشتي در انتظارم است
دسـت بيـاوري، امكـان     كه چيزي به ها پيش ياد گرفتم كه در مذاكره، بدون اين مدت

تـرين شـرط ضـمن قـرارداد، در      دانم كـه مهـم   همچنين مي. چيز را بدهي ندارد كه همه
، اي پـيش از شـروع هرگونـه مـذاكره    . قرارداد ذكر نشده و آن، تعامل با افراد صادق است

دنبال بالاترين مقام مسئول باشيد و اطمينان حاصل كنيد فردي كـه توافقنامـه را امضـا    
  . كند، از اعتبار و تصدي لازم براي اين كار برخوردار است مي

اي، دنبال بالاترين مقام مسئول باشيد و اطمينان حاصل كنيد فردي كـه توافقنامـه    پيش از شروع هرگونه مذاكره
  .اعتبار و تصدي لازم براي اين كار برخوردار است كند، از را امضا مي

كند در چه صنعتي مشغول باشيد يا در كارتان چقدر جدي هسـتيد، توانـايي    فرقي نمي

                                                                    
1. Abraham Lincoln 
2. Forts Sumter and Pickens 

 .م - نوشت يبود كه قصه و افسانه م وناني سندگانياز نو) سوپوسيآ: يونانيبه (ازوپ  اي زوپيا. 3
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قـوانين مـذاكره در   . بـودن اسـت   بودن و عادي شما در مذاكرة اثربخش، تفاوت بين موفق
قرارداد همكاري يـا   همه حال يكسان است؛ خواه قرارداد چند ميليون دلاري باشد، خواه

  . حتي قرارداد فروش ملك
گرايانه از  اي مشخص و واقع بدون داشتن ايده :بدانيد دنبال چه چيزي هستيد •

خواهيد واقـف   اگر به آنچه مي. خواهيد، هرگز به سمت ميز مذاكره نرويد آنچه مي
 .نفس مذاكره خواهيد كرد باشيد، با اطمينان و اعتمادبه

در اين . از اول پيشنهاددادن نهراسيد :دنبال آن هستيدچيزي را بخواهيد كه  •
انـد   گيريـد و مطالعـات هـم اثبـات كـرده      دست مي صورت شما عنان مذاكره را به

خواهنـد،   توانند بـه چيـزي كـه مـي     كنند، مي افرادي كه در مذاكره اول شروع مي
كـنم كـه اول بـه طـرف مقابـل مجـال صـحبت         اگرچه هميشه توصيه مي. برسند
ام  من به اين نتيجه رسـيده . ، ولي بالأخره يك نفر بايد مذاكره را شروع كندبدهيم

چه شما اول شروع كنيد و چه اول شروع نكنيد، بايد انتظاراتتـان را شـفاف بيـان    
 . شويد كنيد، در غير اين صورت نااميد مي

بـه  . كنـد  مذاكرة موفق، هر دو طرف را راضـي مـي   :نياز طرف مقابل را دريابيد •
دست بياورد؛ سـپس بـا    خواهد به ركوب طرف مقابل، ببينيد چه چيزي ميجاي س

 .كند هم در جهتي تلاش كنيد كه نيازهاي هر دو طرف را برآورده مي
اگر شما . معمولاً يكي از طرفين بايد تا حدي كوتاه بيايد :طرفه كوتاه نياييد يك •

اگر . كنيد يافت ميآييد، اطمينان حاصل كنيد كه امتيازي در ازاي آن در كوتاه مي
ايـد كـه ضـعيف هسـتيد و      در ازاي هيچ امتيازي كوتاه بياييد، در واقع نشان داده

. زمينِ بازي بايد براي هر دو طرف هموار باشد. شود راحت از شما سوءاستفاده مي
 . نبايد بگذاريد ديگران برايتان قلدري كنند

بهترين دوسـتتان خواهـد   اگر براي معاملة مناسبي صبر كنيد، زمان،  :هل نكنيد •
كنـد يـا    اگر طرف مقابل فرصت داشته باشد، احتمالاً تا دقيقة نـود صـبر مـي   . بود
خونسـرد باشـيد و   . كند تا شرايط غيرمنطقي را بپذيريـد  كه شما را مجبور مي اين

 . اجازه دهيد تا فشار زمان، كارش را مقابل طرف حساب شما انجام دهد
ن كار احتمالاً به اندكي جرئت نياز دارد، امـا بايـد   اي :آمادة فسخ قرارداد باشيد •
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در . كند، به جد اجتناب كنيـد  از نشستن پاي قراردادي كه نيازتان را برطرف نمي
صورت امكان، كسي را با خود داشته باشيد كه قـدرت تأييـد يـا فسـخ معاملـه را      

نيد زير بار آن توا با اين كار، اگر معامله طبق انتظارات شما نباشد، مي. داشته باشد
 .كه طرف مقابل را ترغيب كنيد كه بهترين پيشنهادها را مطرح كند نرويد يا اين

خواهد،  گويد، با چيزي كه مي اوقات چيزي كه طرف مقابل مي گاهي :گوش كنيد •
گويند قيمت بالاست، اما مشكلشان با كيفيت است كه همواره  ها مي آن. زاويه دارد

هايي متوسل شويد كه پاسـختان   به راه. دارد زينه برميتر ه بيش) يا خيلي(اندكي 
 .كند كه براي همگان بهتر است را به سمتي هدايت مي

بار اقـدام بـه خريـد معـدن سـنگ       ، يك1پي مورگان گذاران يعني جيِ يكي از سرمايه
را بـراي   3آر اما جان دي راكفلر پسرش جـان دي جـي  . كرد 2مينسوتا از جان دي راكفلر

  . با مورگان به پاي ميز قرارداد فرستاد مذاكره
  »ات چقدر است؟ خب، قيمت پيشنهادي«: مورگان پرسيد

آقاي مورگـان،  «: جونيور در حالي كه آمادگي لازم براي عقد قرارداد را نداشت، گفت
ام كه چيزي بفروشم؛ تازه فهميدم كـه   جا نيامده من اين. ظاهراً مشكلي پيش آمده است

  ».ايد دهشما براي خريد آم

  نكتة آموزندة مكي
  .چيزي تحت عنوان پيشنهاد آخر وجود ندارد هيچ

                                                                    
1. J.P. Morgan 
2. John D. Rockefeller 
3. John D. Jr. 



 

 

  
  
  
  

  سازي شبكه. 14

  تواني بكَِن قبل از تشنگي تا مي
اگر ويژگي مشترك افراد واقعاً موفق را طبق تجربياتم برايتان بازگو كنم، خواهم گفـت توانـايي   

ام، اما او به خوبي در اين  راكفلر را نديدهمن تاكنون ديويد . اي از روابط در خلق و پرورش شبكه
 150000فوت كـرد، حـدود    2017سالگي و در مارس  101زماني كه در . گيرد دسته قرار مي

تـازگي ايـن رقـم را دويسـت      مجلة وال استريت به. خود داشت 1نفر در بانك روابط الكترونيكي
 ـ ساله 24در طول زمامداري . هزار نفر اعلام كرد و شصـت سـال    2ك چـِيس منهـتن  اش در بان

  .آوري اين تعداد افراد كرده بود مشاركت در كنسول امور خارجه، مبادرت به جمع
يكـي از  «: كـنم  هايم در شركت، معمولاً يك سـؤال را مطـرح مـي    در خلال سخنراني

كنم كه اگر همة مـا ايـن واژه را    سپس اضافه مي »ها در انگليسي چيست؟ ترين واژه مهم
اين واژه، چيزي . تر خواهيم بود تر درك كنيم، از هر زمان ديگري موفق يشفقط اندكي ب

سيسـتم مـديريت روابـط بـا     «يا  3»سيستم روابط افراد«يا همان  »بانك روابط«نيست جز 
اي بـا   هرچه دوست داريد، اسمش را بگذاريد؛ مهم اين اسـت كـه چـه رابطـه    . 4»مشتري

  . شناسيد، داريد افرادي كه مي
جك مكي، پدرم، زماني با من در ميان گذاشت كه فقط هجده سالم بود و او هم  اين راز را

بينـي، بايـد وارد    هر كسي كه در زنـدگي مـي  . بود 5سرپرست مطبوعات سينت پائول مينسوتا
                                                                    
1. electronic Rolodex 
2. Chase Manhattan Bank 
3. contact management system 
4. customer relationship management (CRM) system 
5. St. Paul, Minnesota 
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شده به ليست بنويس  پشت يا زير كارت، اندكي دربارة شخص اضافه. ليست بانك روابط تو شود
  . ها پيدا كني بودن با آن است كه راهي خلاقانه براي در تماسو حال كليد موفقيت در اين 

كنم و اكنون در ليسـت سيسـتم مـديريت     من هم از همان زمان به اين امر مبادرت مي
نفـري كـه    150000ها با  ام، حدود بيست هزار نفر را دارم؛ رقمي كه فرسخ روابط با مشتري

اين بانك روابـط بـه   . براي كارم ضروري است راكفلر داشت، فاصله دارد؛ اما همين تعداد هم
بگذاريد به اين صورت برايتان بگويم كـه  . اندازي كنم من كمك كرد تا بتوانم انتشاراتم را راه

حـدود  . كردنـد  وجود داشت كه اقدام به نوشتن مي 1، حدود دو ميليون مقلد1988در سال 
رصد كمي به كتـب بيزينسـي   از اين بين، فقط د. شد دويست هزار عناوين مختلف چاپ مي

بـار كتـابي    اگر شما هم مثل من نويسندة ناشناسي بوديد كه براي اولين. اختصاص يافته بود
تمـامي ناشـران اصـلي، در    . خواستيد كه چاپ شود شك مي نويسد، بي در زمينة بيزينس مي

در كتـاب  . تمـام داسـتان، همـين بـود    . كردنـد  هزارتايي كتاب گـالينگور چـاپ مـي    تيراژ ده
ن   4اي مديريت يـك دقيقـه  ، در تيراژ ده هزار عدد و كتاب 3تام پيترز 2جستجوي رجحان كـ

  . عددي چاپ شد 7500در تيراژ  5بلنچارد
پـنج هـزار    1990و  1980هـاي   در ده. كردن واقعـاً سـخت بـود    با اين شرايط شروع

طـور   د، بـه ش كتابفروشي وجود داشت، به عبارتي اگر ده هزار نسخه از هر كتاب چاپ مي
  . متوسط فقط دو عنوان كتاب در هر مغازه بود

ها شـنا   كه زنده زنده خورده شوي، با كوسه بدون اينمن كتابي نوشته بودم تحت عنوان 
 7با شركت و ويليام مـارو . قدر از كتاب چاپ كند كه ديگر كم نيايد از ناشر خواستم آن. 6كن

دقيقـه از جلسـه    45. اي ترتيـب دادم  لسـه ج) 8مديرعامل، رئيس و معاون بازارهاي داخلي(

                                                                    
1. wannabes 
2. In Search of Excellence 

3. Tom Peters 

4. The One-Minute Manager 
5. Ken Blanchard 
6. Swim with the Sharks Without Being Eaten Alive 
7. William Morrow 
8. National Sales 
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خواهم يكصد هـزار نسـخه از    طور جد مي به«: گفتم. نگذشته بود كه درخواستم را بيان كردم
جلسة ما واقع در  ».چاپ شودها شنا كن  كه زنده زنده خورده شوي، با كوسه بدون اينكتاب 

معـاون بازارهـاي داخلـي،     .ها هم از من خواستند كه بپـرم پـايين   وهفتم بود و آن طبقة سي
 ».توانيم با هم كار كنيم ظاهراً ما نمي. خيلي ممنون آقاي مكي«: كتابچة خود را بست و گفت

خـواهي؟ مـا    كني كي هستي كه يكصد هزار نسخه از كتابت را مي فكر مي«: سپس فرياد زد
  ».كنيم نام و نشان، فقط ده هزار نسخه چاپ مي كارهاي بي براي تازه

ها را باز كـردم و دو فايـل مربـوط بـه بانـك       دستي با خودم برده بودم، آن يفدو تا ك
شروع به خوانـدن  . زمان در بانك وجود داشت اسم در آن 6500. روابط خودم را درآوردم

كنيم و احتمالاً  ها كار مي هجده هزار پرسنل دارد؛ ما با آن 1شركت پيلزبِري«: ها كردم آن
. پرسـنل دارد  23000 2جنـرال ميلـز  . ان هم پيشـنهاد كننـد  كتاب را بخوانند و به ديگر

سپس فايل دوم بانك روابط خـودم را   ».5و اين هم امَريكن اكسپرس 4، مينسوتا3كارگيل
شايد . كنيم ما با شش كشور از جمله فرانسه، آلمان و اسپانيا كار بيزينسي مي«: باز كردم

  ».ترين كتاب شود المللي هم پرفروش در عرصة بين
كـه زنـده زنـده خـورده      بدون ايـن س از گذشت سه هفته و سه جلسة ديگر، كتاب پ

را در تيراژ يكصد هزار نسخه چاپ كردند و ديري نگذشت كـه   ها شنا كن شوي، با كوسه
  . تايمز شد ترين كتاب نيويورك پرفروش

دانيـد كـه    دانستم كه روابط من كجايي هستند؟ آيا شما مي آيا در هجده سالگي مي
  نج، ده يا پانزده سال آتي روابطتان اهل كجا خواهند بود؟ در پ

هـايي   خـوانيم و آدم  هايي كه مي با كتاب«: كند زندگي ما اساساً به دو طريق تغيير مي
كنيـد، در تشـكيل    هايي كه در طول روز ملاقات مي باور كنيد آدم ».كنيم كه ملاقات مي

  . شبكة روابطتان نقش بسيار مهمي دارند

                                                                    
1. Pillsbury 
2. General Mills 
3. Cargill 
4. 3M 
5. American Express 
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بـاور   ».كنـيم  هايي كه ملاقات مـي  خوانيم و آدم هايي كه مي با كتاب«: كند ا اساساً به دو طريق تغيير ميزندگي م
  . كنيد، در تشكيل شبكة روابطتان نقش بسيار مهمي دارند هايي كه در طول روز ملاقات مي كنيد آدم

وابـط بـا   ام پشيمان باشد كه چرا بر سيستم مديريت ر در تمام عمرم تاكنون كسي نديده
مشتري وقت و انرژي گذاشته است، حتي اگر سيسـتم فايـل روابطـش قـديمي و از رده     

  . خارج باشد

  نكتة آموزندة مكي
  .كند كنيد، شبكة روابط هم براي شما كار مي زماني كه بر شبكة روابطتان كار مي

  شود؟ هاي مربوط به شبكة روابط چگونه انباشته مي گزارش
بـراي  «: ر ديوار شركتم دارم كـه روي آن نوشـته شـده اسـت    هاست كه لوحي ب من مدت

قدر در طول ساليان بـه ايـن مـتن     آن »!زدن ادامه بده اما به بيل... محصول خوب دعا كن
  . ام كه در ذهنم حك شده است نگاه كرده

كنند، اما برخي ديگـر   بسياري از مردم هنوز از بانك روابط فردي قديمي استفاده مي
. كننـد  با مشتريان را در سيستم مديريت روابط با مشتري نگهـداري مـي  تمام روابطشان 

عنوان بانـك روابـط فـردي     من هم از روي عادت، از سيستم مديريت روابط با مشتري به
  .كنم استفاده مي
بـار   خواهيد كه سيستم مديريت روابط با مشتري، محصول خوبي براي شما به اگر مي

به يـاد داشـته   . زدن ادامه دهيد مت داشته باشيد و به بيلبياورد، بايد در اين مسير استقا
  :باشيد
ماند  يك چيز با تغيير جهان ثابت مي :اين سيستم، تاريخچة زندگي شماست •

 . دهيد و آن هم روابطي است كه با ديگران توسعه مي
بـه نظـرم، ايـن سيسـتم هنـوز       :در زندگي از اين سيستم محافظـت كنيـد   •

 . ي من استترين دارايي زندگ باارزش
همة ما روزانه زمان برابري در اختيار  :گذاري به آن نگاه كنيد به چشم سرمايه •
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 . دهيم، مهم است داريم؛ بنابراين چيزي كه با اين زمان انجام مي
كند، به هيچ عنوان  كسي كه به حافظة خود اتكا مي :به حافظة خود اتكا نكنيد •

طـور متوسـط    نشان داده است كه ما بهمطالعات . تواند با اين سيستم كار كند نمي
 .كنيم شنويم، فراموش مي پنجاه درصد چيزهايي را كه مي

: كه شما به سيستم خدمت كنيد سيستم را به خدمت خود بگيريد، نه اين •
اول، تفنني كه در كـار  «: ترين اهميت را در كار با اين سيستم دارد دو مؤلفه بيش

  ».كند تي كه عرضه ميآيد و دوم، خدم با سيستم به وجود مي
توانيـد   مـي  :بايد قسمتي از ذهنتان را مشغول كنيد تا به آرامـش برسـيد   •

افـراد  «كار بگيريد تا به شـما بـراي ديـدن     بخشي يا همة شبكة روابط فردي را به
 . كمك كند »اطرافتان

لزومـي نـدارد علامـة دهـر      :از روش سنتي براي ايجاد روابط استفاده كنيـد  •
 .دانند هايتان را مي فرادي باشيد كه ندانستهدنبال ا. باشيد

سيستم شما با ممارست فراتر از نظـم   :توانيد ذات انسان را بهبود بخشيد مي •
 . شود رود؛ يعني بخشي از زندگيتان مي مي

شما در ايجاد سيستم روابط فردي چقدر مهارت داريد؟ آزمون زير را چند سال پيش 
كـاملاً   1: (پاسـخ دهيـد   5تا  1به سؤالات زير از  .ببينيد چندچند هستيد. طراحي كردم

  .)كاملاً درست 5غلط و 
اي از افـراد را كنـار    من در صورت نياز به كمك، اطلاعات يا منابع، شبكة گسترده .1

 .ها حساب كنم توانم روي آن خودم دارم كه مي
ساعت تمامي اطلاعات مربوط  24كنم، ظرف  كه فردي را ملاقات مي به محض اين .2

 .كنم هاي اجتماعي با او ارتباط برقرار مي كنم و در رسانه او را ثبت ميبه 
 .كنم اي يك نفر را به بانك روابط فردي خودم اضافه مي حداقل هفته .3
به سرعت با افراد جديد از طريق ايميل، تماس تلفني، فرسـتادن لينـك يـا نامـه،      .4

 .كنم روابطم را حفظ مي
خـانواده، تفـريح و   : مثـل (كـنم   گيـري مـي  مـان را پي  مسائل مهم ديگر در رابطـه  .5

 ).دستاوردها
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 .شوم زماني كه در روابطم با كسي آخرين نفر هستم، متوجه آن مي .6
، )شامل رزومه، رسيد فروش، تغيير آدرس(فرستم  زماني كه براي كسي ايميل مي .7

 .مطمئنم كه اسم، عنوان و آدرس همه را در بانك اطلاعات افراد دارم
دانـم و ارج   التحصـيلي را مـي   تولدها، سالگردها و فارغ: ، مثلخصوص هاي به تاريخ .8

 .نهم مي
اگر بخواهم هدية بيزينسي بدهم، سيستم مديريت روابـط بـا مشـتري، اطلاعـات      .9

 .دهد لازم و كافي درخصوص علايق افراد را در اختيار من قرار مي
ار اش اضـافه كنـد، بـا در اختي ـ    اگر كسي بخواهد مرا به بانـك اطلاعـات فـردي    .10

هاي اجتماعي، كارت ويزيت، اطلاعـات   گذاشتن ايميل، حساب كاربري در رسانه
هـا اطلاعـات    مربوط به تغيير آدرس و جزئيات مربوط به پيشرفت كاري، بـه آن 

 .دهم لازم را مي
اگر دوستانم دربارة منابع خوب از من بپرسند، مشـكلي بـراي ارائـة آن نخـواهم      .11

 .داشت
انم مشتري فعلي يا مشتري و كارفرماي بالقوه را با ارائة تو اگر فرصت پيش بيايد، مي .12

 .دادن از جانب من است زده كنم كه حاكي از اهميت هايي شگفت اطلاعات يا ايده
  .اوضاعتان جالب نيست؛ بايد تغيير كنيد  : 1-24

  .دهيد؛ كارتان را شروع كنيد برخي كارها را خوب انجام مي  : 25-36
جـا طـي    انگيزي داشته باشيد؛ به راهي كه تا ايـن  فتقرار است شروع شگ  : 37-44

  .ايد، ادامه دهيد كرده
  .نظير است؛ فقط بايد اندكي روي آن كار كنيد توانايي بالقوة شما بي  : 45-55
  !ايد؛ با همين فرمان پيش برويد تقريباً به هدفتان رسيده  : 56-60

  نكتة آموزندة مكي
شبكة روابط با افراد كار كنيد، اين مهارت در شما ارتقا تر روي مهارت خود در ايجاد  هرچه بيش

  .شود تر مي سازي روابط آسان كند و شبكه پيدا مي
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  دربان را بشناسيد
اي  كند كه بخواهيد چيزي بفروشيد، در كاري استخدام شويد يا بـراي خيريـه   فرقي نمي

  . يس را ببينيدتوانيد رئ تر مي كمك دريافت كنيد؛ اگر دربان را بشناسيد، خيلي راحت
ها، دستياران ويژه، دسـتياران   ها، افرادي هستند، مثل حراست درِ ورود، منشي دربان

  . گيرندة اصلي بايد از فيلترش عبور كنيد اجرايي يا هر كسي كه براي ديدن تصميم
گيرندة اصلي داريد، سعي كنيد با اين افراد به خوبي  زماني كه سعي در ديدن تصميم

احتمـالاً ايـن افـراد،    . هـا همگـي كليـد موفقيـت شـما هسـتند       چـون آن برخورد كنيد؛ 
كاره، قرار است شما را به اهداف دلخواهتـان   هايي هستند كه كنار آقا يا خانم همه همان

با اصلاح رفتار و تقويت آداب مناسب اجتماعي، سعي كنيد كه تعاملات درماندة . برسانند
  . مفيد تبديل كنيدخود را با دربانان، به تعاملات مؤثر و 
تـوان بـا ايـن     متأسفانه سخت مي. هاي خوبي هستند دربانان هم مثل من و شما آدم

. كننـد  افراد از بدو كار انس گرفت؛ چون مردم معمولاً با اين افراد با احتـرام رفتـار نمـي   
. گيرندة اصلي بايد رد كنند بينند كه براي ديدن تصميم ها را موانعي مي تر مردم آن بيش

خصـوص زمـاني كـه پـاي      شـود، بـه   ما دربانان، شاخكي دارند كـه بـه سـرعت تيـز مـي     ا
يادتان باشد كه شـما لزومـاً محـق ديـدن كسـي يـا حضـور        . فروشندگان در ميان باشد

  .ها نيستيد پيداكردن در اين مكان
ها دستور داده شده است كه مانع از ايجـاد   به آن. طور ذاتي بدقلق نيستند دربانان به

بايد در خلال ديدار اول با يك فرد بالادست، بـه  . و اختلال در كار رئيس شوند مزاحمت
او اطمينان دهيد كه شايستگي داشتن يك قرار ملاقات، ايميل صـوتي يـا حتـي آدرس    

  .ايميل را داريد، البته اگر در وبسايت شركت نتوانيد اين موارد را پيدا كنيد
باشد؛ در غير اين صورت با شما هم ماننـد  بهتر است پيامتان جذابيت لازم را داشته 

ده ثانيه فرصت داريـد  . توانيد كارتان را پيش ببريد شود و در نتيجه نمي بقيه برخورد مي
پس وقت بگذاريد و پيـامي  . تا صميميت لازم را ايجاد و نظر شخص مقابل را جلب كنيد

و افـراد تأثيرگـذار آن   دربارة شركت . تمرين كنيد. كند آماده كنيد كه شما را متمايز مي
  . در جستجوي هرگونه ارتباط يا وجه اشتراك باشيد. اطلاعات كسب كنيد

هـاي   هاي صـوتي يـا ايميـل    به هيچ عنوان روي پيام صوتي حساب نكنيد؛ چون پيام
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نامه بفروشم  چه بخواهم پاكت. ها صحبت كنيد با انسان. شود شما به ندرت پاسخ داده مي
كـه اسـم    گيرم؛ مگر ايـن  پول جمع كنم، هرگز با كسي تماس نميكه براي خيريه  يا اين

تواند منجر بـه نـابودي مكالمـه،     تلفظ ناصحيح مي. دستيار او و تلفظ صحيح آن را بدانم
تـرين حالـت    در سـاده . توانيـد اسـمش را پيـدا كنيـد     به راحتي مي. قبل از آغاز آن شود

شـويد،   كه بـه او متصـل مـي    ض اينتوانيد از منشي بپرسيد؛ به اين صورت كه به مح مي
توانيـد   شـود؛ چـون مـي    شرايط براي برقراري گفتگوي گرم و صميمي دوطرفه مهيا مـي 

  . منشي را به اسم كوچك صدا بزنيد
بـه ايـن صـورت    . ام من حتي بدون صحبت مستقيم با رئيس، نتايج بهتري هم گرفته

ا شما، پيـرو قـرار ملاقـات،    بنده تمايل به همكاري مستقيم ب«: گويم كه به دستيارش مي
  ».دارم... تعهد خيريه، مطالعه، مصاحبه يا

اگر . كنم كه مدنظر من است گويم، با كسي صحبت مي زماني كه با دستيار سخن مي
قدر به او ايمان دارد كه او را در آن سمت گذاشته، پـس بـراي مـن     آن) رئيس(عقل كل 

تخاذ اين رويكرد، من از دستيار رئيس با ا. قابل توجيه است كه با دستيارش صحبت كنم
خواهم تا از قوة قضاوتش براي تشخيص درستي يا نادرستي درخواست مـن اسـتفاده    مي
اگر درخواست مرا منطقي تشخيص بدهد، تمام تلاشش را براي پيشبرد و انجام آن . كند
  . كند مي

قـدر   آن) رئـيس (اگر عقل كل . استكنم كه مدنظر من  گويم، با كسي صحبت مي زماني كه با دستيار سخن مي
 .به او ايمان دارد كه او را در آن سمت گذاشته، پس براي من قابل توجيه است كه با دستيارش صحبت كنم

ها همكاري با افراد در عرصة صنعت مد و فشن، براي من بسيار بهتر از تلاش بـراي   سال
بايد دربانـان را بـه شـبكة     چيزي كه اهميت دارد، اين است كه. ها بود بودن آن بالادست

چك نگاه  من به دربانان به چشم دسته. ها رابطه برقرار كنيد روابطتان اضافه كنيد و با آن
تر از پولي كه در حساب داريد، چك بكشيد و براي برداشت  توانيد بيش شما نمي. كنم مي

  . پول بايد دستور پرداخت صادر شود
بـراي بـار دوم،   . تر از بار اول اسـت  بسيار راحت برقراري ارتباط با مردم براي بار دوم

زمـاني  . تر اسـت  چيز راحت ها نسبت به بار اول وجود ندارد، اما همه ديگر آن حجمِ نگفته
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ورزند، بـه شـما اعتمـاد خواهنـد كـرد و تمايـل        كه دربانان به شناخت شما مبادرت مي
ايـن ذات  . كننـد  مـي  افراد براي دوستانشان هر كـاري . خواهند داشت كه كمكتان كنند

  . آدمي است
هايشان با تمام وجود تشـكر   نفس و قدرت دربانان احترام بگذاريد و از زحمت به عزت

فقـط بـا   . كـردن هـداياي لـوكس؛ ايـن كـار خيلـي ناشـيانه اسـت         كنيد، نه با ولخرجـي 
نـه  (هـا   نوشته، كارت الكترونيكي طنزآميز، گل يا گلدان، كتـاب و سـرزدن بـه آن    دست
  . تشكر و قدرداني كنيد) بخواهيد رئيس را ببينيد كه اين

  .چيز است تنها ارزش بالايي دارد، بلكه همه اين چيزهاي كوچك نه

  نكتة آموزندة مكي 
تـري بـه    هـاي بـيش   شـناختند، آدم  را مـي ) مشهورترين دربـان ( 1تري سينت پيتر اگر افراد بيش
  .رفتند بهشت مي

  كار ايجاد شود كاري كنيد كه روابط دوستانه در محل
براي پيـروزي  «: هايم اين است من هميشه احساسم اين بوده كه عنوان دقيق همة كتاب

اما تمايل من به سمت عناوينِ چشمگيرتر است، بنـابراين عنـواني كـه بـراي      ».آماده شو
 2.كه تشـنه شـوي، چـاه آب بكـن     قبل از اين: كتاب شبكة روابط فردي برگزيدم، اين بود

جاست كه تشكيل شبكة روابط فـردي، كـاملاً حـول آمـادگي      عنوان اين نكتة اصلي اين
  . چرخد براي پيروزي مي

در كتاب شبكة روابط فردي، دربارة افرادي نوشتم كـه بايـد در شـبكة شـما حضـور      
هـا،   گران، مكانيـك  هاي هواپيمايي، بيمه دكترها، مسئولان آژانس: داشته باشند، از جمله

  . تخدام، رهبران مذهبي و اجتماعي، مشاوران املاك و غيرهدلالان بليط، مسئولان اس
هايي كـه   ، اما يكي از حوزه)خصوص دربارة من به(ها همه بايدهاي بيزينس است  اين

. آوردم دست مي از پرداختن به آن غافل شدم، روابطي است كه در درون محل كار بايد به
                                                                    
1. St. Peter 

2. Dig Your Well Before You’re Thirsty 
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هر حال، يك دليل بايـد وجـود   به . اين روابط براي پيشرفت كاري هر كسي حياتي است
  . شما بايد با ديگران روابط ايجاد كنيد. دهيم داشته باشد كه به افراد عنوان روابط مي

شروع كردم، دقيقاً به  1نامة كواليتي پارك ها پيش كارم را در شركت پاكت وقتي سال
وم و او را ام به من امر كرد كه اگر بدانم با چه كسي دوست ش ـ غريزه. اين امر واقف بودم

. تحت تأثير عملكرد خوبم قرار دهم، قادر خواهم بود كه سازمان را ارتقـا و توسـعه دهـم   
  . ديري نگذشت كه از كار در كارخانه، به واحد فروش ارتقا پيدا كردم

كردم، اين بود كه بهترينم را نشان بـدهم، مطمـئن شـوم كـه      تنها كاري كه بايد مي
شود و در نهايت به واسطة يك فرشـتة نجـات،    جه ميسرپرست كارخانه عملكردم را متو

اي كه دوست داشت از محيط كار خانه فرار كند و به محض  بستم، فرشته بار خودم را مي
  . كه فرصتي براي كار در واحد فروش يافت، مرا هم با خود برد اين

را  سازي روابط شبكه. سازي روابط داخلي بودم من در حال يادگيري جوانب ظريف شبكه
توانيـد   اصلاً به اين معني نيست كه ببينيد چند نفر را مـي . توان بازي با اعداد تلقي كرد نمي

  . ها حساب كرد توان روي آن ملاقات كنيد، بلكه بايد افرادي را بايگاني كنيد كه مي

زي بـا  تـوان بـا   سازي روابط را نمـي  شبكه. سازي روابط داخلي بودم من در حال يادگيري جوانب ظريف شبكه
توانيد ملاقات كنيـد، بلكـه بايـد افـرادي را      اصلاً به اين معني نيست كه ببينيد چند نفر را مي. اعداد تلقي كرد

  . ها حساب كرد توان روي آن بايگاني كنيد كه مي

 2»تئـوري سوسـيس  «عنـوان   اين اولين مواجهة من با مفهومي بـود كـه بعـدها آن را بـه    
مـن ايـن   . شود ها هم تحريك مي زند، ديگر رابطه ا ميوقتي رابطه حركت اول ر. آموختم

زماني كه افراد در كار متفـاوتي در شـركتي   . ام ها ديده بازي را بارها و بارها در طول سال
گيرنـد، معمـولاً    كه در شركتي ديگر ناگهان پسـت كليـدي مـي    شوند يا اين استخدام مي

  . خود ببرند كنند كه تعداد زيادي از همكارانشان را هم با سعي مي

                                                                    
1. Quality Park Envelope Company 

2  .sausage theory گيري اولين زنجيـرة   اي از روابط پس از شكل ، به چرخة روابط و تشكيل شبكهسيسوس يتئور؛
  .م -د كن آن اشاره مي
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توانند كمك بزرگي  ام از همكاراني كه بايد بشناسيد و مي جا ليستي تهيه كرده در اين
  :در پيشرفت شغليتان بكنند

شـماري پيـدا    افراد انگشت ):تواند دو يا سه نفر هم باشد مي(بهترين دوست  •
 اگر بدانيد افـرادي در . ها حساب كنيد توانيد روي حمايت و كمك آن كنيد كه مي

ها دربارة كار صحبت كنيد، در كارتـان مـؤثرتر    توانيد با آن كنارتان هستند كه مي
طرفه نكنيد و هر زماني كـه   ها را يك به هيچ عنوان روابطتان با آن. شويد واقع مي

 . ها بشتابيد به كمك و همراهي شما نياز دارند، به كمك آن
. واحد منابع انسـاني كنيـد  مبادرت به آشنايي با يك نفر در  :مدير منابع انساني •

اگر صـرفاً  . هايتان باشد در اين صورت، كسي داريد كه پاسخگوي سؤالات و نگراني
تـري در بيـان    در زمان بروز مشكلات سؤالاتتان را مطرح نكنيد، احسـاس راحـت  

 . مسائل داريد
يك كارمند ارشد را در سازمان پيدا كنيد كه براي دريافت راهنمايي  :يك استاد •

طوري نشان دهيد كه بـه اعتبـار و شـأن او احتـرام     . انيد به او مراجعه كنيدتو مي
در ايـن  . هايش بـراي شـما بسـيار ارزشـمند اسـت      تك راهنمايي گذاريد و تك مي

. بـرد  صورت، همواره شانسي داريد كه در مقام حامي، شما را در سازمان بـالا مـي  
 . هايم را مديون اساتيدم هستم تر موفقيت من بيش

شما براي تصـاحب مراتـب    :كشد حريف يا كسي كه شما را به چالش مييك  •
به جاي داشتن حس رقابت نسبت به همه، سـعي  . بالاتر همواره در رقابت هستيد

احتمالاً بـا  . هاي مشتركي با شما دارند كنيد افرادي بيابيد كه اهداف و بلندپروازي
. تاي موفقيت كمك كندها نقاط مشتركي پيدا كنيد كه به هردوي شما در راس آن

 . كند رقابت، شما را تقويت مي
بـا افـرادي   . بهترين راه براي بازكردن درها، توسل به دربانـان اسـت   :چند دربان •

رابطه برقرار كنيد كه با مديران مياني و بـالايي در ارتباطنـد و اطمينـان حاصـل     
ادي دارند كه اين افراد نقش مهمي در اتصال شما با افر. كنيد كه شما را بشناسند

 . كنند ها كمك مي كردن آن هايتان موافقت و به شما در جهت عملي با ايده
جاست كه اين امكان وجود دارد كه كارتان با كـار ديگـران مـرتبط     مسئلة اصلي اين
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كنيـد؛   همين كه اسـاتيد و دوسـتانتان پيشـرفت كننـد، شـما هـم پيشـرفت مـي        . باشد
  . ان را وقف پيشرفت و موفقيت بكنيدخصوص زماني كه تمام و كمال خودت به

مرتـب باشـيد، بـا     كنـد كجـاي ايـن سلسـله     كنيـد، فرقـي نمـي    زماني كه شروع مـي 
اصلاً مهم نيست از كجـا شـروع كنيـد؛    . توانيد به سرعت بالا برويد سازي روابط مي شبكه

  . چيزي كه اهميت دارد، نحوة پايان كار است
اي از  اگـر شـما شـبكه   . اي وجود ندارد يندهبه ياد داشته باشيد كه هيچ شغل بدون آ

  .خواهيد، برويد توانيد به هر جا كه مي روابط را ايجاد كنيد، مي

  نكتة آموزندة مكي
  . شود تر مي سازي روابط بپردازيد، پيشرفت و ارتقا به مراتب راحت اگر به شبكه



 

 

  
  
  
  

  مهارت افراد. 15

  ده فرمان براي شركت
روز  چيـز روزبـه   همـه . گونـه بـوده اسـت    ها همين كه سال ينبيزينس بيزينس است، كما ا

شما بـا صـدها همكـار،    . شود تر مي روز خبيثانه رقابت در بيزينس، روزبه. شود تر مي سريع
حال وقتش رسـيده  . ايد هاي بدعنق سر ميز غذا سروكله زده فروش و بچه مشتري، خرده

  . است كه به خانه برويد و استراحت كنيد
بـا  . دهد كـه مـراودات روزانـة خـود را مـرور كنيـد       امكان را به شما مي ترافيك، اين

كار كنم كه فـردا   چه. كردم گوييد كاش اين كارها را طور ديگري مديريت مي افسوس مي
  عملكرد بهتري داشته باشم؟
لزومي ندارد همه را دوست داشته باشي، اما بايد يـاد  «: گفت مادرم همواره به من مي

  ».ه كنار بياييبگيري كه با هم
كـه   »ده فرمان بـراي شـركت  «ام تحت عنوان  ليستي در طي ساليان دراز آماده كرده

البته اين امـر بـراي   . تر احساس گناه كنم باعث شده است در مسير بازگشت به خانه كم
اگر دستورالعمل . ام وآمد به شركت را از بر شده من بهتر هم شده است؛ چون مسير رفت

رم، ديگر لازم نيست وقتم را صرف عذرخواهي بابت كاري كنم كه بايد خودم را پيش گي
  . دادم انجام مي

اگر روراست بگويم، ايـن  . احترام به دارايي، ايده و وقت ديگران :احترام بگذاريد .1
اگر به ديگران احتـرام بگذاريـد، حـل بسـياري از     . چيز را دربرگيرد حكم بايد همه

فايدة ديگر احتـرام،  . حتي اگر انتقادپذير نباشيديابد،  مسائل براي شما تسهيل مي
كه لطفتان را  كنيد، احتمال اين اين است زماني كه با ديگران با احترام برخورد مي

 . جبران كنند، زياد است
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هيچ اما و . اگر قول داديد كه كاري انجام دهيد، انجامش دهيد :پيگير كار باشيد .2
قـول شـما، آيينـة    . نق را فرامـوش كنيـد   نق تراشي و بهانه. و اگري در كار نياوريد

: گوينـد  هـايي كـه مـي    هميشـه فرصـت بـراي آدم   . نماي درستكاري شماست تمام
 .كنند، وجود دارد و سپس درستش مي »كنم درستش مي«

آيد، بـه   هر چيزي كه به ذهنتان مي :كه سخني بگوييد، فكر كنيد قبل از اين .3
اگر به مراتب بـالا  . عقلي خودتان بشويد بيكه بخواهيد اسير  زبان نياوريد؛ مگر اين

خواهيـد مطلبـي بيـان     زماني كـه مـي  . بريد برسيد، به اهميت كنترل زبان پي مي
 . كنيد، اهميت نحوة اداي آن با محتواي آن يكي است

اگـر در شـرح وظـايف شـما نباشـد، چـه؟ اگـر فرصـتي بـراي           :كار باشيد كمك .4
ي اگر هم بدانيد كه لطفتان جبـران  حت. درنگ كمك كنيد كردن يافتيد، بي كمك
شود، همكارانتان در ذهنشان به يـاد خواهنـد داشـت كـه چـه كسـي در آن        نمي

اگر در كارتان بيش از انتظـار مايـه بگذاريـد، ديگـران     . شرايط به ياريشان شتافت
نهيد و صلاحيت سرپرستي افـراد را   خواهند فهميد كه شما كار گروهي را ارج مي

 . داريد
تواند مهارتي جديـد يـا آخـرين     اين چيز مي :چيز جديدي ياد بگيريد هر روز  .5

. روزرساني مطلبي در صنعت باشد يا حتي اسم فـردي در اتـاق تكثيـر شـركت     به
 .كار بگيريد ها را به ها سلول در مغزتان منتظرند تا آن ميليون

اگر مسـتقيم داخـل اتاقتـان در شـركت برويـد و خـود را تمـام روز         :دقت كنيد .6
منظور من اين نيسـت كـه   . مانيد صور كنيد، از پيشرفت در محل كار عقب ميمح

سر بقيه، با ديگر همكاران صحبت كنيد، بلكه منظورم اين اسـت كـه دنبـال     پشت
ايـن حكـم همچنـين شـامل شـرايطي      . هاي جديد باشـيد  ها و ايده مسائل، جنبه

طور  به. رايط داردهاي شما بستگي به ميزان آشناييتان با آن ش شود كه ورودي مي
 .هايتان را تيز نگه داريد خلاصه بگويم كه هميشه شاخك

گيرشـان   يا از اين مسائل رد شـويد يـا زمـين    :اهميت نباشيد نگران مسائل بي .7
سـازند؛ بهتـر اسـت شـما در ايـن       هميشه افرادي هستند كه از كاه كوه مي. شويد

 . دسته قرار نگيريد
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اين حكم، دامنة وسيعي از . ها اشتباه نشود ايتيكف البته با تحمل بي :صبور باشيد .8
هايي كه يكـي برداشـت غلطـي از حرفتـان      زمان: گيرد؛ مثلاً ها را دربرمي موقعيت

 قرمز تر از زمانبندي طول كشيده است، هميشه پشت چراغ اي بيش كند، پروژه مي
طـور ذاتـي آدم    شود؟ من به دررفتن عايدتان مي چه چيزي با از كوره... افتيد و مي

اگر بتوانم صبور شوم، پـس  . صبوري نيستم، بنابراين بايد روي اين جنبه كار كنم
 .توانيد مسلماً شما هم مي

محال اسـت دنيـا بـه پايـان     : داشتن نگرش خوب، به خود شما وابسته است .9
مشوق و شاد . رسد نكنيد كه انگار دنيا هر روز به پايان ميبرسد؛ پس طوري رفتار 

خبر . نگرش منفي مسري است. سر بگذاريد باشيد و موانع بزرگ و كوچك را پشت
 . كه نگرش مثبت هم واگيردار است خوب اين

چيـز را   ، اين حكم هم بايـد همـه  1همانند حكم شمارة  :بهترين تلاشتان را بكنيد .10
  . تر تلاش كنيد تواند از شما بخواهد كه بيش نمي) خودتانجز (كس  هيچ. پوشش دهد

پس وقتي با بحـران  . ها بسيار مهم است گيري زودهنگام دربارة پيشبرد برنامه تصميم
مـن هميشـه   . شويد، لزومي ندارد دربارة انجام كار درست درنگ كنيد يا چالش روبرو مي

كـدام اسـتثنا    ايـن قـوانين هـيچ   . شـويد  اي مـي  اي تمرين كنيد، حرفه گويم اگر حرفه مي
  . به ياد داشته باشيد كه اين قوانين، بيرون از شركت هم كارساز است. نيست

  نكتة آموزندة مكي
  .ها سرپيچي نشود برخي قوانين وضع شده است كه از آن

  رفتار بد براي بيزينس مضر است
ا هـزار مرتبـه   خـدا ر . شـد  اگر مادر شما اندكي شبيه مادر من بود، اسمش خوشرفتار مي

شاكرم كه تو ابتداي راه من بودي، راهي كه مملو از احترام، نزاكت، صبر، ملاحظه و تمام 
  . آدابي بود كه در دنياي متمدن امروز اهميت دارد

هـايي   دانـم كـه مـادر و پـدرم چنـين مشـقت       شانس مي امروز خيلي خودم را خوش
  .ينه كنندها را در من و خواهرم نهاد متحمل شدند تا اين ارزش
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تـر   تازگي كم شود، اگرچه به آداب و رفتار خوب، تاريخ انقضا ندارد و از رده خارج نمي
نظرية من ايـن اسـت كـه هرقـدر بيـزينس      . تر اين آداب را در جامعه شاهد هستم و كم

  . هاي كردارشان هستند تر نگران عواقب و جنبه شود، افراد هم كم تر مي غيرشخصي
توانيد ناشناس از طريـق تلفـن، اينترنـت، ايميـل يـا فـاكس        ميبه بياني ديگر، شما 

ممكن است بارها پشت خط معطـل شـده، درگيـر دسـتورالعمل ماشـين      . بيزينس كنيد
هاي تلفنتان را زده و بارها به واحدهاي اشتباه سـازمان متصـل    سخنگو شده، همة دكمه

كـس   شاري روي هيچتقريباً ف. كسي جز ماشين سخنگو اهميتي ندهد شده باشيد و هيچ
تر بـا قـوانين    متأسفانه بيش. بودن، بيزينسي رفتاركردن و كارآمدبودن نيست براي مؤدب

اي جز تحمل وضـع موجـود نخـواهيم     دير يا زود هيچ گزينه. طرف هستيم تا استثنائات
  . داشت

رويم، مشتريان مبادرت به خريـد و گـرفتن خـدمات از مكـاني دور از      هرقدر جلو مي
شـود كـه بانكـدار،     كنند و به همين نسبت احتمال اين امر كم مي ي خود ميمحل زندگ

حس تعلق به اجتماع هـم از  . دار يا مدير مدرسة فرزندتان در همسايگي شما باشند مغازه
شود مؤدب رفتـار   ترين شرايط باعث مي دست رفته است، حسي كه حتي در نااميدكننده

  .كنيم
مشتريان در هـر زمـان و   . ي كاهش پيدا كرده استا سابقه طور بي وفاداري مشتري به

كنند؛ از طرفـي چـون كـالاي     تر است، مبادرت به خريد مي هر مكاني كه برايشان راحت
هـا تلاشـي بـراي     جا قابل دسترس است و از طرفي ديگر هـم مغـازه   مدنظرشان در همه

خدمات به اينترنـت  هر زماني كه بخواهند، براي تهية كالا يا . كنند ها نمي بازگرداندن آن
گونـه رفتـار از    تواند علتي ديگر در ايـن  آيا عدم دريافت رفتارِ درخور، مي. شوند وصل مي

  جانب مشتريان باشد؟
هاي تلفني است  زنم، همان داستان بازارياب مثال خوبي كه هميشه در اين زمينه مي

كنند كه اگر  غ ميگيرند و محصولي تبلي كه احتمالاً در زمان غذاخوردن با شما تماس مي
چند نفر از شـما  . كند تر كسي مبادرت به خريد آن مي از طريق تلفن بازاريابي نشود، كم

ايـد   تاكنون به سمت بيمه، خدمات تلفن، وام، كارت اعتباري يا ديگر پيشنهادهايي رفتـه 
دانيم چه شكلي اسـت و شـعور نـدارد كـه ابتـدا ببينـد        كه نمي(كه يك بازارياب تلفني 
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  كند؟ آيا بيزينس به اين سمت و سو رفته است؟  پيشنهاد مي) شلوغ است يا نه سرمان
مردم هم احساس دارند . خب، ممكن است بيزينس تغيير كرده باشد، اما مردم هرگز

بهترين قسمت اين مطلب اين است كه اين امـر  . آيد و هم از اندكي ملاحظه بدشان نمي
   .است!) و رايگان(براي اجرا بسيار راحت 

دوست دارم مردمي كه . دوست دارم براي بازگرداندن آداب به بيزينس، كمپيني بزنم
لزومـاً  . آن طرف صندوق يا خط قرار دارند، مرا به چشم فراتر از ماشين حسـابگر ببيننـد  

خـواهم ايـن    مـي . خواهم فقط انسان انگاشته شوم خواهم با همه اخت شوم، بلكه مي نمي
را حذف كنم و براي مشتري، بهترين ارزش و رفتـار را قائـل    انگارانه به مشتري ديد پول

  . شوم
عرضگي نيست، بلكـه بلـوغ و توانـايي فـرد در      بودن به معني ضعف يا بي مبادي آداب
يك از اين افـراد بـراي    دهيد كدام ترجيح مي. رساند هاي بيزينسي را مي پاسخ به موقعيت

كنند تا با او معاملـه كننـد يـا     اري ميشم اي كه مشتريان لحظه فروشنده: شما كار كنند
  بردار نيست؟  آدم تخسي كه تا از مشتري سفارش نگيرد دست

 . رفتار بد براي بيزينس مضر است
موقـع تشـكيل شـود، دلچسـب نيسـت؟ پـس        اگر همه سر وقت بيايند و جلسـه بـه  

  . بودن، نوعي آداب است سروقت
! معرفي كند، خوب نيست؟ وايكه شما بپرسيد  فرد پشت خط، خودش را قبل از اين

  . چه مفهوم خوبي
كند، اين چطـور؟ ايـن يكـي     شدن كاغذ دستگاه كپي، آن را پر مي فردي بعد از تمام

  .كند واقعاً اتفاق بيفتد قدر خوب است كه كسي باور نمي آن
هر كسي . پاافتاده است كمي ملاحظه بسيار تأثيرگذار است، در حالي كه خيلي پيش

آداب معاشـرت در بيـزينس، سياسـت و    بـه نـام    1تاب پرفروش اميلي پستتواند از ك مي
  . مند شود بهره 2خانه

هـايي از جامعـه    از زماني كه اميلي پست كتابش را به نگارش درآورد، احتمالاً جنبـه 
                                                                    
1. Emily Post 
2. Etiquette in Society, in Business, in Politics, and at Home 
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اي، فـارغ از   تغيير كرده باشد، اما اصـول اساسـي آداب معاشـرت درسـت و رفتـار حرفـه      
 . چهارچوب زماني خاص است

چيـزي كـه در دنيـا بـه آن احتيـاج داريـم، آداب       «: طور كه النا روزولت گفـت  همان
كردن همديگر به داشتن عشـق بـرادري،    به نظرم، اگر به جاي نصيحت.... معاشرت است

تـرويج  . رفتـيم  تر پـيش مـي   داديم، اندكي بيش آداب معاشرت را در نصايحمان جاي مي
رسـد، امـا    نظر مي تر صحيح به ت است كه كمآداب معاشرت به جاي عشق برادرانه، درس

  ».دردبخورتر است به
كند كـه در   به ما كمك مي. تر، آداب معاشرت حكم نقشة جامعه را دارد به بيان ساده

اصلاً نيازي نيست كه مسير را برگرديم؛ چون هيچ پيچ . شرايط دشوار مسير را پيدا كنيم
از دست كسي عصباني شويم، بـه مقصـدمان   كه در مسير  بدون اين. ايم اشتباهي را نرفته

  . رسيم مي

  نكتة آموزندة مكي
  .آداب معاشرت خوب، هم رايگان است و هم بسيار ارزشمند

  زدنتان باشيد مواظب حرف
جا هست؛ به اين معني كه هر جايي كه هستيد، ممكن  قوانين مربوط به رعايت ادب همه

نـاپختگي تبـديل بـه    . فرار از آن نيست ادبي مواجه شويد و راهي براي است با پديدة بي
  توانيم خود را جامعة متمدن بناميم؟ با اين تفاسير، آيا مي. هنجار شده است تا قانون

هاي مقدس كنگره گرفته تا دنيـاي همـواره مقـدس تنـيس تـا گفتگوهـاي        از سالن
چـه   اين افـراد بـه  «: تلويزيوني تا اعطاي جوايز موسيقي، همواره اين سؤالات مطرح است

شود؟ آيا اين افراد از قوانين معاف هستند؟  كنند؟ آيا كسي متوجه آن مي چيزي فكر مي
  »ها خواهد گذاشت؟ آيا رفتارشان تأثير مهمي بر آيندة آن

دهـم؛   ارجـاع مـي   1هـاي ديزنـي   من همة اين افراد متخلف را به چند ساعتي از فيلم

                                                                    
1. Disney movies 
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هـم هميشـه خـوب و متعـالي      شود و مكالمات جايي كه قانون طلايي هميشه پيروز مي
تواني  اگر نمي«: دهد دوست كوچك بمبئي، يعني تامبر، به همه يك درس مهم مي. است

  ».تواني اصلاً حرف بزني مطالب را به خوبي بيان كني، پس نمي
هميشه راهي براي بيان ابراز محترمانة حرف وجود دارد؛ در ايـن صـورت ديگـر لازم    

  . را توجيه كنيد نيست كه عذرخواهي يا رفتارتان
انـدازد و   دانيم كه رفتار زشت و ناگهاني، چگونه زندگيمان را به مخاطره مـي  همه مي

بخشـند و بـر    همواره تصورمان اين اسـت كـه خـانواده و دوسـتان، رفتـار بـد مـا را مـي        
  . كنند پوشي مي هاي ما چشم لغزش

صـلاً گزينـة خـوبي    احترامـي ا  كند و بدرفتاري و بـي  اما در بيزينس، داستان فرق مي
اگر . كنند، الزامي بر ادامة مراوداتشان با ما ندارند نيست؛ چون افرادي كه با ما مراوده مي

. اندكي در نظرشان نسبت به شما خللي ايجاد شود، به معني نـابودي بيـزينس شماسـت   
  . شود و اعتبار و آيندة شما همواره در معرض خطر است حرف به سرعت پخش مي

كردن، اندكي استراحت كنيد، تا ده بشماريد، زبانتان را  احترامي ي از بيبراي جلوگير
هر زمـان كـه   . دهد كنيد جواب مي كه هر كاري انجام دهيد كه فكر مي گاز بگيريد يا اين

ممكن است بر شـرايط تسـلط كامـل    . دست آورديد، بر كنترل نفس كار كنيد فرصتي به
  . واكنش به آن تسلط پيدا كنيد توانيد بر چگونگي نداشته باشيد، اما مي

يك مركز مطالعاتي درخصوص مديريت سرمايه دريافت كه پانزده درصد موفقيت در 
هاي فني شما دارد كه البته عناصر مهمي در بيزينس  بيزينس بستگي به دانش و مهارت

درصـد  . شود، اما روي هم رفته درصد كمي در موفقيت بيزينسي شـما دارد  محسوب مي
توانـايي شـما در كيفيـت    «از موفقيت بيزينسـي شـما بـه    ) درصد 85يعني (چشمگيري 

  . شما بستگي دارد »نگرش«و  »روابطتان با افراد
هر كسي كه بخواهد در بيزينسش موفق و چيزي عايدش شود، بايـد آويـزة گوشـش    
كند كه كنترل نفس و ملاحظه، جزو مواردي است كه حتي از محصول عالي و دانش هم 

هاي تنيس ندارند؛ يعني  هاي بيزينسي فرق چنداني با داوران مسابقه ارزياب. تتر اس مهم
  . دهيد اگر كنترل روي خود نداشته باشيد، امتياز را از دست مي

شـما بـراي   «: گويـد  زيگ زيگلار، يكي از دوستانم كه رهبر عرفـاني هـم اسـت، مـي     
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  ».كند ت فردايتان را تعيين ميها و موقعي انتخاب آزاد هستيد، اما انتخاب امروزتان داشته
كسـي بـه انـدازة ادب،     شخصيت هـيچ «: گويد مي 2، مؤسس مجلة فوربز1سي فوربز بي

امـروز رقابـت بسـيار    . كند، چه در بيزينس و چه در جامعه ها نمي كمكي به پيشرفت آن
تنگاتنگ شده است، كالاهاي استاندارد بسياري در بازار و جاهاي فراوانـي بـراي ارضـاي    

هاي افراد وجود دارد؛ بنابراين موفقيت يا شكسـت بيـزينس بسـتگي بـه ميـزان       ستهخوا
اي  احترام يا همان ادب، هيچ هزينه. رجوع از بيزينس شما دارد رضايت مشتريان يا ارباب

جاسـت كـه    جالب ايـن  ».براي شما ندارد، اما براي شما و بيزينستان بسيار سودآور است
شـك خيلـي چيزهـا تغييـر      پيش بيـان كـرده اسـت؛ بـي     فوربز اين نكات را پنجاه سال

  . كند نمي
حيايي محدود به انسـان اسـت؛    شرمي و بي وقاحت، بي«: طبق مشاهدات مارك تواين

هـا را   هـا ايـن ويژگـي    توان در حيـوان  نمي. ها را خلق كرده است اين انسان است كه اين
 ـ حيوانات چيزي از شما پنهان نمي. مشاهده كرد چيـز شرمسـار    ات از هـيچ كنند و حيوان

حتـي حاضـر نيسـت كـه     . كند اش، خودش را پنهان مي انسان با ذهن زميني. شوند نمي
... حيايي آگـاه هسـتند   نوعش نسبت به بي پس انسان و هم... عريان وارد اتاق نقاشي شود

انسـان تنهـا   . انسان تنهـا موجـودي اسـت كـه حيـا دارد     . انسان همان حيوان باحياست
  ».ه حيا دارد يا نسبت به آن واقف استموجودي است ك

  شود؟ خوانندگان گرامي، حال اگر اين رويه را معكوس كنيم، به نظر شما چه مي
امـا  ). حتي اگر گهگاهي لازم باشد(مخالفت با افراد پيرامون كاملاً قابل حصول است 

ي نيست؛ اگر اندكي طرف مقابل را به دردسر بيندازيد، مشكل. لزومي ندارد يكدنده باشيد
اگر خونسـردي و كنترلتـان را از دسـت بدهيـد،     . اما او را از هست و نيست ساقط نكنيد

  . خواهيد ديد كه بازنده هستيد

  نكتة آموزندة مكي
  . بينيد گاه روي آرامش را نمي اگر آن روي خود را به ديگران نشان دهيد، هيچ

                                                                    
1. B.C. Forbes 
2. Forbes magazine 
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  كنيد؟ از چه كسي قدرداني مي – 8، 6، 4، 2
انـد؛   اش داشـته  ي در پي يافتن افرادي بود كـه نقـش مثبتـي بـر زنـدگي     استاد دانشگاه

كه  با اين. اي كه به هر دري زد تا عشق شاعري را در او زنده كند خصوص معلم مدرسه به
ها بود كه او را نديده و با او صحبت نكرده بود، آدرس را به خاطر آورد و يـك نامـة    مدت

  :شت كه اين پاسخ را دريافت كردمدتي نگ. سپاسگزاري برايش ارسال كرد
مـن در دهـة هشتادسـالگي،    . ويلي عزيز، زبان من از بيان ارزش نامة تو قاصر اسـت «

كـنم و عاشـق آخـرين بـرگ      كس و تنهـا آشـپزي مـي    بي. كنم تنها در اتاقي زندگي مي
كه پنجـاه سـال در    شايد برايت جالب باشد كه با اين. ام كه در شرف افتادن است پاييزي

ام، اين اولين نامة قدرداني است كه طي ايـن همـه مـدت دريافـت      سه تدريس كردهمدر
در يك صبح سرد، نامة تو را دريافت كردم و به قدري مرا تحـت تـأثير قـرار داد    . ام كرده

   ».چيزي طي اين همه سال نتوانسته بود كه هيچ
ش ادامـه داد  پس به كار. اين نامه باعث شد تا اشك در چشمان اين استاد حلقه بزند

اش را تحت تأثير شگرفي قرار داده بودند تا فقـط   و دنبال افراد ديگري گشت كه زندگي
  . ها قدرداني كند از آن

  . كردند ورزي، قدرداني مي تري، به اندازة كينه كاش مردم بيش
هـاي   مهم نيست كه زحمت. ايم كدام از ما هنوز به مرحلة تنهايي زندگي نرسيده هيچ

هاي افراد، بخش عظيمي از  ران مستقيم يا غيرمستقيم باشد، تشكر از زحمتسازندة ديگ
  . درك ارزش و اهميت قدرداني است

. قدرداني واقعي، اصلاً ايدة بدي نيسـت . قدرداني، چيزي فراتر از آداب معاشرت است
هاي بعـدي   قدرداني، بستر را براي حركت. طور ذاتي به تمجيدشدن نياز دارند ها به انسان

كـردن و مـورد    كنـد كـه بـر اهميـت قـدرداني      كند، همچنين نگرشي ايجاد مـي  هيا ميم
  .  كند شدن تأكيد مي قدرداني واقع

طور ذاتي بـه   ها به انسان. قدرداني واقعي، اصلاً ايدة بدي نيست. قدرداني، چيزي فراتر از آداب معاشرت است
  . تمجيدشدن نياز دارند
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او كـه مؤسـس   . شـمارد  ي موفقيـت ده قـانون برمـي   ، برا1فروشي، سم والتون غول خرده
. كنـد  چيز دريـغ نمـي   شود، از گفتن هيچ والمارت است، زماني كه صحبت از قدرداني مي

از هر زحمتي كه همراهان شـما بـراي بيزينسـتان انجـام     «: قانون پنجم والتون اين است
  ».دهند، قدرداني كنيد مي

پس از . كنم تا اين بينش را اتخاذ كنند توانستم همة صاحبان صنايع را قانع كاش مي
ها  هاي آن استخدام و تجهيز منطقي و مناسب پرسنل، قدم بعدي اين است كه از زحمت

  . قدرداني كنيد
تـازگي   گذارد، امـا طبـق پژوهشـي كـه بـه      اي بر دوش شما نمي قدرداني هيچ هزينه

كاركنان بسيار راغب . طور شگرفي مثمرثمر باشد تواند به صورت گرفته است، قدرداني مي
. عنوان افرادي باصلاحيت و سـختكوش در تـيم انگاشـته شـوند     هستند كه در شركت به

چه مشـوقي  . ور باشند كنند كه راضي، باانگيزه و بهره مديران خوب، كاركناني انتخاب مي
  بالاتر از قدرداني از كاركنان، بابت خدماتشان به شركت وجود دارد؟

نفر از متخصصان منـابع انسـاني صـورت     350وي كار، روي اي درخصوص نير مطالعه
وري نيـروي كـار، چيـزي نيسـت جـز       گرفت كه طبق نتايج آن، مؤثرترين عامل بر بهره

طبـق ايـن مطالعـه، دوسـوم     . شـوند  محيط كار مثبت كه در آن كاركنـان قـدرداني مـي   
دت احسـاس  ش ـ شـود، بـه   ها قـدرداني مـي   كاركنان ابراز داشتند زماني كه از زحمات آن

تر احساس  سوم بقيه گفتند كه اندكي بيش كنند، در حالي كه يك تري مي وري بيش بهره
 .كنند وري مي بهره

خـود مشـوق    خـودي  كردن، به وري ها، صرف احساس بهره درصد از پاسخ 85براساس 
نتيجـة طلايـي   . شـوند  كنند، درمانده مي وري نمي زماني كه كاركنان احساس بهره. است

طور كه بايد كار كنند،  توانند آن بيست درصد از كاركنان گفتند زماني كه نمي: اين است
  . كردند احساس عصبانيت يا افسردگي مي

  :ها را امتحان كنيد بهترين راه تقدير چيست؟ اين ايده
  . فقط زماني تقدير كنيد كه مناسبِ موقعيت است :صادق باشيد •
ايـن كـار، تحسـين كارمنـدانِ     هـدف   :تقدير را در منظر همگان انجام دهيـد  •

                                                                    
1. Sam Walton 
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تقديرشده به ادامة كار خوبشان و در عين حال تحسين كارمندان ديگر به تـلاش  
. بخشـد  تحسـين در منظـر همگـان، روحيـة همگـاني را ارتقـا مـي       . تر است بيش

محدودكردن تقدير به يك قسمت شركت يا مكاتبات اداري هم مفيـد اسـت، امـا    
  . حضوري، نتايج بسيار بهتري دارد انجام اين كار در جلسات يا مراسم

طور خاص بگوييد كه كارمنـد شـما    به :طور ويژه به جزئيات تقدير بپردازيد به •
: صـرفاً نگوييـد  . اي كار كرده و چه چيزي به سرانجام رسانده اسـت  روي چه پروژه

توانـد   اگر از نظر كارمند شما اين تقدير واقعي نباشد، اين حس مي ».آفرين مگي«
  . ي داشته باشداثر منف

هـاي كاركنـان، نامـة كارمنـد      در قسمت بايگاني پرونده :تقدير را ماندگار كنيد •
تقديرشده را بايگاني كنيد يا براي واحد موفق شركت، مراسـم مختصـري برگـزار    

  . تقدير، اتفاق تكرارنشدني نيست، بايد همواره وجود داشته باشد. كنيد
كنـد و در زمـان مناسـب، مراتـب      گـذاري مـي   مدير باهوش، فرهنگ قدرداني را پايه
  . دارد ها و البته مشتريان ابراز مي فروشان، پيك تقديرش را نسبت به توليدكنندگان، خرده

تمامي افرادي كه به نوعي به كار شما مرتبط هستند، در موفقيت شما نقش بسـزايي  
ر يا مشتري وفادار دهندة كالا، تعميركار كامپيوت توان پيك تحويل خيلي راحت مي. دارند

همة اين افـراد، شايسـتة تقـدير    . ترين اشتباه ممكن است را ناديده گرفت، اما اين بزرگ
  .  ها هستيد خصوص زماني كه درصدد حفظ رابطة خود با آن هستند، به

  . كنيد، معلم مورد علاقة خود را فراموش نكنيد حال كه از افراد تقدير مي

  نكتة آموزندة مكي
  .قدير را در خود جاي داده است، بايد افق بلندي داشته باشدنگرشي كه ت

  دورة كوتاه هاروي در كلاس
البته اين جمله تقدير از فرد  ».فلاني آدم باكلاسيه«: ايد احتمالاً با اين جمله برخورد كرده

  اي دارد؟ مورد نظر ماست، اما واقعاً چه معني
همچنـين  . ردن آن بسيار دشـوارتر ك پيداكردن كلاس در افراد راحت است، اما تعريف
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خواهد موفق شود، خلأ  توان تشخيص داد و براي فردي كه مي كلاسي را هم راحت مي بي
  . بزرگي است

طور عميـق   كه كلاس رفتار نيست، بلكه منشي در زندگي است كه به اول از همه اين
ن غـرور بيجـا،   كلاس، دربرگيرندة آداب معاشرت، ادب، افتخار بـدو . در فرد نهادينه شده

صـداي رفتـار افـراد بـاكلاس،     . نفسي و كنترل نفس بسيار است حس همدردي، شكسته
توانيد در زبان بـدن و نحـوة ابـرازش در     اين حالت را مي. بلندتر از صداي كلامشان است

كه اعلام كند، خـود را بـه منصـة ظهـور و مقابـل       كلاس هميشه بدون اين. ها ببينيد آن
  . دگذار ديدگان همه مي

اگر باكلاس باشـيد،  . دهد كه فرد باكلاسي هستيد يا خير رفتارتان با مردم، نشان مي
اگـر هـم   . تري از چيزهاي ديگر براي پيروزشدن نياز نداريد به هيچ عنوان به ميزان بيش

دهيد، با هـيچ كـار ديگـري     كند چه عملي انجام مي كلاس باشيد، ديگر فرقي نمي كه بي
خود براي شما كـلاس   خودي پول، شهرت و موفقيت، به. جبران كردتوان اين خلأ را  نمي

  . جوشد، نه بيرون كلاس از درون شما مي. آورد به ارمغان نمي
اند كه به شكل زيـر بـه تفصـيل     هايي ابداع كرده براي توضيح مفهوم كلاس، سرواژه 

  :شود بيان مي
س، بـه نحـوة   افـراد بـاكلا  . حرف اول آرامش و ادب و اسلوب كنتـرل نفـس اسـت    آ

كننـد و از كـوره    هـا خونسرديشـان را حفـظ مـي     در سختي. كنند مشخصي رفتار مي
بـه هـيچ عنـوان از    . كنند بسيار محترم و مبادي آداب معاشرت رفتار مي. روند درنمي

كنند و شكاياتشـان را در انظـار همگـان انجـام      الفاظ بد در نقد ديگران استفاده نمي
  . پرند ط حرف يا كار ديگران نميبه هيچ عنوان وس. دهند نمي
كـلاس هـم بـراي شـغلتان و هـم بـراي زنـدگي        . زندگي با استانداردهاي بالاست ز

شدن از حاشية امن خود ندارند  ها ترسي از خارج آن. كند گذاري مي شخصيتان هدف
كنند كه ببينند تا چه حد  هايشان مي و خودشان را مجاب به رفتن فراتر از محدوديت

  . د موفق باشندتوانن مي
كـلاس بـه هـيچ عنـوان خـود را درگيـر مسـائل نـاچيز و         . چيـز  يعني فراي همه ف
افراد باكلاس به هيچ عنوان بابت كلامشان عذرخواهي . كند اهميت بدخواهان نمي بي
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  . شدن در اوج كار است دانند كه چه كاري بهتر از تسليم كنند؛ چون مي نمي
افراد باكلاس به هيچ عنوان پشت ديگران . ن استحرف اول احترام به خود و ديگرا ا

كنند تا  از هر فرصتي استفاده مي. بازي در مرامشان نيست زنك زنند و خاله حرف نمي
ها نگرش مثبتي داشته باشند و قدردان زحمـات   ديگران را مجاب كنند كه دربارة آن

  . ها باشند آن
هايشان واقفند  باكلاس بر توانايي افراد. شدن است نفس بدون غرّه حرف اول اعتمادبه ا

اگر تمايل به كـار روي ايـن بعـد داريـد،     . ها ندارند اي براي كاربست آن و هيچ واهمه
. هاي شخصـيتي تقويـت كنيـد    نفستان را مانند هر عضله يا ويژگي توانيد اعتمادبه مي

  . بخشد نفس ديگران را هم بهبود مي داشتن كلاس حتي اعتمادبه
ها را برعهده  افراد باكلاس، مسئوليت كارها و نتايج آن. پذيري است تبراي مسئولي م

  . گيرند، خواه منجر به شكست شده يا با موفقيت به پايان رسيده باشد مي
دانند كه دست ياري درازكردن به سـمت   افراد باكلاس مي. حرف اول محبت است م

. ركن اساسي كـلاس اسـت  محبت، . زند ها را زمين نمي افراد ديگر، به هيچ عنوان آن
داشـتن   ».كـنم  مـن كمـك مـي   «: كند محبت هم عواطف و احساسات دارد و نجوا مي

  . كلاس به اين معناست كه افراد ديگر واقعاً براي شما اهميت دارند
افـراد بـاكلاس قابـل    . راستي و درستي، اساس اعتماد اسـت . هم براي اعتماد است ا

به نظر من، پنج حرف اساسي و حياتي . واقفند اعتمادند و بر اهميت مسائلِ محرمانه
  .ا، ع، ت، م، ا، د: در بيزينس عبارت است از

، 2اصـول موفقيـت  ، در كتـابش تحـت عنـوان    1يكي از دوستانم، يعني جـك كنفيلـد  
چيزي كه در اين قسمت برايم . كند مطرح مي 55عنوان اصل  را به »داشتن كلاسِ كاري«

. شدن شـما وجـود دارد   حث كمك كلاسِ كاري به موفقاي است كه در ب جذاب بود، ادله
افراد دوست دارند كه با شما در بيزينس همكاري كنند يـا در  «: نويسد او در اين باب مي

هـا بـه    آن. شناسـند  ها شما را موفق و خيررسـان مـي   آن. حوزة تأثيرگذاريتان قرار گيرند

                                                                    
1. Jack Canfield 
2. The Success Principles 
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افـرادي جـذب كـلاس    . رنـد نفسـتان ايمـان دا   پذيري، درسـتكاري و اعتمادبـه   مسئوليت
  ».شوند كه بازي را خوب بلدند مي

ورزشـكاران بـاكلاس، سـرتر از    . شدت در زنـدگي و ورزش صـادق اسـت    اين اصل به
دهـد كـه تمركـز بهتـري      ها اين امكان را مي رقيبانشان هستند؛ چرا؟ چون پافشاري آن

بـه  . هـاي بـالقوه دارنـد    نفس بهتري براي استفاده از توانـايي  ها اعتمادبه آن. داشته باشند
  . كشند كه افراد باكلاس هميشه مردم را به سمت خودشان مي علاوه اين

آيا اين شـبكه،  . بنابراين با دقت به شبكة دوستان، همكاران، مشتريان و غيره بنگريد
كلاسِ كاري را در خود دارد؟ چه شما به اين امر واقف باشيد و چه نباشـيد، ايـن افـراد    

  . كه امكان تغيير در شما وجود دارد خبر خوب اين. شما هستند نماي آينة تمام
كارهـاي  . شـوند  تصميم بگيريد كه باكلاس شويد و ببينيد چه افـرادي جـذبتان مـي   

. رفتارتـان را بهتـر كنيـد   . تـري بكنيـد   ها تـلاش بـيش   تري انجام بدهيد، اما براي آن كم
دهيد، افراد  شخصيتان را ارتقا مي زماني كه استانداردهاي. كيفيت نگرشتان را ارتقا دهيد

  . پيرامونتان هم رفتار بهتري با شما خواهند داشت

  نكتة آموزندة مكي
  .هاي بسياري براي گفتن دارد اي، حرف كلاسِ كاري شما بدون بيان حتي كلمه

  آورد؟ چه كسي سر سفرة شما نان مي
. دربارة خودش بيـان كـرد  ها پيش  ، اين داستان را سال1سناتور سابق آمريكا، بيل بردلي

زماني كه در فيلادلفيا بود و براي خوردن شام به رستوراني رفت، گارسـون بـه سـمتش    
يـك نـان   «: بردلي به گارسون نگاهي انـداخت و گفـت  . آمد و قالب ناني مقابلش قرار داد

  ».ديگر لطفاً
  ».تواند يك نان داشته باشد آقا، هر مشتري فقط مي«: گارسون در پاسخ گفت

  »داني من چه كسي هستم؟ مي«: ردلي نگاهي به او كرد و گفتب

                                                                    
1. Bill Bradley 
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  »نه، شما؟«: گارسون گفت
... التحصـيل نمونـة دانشـگاه پرينسـتون     نام من بيل بردلي است، فـارغ «: بردلي گفت

در  2اي بـي  برگزيـدة اولـين دورة ان  ... 1هـاي بسـكتبالي   صاحب اولين مطبوعات آمريكايي
  »!سناتور برگزيدة آمريكا. ..3شدة رد بورسيه..... آمريكا

هايي كه فرموديد، همگي افتخارات بزرگي است آقاي بردلي،  اين«: گارسون جواب داد
  »دانيد من چه كسي هستم؟ اما مي

  »نه، شما؟«: بردلي گفت
  ».من مسئول نان هستم«: گارسون پاسخ داد

ما بايد . تهاس هميشه افرادي هستند كه مسئوليت نان، بشقاب يا هر چيز ديگر با آن
افراد تأثيرگـذار بسـياري وجـود    . ها نگاه كنيم توانيم از بالا به آن نمي. با همه كنار بياييم

كنـد   فرقـي نمـي  . هايمـان كمـك كننـد    توانند به ما در رسيدن به خواسـته  دارند كه مي
پيك، فروشندة بليط يا هركس ديگري باشند؛ همه  گارسون، مسئول پاركينگ، پستچي،

  . مهم هستند

. مـا بايـد بـا همـه كنـار بيـاييم      . هاسـت  هميشه افرادي هستند كه مسئوليت نان، بشقاب يا هر چيـز ديگـر بـا آن   
  . ها نگاه كنيم توانيم از بالا به آن نمي

علاوه بـر  . كه با خودتان بهترين هستيد زماني كه با ديگران خوشرفتار هستيد، يعني اين
هـاي   اخت مديران و خـدمتكاران رسـتوران  هاي نظارتي و ديگر وظايفم، همواره شن پست

هـا معرفـي    طـور خـودم را هـم بـه آن     همـين . دهم عالي شهر را در دستور كارم قرار مي
ضـمانت  . شود كه يك نفر شما را به خاطر بسپارد انعام يكصد دلاري، باعث نمي. كنم مي
ا شـما را بـه   ه ـ شود كه آن بودن باعث مي ملاحظه ادبي، بدقلقي، غرور يا بي كنم كه بي مي

پس به هـيچ عنـوان فكـرِ گـرفتن     . خاطر بسپارند؛ چون در رفتار شما منطق نبوده است

                                                                    
1. Associated Press First String All-American in basketball 
2. NBA 
3. Rhodes 
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به نظر من، افراد مغرور بسيار زيادي وجود دارنـد كـه حتـي    . قالب دوم نان را هم نكنيد
  . انگارند تحمل خودشان را هم سخت مي

طـور   نـد، ايـن  ده ها مـديران را هـدف قـرار مـي     آن، نويسندة كتاب 1تري پالسون
شدت سر مسئول بار فرودگـاه داد و بيـداد    اي بود كه مديري به شاهد صحنه 2نيست؟

وقتـي كـه مـدير رفـت،     . كـرد  كرد و مسئول بار هم داشت با تمام سرعت كار مـي  مي
نگران نباش، من «: پالسون با مسئول بيچاره همدردي كرد، اما مسئول در پاسخ گفت

  ».هم تلافي كردم
  »منظورت چيست؟«: عجب پرسيدپالسون با ت

رود، اما بارش به مقصد ژاپن  اين آقا به شيكاگو مي«: مسئول بار با ريشخند پاسخ داد
  ».است

آيـا  . شـود  هايي است كه در آن مهارت افراد بررسي مـي  فصل انتخابات، يكي از زمان
هـا   ايد كـه مـردم را سـرگرم كنـد؟ البتـه كـه بلـه، آن        تاكنون سياستمدار منتخبي ديده

دانند كه پول احتمالاً از كجا آمده و ممكن است سر ميـز شـام هـزار دلاري، انـدكي      مي
هـا   اما چرا بايد يك كانديد بالاترين منصب يك منطقه، سـاعت . توجه هم به عوام بكنند
هـا بـار از او    دادنِ سـؤالاتي بگذرانـد كـه ميليـون     آمريكا به پاسخ 3وقتش را در پادانكويل

قدر دستش را تكان دهد كه به اندازة دوبرابر سـايز دسـتش ورم    و آنپرسيده شده است 
سـاز اسـت و    داند كه هر يك عـدد رأي، سرنوشـت   كند؟ چون اين كانديد تيز و بز ما مي

سـاز   ممكن است فقط يك شانس براي ديدار و ملاقات با اين مردم متواضع اما سرنوشت
ها زماني  گرفتن نيست؛ چون عكاس در ميز شام لوكس، عكاسي براي عكس. داشته باشد
شوند كه كانديد ميان مردم واقعي است، مردمي كه چرخش چرخ مملكت روي  ظاهر مي
  . هاست دوش آن

شايد يكي از بهترين مصاديق درخصوص جستجوي افرادي كه به فكر شما هسـتند،   

                                                                    
1. Terry Paulson 

2. They Shoot Managers, Don’t They? 

3. Podunkville 
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 2ا توينزبازان مينسوت ، متصدي پاركينگي كه تنيس1شود به داستان گرگ بوكر مربوط مي
بـوكر، فـردي شـاد، همـواره     . كردند جا پارك مي و هتلداران لوكس، خودروهايشان را آن

. تر در طول فصل بسـكتبال فـوت كـرد    مؤدب و هميشه خيررسان بود كه چند سال قبل
بازيكنان در مسيرشان به سمت فرودگاه، به سمت جاده در محل يادبودش توقف كردنـد  

بازيكنان مهم، مشهور و پردرآمدي كـه بـراي خـداحافظي بـا      .تا به او اداي احترام كنند
او بـه انـدازة   . كـرد  ها سلام مـي  دوستي آمده بودند كه هر روز صبح در زمين بازي به آن

در آخرين مراسم اهـداي جـوايز،   . هاي فاخر، بخشي از سازمان بود ستارگان مشهور فيلم
ايـن همـان   . كه نام بوكر روي آن بود توينز اسم خيابان را به نام استاديومي تغيير دادند

  .افتاد چيزي است كه بايد اتفاق مي

 نكتة آموزندة مكي
  . گيري تر باشي، حركات را بهتر ياد مي زندگي همان رقصي است كه در آن هرچه باهوش

  )رفاقت(بهترين كشتي براي سفر 
تـرين   رفاقت، سخت تعريف«: كه ام، مبني بر اين قولي را بارها از دوستان خوبم شنيده نقل

شود در مدرسه يا دانشگاه آموخـت؛ امـا اگـر معنـي آن را      رفاقت را نمي. كار جهان است
  ».ايد چيزي واقعاً نياموخته دانيد، هيچ نمي

دوستاني از دانشگاه، محيط . شناسيم دوستاني دارم كه از زمان بچگي همديگر را مي
. بار ملاقات كـرديم  هفتة پيش اولينهاي اجتماعي و حتي دوستاني كه  كار، گلف، انجمن

كه همة ما همديگر  فقط يك چيز بين همة ما مشترك است و آن چيزي نيست، جز اين
  .طوري كه از هم انتظار داريم باشيم طور كه هستيم، دوست داريم، نه آن را همان

توانـد   مفيـدترين چيـزي كـه فـرد مـي     «: روزي از سقراط، فيلسوف يوناني پرسـيدند 
  »ياورد، چيست؟دست ب به

  ».كند دوستي كه نصايح صادقانه مي«: او در پاسخ گفت
                                                                    
1. Greg Booker 
2. the Minnesota Twins 
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شدن مرا  كردن، اصلاً ملاحظة ناراحت خدا را شكر، دوستاني دارم كه هنگام راهنمايي
اگر بخواهم نگرشي براي خود لحاظ كنم، روية كـار را تغييـر دهـم، از كـاري     . كنند نمي

دوستاني دارم كه مرا در اين مسير راهنمايي دست بكشم يا به كاري ادامه بدهم، همواره 
دهـم و اگـر    من هم چون براي رفاقتمان ارزش قائلم، به حرفشان گوش مي. خواهند كرد

دهيم؛ چون رفاقت همانند  ما به رفاقتمان ادامه مي. كنم لازم باشد، لطفشان را جبران مي
  . حسابي افتتاح كنيد توانيد مادامي كه پولي در حساب نگذاريد، نمي: حساب بانكي است

اگـر بخـواهم   . كننـد  شدن مرا نمي كردن، اصلاً ملاحظة ناراحت خدا را شكر، دوستاني دارم كه هنگام راهنمايي
نگرشي براي خود لحاظ كنم، روية كار را تغيير دهم، از كاري دست بكشـم يـا بـه كـاري ادامـه بـدهم، همـواره        

من هم چون براي رفاقتمان ارزش قائلم، بـه حرفشـان   . واهند كرددوستاني دارم كه مرا در اين مسير راهنمايي خ
  .دهم گوش مي

يك قرن بعد، ارسطو رفاقت . رفاقت احتمالاً ميان فلاسفة يوناني، موضوع داغي بوده است
رفاقت، عنصري اساسي در داشتن زندگي كامـل، خـوب و   . را جزو محاسن عالي برشمرد

  :اقت را برشمردارسطو سه مدل رف. شد ارزشمند تلقي مي
  .برند طور شگرفي از مصاحبت يكديگر لذت مي دو نفر به: رفاقت براي لذت. 1
  . رسانند دو نفر در تمام جوانب زندگي به هم ياري مي: رفاقت براي بهره. 2
كه  كنند و براي اين طور متقابل همديگر را ستايش مي دو نفر به: رفاقت براي نيكي. 3

  . كنند هيچ رفتار خوبي دريغ نمي رفاقتشان آسيب نبيند، از
بنـدي   احتمالاً دوسـتاني از هـر سـه دسـته    . ها نياز داريم ما به هر سه نوع اين رفاقت

  . گيرند داريم و حتي دوستاني داريم كه در هر سه دسته جاي مي
در  1گـروه بيتلـز  . ادبيات، فيلم و موسيقي فاخر، همگي كاملاً بـه رفاقـت اشـاره دارد   

همواره به ما يـادآوري   2جيمز تيلور ».با اندكي ياري از طرف دوستانم«: واندخ اي مي ترانه

                                                                    
1. The Beatles 
2. James Taylor 
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ليسـت   1بيـت ميـدلر   ».ايـد  هرگاه به كمك نياز داريد، شما دوست پيـدا كـرده  «: كند مي
تـرين و   يكـي از موفـق  . دهـد  را ارائـه مـي   »چرايـيِ داشـتن رفيـق   «بلندبالايي از دلايـل  

بود كه احتمالاً با وجود سن بالاي  2»دوستان«ريال هاي تلويزيوني، س ترين سريال طولاني
  . بازيگران ادامه خواهد يافت

طـور   هرچند كه به! ها احتمالاً بهترين دوست انسان نيستند برخلاف باور عموم، سگ
هـا دوسـتان    يكي از دلايلي كـه سـگ  . ها وفادار و قابل اعتمادند شگرفي نسبت به انسان

  . دهند اي زبانشان، دمشان را تكان ميزيادي دارند، اين است كه به ج
نظيري براي پيـداكردن دوسـت    هاي بي توانيم فرصت هر زماني كه اراده كنيم، مي

ملاقـات بـا افـراد جديـد را     ! شـمارم  ها را مغتـنم مـي   من اين فرصت. دست بياوريم به
احتمالاً با هر چيزي . دهند دوست دارم؛ چون ديد متفاوتي نسبت به جهان به من مي

دادن نوع نگرش و نگاه به مسـائل نيـز راه بسـيار خـوبي      نتوانم موافقت كنم، اما بسط
  . است

در . روزي پدر پولداري پسرش را به سفر برد تا زندگي مردم فقير را به او نشان دهـد 
وقتـي از سـفر برگشـتند، پـدر از پسـر      . ها نزد خانوادة فقيري اقامت كردند اين سفر، آن

  . خصوص اين سفر بيان كندخواست تا نظرش را در
  ».نظيري بود بابا سفر بي«: پسر در جواب گفت

  »كنند؟ ديدي مردم فقير چگونه زندگي مي«: پدر از پسرش پرسيد
  ».بله«: پسر جواب داد

  »خب بگو ببينم از اين سفر چه چيزي ياد گرفتي؟«: پدر دوباره از پسرش پرسيد
ما يك استخر داريم . ها چهارتا اما آنكه ما يك سگ داريم،  اين«: پسر در جواب گفت

مـا بـراي حيـاط چـراغ     . ها نهري نامتنـاهي دارنـد   كه نهايت تا وسط حياط است، اما آن
پاسيوي ما نهايت تا حياط است، اما كل افـق  . ها كلي ستاره دارند ها شب خريديم، اما آن

مـا  . وم نيسـت ها معل ـ خانة ما كوچك است، اما انتهاي زمين كشاورزي آن. هاست مال آن
ها  ما بايد غذايمان را بخريم، اما آن. كنند ها به ديگران خدمت مي خدمتكار داريم، اما آن

                                                                    
1. Bette Midler 
2. Friends 
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ها ايم، اما آن مان ديوار كشيده ما براي حفظ امنيت، دور خانه. كنند غذايشان را توليد مي
».كنند براي حفظ امنيت به دوستانشان اتكا مي

ممنون پدر كـه بـه مـن«: سپس پسر ادامه داد. ودزبان پدر از بيان هر چيزي قاصر ب
».نشان دادي ما چقدر فقيريم

خصـوص هايتـان، بـه   آيا نوع نگاه ما به مسائل، چيز جالبي نيست؟ براي تمام داشـته 
.دوستان، قدردان باشيد

نكتة آموزندة مكي
. است  1B1بهترين ويتامين براي پيداكردن دوست، ويتامين 

.م -اشيد ؛ يعني براي داشتن يك دوست، شما هم بايد يك دوست بbe oneهمان .  1



 

 

  
  
  
  

  پافشاري. 16

  شدن دير نيست هيچ زماني براي موفق
كرد اصـلاً موفقيـت    تر كسي فكر مي هارلان، پسر فقيري با شش كلاس سواد بود كه كم

بنزين و  سالگي، زماني اتفاق افتاد كه يك پمپ39اولين موفقيت او در . درِ خانة او را بزند
  . رستوران در شهر كوچكي تأسيس كرد

هـارلان سيسـتم     وع جنـگ جهـاني دوم،  رفـت، امـا بـا شـر     خيلي خـوب پـيش مـي   
ها معرفـي   محور خود را رها و شهر كوچكش را ترك كرد تا خود را به سربازخانه مشتري

تصميم گرفت صبر كند، اما با ايجاد اتوبان . تري تأسيس كند اي در شهر بزرگ يا كارخانه
از حـدود  سـپس بعـد   . اي او كاملاً از بين رفـت  درون شهري، بيزينس كوچك كنار جاده

  . هايش نداشت كردن بدهي هارلان آرزويي جز صاف سي سال فعاليت در عرصة بيزينس، 
قدر از لحاظ مالي در مضيقه بود كه هر لحظه ممكن بـود دسـت    در هفتاد سالگي آن

هاي زودپز خود در آشپزي را بـه   ها رفت و روش در عوض به خيابان. از آرزوهايش بردارد
ها نمايندگي اعطا كنـد يـا    تواند به آن كرد تا ببيند مي هاد ميهاي مختلف پيشن رستوران

چهـار  . در دو سال اول فقط پنج نمايندگي را فروخت، اما از كارش دسـت نكشـيد  . خير
سال بعد، سردار خودخواندة سندرز، بيش از ششصد نمايندگي مرغ سوخاري كنتـاكي را  

يـك برنـد    1سـي  اف كند، كـي  فوت 1980كه در نود سالگي در سال  قبل از اين. فروخت
كشـور و   118رسـتوران در   18875سـي بـا داشـتن     اف امروزه كـي . المللي شده بود بين

  .المللي است اي بعد از مك دونالد در سطح بين منطقه، دومين رستوران زنجيره
هـايي كـه    خصوص مديران فروش، يكي از ويژگـي  حين استخدام هر نيروي جديد، به

                                                                    
1. KFC 
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  . پافشاري هيچ جايگزيني ندارد. است »پافشاري«نبالش هستم، هميشه در كارجويان د
ها را برعهده گرفته بودم، از يكـي   نامه تازگي فروشندگي پاكت به ياد دارم زماني كه به

شدن  خيال ام كه بسيار محترم بود، اين سؤال را پرسيدم كه قبل از بي از همكاران باتجربه
  ».ميرد يك از ما زودتر مي بستگي دارد كدام« :گيرد؟ او در پاسخ گفت چندبار تماس مي

شدن وجود نداشته باشد، بايد راهي پيـدا كنيـد تـا     اي به اسم تسليم زماني كه گزينه
ها را بـالا   به خودتان ايمان و جرئت تلقين كنيد، سپس آستين. انگيزة شما مستدام باشد

  . هاي منطقي بعدي كنيد بزنيد و اقدام به برداشتن قدم
تري نياز داريد؟ آيا نياز داريد  تري نياز داريد؟ آيا به كاركنان بيش آموزش بيش آيا به

تري  تري بدهيد تا براي مشتريان بالقوه، جذابيت بيش هايتان زرق و برق بيش كه به ايده
هايتان را به سـمت و سـويي كـاملاً متفـاوت سـوق       داشته باشد؟ آيا نياز داريد كه تلاش

  دهيد؟
بهترين «: گويد مي 2گيري در كار راه براي تصميم 1001سندة كتاب ، نوي1باب نلسون

توانيد از پس آن برآييد، نه چيزي كه  حالت اين است كه روي چيزي تمركز كنيد كه مي
او همچنـين پيشـنهاد    ».نگر باشـيد  كند تا هميشه مثبت اين كار كمكتان مي. توانيد نمي
   ».ره بگيريد، نه در راستاي يك مانعاز انرژي خود در راستاي يك هدف به«: كند مي

ريزي كنيـد   اي طرح اگر در مسير رسيدن به اهدافتان با مانعي برخورد كرديد، برنامه
خونسـرد باشـيد؛ مثـالِ سـردار     . تا با اتكا به آن، تمامي موانع در مسـير را مرتفـع كنيـد   

قابل دسترس  موفقيت ممكن است در بدو كار غير. سندرز را هميشه به ياد داشته باشيد
  . نظر برسد، اما صبر پيشه كنيد به

هـايي   كند، عبارت است از اين مهم كـه هميشـه راه   نكات ديگري كه نلسون بيان مي
شـود و بـا    تر يا حتي خوشايندتر مـي  پيدا كنيد كه با توسل به آن، كار همكارانتان ساده

هـا   دهيـد، آن  اب مـي زماني كه به همكارانتان قدرت انتخ. كنند درخواستتان موافقت مي
  . بايد قادر باشند بهترين راه براي كمك به شما را انتخاب كنند

هميشه مؤدب باشيد، اما بـراي دوسـت   . خود را به خوبي ابراز كنيد، اما وقيح نباشيد
                                                                    
1. Bob Nelson 
2. 1001 Ways to Take Initiative at Work 
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اگر به كارتان ايمان داشته باشيد، كسـاني كـه آيـة    . شدن، از هدفتان كوتاه نياييد داشته
  . انند شما را بازدارندتو خوانند، نمي يأس مي

شـدن، از هـدفتان    هميشه مؤدب باشيد، امـا بـراي دوسـت داشـته    . خود را به خوبي ابراز كنيد، اما وقيح نباشيد
  . توانند شما را بازدارند خوانند، نمي اگر به كارتان ايمان داشته باشيد، كساني كه آية يأس مي. كوتاه نياييد

شود به زماني كه اولين كاوشگران فضا  ها، مربوط مي خواني مثال خوبي از همين آية يأس
يكـي از  . هـايي بـه سـمت بـالا و بـه نقـاط ناشـناخته بفرسـتند         سعي داشـتند موشـك  

داستان او حاكي . بود 1پيشكسوتان كاوش فضا در آمريكا، فيزيكداني به نام رابرت گادارد
  . تفاق افتادا »شده تلقين«ناپذيري است كه در بستر بدبيني  از پافشاري چالش

اي در مـزارع   كـردن روي يـك راكـت ده پـايي در كلبـه      پروفسور گادارد با آزمـايش 
اعتقاد او بـه تكنولـوژي   . كرد 3، كمك شاياني به فرستادن موشك اسپِيس ايج2نيوانگلند

تـايمز در   حتـي نيويـورك  . شدت با بدبيني از جانب ديگران همراه بـود  پرتاب موشك، به
تايمز با منطق از ايدة گادارد بـه  . ، برنامة او را عقيم خطاب كرد1920اي در سال  شماره

طور قطـع، پروفسـور گـادارد درس دبيرسـتانش را بـه خـوبي        به«: اين صورت انتقاد كرد
  ».نخوانده است
قدر پافشاري كرد تـا ايـدة راسـخش را بـه اثبـات رسـاند و موتورهـاي آن         گادارد آن

اي و موشـك سـوخت    موشك چند مرحله. د كردندموشك در خلأ هم نيروي پرتابي ايجا
به اختراعـات شـگرف و تأثيرگـذاري در    ) 1914دو اختراع تحت امتياز او در سال (مايع 

  . صنعت فضايي تبديل شد
چهل سال بعد، ديگر پيشكسوتان هوافضا هم ايدة او را تأييد و به ارتفاعات بسيار بالا 

عنـوان پـدر    با ظهور اسپيس ايج، نام او بـه  ها پس از مرگ او، سال. دسترسي پيدا كردند
  . شود صنعت نوين موشك شناخته مي

                                                                    
1. Robert Goddard 
2. New England 
3. Space Age 
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اگـر بـه پافشـاري    . كه رابرت گادارد باشـيد  پافشاري اصلاً كار سختي نيست، مگر اين
  !رود پايبند باشيد، ايدة شما تا كرة ماه هم مي

  نكتة آموزندة مكي
ه چرا از ابتـدا ايـن همـه مقاومـت كـرده      خواهيد تسليم شويد، به ياد بياوريد ك زماني كه مي

  .بوديد

  شدن به سر آمده است كنيد، ديگر زمان تسليم وقتي تلاش مي
شود، وقـت آن رسـيده اسـت كـه بـراي گـرفتن انگيـزه بـه          زماني كه شرايط دشوار مي

جـا دريافـت    جايي كه مواد مورد نياز و تأييد من براي موفقيت را در آن. وحش برويد باغ
اي مثـل   مثل اسب آبي پنهان شويد، مثـل شـير شـجاع باشـيد، حافظـه     : ثلاًكنيد؛ م مي

حافظة فيل داشته باشيد، پشـتكار سـگ آبـي را داشـته باشـيد، تـاب و تحمـل سـگان         
كش آلاسكا را سرلوحة كارتان قرار دهيد، سرعت سگ خاكستري هوند را داشته  سورتمه

  .كدنده باشيدكار بگيريد و مثل قاطر ي باشيد، چابكي ميمون را به
قـدم   شدن داريم و حالمان خوش نيسـت، پشـتكار مـا ثابـت     زماني كه قصد تسليم

يكي از بهترين لذات دنيا اين است كه با وجود آية يأس مردم، كار خودتان را . شود مي
  . قدر پيش برويد تا به موفقيت برسيد چيز خراب است، بايد آن زماني كه همه. بكنيد

هاي شيكاگو، يك ليست همراه دوازده موردي  معروف فروشگاه ، بازاري1مارشال فيلد
مـورد دوم ايـن   . كرد كه در زنـدگي خوشـحال و موفـق بودنـد     را به كساني پيشنهاد مي

مجموعـة  شـدن،   در ساختن بناي مستحكم بـراي موفـق  . ليست، چيزي نبود جز پشتكار
شمارد كه يكي از  ميبيست مرحله را بر ،2فوربز تحت عنوان رصدي بر بيزينس در زندگي

  . آن مراحل، پشتكار است
آوران برجسـته، چيـزي يـاد     از زندگي نـام «: گويد ، يكي از بازاريان مي3اچ راس پروت

                                                                    
1. Marshall Field 
2. Forbes Scrapbook of Thoughts on the Business of Life 
3. H. Ross Perot 
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هـا نيسـتند؛ بلكـه كسـاني      تـرين آن  ترين افراد دنيا، باهوش كه موفق گرفتم و آن هم اين
  ».هستند كه پشتكار دارند

فكـر  «: گويـد  مي 1نفت، يعني جان دي راكفلركه يكي از بزرگان صنعت  در نهايت اين
چيز  پشتكار از سر همه. شدن مؤثر باشد كنم هيچ كيفيتي به اندازة پشتكار در موفق نمي
  ».گذرد، حتي فطرت و ذات مي

سه مهمـان بـه   . كنم را فراموش نمي 2ها پيش ديويد ساسكيند وقت نمايش سال هيچ
بحـث و   »ميليـونر خودسـاخته اسـت؟   چه كسي «برنامه دعوت شده بودند تا درخصوص 

كه به  همة مهمانان كه در ميانة دهة چهارم زندگيشان بودند، قبل از اين. نظر كنند تبادل
  . موفقيت بزرگ زندگيشان دست پيدا كنند، در چندين بيزينس فعاليت كرده بودند

ي   قدر كوتاه است كه اصلاً متوجه نمي حد فاصل بين موفقيت و شكست، آن شويم كـ
هـا در ايـن حدفاصـل قـرار داريـم، امـا        قدر كوتاه كه خيلي وقـت  ايم؛ آن از آن گذر كرده

تر بـراي حصـول    اي تلاش و صبرِ بيش چند نفر زماني كه فقط ذره. خودمان خبر نداريم
  اند؟ موفقيت نياز است، دست به تلاش زده

و تاريك  در بيزينس، زماني كه تغيير شگرف نزديك است، ممكن است دورنماها تيره
تر نياز است تا آنچه شكست بدون كورسوي اميد  كمي تلاش و پشتكار بيش. نظر برسد به
هـيچ شكسـتي وجـود نـدارد، جـز      . رسد، به موفقيت باشـكوهي تبـديل شـود    نظر مي به

  . كشيدن از كاري كه در حال انجام آن هستيد دست
در سـال   3يسـل تئـودور گ . هايي درخصـوص پشـتكار اسـت    تاريخ، سرشار از داستان

تر از  هايش بيش كتاب نوشت و كتاب 47قبل از مرگش . سالگي درگذشت 87در  1991
تر مردم دربـارة دكتـر    چيزي كه بيش. يكصد ميليون نسخه و در هجده زبان فروش رفت

كـه   سالگي نوشت و قبل از ايـن  33دانند، اين است كه اولين كتابش را در  نمي 4سئوس

                                                                    
1. John D. Rockefeller 
2. The David Susskind Show 
3. Theodor Geisel 
4. Dr. Seuss 
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  . ناشر پيشنهادش را رد كرده بودند 28چاپ كند، كتابش را  1نشر ونگوارد
كرد كه با فقر، اضـافه وزن، خـانوادة از هـم پاشـيده و      زندگي مي 2دختري در تنسي

، يكـي از  3امـروز، اپـرا وينفـريِ   . كـرد  هاي فيزيكي دسـت و پنجـه نـرم مـي     استفاده سوء
  .شود هاي جهان محسوب مي ترين ستاره ستودني

هـا،   ري از افراد متخصصي وجود دارد كه معتقد بودند ايدههاي بسيا همچنين داستان
البته كساني به موفقيت دست پيـدا  . رسد هاي ديگران هرگز به ثمر نمي ها و پروژه برنامه

  ».دهم من انجامش مي«: كردند كه شعارشان اين بود
، شب و روز روي مرمـر بزرگـي كـار    4ساز ايتاليايي، آگوستينو دي آنتونيو مجسمه •

هـيچ  «: توانست طرح موردنظرش را پياده كند، ناله كـرد  در حالي كه نمي. دكر مي
سازان ديگري هم روي اين مرمر كـار   مجسمه ».آيد كاري از دستم براي اين برنمي

سنگ را پيدا كرد و كارهـايي   5آنجلو مايكل. اي عايدشان نشد كردند و هيچ نتيجه
پشـتكار او، خلـق يكـي از     .توانسـت روي آن انجـام دهـد، ترسـيم كـرد      را كه مي

 .شاهكارهاي دنيا، يعني مجسمة ديويد را رقم زد
از پيگيري ايدة نوپايش  را 7بزرگ هم شاگردش هنري فورد 6حتي توماس اديسون •

بودن ايـدة او مطمـئن    اهميت اديسون در حالي كه از بي. دربارة خودرو نااميد كرد
ورد بدون خستگي و اندكي ترديد اما ف. بود، از او درخواست كرد تا برايش كار كند

اگرچه اختراع اولش منتهـي بـه اختـراع خـودرويي بـدون      . دنبال رؤياهايش رفت
تواند آن را هم اختراع كند و البته كه اختراع  عقب شد، اما مطمئن بود كه مي دنده
 . كرد

                                                                    
1. Vanguard Press 
2. Tennessee 
3. Oprah Winfrey 
4. Agostino d’Antonio 
5. Michelangelo 
6. Thomas Edison 
7. Henry Ford 
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هـا   آن ».فراموشـش كـن  «: كردنـد  نصيحت مي 1متخصصان هميشه به مادام كوري •
كه از لحاظ علمي ايدة راديوم غيرممكن است؛ اما مـادام كـوري بـا    مطمئن بودند 
 ».توانم انجامش دهم من مي«: گفت پافشاري مي

خوانيـد،   ها را زير نـور لامـپ در عصـر حاضـر مـي      در نهايت، حالا كه اين داستان •
او . در آن گيـر افتـاده بـود، درنظـر بگيريـد      2اي را كه بنجامين فـرانكلين  مخمصه

. اش درخصوص روشـنايي دسـت بكشـد    شد تا از ايدة احمقانه مي همواره سرزنش
كس نتوانست بـا سختكوشـي، چـراغ نفتـي      هيچ! كني تلف چه ايدة احمقانه و وقت

توانـد از پسـش    آور را به وجود آورد، جز فرانكلين؛ چون مطمئن بود كه مي حيرت
 . برآيد

  !پس شما هم انجامش دهيد

  نكتة آموزندة مكي
درخت تنومند بلوط هم زمـاني دانـة كـوچكي بـود كـه روي مواضـعش       ! نشو وقت تسليم هيچ

  .ايستادگي كرده بود

                                                                    
1. Madame Curie 
2. Benjamin Franklin 
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  شود گاه كار به اندازة كافي خوب نمي هيچ
اي براي موفقيت و شهرت كلوچة دبي فيلدز وجود دارد و آن هم همـان   كننده دليل قانع

گاه كار بـه انـدازة    هيچ«: شود ذهنم پاك نمي وقت از كلام موجز و مختصر اوست كه هيچ
  ».شود كافي خوب نمي

داستان اختراع آن عبارت را دبي به من توضيح داد كه درست بعد از ديدار از يكي از 
هايش به ذهنش خطور كرد؛ زماني كه بدون اطلاع قبلي وارد فروشگاه شد و  اولين مغازه

جا شروع شد كه متوجه  مشكل از آن. دخيل عظيم مشتريان را ديد كه صف كشيده بودن
. هـا بـه مشـتريان فروختـه شـود      خواست آن ها سوخته بود و نمي شد اولين سري كلوچه

دبي هم بـا   ».ها به اندازة كافي خوب هستند كلوچه«: وقتي نزد مديريت رفت، مدير گفت
سـپس كـل    ».شـود  گاه كار به انـدازة كـافي خـوب نمـي     هيچ«: حرف معروفش پاسخ داد

بعد نزد . هاي آن تنور را دور ريخت و كارگرها را مجبور كرد تا دوباره كلوچه بپزند لوچهك
بعد از عـذرخواهي از  . مشتريان منتظر در صف رفت و توضيح داد چه اتفاقي افتاده است

هاي اين فروشـگاه   ها گفت كه اگر دوباره به فروشگاه برگردند و نشان دهند كه كلوچه آن
  . جهان است، سفارش همه رايگان خواهد بود هاي بهترين كلوچه

هاي او خيلي خوشمزه شده بودند؛ چون وقتي با همسرم  توانم اطمينان دهم كه كلوچه مي
  ! چه درس مهمي! هايي ها برايمان درست كرد؛ چه كلوچه به منزل دبي رفتيم، از اين كلوچه

اش يـاد گرفـت؛    دگيوپز را در اوان زن او پخت. من درس مهم ديگري از دبي آموختم
در ابتـدا  . خواست بهترش كند و دبي مي »به اندازة كافي خوب بود«چون آشپزي مادرش 

. شـود  كـرد موفـق نمـي    مادرش دوست نداشت دبي كلوچه درست كند؛ چـون فكـر مـي   
روي بد آن پـر از   ».روي خوب و بد«: جا بود كه دبي دريافت كه زندگي دو رو دارد همان
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ايـن  . و روي خوب آن هم پر از دلگرمي و حركت رو به موفقيـت  ريسك و بدبياري است
  . انتخاب شماست چه مسيري برگزينيد

خوشبختانه دبي روي خوب زنـدگي را انتخـاب كـرد؛ چـون از زمـان افتتـاح اولـين        
كشور ديگر  33، دبي چهارصد نمايندگي در سراسر آمريكا و 1977فروشگاهش در سال 

  . اندازي كرده است راه
شـده   آوري طبق آمار جمع. كار بگيريد، بسيار مهم است ه صددرصد توانتان را بهك اين

درصد كارهـا بـه انـدازة     99.9، اگر 1در بخش ارتباطات اينسايت، شركت سينكرود كانادا
  :وقت رفت، آن كافي خوب پيش مي

  .داد خطاي پزشكي تا پايان امروز رخ مي 107 •
  .كرد د كم ميسازمان امور ماليات امسال دو ميليون سن •
هـاي مختلـف كسـر     طور سـهوي از حسـاب   مورد پول در يك ساعت آينده به 22000 •

  .شد مي
  . رساند تماس اشتباه به ثبت مي 1314شركت مخابرات در هر دقيقه  •
  .شد عدد لاستيك خراب در سال جاري توليد مي 268500 •
  . شد عدد كامپيوترِ خراب توليد مي 14208 •
  . شد مالياتي در سال جاري اشتباه ثبت مي مورد از درآمدهاي 103260 •
هاي گازدار بدون الكل، تا دوازده ماه آتي، بدون گـاز   مورد از نوشيدني 5517200 •

  . شد توليد مي
  . نسخه از مجلة وال استريت در شمارة فردا، يكي از سه قسمت مهم را نداشت 3065 •
  . شد نامه در يك ساعت آينده اشتباه جابجا مي 18322 •
  . شد مل جراحي قلب در سال جاري با اشتباه انجام ميع 291 •
مورد كارت بانكي، اطلاعات اشتباهي از دارندگان آن را روي خود ثبـت   880000 •

  .  كرده بودند
رو و هر روز بابت خريد وسايل ورزشي خـراب و   دلار امروز، پنجشنبة پيش 9690 •

  .شد ناايمن صرف مي
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  . شد خودپرداز خراب نصب ميدستگاه  55در دوازده ماه آتي، تعداد  •
  .كردند در دوازده ماه آتي، بيست هزار نسخة اشتباه را پزشكان تجويز مي •
  .شد مورد جفت كفش نامتناسب با هم توليد مي 114500امسال  •
 1المللـي وبسـتر   هاي انگليسي بـين  هاي چاپ سوم ديكشنري مورد از مدخل 315 •

  . مشكل هجي كلمات داشت
، دو مورد نـاايمن  2المللي اوهايو در شيكاگو افتي فرودگاه بيناز ميان پروازهاي دري •

  .شد گزارش مي
 .دادند هر روز در بيمارستان، دوازده نوزاد را به والدين اشتباه تحويل مي •

سري كلوچه اصلاً چيز قابل توجهي است؟ البته كه بله،  با توجه به اين آمارها، آيا يك
بــه هــيچ عنــوان هــم از . ة كــافي بــالا باشــدبــه شــرطي كــه اســتانداردهايتان بــه انــداز

  . استانداردهايتان تخطي نكنيد
، مسئلة جالبي در اين خصوص عنوان 4، مؤسس مجلة موفقيت3اُريسون سوت ماردن

جـا مثـالي    در اين ».شدت با كيفيت زندگيتان در ارتباط است كيفيت كارتان به«: كند مي
  :كند را نمايان مي كنم كه اين نكته زندگي بيان مي/ درخصوص كار 

در رم باستان، زماني كه داربست را از تاقِ رمي برداشتند، طبق قانون، مهندسي كـه  
ريخـت، او   به اين معني كـه اگـر تـاق مـي    . ايستاد آن تاق را ساخته بود، بايد زير آن مي

در نتيجـه يـك مهنـدس در رم    . پـذيرفت  عنوان اولـين نفـر بايـد مسـئوليتش را مـي      به
  . اش دارد كيفيت كارش بسيار حياتي است و تأثير مستقيمي روي زندگي دانست كه مي

  نكتة آموزندة مكي
  . كيفيت، هيچ جايگزين ديگري ندارد

                                                                    
1. Webster’s Third New International Dictionary of the English Language 
2. O’Hare International Airport in Chicago 
3. Orison Swett Marden 
4. Success 
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  كار را براي بار نخست درست انجام بده
كـردن واهمـه    از اشـتباه . ام گرفتن از اشتباهات گفته من همواره دربارة محاسن درس

كنم اشتباه كنيد، اما يـك اشـتباه را دو يـا     ه ميدرست است كه توصي. نداشته باشيد
كنم كه كارها را براي بار نخست  شدت توصيه مي در عين حال به. سه بار تكرار نكنيد

كردن موردي ندارد، اما به شرطي كـه عـواقبش فقـط     اشتباه. به درستي انجام بدهيد
ن مشـكلات  كـرد  متوجه خودتان باشد، در غير اين صورت بايد زمانتان را صـرف حـل  

توانسـت بـا انـدكي     هاي مالي كنيد كه مـي  آمده درخصوص مشتريان و خسارت پيش
  . دقت رخ ندهد

ام افتـاد، بـا شـما در ميـان      خواهم داستاني را درخصوص اتفاقي كه براي همسايه مي
همساية ما تصميم گرفت كف آشپزخانة خود را تغيير دهد؛ چون خيلي قـديمي  . بگذارم

هـا سـنگ مناسـبي     آن. بـود  1ها خيلي قديمي بود؛ به اصطلاح كلنگي خانة آن. شده بود
هـا را روي كـار نصـب     براي كف آشپزخانه انتخاب كردند و ترتيبي اتخاذ كردند تا بنّا آن

بنّا سر وقت آمد، كار را شـروع كـرد و در سـاعات پايـاني همـان روز از صـاحبخانه       . كند
  . خواست تا بيايد و شاهكارش را ببيند

پزخانه عالي شده بود، اما چرا يك اينچ از پايين درِ ورودي آشپزخانه تراشيده كف آش
خواستم ورودي آشپزخانه را كمي بالاتر بياورم، اما تصـميمم   اوه مي«: شده بود؟ بنّا گفت

نگران نباشـيد، الآن زيـر در را بـا چـوب درسـت      . عوض شد و روي ارتفاع كف كار كردم
  ».دشو كنم و مثل روز اولش مي مي

نه آقاجان، بايد يك درِ جديد كار بگذاري؛ چـون درِ قبلـي يكپارچـه    «: همسايه گفت
  ».جا باشد كنيم كه درِ چندتكه اين اصلاً قبول نمي. تكه بود، نه تكه

كـردن چنـد هـزار دلار، درِ سفارشـي      بعد از چند ماه، چندين تماس تلفني و هزينـه 
مسـئلة بـدتر   . ف آشـپزخانه هزينـه كـرد   تر از نصب ك بنّا چيزي بيش. مشتري آماده شد

قراردادهاي در دست انجامش هم . تواند در اين محله كار كند كه اين نصاب ديگر نمي اين
  . شدن بوده است در اين محله احتمالاً در شرف فسخ

                                                                    
1. solid 
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كه زمان بگذاريد و براي بار نخست، كاري را به خوبي انجـام بدهيـد، بسـيار     پس اين
  .اي است مسئلة ساده

، پيوسـته بـه فكـر ارتقـاي كيفيـت      2، مؤسس نيمن مـاركوس 1ر استنلي ماركوسپد
دوست داشت كه به مشتريانش فقط كالاهايي با كيفيت عـالي  . كالاهاي فروشگاهش بود

انـدكي نگذشـت كـه اولـين      .عرضه كند؛ چون دوست نداشت اعتبارش بـه خطـر بيفتـد   
؛ »بخـش بازرسـي  «عنوان فروشگاهش را تأسيس كرد و بخشي در آن درنظر گرفت تحت 

هر لبـاس،  . فروشي نخورده بود كسي در حوزة خرده عنواني كه در آن زمان به گوش هيچ
شد تا ايرادات مربوط بـه پارچـه، بـرش و ايـن      قبل از عرضه بايد روي مانكن بررسي مي

  . قبيل نداشته باشد
ر برسـد، امـا   نظ ـ طور به كنيد اين كار، افراط در كنترل كيفيت بود؟ شايد اين فكر مي

او زمان گذاشت . عنوان مشتري، به آقاي ماركوس و فروشگاهش وفادار خواهم ماند من به
  .تا كارش را به خوبي شروع كند

درصدي مشتريانشـان قـانع هسـتند، امـا در خـلال       95ها به رضايت  تر شركت بيش
ا خيلي بد ه سابقة آن. رفتند بندي چتر بايد فراتر مي هاي بسته جنگ جهاني دوم، شركت

مديريت تصميم گرفت كه به افـراد  . تايش باز شده بود بود؛ از هر بيست چتر، فقط نوزده
بنـدي كـرده    بند اين امكان را بدهد كه با پرش از هواپيما، چترهـايي را كـه بسـته    بسته

  . بله، حدس شما درست است، كيفيت به صد درصد رسيد. بودند، تست كنند
وبي عمل كنيد، بايد از همان اول علاوه بر وقت، اندكي هـم  اگر بخواهيد از ابتدا به خ

هاي شهرت شركت خودتان را بنا  توانيد پايه اوقات با اندكي هزينه مي بعضي. هزينه كنيد
  . كنيد

. اگر بخواهيد از ابتدا بـه خـوبي عمـل كنيـد، بايـد از همـان ابتـدا، عـلاوه بـر وقـت، انـدكي هـم هزينـه كنيـد              
  . هاي شهرت شركت خودتان را بنا كنيد توانيد پايه هزينه مياوقات با اندكي  بعضي

                                                                    
1. Stanley Marcus 

2. Neiman-Marcus 
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بـه جـايي رسـيده كـه      2»ده سـال عملكـرد بـدون نقـص    «با شـعار   1مثلاً شركت ميتگ
لـوازم منـزل ميتـگ، اصـلاً ارزان نيسـت، امـا       . تعميركنندگان را ورشكسته كـرده اسـت  

واره پيشـتاز ايـن   ميتـك هم ـ . خورند مشتريان به كيفيت و قابل اعتمادبودن آن قسم مي
  . عرضه است؛ چون از ابتدا كارش را به خوبي آغاز كرده است

تعهدي است كه از مدير تا كاركنان تـازه  . يك روية باكيفيت، اصلاً چيز اتفاقي نيست
درست زماني كه تمـام مراتـب يـك شـركت، تعهـد      . شده، همه به آن پايبندند استخدام

سـري خـدمات را داشـته باشـند،      يا انجام يـك  پايداري به انجام كار، توليد يك محصول
  . توان اطمينان حاصل كرد كه كار از همان ابتدا به خوبي پيش خواهد رفت مي

سازي مكي ميشل، هدف ما اين است كه تـا ابـد در بـازار بـاقي      نامه در شركت پاكت
ستي انجام ترين كار اين است كه كارها را از همان ابتدا به در ترين و بااهميت مهم. بمانيم
  .دهند به شما هيچ شانس دومي براي متحيركردن مشتري نمي. دهيم

  نكتة آموزندة مكي
كردنِ كار نداريد، پس چـه زمـاني بـراي درسـت كـاركردن زمـان        اگر زماني براي درست شروع

  داريد؟

  كند چه كسي هستيد هاي شما تعيين مي ارزش
، يـك روبـاه   4شـازده كوچولـو  ان تحت عنو 3در رمان معروف آنتونيو دي سينت اگزوپري

خواسـت   زماني كه مـي . شود زاده در سيارة تخيلي مي تبديل به بهترين رفيق يك اشراف
ترين رازي را بگويـد كـه در    براي هميشه از پيش شازده برود، اجازه گرفت تا به او جالب

ز را شازده كوچولو هم موافقت كرد كه را. دنيا و در مواجهه با شرايط خاص وجود داشت
  .با او در ميان بگذارد

                                                                    
1. Maytag 
2. ten years’ trouble-free operation 
3. Antoine de Saint-Exupery 
4. The Little Prince 
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  ».چيزهاي بسيار بااهميت هميشه نامرئي است«: روباه در پاسخ گفت
عشـق، دوسـتي،   : توان با چشم غيرمسلح ديد؛ مثل ترين چيزهاي دنيا را نمي باارزش

  .ها اميد، درستكاري، اعتماد، محبت و ارزش
قـدر   هـا آن  ا ايـن ارزش ها را ببينيد، لمس كنيد يـا ببوييـد؛ ام ـ   توانيد ارزش شما نمي

ها  ها براي سازمان اين ارزش. دهد حساس و غيرمادي است كه به زندگي روح و معني مي
  . هم به اندازة افراد اهميت دارد

شــويد، ديگــر  هايتــان واقــف مــي زمــاني كــه بــه ارزش«: گويــد مــي 1روي اي ديزنــي
اسـت كـه بـا     2روي ديزني، شـريك بـرادرش والـت ديزنـي     ».گيري دشوار نيست تصميم

كه اسم شـركت را بـه كمپـاني     اندازي كرد تا اين را راه 3همراهي او، توليدات والت ديزني
  . تغيير دادند 4والت ديزني

اگرچـه ايـن شـركت    . مدار اسـت  هاي ارزش اي از سازمان شركت والت ديزني، نمونه 
حصـولش  تـرين م  فروشي بوده، اما مهم آورش در خرده همواره تحت تأثير عملكرد حيرت

امنيت، احترام، ثبات «: آداب و اصول ديزني شامل چهار ارزش كليدي است. شادي است
تمام استانداردهاي اين شركت در عملكردهايشان براساس اين عقايد جامع  ».و كارآمدي

براي تمامي كاركنان ديزني، خدمات مشتريان، نوعي سبك زنـدگي  . بنا نهاده شده است
رود كه فكر كنند، راه بروند، صـحبت كننـد و بـا     ن انتظار مياز كاركنا. شود محسوب مي

هـا شـادي بـه     اين سبك زندگي براي مهمانان آن. امنيت، ثبات و كارآمدي عجين شوند
  .آورد ارمغان مي

، 5كـارل راجـرز  . هاي شخصي، اصلاً لازم نيست به دانشـگاه برويـد   براي تعريف ارزش
در ) محـور  رجـوع  رويكـرد اربـاب  (گرايـي   شناس آمريكايي و مؤسس رويكـرد انسـان   روان
ورتـر، تعيـين    تر، پربارتر و بهـره  اولين قدم در داشتن زندگي غني«: گويد شناسي مي روان

                                                                    
1. Roy E. Disney 
2. Walt Disney 
3. Walt Disney Productions 
4. The Walt Disney Company 
5. Carl Rogers 
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درماني و پيشگام عرصـة تحقيـق    عنوان پدر مطالعات روان راجرز را همه به ».هاست ارزش
  . كنند شناسند و به او افتخار مي در اين زمينه مي

  :هايتان را داريد، اين سؤالات را از خود بپرسيد ارزشاگر قصد تعيين 
  به چيزي اعتقاد دارم؟ •
  شدت غرق شوم؟ در چه اصول راهگشايي ممكن است به •
  كند؟ چه چيزي زندگي مرا هدايت مي •
  كنم؟ براي چه چيزي تلاش مي •
  بخشد؟ ام معنا مي  چه چيزي به زندگي •
  ام لازم است؟ شدن زندگي هايي براي كامل چه ويژگي •

هـا هـوس    ارزش. گويم اين كارها راحت و سريع و سطحي است يادتان باشد كه هرگز نمي
ايـن اعتقـادات   . ها اصول غير قابل مذاكره و سرلوحة هرروزة زندگيتان است زودگذر نيست؛ آن

شـما بـه هـيچ عنـوان     . كند چگونـه زنـدگي كنيـد    است كه تعيين مي) نه ديگران(راسخ شما 
  . ها پايبند هستيد، جدا كنيد جا به آن هايي كه همه خصي را از ارزشهاي ش توانيد ارزش نمي

مشتريان و . ها جدا تلقي شود هاي عملياتي آن تواند از ارزش ها نمي هاي شركت ارزش
صداقت، انصاف، احترام و . هايتان را هر روز در عمل ببينند رقبا بايد قادر باشند كه ارزش

  . اي در خط مقدم قرار گيرد ت كه بايد در هر معاملههايي اس اعتمادسازي از جمله ارزش

صــداقت، انصــاف، احتــرام و . هايتــان را هــر روز در عمــل ببيننــد مشـتريان و رقبــا بايــد قــادر باشــند كــه ارزش 
  . اي در خط مقدم قرار گيرد هايي است كه بايد در هر معامله اعتمادسازي از جمله ارزش

قول شده است و در قرن پـنجم   يلي از او نقل، فيلسوف معروف چيني، كه خ1كنفسيوس
قـانون زنـدگي ايـن اسـت كـه خـود را درون       «: نويسد زيست، مي قبل از ميلاد مسيح مي

مدام از خود بپرسيد كه كار درست چيست؟ و از انجام كاري كه دير . خودتان پيدا كنيد
  ».يا زود بايد توبه كنيد، بپرهيزيد

اين امر هـم ارزش  . صادقانه اين كار را انجام دهيد زماني كه بايد توبه كنيد، سريع و

                                                                    
1. Confucius 
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ديگري است كه براي داشتن زندگي خوب بايد به آن واقف باشيد؛ يعني به اشـتباهاتتان  
  .اقرار كنيد و سعي در جبرانشان داشته باشيد

كنم و آن هم زمـاني بـود كـه دوسـت خـوبم لـو        گاه فراموش نمي يك صحنه را هيچ
هدايت  4مقابل وست ويرجينيا 3را در جام فيستا بول 2م نوتردامتي 1989در سال  1هولتز
هاي مربيشان در آن روز آموختند كه خود  بازيكنان او درس ارزشمندي از ارزش. كرد مي

  . منتهي به قهرماني ملي تيم شد
هـولتز  . كردن تيم مقابل، در دو بازي متوالي جريمه شـد  تيم نوتردام به دليل مسخره

انست ممكن است دوباره جريمه شود، داخل زمين دويد و از داور خواسـت  د كه مي با اين
زمان هنوز بازيكنان را  آن(به او بگويد كه دقيقاً كدام بازيكن اين خطا را انجام داده است 

سپس هولتز جلوي همة حضار دست بازيكن را گرفـت و  ). كردند با شماره شناسايي نمي
  . رود به او گفت كه چه انتظاري از او مي

خواست كـه از   ها مي طور عميق به بازيكنانش ايمان داشت، اما از آن هولتز همواره به
  :سه اصل ارزشي ساده پيروي كنند

سر وقت بياييد، مؤدب باشيد، صادق باشيد، از . كاري انجام دهيد كه درست است .1
توانيـد   موادمخدر اجتناب كنيد و اگر سؤال خاصي داريـد، از هـر كسـي كـه مـي     

 . يدبپرس
تـر مايـه    توانيـد بـيش   اگـر مـي  . در زمان مقرر با تمام توانتان كارها را انجام دهيد .2

 . بگذاريد، به هيچ عنوان به حد وسط قانع نباشيد
 .شويد ها اهميت قائل مي به مردم نشان دهيد كه براي آن .3

  نكتة آموزندة مكي 
  .هيد داشتيا معيارهايتان را تعيين كنيد يا ديگر مجالي براي ادامه نخوا

                                                                    
1. Lou Holtz 
2. Notre Dame 
3. Fiesta Bowl 
4. West Virginia 
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  اي نداريد اگر برنامة زاپاس نداشته باشيد، در واقع برنامه
ريـزي   اگـر بـراي يـك سـال برنامـه     «: گويـد  ايد كه مـي  احتمالاً اين مثل چيني را شنيده

اگـر بـراي   . كنيد، درخت بكاريد ريزي مي اگر براي يك دهه برنامه. كنيد، ذرت بكاريد مي
و قسـمتي از ايـن آمـوزش بايـد      ».كنيد، به مردم آموزش دهيد ريزي مي يك عمر برنامه

  . دربرگيرندة نحوة ايجاد برنامة پشتيبان باشد
اي بيفتـد، چـه؟    ممكن است بهترين برنامه را ريخته باشيد، اما اگر اتفاق غيرمنتظره

بسـا   و و چهبايد همواره برنامة د. دانم چگونه از اهميت برنامة پشتيبان برايتان بگويم نمي
تر است، برنامـة پشـتيبانتان هـم بايـد      هرقدر كارتان بزرگ. سه و چهار هم داشته باشيد

  . تري داشته باشد جزئيات بيش

بسا سه و چهـار هـم داشـته     بايد همواره برنامة دو و چه. دانم چگونه از اهميت برنامة پشتيبان برايتان بگويم نمي
  . تري داشته باشد نامة پشتيبانتان هم بايد جزئيات بيشتر است، بر هرقدر كارتان بزرگ. باشيد

نامه بودم، هر وقت كه اتفـاق بزرگـي در پـيش     وقتي در حال ساخت شركت توليد پاكت
و سؤال  »چه اشتباهي ممكن است رخ بدهد؟«: پرسيدم بود، هميشه از همة افراد تيم مي

  »برنامة پشتيبانتان چيست؟«: كه مهم ديگر اين
ريزي را دوست  ها برنامه زمانبر است و اگر بخواهيم روراست باشيم، خيلي ريزي برنامه

. گذاريد هايتان را در يك سبد نمي مرغ كنيد، همة تخم اما زماني كه به آن فكر مي. ندارند
ريـزي   براي همين، هم بايد برنامـه . بودن شماست اي شدن يا غيرحرفه اين كار، نتيجة هل

  . ته باشيدكنيد و هم برنامة دوم داش
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دانيـد چنـد تـا     مـي . من به جد معتقدم كه بايد براي هر كاري آمادگي كسـب كـرد  
مراسم خاص، جلسه، مراسم عروسي يا بيزينس، به علت نداشتن برنامة دوم عقيم مانـده  

رفـتن   كه براي درسـت پـيش   فارغ از اين. كنيم است؟ ما در جهاني پر از نقص زندگي مي
شـايد سـخنران مراسـمتان از    . ا نه، يك جاي كار خواهد لنگيـد ايم ي كاري برنامه ريخته

خارج شهر به سبب هواي بد، ترافيك، خرابي خودرو يا مشكل پرواز نتواند خودش را بـه  
كه سيستم صوتي تصويري شما خراب شود يا سيستم حمل و نقـل   مراسم برساند يا اين

  . تواند دچار خلل شود خيلي چيزها مي. دچار مشكل شود
ده دقيقـه از مراسـم   . اي در منطقة روستايي شركت كـردم  تازگي در مراسم خيريه به

! خـب، مراسـم خيريـة عزيـز بـاي بـاي      . جا تاريك بـود  همه. ها رفت نگذشته بود كه برق
چـون شـب بـود، ديگـر     . دستگاه پمپ هم از كار افتاده بود؛ چون برقي براي كار نداشت

اي شيك و  در حالي كه كالاهاي مزايده. اشتفرصت استفاده از نورخورشيد هم وجود ند
آن . رفتند نخورده روي ميز بود، همة مهمانان به سختي به سمت خودروهايشان مي دست

تـر از   مراسم جايگزين، شش هفتة ديگر برگزار شـد، امـا كـم   . شب، ضد حال بزرگي بود
  . بيني دريافت شد هاي قابل پيش نيمي از مهمانان شب نخست و كمك

ريـزي   خورد تا برنامه ريزد، بلكه شكست مي خوردن برنامه نمي براي شكست كس هيچ
  آيا كسي فكر ژنراتور اضطراري را كرده بود؟. كند

تـوانم   پرسند، واقعاً به سختي مي هاي مهم رهبران مي وقتي از من درخصوص مهارت
كنـد، امـا   ها از شرايط دشوار عبـور   هايي برشمارم كه يك رهبر بتواند با داشتن آن صفت

ها هستم و آن هم چيـزي   هاي فراوان ديگري هم وجود دارد كه همواره دنبال آن خصلت
  .ريزي نيست جز مهارت برنامه

حتي اگر از برنامة خود مطمئن هستيد، بايد بـدترين سـناريو را هـم مـدنظر داشـته      
 مؤسسـان شـركت هيولـت پاكـارد، از جملـه      1950عنوان مثال، در اوايل دهة  به. باشيد

ويليام هيولت و ديويد پاكارد، به كارخانة توليدي ديگري نياز داشتند تا طبق برنامة رشد 
هرچند كه با احتياط روي اين برنامه كـار كردنـد؛ تصـميم    . و توسعة شركت پيش بروند

كلي بر آن شد كه در صورتي كه برنامه با شكست يا شرايط دشوار مواجه شد، حتـي بـه   
  .سوپرماركت هم كه شده، فضايي ايجاد كنند اندازة دوبرابر محيط يك
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كنـد؛   ريزي و داشتن برنامة دوم، كمك شاياني به حفظ زمان ارزشمندتان مـي  برنامه
بـه جـاي   . نشده آمادگي داريـد  بيني چون شما براي مواجهه با وقوع هرگونه شرايط پيش

اكنش نشـان  نفس نسبت به موقعيت و توانيد خيلي خونسرد و با اعتمادبه دستپاچگي، مي
  .دهيد

گيـرم؛ از جملـه    شوم، ملزومات خاصي درنظر مـي  زماني كه براي سخنراني آماده مي
كـش و   هميشـه يـك خـط   . يك ميكروفون زاپاس، باطري اضافه و يك تكنسين در محل

كه كاغذهايم روي زمين بريزد، به راحتي شيب  برم تا بدون اين چسب نواري با خودم مي
زنم تا اگر كسي دير آمد، صـداي   به زبانة درِ ورود چسب مي. مميز سخنران را تنظيم كن

ايـد تـا    اگر تمام تلاشتان را كرده. شدن در، افراد حاضر در سالن را اذيت نكند باز و بسته
بـراي  . محصول باكيفيت توليد كنيد، اصلاً قابل توجيه نيست كه به جزئيات توجه نكنيد

  . يزي كنيدر جلوگيري از وقوع فجايع، جلوتر برنامه
گيريد؟ آيا تاكنون اتفاق افتاده اسـت   هاي كامپيوترتان نسخة پشتيبان مي آيا از فايل

كه يكي دو ساعت روي فايل مهمي در كامپيوترتان كار كرده باشيد و ناگهان برق برود و 
گيريـد كـه بارهـا از     جاست كه به سرعت ياد مـي  همة زحماتتان هدر رفته باشد؟ همين

  . سخة پشتيبان تهيه كنيدهايتان ن فايل
شـما بـه برنامـة كـاري نيـاز      . رفتن نيست برنامه پيش كار شما جاي مناسبي براي بي

از تحصيل علـم گرفتـه تـا جسـتجو بـراي      . طور منظم بررسي كنيد داريد و بايد آن را به
ارزيـابي  . رويتان بايد از قبل فكر كرده باشيد كردن مسير پيش يافتن يك شغل، براي طي

اگر تصميم بـه تـرك كارتـان داريـد، بهتـر      . فت كاري هم بخشي از برنامة شماستپيشر
در غير اين صـورت بايـد بـه نقطـة اول     . است از قبل فكر برنامة جايگزين را كرده باشيد

  . بازگرديد

  نكتة آموزندة مكي
  .ريزي شما را برنامه ناميد توان برنامه مادامي كه برنامة پشتيبان نداشته باشيد، نمي
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  شويد گير مي انداختن كارها بپرهيزيد، در غير اين صورت زمين از تعويق
دزدد كه ديگر قادر نخواهيد بود  ماند؛ چيزي را از شما مي انداختن، مثل دزد مي به تعويق

بيهودگي را جايگزين اتمـام  . كشد برنامة كاريتان را مدام به عقب مي. بخريد، يعني زمان
  . كند بوس مبدل ميرؤيا را به كا. كند كار مي

خواهيم كاري برخلاف ميلمان انجام دهيم، معمولاً آن را  بسياري از ما، زماني كه مي
ترين روزهاي ما در هفته است  براي همين، فرداها هميشه شلوغ. كنيم به فردا موكول مي

چـرا  «: طور كه مارك تواين گفت همان. و يكي از همين فرداها اصلاً وجود نخواهد داشت
  »فردا انداخت؟ توان آن را به پس اندازيد، وقتي مي ي را به فردا ميكار

دهـد تـا از كـاه كـوه      انداختن كارها به فردا، فرصت ايجاد اين تصـور را مـي   به تعويق
 . دهد نفس مي دادن اعتمادبه به شما زمان كافي براي داشتن اضطراب و ازدست... بسازد

تمـاس تلفنـي را جـواب    : ايم؛ مـثلاً  ق انداختهخيلي از ما، مواقعي كارهايي را به تعوي
اي را كـه بايـد دو هفتـه     ايم يا جلسه اي را دوست نداشته و عقب انداخته ايم، پروژه نداده

موقـع   توانيم ايـن كارهـا را بـه    حال چرا نمي. ايم شد، هنوز برگزار نكرده جلوتر برگزار مي
  پيش ببريم؟

سـه چيـز وجـود    «: گويد مي 2تو خوبيمن خوبم، ، نويسندة كتاب 1توماس اي هريس
بايـد بـه   : شود مردم انگيزه و اراده براي انجام يك كار را داشته باشـند  دارد كه باعث مي

كه بايد يكهو  حوصلگي كنند يا اين اندازة كافي آسيب ببينند، بايد احساس نااميدي يا بي
ادامي كه اين سه حالت م«: دهد او در ادامه توضيح مي ».توانند تغيير كنند بفهمند كه مي

  ».دهد گونه تغييري رخ نمي پيش نيايد، هيچ
اي كـه بـه    هاي بازدارنده غلبه بر داستان: بيني واقع، نويسندة كتاب 3دكتر گايل سالتز

انـداختگان   به تعويق”توان  ها را مي بيست درصد آمريكايي«: گويد ، مي4گوييم خودمان مي
از جملـه دلايـل بـه    . يسـت، بلكـه تـرس اسـت    دليـل ايـن كـار تنبلـي ن    . بناميم “مزمن

                                                                    
1. Thomas A. Harris 
2. I’m OK, You’re OK 
3. Dr. Gail Saltz 
4. Becoming Real: Defeating the Stories We Tell Ourselves That Hold Us Back 
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  :توان به موارد زير اشاره كرد انداختن امور از نظر او مي تعويق
قدر شما را فلج كرده اسـت كـه باعـث     آيا ترس از شكست، آن :ترس از شكست •

  شود اصلاً تلاش نكنيد؟
خورد كه  كنيد اگر پيروز شويد، وضعيت طوري رقم مي فكر مي :ترس از پيروزي •

ترسـيد كـه لياقـت     كـه مـي   توانيد به موفقيت دست پيدا كنيد؟ يـا ايـن   ر نميديگ
  شدن را نداشته باشيد؟ موفق

كردن است؟ آيا  آيا زندگي روي هم رفته جدالي براي كنترل :نياز به جسوربودن •
خشمگين نسـبت بـه كنتـرل     -خواهيد كه رويكرد منفعل  انداختن مي با به تعويق

  داشته باشيد؟ 
آيا دنبال رفـع يكنـواختي كارهـاي روزانـه هسـتيد؟ آيـا        :هيجاندر جستجوي  •

اندازد؟ آيا حتماً بايد بحراني روي دهد تا شرايط  حوصلگي شما را به وحشت مي بي
  جذاب شود؟

كننـدة تعويـق    كند تا عادت فلج داشتن درك و فهمي مشخص از تعويق، كمكتان مي
تـر،   ايجـاد كنيـد كـه بـا ارادة بـيش      توانيد تغييراتي در اين صورت مي. را درهم بشكنيد

  .مشكلات كاريتان را حل و فصل كنيد
ليستي از كارهـايي  . بندي كنيد كه در وظايف محوله غرق نشويد، كارها را اولويت براي اين 

چيـزي كـه   «: طبق يك مثلَ قديمي. كه بايد انجام شود، درست و موارد مهم را شناسايي كنيد
كه بدانيد چه كاري بايد انجام  صرفاً اين ».رفته است يمة راه پيشبه خوبي شروع شده، يعني تا ن

  . اي بريزيد تا در مسير پيشرفت قدم برداريد دهيد، كافي نيست؛ شما بايد برنامه
بـا يكـي   . آوري كنيـد  سري اطلاعات ابتدايي جمـع  يك. سپس فقط يك قدم برداريد

وقتي اين مرحلـه انجـام شـد،    . يدتماس بگيريد يا وسايلي را كه نياز داريد، شناسايي كن
در بسـياري از مواقـع، زمـاني كـه كـار را شـروع       . مجاز هستيد كه به مرحلة بعد برويـد 

حتي اگر اين كار را هم نكنيد، زماني كه بعد . ايد، تمايل داريد كه آن را پيش ببريد كرده
  .تر هستيد آييد، يك قدم به موفقيت نزديك سراغ اين كار مي

كننده است، حتي اگر كارتـان محـدوديت زمـاني خاصـي      سيار كمكتعيين مهلت، ب
اي وجود ندارد كه ديگـر كارهـايم را    در اين صورت ديگر مسئلة آزاردهنده. نداشته باشد
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كنم از كارهايي كه بايـد انجـام دهـم تـا      همچنين ليستي تهيه مي. تحت تأثير قرار دهد
  .روي هركدام به ترتيب تمركز كنم

، 1چـارلز ام شـواب  . شـود  ن كارها در تمام مراحل، مشـكل تلقـي مـي   انداخت به تعويق
. ، تسلط كاملي بر زمانبندي كارهايش داشت1904در سال  2مؤسس شركت فولاد بتلهم

داد كه ممكـن بـود    حل براي مشكلاتي اختصاص مي او پنج دقيقه در روز را به يافتن راه
  . كرد بندي مي اهميت اولويت او هميشه كارها را براساس. در روز آتي اتفاق بيفتد

پرداخـت و سـپس بـه     آمد، ابتدا به مورد اول ليسـت مـي   وقتي صبح به محل كار مي
ترين و مفيدترين درسـي اسـت    اين اصلي«: گفت او مي. رفت ترتيب سراغ موارد ديگر مي

مـن تماسـي را   «: آورد براي اثبات اين ادعايش هم اين مثال را مي ».ام كه تاكنون آموخته
راي نه ماه به تعويق انداختم، سپس تصميم گرفتم تا در برنامة زمـاني روز بعـد، بـه آن    ب

 ».از آن تماس، دو ميليون دلار عايدم شد. اولويت نخست دهم
نامند، اما هر زماني كه فرصتش باشد، بـه   دانم در اقتصاد امروز آن را چه مي من نمي

  !پس تماس بگير. گويم دو ميليون دلار نه نمي

  تة آموزندة مكينك
شود تا ليست كارهايي كه بايد انجام دهيـد، بـه ليسـت     انداختن كارها، باعث مي غلبه بر تعويق
  .شده تبديل شود كارهاي انجام

  شدن، شما را بازدارد اجازه ندهيد ترس از موفق
هاي تـرس و   زدن در بيابان بود كه دو نفر به نام ها، روزي مردي در حال قدم طبق افسانه

ها به مرد گفتند كه درنظر دارند به شهر بروند و ده هزار نفر را  آن. عون را ملاقات كردطا
  خواهد همة اين كارها را تنهايي انجام بدهد؟  مرد از طاعون پرسيد كه مي. بكشند

كنم،  نه، من فقط روي چندصدنفري مستقيم نظارت مي«: طاعون لبخندي زد و گفت
   ».بقية كارها با دوستم ترس است

                                                                    
1. Charles M. Schwab 
2. Bethlehem Steel Company 
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توانـد روحيـه، اشـتياق و     ترس مي. شود از ترس مرد؟ به احتمال زياد نه آيا واقعاً مي
  . نفستان را بكشد اعتمادبه

رجـوع كنيـد بـه    (را بـه نگـارش درآوردم    1احكام دهگانة دومچند سال پيش كتاب 
هرگز نبايـد بترسـيد؛ چـون خيلـي از     «: طبق حكم شمارة دو). »هاي پاياني ايده«قسمت 
شويم،  اگر بترسيم، هر بحراني كه با آن مواجه مي ».دهد اي ترسناك، اصلاً رخ نميچيزه

وقتي از چيزي . رود طور خودكار پيش مي ترس، احساسي است كه به. شود چند برابر مي
اگـر در برابـر تـرس تسـليم نشـويد،      . ترسيد، در واقـع در حـال تقويـت آن هسـتيد     مي
  . داشتچيزي براي ترسيدن وجود نخواهد  هيچ

كردن، تـرس   موفقيت همواره به تسلط بر ترس بستگي دارد؛ از جمله ترس از ريسك
امـا  . بودن مقابل ديگران و در نهايـت، تـرس از شكسـت    از ابراز خود، ترس از خود واقعي

شايد باورش سخت باشد؛ براي برخـي مـردم، تـرس واقعـي چيـزي نيسـت، جـز خـود         
  .موفقيت

كردن، ترس از ابراز خود، ترس از خود  رس بستگي دارد؛ از جمله ترس از ريسكموفقيت همواره به تسلط بر ت
اما شايد باورش سـخت باشـد؛ بـراي برخـي مـردم،      . بودن مقابل ديگران و در نهايت، ترس از شكست واقعي

  .ترس واقعي چيزي نيست، جز خود موفقيت

 ـ زنـد، شـما را از پـاي نمـي     ترس از شكست، با وجود آسيبي كه مي دازد؛ امـا تـرس از   ان
درست است كه اجتناب از موفقيـت غيرمنطقـي   . موفقيت، شما را از پاي خواهد انداخت
  . شود و تغيير هميشه تهديدآميز است است، اما موفقيت منجر به تغيير مي

كند كه هميشـه بايـد    ترسيم؛ چون موفقيت اين انتظار را ايجاد مي ما از موفقيت مي
كنـد كـه بـه سـختي      دستيابي به يك هدف مهم ايجاب مي. داوضاع به همين منوال باش

تلاش كنيم، اما اگر مردم از شما انتظار داشته باشند تا ابد براي رسيدن به اهداف سخت 
  تلاش كنيد، چه؟ آيا توان آن را داريد؟

كه در صورت موفقيت، همكاران ديگر براي گرفتن مشاوره يا كمـك   نگراني ديگر اين

                                                                    
1. The Second Ten Commandments 
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در اين صورت، احتمالاً كنترلي روي زمان يا خلوت خود نداشته باشيد  .آيند نزد شما مي
قــدر كــه بايــد خـوب عمــل نكنــد؛ بنــابراين بــه   كــه پيشــنهادي بدهيـد كــه آن  يـا ايــن 

  . كنند دستاوردهايتان شك مي
هـا از   خيلي. تراشي كنيد خواهيد براي خود در محل كار دشمن شك نمي شما هم بي

توانند زنـدگيتان را   همكاران حسود يا بدخواه مي. شوند گ ميمر كوبيدن افراد موفق ذوق
ها هم مسئوليت بدهيد تـا در موفقيـت    اي ديگر به آن توانيد در پروژه آيا مي. جهنم كنند

توانـد ترسـناك    رسـيد، مـي   كه واقعاً داريد به موفقيت مـي  شما سهيم شوند؟ ترسيم اين
اساس  چه خواهد بود؟ اگر موفقيتم بيشود؟ واكنش مردم  خب بعد از آن، چه مي«: باشد

انـداختن كارهـا و    توانـد منجـر بـه تعويـق     هـا مـي   همة اين نگرانـي  »از آب دربيايد، چه؟
براي غلبه بر اين موارد و دستيابي به موفقيت، شما بايد لذت ببريد؛ اين . خودآزاري شود

  :راهكارها را دنبال كنيد
ي بپردازيد كه دربارة ترس در شما به كنكاش احساسات :خود را از ترس برهانيد •

ترسـيد، سـپس    به تجزيه و تحليل چيزي بپردازيد كه واقعاً از آن مـي . وجود دارد
 .دهد بينيد كه اثرش را از دست مي مي

نتيجة نهايي از اهميت بالايي برخوردار است، اما در  :بر روند كار متمركز شويد •
تري نسبت به  اريم، از اهميت بيشد هايي كه برمي تك قدم ها، تك تمام ماجراجويي

 . مقصد راه برخوردار است
هـاي   هايي كه در پروژه نگاهي به موفقيت :هاي پيشين را تحليل كنيد موفقيت •

شـدن چـه    با چه موانعي مواجـه شـديد؟ موفـق   . ايد، بيندازيد مختلف كسب كرده
 هـا و  كند تـا تـرس   احساسي داشت؟ چه تغييري حاصل شد؟ اين كار كمكتان مي

 .ها غلبه كنيد بندي كنيد تا در ادامه بر آن هايتان را دسته توانايي
اگر موفق شـوم، چـه   «: از خودتان بپرسيد :بيني كنيد رو را پيش تغييرات پيش •

توانيد بر قدرت آن فائق شـويد و در   اگر با ترس مقابله كنيد، مي »افتد؟ اتفاقي مي
 . دن از آن پيدا كنيدادامه قادر خواهيد بود كه راهكارهايي براي ردش

اهدافي دنبال كنيد كه نيازهاي شما را بـرآورده   :اهداف باارزشي انتخاب كنيد •
براي خود زمان بگذاريد و قبل از تعهد بـه هـدفي، ببينيـد    . كند، نه افراد ديگر مي
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فقـط زمـاني   . آورد رو بـراي شـما چـه چيـزي بـه ارمغـان مـي        كه موفقيت پـيش 
 . كه همان چيزي باشد كه شما در پي آن هستيدشدن برايتان جذاب است  موفق

كـه مسـائل مختلـف را درنظـر      بعد از ايـن  :رفتار جديد از خودتان خلق كنيد •
توانيــد  چگونــه مــي. ريــزي كنيــد رفــتن طــرح گرفتيــد، راهكارهــايي بــراي پــيش

هـايي را بايـد حـذف كنيـد؟ چگونـه       نفستان را تقويت كنيد؟ چـه بهانـه   اعتمادبه
 ة خود را حفظ كنيد؟توانيد انگيز مي

به ياد داشته باشيد كـه موفقيـت منتهـي بـه حـل مشـكلاتتان        :گرا باشيد واقع •
توانـد آسـتانة تحملتـان را بـراي تحمـل       شود، اما احساس حاصـل از آن مـي   نمي

رو را از بـين   هاي پـيش  تر كند، حتي اگر قادر نباشيد كه سختي ها گسترده مشقت
 . ببريد

هـايي   ساني كه از موفقيت و شكست واهمه دارنـد، توصـيه  بنجامين فرانكلين براي ك
شك دچار اشـتباه   دهد، بي كسي كه كاري انجام مي«: كند دارد كه فارغ از زمان عمل مي

نـدادن را مرتكـب    ترين اشتباه، يعني هيچ كاري انجـام  شود، اما محال است كه بزرگ مي
  ».شود

  نكتة آموزندة مكي
  .ه بر ترس استشدن، غلب اولين قدم براي موفق



 

 



 

 

  
  
  
  

  بازاريابي و فروش. 19

  شود تري عايدت مي تر داشته باشي، سود بيش قانونِ هرقدر بيش
. توانيد به جايگاه اول دست پيدا كنيد، خب حداقل جايگاه دوم را تصاحب كنيد اگر نمي

كند كه در عرصة سياست يا بيزينس فعاليت كنيد، جايگـاه دوم بهتـرين    اصلاً فرقي نمي
قعيت براي تصاحب است؛ چون هر زماني كه بر سـر جايگـاه اول دعـوا و نـزاع باشـد،      مو

  .جايگاه دوم براي تصاحب خالي است
كنند كه اگر در جايگاه اول قرار نگيرنـد، ديگـر بـراي كسـي فرقـي       ها فكر مي خيلي

  . ايد شما هنوز برنده نشده. ها دوم باشد يا دهم كند كه جايگاه آن نمي
هيچ جايگاه دومي وجود ندارد، فقط يك جايگـاه وجـود   «: گويد مي 1يوينس لومبارد

اين سخن شايد در ورزش صدق كند، اما به هيچ عنوان  ».دارد و آن هم جايگاه اول است
بايد ديدتان را بلندمدت و به وقايعي معطـوف كنيـد كـه در    . كند در بيزينس صدق نمي

نتوانستيد سفارشي از مشتري بگيريد، در حوزة فروش اگر . آينده به وقوع خواهد پيوست
  . پس برويد داخل صف

كه اگر آزمايشـي را   را به ياد داريد؟ مبني بر اين 3ياكوب برنولي 2»قانون اعداد بزرگ«
كـل  . به تعداد معيني تكرار كنيم، تعداد نسبي تكرار وقوع آن، يك عدد ثابت خواهد بود

آمريكـا  . بنا نهاده شده است »عداد بزرگقانون ا«صنعت و بيمه براساس اين قانون، يعني 
شده به شما خواهند گفت كه فقط به احتمـال   افراد بيمه. ميليون نفر جمعيت دارد 239
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درصد، چند نفر از ما، چگونه، كجا، در چه سني، رنگ، نـژاد و قـوميتي در    چهارم يك يك
چه دقيق بگويند  توانند فقط نمي. انگيز است خيلي شگفت. دوازده ماه آينده خواهيم مرد

  . كساني
اي از  نگـاري مسـتقيم را نمونـه    توان نامه نامه، مي گري پاكت در كار من، يعني تصدي

هـا   كنيـد؟ شـركت   روزانه چند پيـام تبليغـاتي دريافـت مـي    . بناميم »قانون اعداد بزرگ«
داننـد درصـدي از مـا     دهنـد؛ چـون مـي    هاي تبليغاتي ادامه مـي  همچنان به ارسال پيام

  . ها را خواهيم خريد ت آنمحصولا
هايي كـه   به ازاي تمام تماس. چرخد بازاريابي تلفني هم حول محور همين اصول مي

  . كنند، درصد مشخصي با پاسخ مثبت مواجه خواهند شد بازاريابان تلفني برقرار مي
. منطبـق اسـت   »قانون اعداد بزرگ«آزمايي، حوزة ديگري از بيزينس است كه با   بخت
شـدة نتـايج را روي دو    شده و تعداد محقـق  هاي آمريكا، تعداد محاسبه آزمايي تنتايج بخ

زماني كـه ايـن دو سـتون را بـا هـم مقايسـه       . دهد ستون جداگانه روي جدول نشان مي
 .است »قانون اعداد بزرگ«آزمايي، مثال خوبي از  فهميد كه چرا بخت كنيد، مي مي

در خـلال  . اند ميليون نفر به دنيا آمدهبراي برخي جالب است كه در يك روز شانزده 
نفر ديگر در يـك   135ها احتمالاً با  تر آن يك بازي فوتبال با پنجاه هزار تماشاچي، بيش

نفر بايد در  34فقط . فوريه است 29يك استثنا وجود دارد و آن هم . اند روز به دنيا آمده
  . اين روز به دنيا آمده باشند

: كـرد  ، شعاري داشت كه بر اهميت جايگاه دوم تأكيد مي، غول اتومبيل كرايه1اَويس
را تحت تأثير قرار  2قدر هرتز اين شعار آن ».كنيم تر مي ما دوم هستيم و تلاشمان را بيش«

تلاشـمان را  «ها بعد، او شعارش را بـه   سال. شدت زمين خورد رفتن به داد كه در حين راه
ز ده شعار برجسـته در بيـزينس محسـوب    تغيير داد و اين شعار يكي ا »كنيم تر مي بيش
اي است كه مشتريان را مجـاب بـه    اين شعار، الگوي كيفيت و خدمات و روحيه. شود مي

  . كند وفاداري مي
را در ليست اقـداماتتان درنظـر    »قانون اعداد بزرگ«كنيد،  اگر در بيزينس فعاليت مي
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بدهيد و سپس به تعـداد  درخصوص تمامي موارد ليست، به خودتان جايگاه دوم . بگيريد
دهم كه اگر ليستتان به اندازة كافي بلند باشد،  به شما قول مي. موارد ليست اضافه كنيد

كساني كه در جايگاه اول قرار دارند، قرار است كـه بـه صـدها دليـل بازنشسـته شـوند،       
قـانون اعـداد   «بميرند، تمام شوند يا قلمروشان را از دسـت بدهنـد و در نهايـت تسـليم     

  . هايشان توانم بگويم دقيقاً كدام فقط نمي. شوند »رگبز

درخصوص تمامي . را در ليست اقداماتتان درنظر بگيريد »قانون اعداد بزرگ«كنيد،  اگر در بيزينس فعاليت مي
  .موارد ليست، به خودتان جايگاه دوم بدهيد و سپس به تعداد موارد ليست اضافه كنيد

تنها چيزي كه اهميت دارد، . اهميتي ندارد »كدام يكي«اما خوشبختانه در بيزينس بيمه، 
بينيـد   صبر و پشتكارتان براي قرارگرفتن در جايگاه دوم در ميان افراد ديگر اسـت و مـي  

همان كاري را كه با بيـزينس بيمـه كـرده اسـت، بـا شـما هـم         »قانون اعداد بزرگ«كه 
  . اهيد شددار خو كند؛ يعني شما مدير فروشي بسيار موفق و سرمايه مي

گويم اگر در صفي كه به تعداد كافي افراد در آن قـرار دارد،   براي همين است كه مي
از اين   كه افراد كمي نكتة جالب اين. نفر دوم باشيد، به زودي قرار است كه نفر اول شويد

  . كنند راهبرد استفاده مي

  نكتة آموزندة مكي
  . و اعدادتان بزرگ خواهد شد براي شما معجزه خواهد كرد »قانون اعداد بزرگ«

  سازد؟ چه چيزي از فرد، مدير فروش خوب مي
پـس  . ام ام و ساليان دراز فروشنده اسـتخدام كـرده   ام را مدير فروش بوده من كل زندگي

تـازگي يكـي از دوسـتانم از مـن خواسـت تـا        بـه . دانـم  چيزهايي درخصوص فروش مـي 
  :نم؛ جواب من اين استهاي سوپراستار فروش را براي او بازگو ك ويژگي

اگر قرار باشد فقط سه ويژگـي از فـردي را كـه مـدير      :جنگجوي تشنه هستند •
جنگجوي تشنه، . 1: ها به ذهنم خواهد رسيد سازد، بيان كنم، اين فروش عالي مي

اين تأكيدي است كه دربارة اين خصـلت  . جنگجوي تشنه. 3جنگجوي تشنه و . 2
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ام،  دير فـروش خـوبي كـه بـا آن مواجـه شـده      هر م. توانم ابراز كنم شخصيتي مي
. انـد  منـد بـوده   همگي از اخلاق و انرژي فراوانـي بهـره  . اي قوي داشته است انگيزه

حتي زماني كه اقتصاد وضع . كنند تر از همكارانشان كار مي تر و سخت همگي بيش
گـرفتن بـا مشـتريان ادامـه      ها همچنان با قدرت به تلاش و تماس خوبي ندارد، آن

  . دهند مي
ام كه بهترين سياست، گفتن حقيقت  هميشه اعتقاد داشته :گويند حقيقت را مي •

چنـد  . خصوص دنياي امروز، گفتن حقيقت، يك بايدي است در بيزينس، به. است
مدير  341در ماساچوست،  1سال پيش، شركت مشاوره و خدمات آموزش باستون

هـا،   هـدف آن . رسي كـرد فروش را از يازده شركت مختلف در پنج صنعت مجزا بر
چـه چيـزي توليدكننـدگان قهـار را از توليدكننـدگان      «: پاسخ به اين سـؤال بـود  

انگيـز   زماني كه اين مطالعه به پايان رسـيد، نتـايج شـگفت    »كند؟ متوسط جدا مي
پاسخ فقط يك كلمـه  . كدام از موارد مهارت، دانش يا كاريزما نبود جواب هيچ. بود
كنند كه به فروشـندگان اعتمـاد    ريان اقدام به خريد ميزماني مشت ».صداقت«: بود
  .كنند مي

. كنـد  نگرش و استعدادتان، افق فكري شما را مشـخص مـي   :نگرش مثبت دارند •
توانيد زندگيتان را تغيير  شما با تغيير ذهنتان مي. نود درصد موفقيت، ذهني است

خوردن شـما   در شرايط اقتصادي دشوار، ممكن است تقصيري متوجه زمين. دهيد
بـراي رسـيدن بـه    . رود نباشد، اما اگر بلند نشويد، انگشت اتهام به سمت شما مـي 

  . اهدافتان، ابتدا بايد باور داشته باشيد
فروشـندگان قـوي، زيـرو بـم محصولاتشـان را       :شناسـند  محصولشان را مـي  •

شناسـند و قادرنـد كـه     ها همچنين محصولات رقبايشان را هم مي آن. شناسند مي
  .ها را بيان كنند محصولاتشان با آن تفاوت

آمادگي «: كنم ام فراموش نمي گاه اين گفته را از دوران جواني هيچ :آمادگي دارند •
براي كسب نتايج خوش بايـد  . اين گفته كاملاً منطبق با حقيقت است ».كسب كن

  .روز و شبِ ناخوشي را گذراند
                                                                    
1. the Forum Corporation of Boston 
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ة خوب بخريد؛ چون وجهه توانيد براي خود وجه شما نمي :وجهه و اعتبار دارند •
اگـر وجهـة خـوبي نداريـد،     . آوردنـي اسـت   دسـت  و اعتبار خريدني نيست، بلكه به

  . شود موفقيت در هر كاري بسيار دشوار مي
آيا . ام كه از آدم نچسبي خريد كند تاكنون فردي نديده :داشتني هستند دوست •

  برخورد هستيد؟ مشرب و خوش در اين مورد اصالت داريد؟ خوش
بـراي جـذب مشـتري، هـيچ شـانس       :ورد اولِ خوب و متحيركننده دارندبرخ •

آيـا مرتـب و شـيك هسـتيد؟ لباسـتان خيلـي       . شـود  اي به شما داده نمـي  دوباره
  غيررسمي يا رسمي نيست؟

گيري، قابل شناسايي، قابل حصول،  اهداف بايد قابل اندازه: كنند گذاري مي هدف •
كننـد، امـا افـراد بازنـده      گـذاري مـي   فافراد برنده هد. شده باشد مشخص و نوشته

گـاه بـالاتر از    هـيچ «: المثل ايتاليايي را به ياد داشته باشـيد  اين ضرب. تراشي بهانه
اهداف به شما دليلي فراتر از بيدارشدن از  ».رويد ايد، نمي نردباني كه انتخاب كرده
روزة  اي براي مـداومت و مقاومـت هـر    اهداف، انگيزه. دهد خواب، هنگام صبح مي

گرايانه تعيين شـده باشـد؛ يعنـي     كه، اهداف بايد واقع تر اين از همه مهم. شماست
اي نه چندان دور در  درست است كه امروز از دسترس شما دور است، اما در آينده

  . دسترستان قرار خواهد گرفت
از جانـب   »بلـه «ام كه فروش با گفتن  هميشه گفته :دهي دارند ذهنيت خدمات •

موقع و درسـت كـار اطمينـان     فروشندگان خوب، از پايان به. شود مي مشتري آغاز
. هـا كـم اسـت و آن هـم مشـتري اسـت       چيزي در همة بيزينس. كنند حاصل مي

بايد با نهايت دقـت،  . ها هم مواظب شما خواهند بود مواظب مشتريانتان باشيد، آن
  !به جزئيات توجه كنيد

براي بسـياري  . نيد چيزي ياد بگيريدتوا با دهان باز نمي :شنوندة خوبي هستند •
دادن،  گوش ».كنم، تو گوش كن من صحبت مي«: كردن يعني از مردم، خوب گوش

هـا، سـؤالات و    بايـد بـه ايـده   . روية دوطرفه است؛ بله، شما هم بايد شنيده شـويد 
اگر از بالا به پايين بـا مـردم صـحبت    . شكايات طرف مقابل هم خوب گوش كنيد

باور كنيد كه در حوزة . شوند همراهتان نيستند، بلكه مانعتان مي ها ديگر كنيد، آن
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  . بودن است تر از سخنران خوب بودن، بسيار مهم فروش، شنوندة خوب
زماني كـه موانـع   . طبعي اغراق كرد واقعاً بايد در اهميت شوخ :طبعي دارند شوخ •

موانـع   طبعي خود استفاده كنيد و به آن اي در راه است، كمي از حس شوخ جدي
  . بخنديد

بار در طول زندگيتان به مدرسه و  قرار نيست كه فقط يك :تشنة پيشرفت هستند •
فروشندگان . دانشگاه برويد؛ بلكه در تمام طول زندگيتان در مدرسه و دانشگاه هستيد

گذراننـد،   هاي آموزشـي مـي   ها دوره آن. كنند موفق همواره براي بهترشدن تلاش مي
كننـد تـا    كنند و هر كاري مـي  ادكست و فايل صوتي گوش ميخوانند، به پ كتاب مي

كنيم، پس لازم اسـت كـه از    ما در عصر اطلاعات زندگي مي. پيشرفت عايدشان شود
به ياد داشـته باشـيد كـه    . هر فرصتي در زندگي براي يادگيري و رشد استفاده كنيم

  .ترين بستر در دنيا، بستر رشد و پيشرفت است بزرگ

كينكتة آموزندة م  
دهـد و يـك فروشـندة عـالي مجـاب       گويد، يك فروشندة خـوب توضـيح مـي    يك فروشنده مي

  .كند مي

  تمايل به متقاعدسازي را در خود ايجاد كنيد
جا به فـروش   ماهي تازه در اين«: فروشي باز كرد و تابلويي سردر آن زد مردي مغازة ماهي

  ».رسد مي
چرا روي اين تابلو نوشته شده «: كرد و گفت اش از راه رسيد، نگاهي به تابلو اولين مشتري

فروشنده هم  »فروختي، درست است؟ ها را نمي گاه آن ها تازه بود، هيچ ؟ اگر اين ماهي“تازه”
  . را از روي تابلو حذف كرد »تازه«اش را ناراحت نكند، واژة  كه مشتري براي اين

؟ خـب مـا   “جا در اين”چرا روي اين تابلو نوشته شده «: مشتري ديگري آمد و پرسيد
فروشنده از مغازه بيرون رفـت و   »فروشيد، درست است؟ جا ماهي مي دانيم كه در اين مي

  . را پاك كرد »جا در اين«واژة 
بـه فـروش   ”ايـد   چرا روي تابلو نوشته«: مشتري سوم به تابلو نگاهي انداخت و پرسيد
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هـا را بـه    مجاني كـه آن ؟ شما قرار است در بازار ماهي بفروشيد، درست است؟ “رسد مي
را هم از روي تابلو پـاك كـرد و تنهـا     »رسد به فروش مي«فروشنده واژة . دهيد كسي نمي

  . بود »ماهي«اي كه روي تابلو باقي ماند،  كلمه
اش بپـردازد، تـا    تواند به فـروش مـاهي   فروشنده خيالش راحت شده بود كه حال مي

؟ بوي “ماهي”ايد  چرا نوشته«: پس پرسيدكه مشتري چهارم با سؤالي در ذهن آمد، س اين
اش قـانع   فروشنده در حالي كه از حرف مشتري ».آيد تر مي طرف ماهي تا سه كيلومتر آن

  .شده بود، تابلو را از جا كند
  . اي به مغازة او نيامد و بيزينسش ورشكسته شد پس از اين اتفاق، هيچ مشتري

بود، به اين معني كـه   101د، بازاريابي چيزي كه اين فروشنده نتوانسته بود پياده كن
كه هرچه باشد، بايـد بتوانيـد مـردم را     خواهيد محصولتان را بفروشيد، فارغ از اين اگر مي

جا بود كه به جاي فروشنده، اين مشتريان بودنـد   مشكل اين. مجاب به خريدن آن كنيد
  . كه او را مجاب به انجام كار به نحو خاصي كردند

متقاعـدكردن  . به سمت خط فكري خودتان سوق دهيـد، هنـر اسـت    كه مردم را اين
اوقات عكـس   در واقع برخي. كردن از چيزهاست افراد، چيزي فراتر از صرف تعريف مثبت

شـايد در  ) به نوجوانان فكر كنيـد (دهد؛  كردن، بهتر جواب مي شناسي عمل نظريات روان
اوقات عمل، بسيار بهتر  گاهي. يدمواقعي بايد براي جلب نظر مشتري، از نتايج منفي بگوي

براي متقاعدكردن افراد به سمت خط فكري خودتان، . دهد زدن جواب مي از صرف حرف
: بايد موقعيتتان را به خوبي نشان دهيد تا ديگران فايدة پيروي از برنامة شـما را ببيننـد  

  ها دارد؟ اي براي آن برنامه و ايدة شما چه فايده
اما بين . كند، از اهميت متقاعدسازي افراد آگاه است ره ميهر كسي كه به نوعي مذاك

مذاكره يعني هر دو طـرف بـه چيـزي    . متقاعدسازي و مذاكره، تفاوت اساسي وجود دارد
شود، راضي هسـتند؛   هر دو طرف، از قرارداد و آنچه نصيبشان مي. خواهند برسند كه مي

خـواهم،   آنچـه را كـه مـن مـي     اما در متقاعدسازي،. اين يعني نتيجة مطلوب در مذاكره
ايـن نتيجـه بـراي هـر     . كنيد آوريد و بابت دادن آن به شما، از من تشكر مي دست مي به

خيـال چيـزي شـويد، فقـط      خـواهم كـه بـي    دوي ما بهتر است؛ چون من از شـما نمـي  
  . دست آوريد خواهم كه نتيجة متفاوت و مفيدتري به مي
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اين . كنيد آوريد و بابت دادن آن به شما، از من تشكر مي دست مي م، بهخواه در متقاعدسازي، آنچه را كه من مي
خـواهم كـه    خيال چيزي شويد، فقـط مـي   خواهم كه بي نتيجه براي هر دوي ما بهتر است؛ چون من از شما نمي

  . دست آوريد نتيجة متفاوت و مفيدتري به

كرد كه صبر  يجاب ميروش او ا. كردن داشت تبحر بسياري در ترغيب 1بنجامين فرانكلين
او اعتقـاد داشـت كـه بـه آرامـي و در اغلـب مـوارد        . و مداومت، پيشـة كـار قـرار گيـرد    

گري او  جا پنج راهبرد معامله در اين. دست آورد توان رگ خواب همه را به غيرمستقيم مي
  :كنم را بيان مي

 .در ذهنتان تصوير شفافي از چيزي داشته باش كه در جستجوي آن هستي .1
كن تا كاملاً براي مباحثه دربارة تمام جوانب پيشنهاد آماده شوي و بتواني  تمرين .2

 . به سؤالات پاسخ بدهي و نظرت را ابراز كني
اولين كـاري كـه   . اين انتظار را نداشته باش كه بار اول برنده شوي. قدم باش ثابت .3

 . بايد انجام بدهي، اين است كه فرد مقابل را به فكر واداري
طوري دوستي را مطـرح كـن كـه بـا نيازهـا و      . دة مقابلت دوست شوبا مذاكركنن .4

 .ها گره خورده باشد منافع آن
 .ات را حفظ كن طبعي شوخ .5

طـور كـه    همـان  ».كنـده باشـيد   صادق و پوسـت «: كنم توصية ديگري را نيز اضافه مي
با گرفتارشدن در يك  ».مؤثرترين وسيلة ارتباطي تقريباً شخصيت است«: گويد ارسطو مي

  . هايتان عمل كنند كنيد كه دقيقاً مخالف خواسته دروغ، ديگران را متقاعد مي
و رونالـد   2سخنوران بزرگ سياسي در تاريخ، يعني آبراهام لينكلن، توماس جفرسـون 

. با قدرت متقاعدكنندة خودشان، تغييرات اجتمـاعي مثبتـي بـه ارمغـان آوردنـد      3ريگان
ياق خاصي به پايبندي به اعتقاداتشان داشتند و ها در آخر كار موفق بودند؛ چون اشت آن

  . فهمي نشد ها دچار كج كس در پيام آن اي ابراز كردند كه هيچ آن را به گونه

                                                                    
1. Benjamin Franklin  
2. Thomas Jefferson 
3. Ronald Reagan 
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المللي، شاهد دورة آموزشي در بيزينس بودم كـه در آن بـه خـوبي     در كنفرانسي بين
رهبـر آن  . وردنشان داده شد كه چگونه متقاعدكردن، نتايج دلخواه را به ارمغان خواهد آ

سـپس  . دوره، خطي فرضي را روي زمين ترسيم كرد و دو نفر را در دو سوي آن قرار داد
. از هر دو خواست تا طرف مقابل را متقاعد كند تا از خط عبور كند و به سمت ديگر برود

جاست كه بازيكنان آمريكايي اصـلاً نتوانسـتند يكـديگر را متقاعـد كننـد، امـا        جالب اين
 ».اگر از خط عبور كني، من هم عبـور خـواهم كـرد   «: ژاپني خيلي ساده گفتندبازيكنان 

  !ها جاي خود را با هم معامله كردند و در نتيجه بازي را بردند آن

  نكتة آموزندة مكي
كه ديگران را متقاعد كنيد تا مثل شما به مسائل بنگرنـد، لازم اسـت كـه خـود را جـاي       براي اين

  .ها بگذاريد آن

  ي نزديك و شخصيخيل -فروش
شاگرد نابغـة خـود يعنـي     2، پروفسور هيگينز1»بانوي زيباي من«در سالن تئاتر موزيكال 

حتي در مواقعي كـه اليـزا   . را با آموزش مكرر انگليسي فصيح به تنگ آورد 3اليزا دوليتل
كرد، پروفسور ستايش ناچيزي از تلاش سـخت او   در تلفظ و اداي كلمات، عالي عمل مي

  . داد نشان مي
اش عاشـقانه از   رسد؛ چون عشـق آينـده   بعد در نمايش، اليزا دوباره به درماندگي مي

  . زند شود و بر دستانش بوسه نمي گويد، اما نزديك او نمي اش به او مي علاقه
! از مـتن نمـايش متنفـرم   ! مـتن نمـايش  ! متن نمايش«: با خودش مصرانه تكرار كرد

اين تنها كـاري اسـت   ! دهي دهد، حالا هم تو مي ياول او م. دهند هميشه به من متن مي
  »توانيد بكنيد؟ ها مي كه شما ضدحال

هـا در آسـمان    از درخشش سـتاره «: سپس به سرزنش طرف مقابلش پرداخت و گفت
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از رؤياهاي تنيده به آرزو حرفي نزن؛ اگر ! حرفي نزن؛ اگر واقعاً عاشقم هستي، نشانم بده
  »!بده شوق و اشتياق وصال داري، نشانم

هاي او درس مهمي براي فروشندگان و عشاق داشت؛ اصلاً براي هر كسـي   اين حرف
المثلـي قـديمي    ضـرب . كند تا ديگري را به سمت نظر خاصي ترغيب كنـد  كه تلاش مي

اگر به من چيزي بگويي، فراموش خواهم كرد؛ اگر به من چيزي نشان بـدهي،  «: گويد مي
  ».فهمم مرا درگير كاري كني، آن را كاملاً مي ممكن است به خاطر بياورم؛ اما اگر

هر كسي در امر فروش با اين چهار مؤلفه آشناست؛ يعني محصول، قيمـت، مكـان و   
به نظرم بايد مولفة ديگري هم به ايـن چهـار مـورد اضـافه كـنم تحـت عنـوان        . تبليغات

  ».اين مسئله شخصي است«: ؛ مثلاً در اين جمله»كردن شخصي«

بـه نظـرم بايـد    . فروش با اين چهار مؤلفه آشناست؛ يعني محصـول، قيمـت، مكـان و تبليغـات    هر كسي در امر 
ايـن مسـئله   «: ؛ مـثلاً در ايـن جملـه   »كردن شخصي«مولفة ديگري هم به اين چهار مورد اضافه كنم تحت عنوان 

  ».شخصي است

ظور من. سازي محصول يا رويكردتان به فروش وجود دارد شماري براي شخصي هاي بي راه
از جـواهرات گرفتـه تـا حولـة     . كردن كالا طبـق سـفارش مشـتري نيسـت     من، شخصي

تواند براي خود نام يـا نشـان انحصـاري     شماري وجود دارد كه مي آشپزخانه، كالاهاي بي
سازي محصول  صدها هزار بيزينس در آمريكا صور مختلف شخصي. شده داشته باشد حك

شـود؛   ن جريان هرگز از درجـة اهميـت سـاقط نمـي    اي. اند را در دستور كارشان قرار داده
  . چون حوزة كاري ما خودخواهانه و خودبينانه است

كنم كه بايد بـه   سازي را توضيح بدهم، به اين مهم اشاره مي تر بخواهم شخصي دقيق
كه اين محصول  مردم كمك كنيم تا دريابند كه تأثيرگذاري محصول ما چگونه است؛ اين

هـا ملمـوس كنـيم كـه      قدر مـاجرا را بـراي آن   آن. خورد ها مي د آنيا خدمات، به چه در
امـا در واقـع محصـول    . ها ساخته شده است، نه كسي ديگر دريابند كه محصول براي آن
  .براي همه ساخته شده است

تري برخوردار اسـت؛ چـون در دنيـايي     سازي، امروزه از اهميت بيش رويكرد شخصي
هايشـان را   مـردم سـفارش  . بـه اوج رسـيده اسـت    كنيم كه روابط غيرشخصي زندگي مي
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كننـد، بـدون    كنند و براي امور بانكي از دستگاه خـودپرداز اسـتفاده مـي    آنلاين ثبت مي
هـاي تبليغـاتي    جا پر شـده اسـت از تبليغـات و تمـاس     همه. كه با كسي مراوده كنند اين

تـدابيري  هـاي لـوازم منـزل هـم      هـا و فروشـگاه   حتـي سـوپرماركت  . خودكار و ماشيني
اند كه مشتريان بدون تبادل با انسان، هزينة كالايشـان را بـه صـورت خودكـار      انديشيده

هـاي آنلايـن، كالاهايشـان را درِ     هاي حضوري و هم فروشگاه هم فروشگاه. پرداخت كنند
ما تا . كند دهند؛ به اين معني كه مشتري ديگر با فروشنده صحبت نمي منزل تحويل مي

  . ايم از مراودات مستقيم افراد را از دست دادهامروز بخش عظيمي 
هاي تأثيرگذار تجاري، طوري است كه انگار  ايد كه تبليغات شركت تاكنون دقت كرده

توانيد به او اعتماد كنيد و بـا   ها همساية ديوار به ديوار شماست؟ كسي كه مي رياست آن
  . شما روراست است

دكترهـا و بيمـاران،   . به خدمات درماني است بهترين مثال در اين زمينه، مناظرة مربوط
گذارند و تمـام تجـارب شخصيشـان را بـراي يكـديگر       هايشان را با همه در ميان مي داستان

دانند كه اين كار بسيار اثرگـذارتر از سياسـتمداراني    هر دو طرف مناظره مي. كنند مطرح مي
  . هاست با آن ها گيري است كه هميشه غايب عرصة تبليغات هستند، اما تصميم

دهند  ها با شما دست مي آن. كنند ها كاملاً متفاوت عمل مي سياستمداران در كمپين
شوند تا رأي جمـع كننـد؛ طـوري كـه      ترين نقاط شهر و روستا حاضر مي و در دورافتاده
  .ها در اين كار تأثيرگذار باشد تواند به اندازة خود آن ها نمي مقام آن جانشين يا قائم
مواجهة رودررو با مشتري پيدا كرديد، طوري رفتار كنيد كه در خـاطرش   اگر فرصت
رسـد، ارائـة كالاهـاي مـادي لازمـة بسـياري از        نظـر مـي   طور كـه بـه   آن. ماندگار باشيد

  . روح باشد هاست، اما لزومي ندارد كه رويكردتان هم صرفاً مادي و بي بيزينس
كه به مشـتري خـودم    روشد، اما اينف نامه مي ها نفر پاكت شركت ما به واسطة ميليون

تري از خود ارائـه   ام را بهتر كند و هم تصوير قوي كمك كنم تا هم بيزينس و روند كاري
همـه   نامـه ايـن   كرد كـه يـك پاكـت    چه كسي فكرش را مي. دهد، باعث مسرت من است

ة فروشم كـه بـه واسـط    فروشم، بلكه چيزي مي نامه نمي ها پاكت اثرگذار باشد؟ من به آن
  . گيرد نامه صورت مي پاكت

شدن در جنگ،  در طول جنگ جهاني دوم، دولت آمريكا به سربازان در صورت كشته
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ستواني در يك يگان، جزئيات اين بيمـه را شـرح   . بيمة عمر ده هزار دلاري پيشنهاد داد
گروهبان جواني از او خـواهش كـرد تـا اجـازه دهـد كـه       . نام نكرد كس ثبت اما هيچ. داد

دوسـتان، اگـر شـما در ايـن     «: سپس شروع كـرد . آن را براي سربازان شرح دهدخودش 
اگـر شـما بـراي    . كند جنگ كشته شويد، دولت به خانوادة شما ده هزار دلار پرداخت مي

نام نكنيد و در جنگ كشته شويد، دولـت هـيچ مبلغـي بـه خـانوادة شـما        اين بيمه ثبت
فرستند؟ كساني كـه   را به خط مقدم ميكنيد چه كساني  حال فكر مي. كند پرداخت نمي

 »براي دولت ده هزار دلار خرج خواهند داشت يا كساني كه هيچ خرجي نخواهند داشت؟
  .نام هجوم آوردند ناگهان همة سربازان براي ثبت

  نكتة آموزندة مكي
  .ها ارتباط فردي برقرار كنيد خواهيد مشتريتان را بقاپيد، با آن اگر واقعاً مي

  ري به اندازة شناخت كالاي خودتان اهميت داردشناخت مشت
هـا را   ، ميزباني تيم2، پينتون منينگ1ال اف اي پست دفاع ان به ياد دارم كه بازيكن افسانه

من آن لحظـه داشـتم بـه اخبـار     . تغيير داد 4به دنوِر برانكاس 3از اينديانا پوليس كالتس
آن، دو ميزبـان برنامـه دربـارة    كردم كه در خلال  سراسري راديو دربارة ورزش گوش مي

ها در خلال  آن. كردند نقش مهم منينگ در ميزباني جديد فوتبال، يعني دنوِر صحبت مي
هايشان به اين نكته اشاره كردند كه منينـگ تمـام بـازي را از بـر اسـت و نكتـة        صحبت
وانست، ت دانست و تا جايي كه مي كه اسم تمام افراد فعال در مطبوعات را مي تر اين جالب
يكي از ميزبانان بر اين باور بود كه ايـن نبـوغ   . هايشان اطلاعات داشت ها و خانواده از آن

رساند و نكتة اثرگذار داستان اين بود كه براي دريافت اين همـه اطلاعـات    منينگ را مي
ها  شايد اين كار را كرده بود؛ چون به ارزشمندبودن كنكاش در گزارش. وقت گذاشته بود
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ها و  هاي اصلي فوتبال از اين اطلاعات براي ارزيابي رقابت د؛ چون مدارس و ليگواقف بو
  . كنند نويس مصوباتشان استفاده مي پيش

سؤالي مكي دربـارة مشـتريان آشـنايي     66دانم كه آيا پينتون منينگ با صورت  نمي
هـا   سـه زنده خورده شوي، بـا كو  كه زنده بدون اينمن اين صورت را در كتاب (دارد يا نه 

شك به قدرتي واقـف بـود كـه اسـتفادة درسـت آن در       اما منينگ بي). ام نوشتهشنا كن 
  .  شد ايجاد روابط، بسيار سودمند مي

. كـردم  ام به همه توصـيه مـي   را در تمام دوران تصدي شغلي 66من همواره قدرت مكي 
. قواي انساني ببخشيد دهد تا با استفاده از آن، به راهبرد فروشتان اين ايده به شما قدرتي مي

خصوص در كار، بايد اشتياقي واقعي براي كمك به مردم داشته  براي موفقيت در زندگي و به
توانيد صرفاً از بيزينس صحبت به ميان  مطالعات حاكي از آن است كه شما هرگز نمي. باشيد
  !مشتريان شما در وهلة نخست و پيش از هر چيزي، انسان هستند. آوريد

ايـن  (سال داشـتم   21سؤالي مشتري را تدوين كردم كه فقط  66صورت  زماني اين
قابـل دسـترس     www.harveymackay.comصورت اكنون به صورت رايگان در وبسـايت  

سـازي مكـي، مـا از تمـامي فروشـندگان و مـديران فـروش         نامه در كارخانة پاكت). است
  .نندخواهيم تا درخصوص تمامي مشتريان، اين صورت را تكميل ك مي

سـازمان ثبـت   . دانـيم  براي شما باوركردني نيست كه چقدر دربارة مشـتريانمان مـي  
هايمـان اطلاعـات    شود كه چقدر دربارة مشـتري  هم باورش نمي 1ماليات و درآمد آمريكا

نامه نيسـت؛ مـا فقـط طبـق مكالمـات       ها دربارة پاكت منظور من، اصلاً سليقة آن. داريم
هايي دارند، به چه چيزهـايي   عنوان آدميزاد چه ويژگي ما بهروزانه دريافتيم كه مشتريان 

حساسند، به چه چيزهايي مفتخرند، آيا هيچ نماد يا تنديسي در محل كارشان دارند؟ به 
  خواهيم بدانيم چه كسي پشت ميز نشسته است؟  عبارتي ديگر، مي

بلكـه   شـود،  به ياد داشته باشيد كه اين پروسه صـرفاً بـه مشـتريانمان محـدود نمـي     
ما دنبال بهترين توليدكنندة كاغذ در كشـور و  . شوند توليدكنندگانمان هم شامل آن مي

  . در جستجوي بهترين توليدكنندة جوهر هستيم
توانيد از شناختشـان   براي كاركنان، رقبا و هر كسي استفاده كنيد كه مي 66از مكي 
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هـا   تـر دربـارة آن   يد اندكي بيشتوان شويد، مي ها روبرو مي هر زماني كه با آن. بهره ببريد
مورد را پر كنيد، اما بـه يـاد    66احتمالاً نتوانيد همة . دريابيد و ليستتان را تكميل كنيد

ايـن اطلاعـات شـامل    . داشته باشيد كه سي تا از بيست تا و پانزده تا از ده تا بهتر اسـت 
، )هـا  هـاي آن  موضعيت تأهـل، فرزنـدان و اس ـ  (، خانواده )دبيرستان، دانشگاه(تحصيلات 

هـاي ورزشـي مـورد علاقـه، عـادات مربـوط بـه         فراغـت و علايـق، تـيم    ها، اوقات سالگرد
اي و تجـاري كـه در آن شـاغل     هـاي حرفـه   فراغت، وضعيت اشتغال قبلي، شـركت  اوقات

  . شود مي... هايي كه در آن عضو هستند و هستند يا قبلاً شاغل بودند، باشگاه
تر و بهتري بـه سـؤالات بـالا     هاي بيش ا رقيبتان پاسخآي«: اين است 66سؤال شمارة 

  »نسبت به شما دارد؟
شما همچنان بايد پيش برويـد، امـا رابطـة    . يك مفهوم، فلسفه و ابزار است 66مكي 

گيريد، بلكه در  تنها از مشتريان سفارش مي خوبي با همه برقرار كنيد و در اين صورت، نه
  . كنيد كارتان ركورد هم ثبت مي

شما همچنان بايد پيش برويد، اما رابطة خوبي با همـه برقـرار كنيـد و    . يك مفهوم، فلسفه و ابزار است 66 مكي
  . كنيد گيريد، بلكه در كارتان ركورد هم ثبت مي تنها از مشتريان سفارش مي در اين صورت، نه

طلاعات توانيد دربارة مشتريان، كاركنان، توليدكنندگان و رقبا ا شما در حالت عادي نمي
كنم كه دربارة اهميت يكصد سالة  جا داستاني برايتان بازگو مي در اين. كافي كسب كنيد

  :توجه به مسائل جزئي و شناخت مخاطب است
اي  ، مشعوف قدرت حافظـة راننـده تاكسـي   2، خالق شرلوك هولمز1آرتور كونان دويل

همين كه . آمده بودآهن  شد كه براي جابجايي او پس از سفرش به جنوب فرانسه، به راه
داخل تاكسي شد و ساكش را روي صندلي كناري گذاشـت، راننـده بـا ايـن سـؤال او را      

  »بريد؟ آقاي دويل، كجا تشريف مي«: زده كرد شگفت
زده شـد و از او پرسـيد كـه قـبلاً      دانست، شگفت كه راننده اسمش را مي دويل از اين
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، دويل مجاب شد كـه بپرسـد او چگونـه    وقتي راننده گفت نه. اند يا خير همديگر را ديده
  . دانست اسمش را مي

امروز صـبح در روزنامـه خبـري از شـما خوانـدم كـه تعطـيلات را در        «: راننده پاسخ داد
اين ايستگاه تاكسي هم مختص مسافراني است كـه از مارسـلس   . كنيد سپري مي 1مارسلس

 ـ   . گردند بازمي انگشـت سـبابة   . ايـد  ودهرنگ پوست شما به من اين را گفـت كـه تعطـيلات ب
لباستان هم كاملاً انگليسي اسـت، نـه   . جوهري شما به من اين را گفت كه نويسنده هستيد

ام كه شما آقاي آرتـور   با كنار هم قراردادن همة اين اطلاعات، به اين نتيجه رسيده. فرانسوي
  ».كه اسم شما روي ساكتان نوشته شده است ضمن اين. كونان دويل هستيد

  موزندة مكينكتة آ
دهنـد كـه چقـدر در     فهمند چقدر برايشان ارزش قائليد، ديگر اهميتـي نمـي   مردم زماني كه مي

  .دانيد موردشان مي

  از روش فروش مكي استفاده كنيد تا تكنيك فروشتان را جهش بدهيد
داريـم   همه در امر فروش نقش دارند، چرا؟ زيرا از زماني كه سرمان را از بالش برمـي 

طور مداوم در حـال رابطـه برقراركـردن، مـذاكره،      رويم، به كه شب به خواب مي تا زماني
  . هايمان هستيم ترغيب، تأثيرگذاري و ابراز ايده

خواهيد به فروشتان جهش بدهيد؟ من از روش فروش مكي براي ايـن منظـور    آيا مي
تفاده دادن به هر موقعيـت فـروش اس ـ   توان براي جهش از اين روش مي. كنم استفاده مي

  :اي پنج اصل اساسي دارد طبق شواهد من، فروش حرفه. كرد
  .به سمت تلاش حركت كن -جرقه بزن  .1
  .ريزي داشته باش هنر برنامه -بندي كن  فرمول .2
اي خوشمزه كه در روغن طبخ شـده اسـت و    هديه(مثل هدية سيزل  -جذب كن  .3

  ).كنند ها براي مشتريان سرو مي رستوران

                                                                    
1. Marseilles 
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  . كردن امور، نظم را پيشة كار كن لبراي كنتر -پيگير باش  .4
 .ها باز كن در را به روي به حداكثر رساندن فرصت -تمام كن  .5

بايد عاشق . بايد جرقة كار را بزنيد. شروع كنم »زدن جرقه«بگذاريد از مورد اول يعني 
  . بايد بدانيد كه چگونه جرقه را بزنيد و آن را روشن نگه داريد. مبارزه باشيد

شويد كـه حتـي يـك روز ديگـر در      ق كارتان باشيد، هرگز مجبور نميزماني كه عاش
كاري انجام بـده كـه   «: ام هايم نوشته در واقع در زيرنويس يكي از كتاب. زندگي كار كنيد

ايـن جمـلات،    ».اي، مايه بگـذار  بيش از آنچه وعده داده. عاشق كارت باش. دوست داري
  . روح و چكيدة عقايد يك فروشنده است

بار، اگر زمين بخوريد، تقصيري متوجه شما نيست؛ اما اگـر بلنـد    هاي مشقت ندر زما
براي رسيدن به اهداف، ابتدا بايـد بـاور   . رود نشويد، انگشت اتهام به سمت شما نشانه مي

. دهـد  هـاي فـردا را مـي    فقط يك محيط كاري پرانرژي و پويا، به شما ايده. داشته باشيد
  .است كه آتش ايجادشده را روشن نگه داردخب، كار مدير فروش چيست؟ اين 
اي نداشته باشيد، به جايي  ورتر باشد، مادامي كه برنامه هرقدر هم آتش اشتياق شعله

خورنـد تـا    كنند، بلكه شكست مـي  ريزي نمي خوردن برنامه افراد براي شكست. رسيد نمي
 »بنـدي  فرمول«ني اين مهم، ما را به اصل دوم از روش فروش مكي، يع. ريزي كنند برنامه

  . بندي كنيد اي را فرمول بايد برنامه. كند هدايت مي
خواهيد محصولتان را ارائه  هايتان، اين مهم را قرار دهيد كه چگونه مي در مركز برنامه

  . دهيد
حادثـة  . اي معرفـي كـرد   العـاده  ، كـالاي فـوق  1غول مايع ظرفشويي بازار، يعنـي دان 

هـاي   كـردن عرشـه   را به ياد داريد؟ براي پاك 2زيكبار نشتي روغن در خليج مك مصيبت
جـا را   انگيـزي همـه   طور شـگفت  روغني، از محصولات دان استفاده شد و اين محصول به

                                                                    
1. Dawn 

نشت پس  نيا. است به وجود آمده كيمكز جيدر خل ييايچاه نفت در كيبر اثر نشت نفت از  يك،مكز جيخل ينفت ةلك. 2
. شـد  جـاد يا 2010 لي ـآور 20 خيدر تـار  اي ـتانيشركت نفـت بر  تيلئوتحت مس زونيهورا واتر پيد ينفت ياز انفجار سكو

 افتني ـ يسـه روزه بـرا   يپس از جسـتجو . اند سكو مفقودالاثر شده نيا رگرانانفر از ك يازده ،در اثر انفجار سكو نيهمچن
  .م -  داد انيجستجو پا اتيبه عمل ،ها ماندن آن زنده نِييپا ارياحتمال بس ليبه دل يساحل سيها، پل آن
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هـاي   تـر باشـد؟ فروشـنده    توانـد از ايـن اتفـاق متقاعدكننـده     چه چيـزي مـي  . تميز كرد
وفـق شـد تـا    دان م. بودن محصولاتشان بودنـد  كاردرستي كه همواره به فكر اثبات خوب

  نشدني را به چنگ آورد؟ فرصتي فراموش
كشيدن بـار بيـزينس    دهي به برنامه و شروعِ به دوش آمار و ارقام بايد در مركز فرمول

آوريـد؟ بسـياري از    آيا بيست درصد اول مشـتريانِ مهـم خودتـان را بـه يـاد مـي      . باشد
د درصـد از بيـزينس   گويد هشتا آشنا هستند، قانوني كه مي 20/80فروشندگان با قانون 

اين قانون به سرعت در حال حركـت بـه   . شما مرهون بيست درصد از مشتريان شماست
كه چگونه زمانمان  دهد، مبني بر اين اين قانون به ما ايدة جالبي مي. است 10/90سمت 

  . بندي كنيم را اولويت
ت، پيشتاز حوزة تبليغـا . است »كردن جذب«سومين مؤلفة اساسي روش فروش مكي، 

هـا   گاه با سربردن حوصلة مشتري، تاكنون به آن كس هيچ هيچ«: گويد مي 1ديويد آگيلوي
در هـر دوي ايـن   . تفاوت چنداني بين شـومن و فروشـنده نيسـت   . چيزي نفروخته است

در . داشتني و خوشايند باشيد و در عـين حـال خـوب گـوش كنيـد      ها بايد دوست حرفه
نيم با خلوص، صداقت و جذابيت رفتار كنـيم، بسـيار   كه بتوا روح ما، اين دنياي سرد و بي
ام كـه از شخصـي خريـد كنـد كـه از او       من تاكنون خريداري نديـده . جذاب خواهد بود

   ».خوشش نيايد
آخ . خواهيد مردم را به خود جذب كنيـد؟ بـا لبخنـد و گـوش شـنوا آغـاز كنيـد        مي

شـايد هـم خودتـان    ببخشيد، يك چيز ديگر هم هست كه بايد بـه يـاد داشـته باشـيد،     
ترين صدا در زبان انگليسـي، صـداي تكرارشـدن اسـم شـما از زبـان        دلنشين«: دانيد مي

   ».شخص ديگر است
 »كـردن  پيگيـري «ها، ما را به سمت مؤلفة چهارم روش فروش مكـي، يعنـي    همة اين

  . دهد سوق مي
كار قدر مهم است؟ فروش آسان است، اما به شرطي كه سخت  كردن اين چرا پيگيري

  . ناپذير به جزئيات بپردازيد طور خستگي بايد به. كنيد
بـا  . برد اي مي هاي تكراري را فراتر از خدمات مشتري حرفه سه عنصر است كه فروش

                                                                    
1. David Ogilvy 
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  . اي براي خدمات مشتريان، بيزينس شما به زودي از بين خواهد رفت نداشتن برنامه
. ر وقت كار اهميت نـدارد تر از تعهد و اتمام س چيزي بيش در خدمات مشتريان، هيچ

هـاي   در فروش هم بايد در عرصة توليد، فناوري اطلاعات، توزيع، سرمايه و ديگـر بخـش  
  . ها را داشته باشيد مربوط، از قبل همة اين تمرين

 »كـردن كـار   تمـام «حال نوبت پنجمين و آخـرين مؤلفـة روش فـروش مكـي، يعنـي      
بسـتن كـار، آخـرين مرحلـة فراينـد       .تمامي اين مرحله، حول بستنِ كار اسـت . رسد مي

طور مؤثري كار را  توانيد به اگر ابتدا بر كل فرايند مذاكره مسلط نشويد، هرگز نمي. ماست
يـك  . طور شرعي و قانوني برنده شـوند  راهي پيدا كنيد كه در آن هر دو طرف به. ببنديد

د نيـاز اسـت يـا    انديشد كه براي حمايت از معامله مور سوپر فروشنده، يا به خدماتي مي
  . دهد رجوع بعدي مشتري راضي را مدنظر قرار مي

  نكتة آموزندة مكي 
  .شود كه مشتري بگويد بله فروش، زماني آغاز مي

  فروش، بيزينس همه است
به نظـر مـن، عنـوان شـغلي اصـلاً مهـم       . كنند همه به نوعي در حوزة فروش فعاليت مي

توانـد بـه    ا راهـي كـه هـر شـركت مـي     تنه ـ. نيست؛ همه بايد به حوزة فروش فكر كننـد 
  .بيزينسش ادامه دهد، تمسك به فروش است

براي همين است كـه  . اگر بيزينس مطرح نشود، هيچ كاري هم وجود نخواهد داشت
اگـر  «: ام كه روي آن نوشـته شـده اسـت    من تابلويي روي درِ اتاقم در شركت نصب كرده

  ».لي؟ بيا داخلتوانيم بيزينس كنيم، چرا معط داني كه كجا مي مي
از كارخانه . در شركت ما چيزي كه بايد حتماً وجود داشته باشد، ذهنيت فروش است

خواهد و  كه مشتري از شما چه مي مديره، فهم اين گرفته تا پذيرش شركت تا اتاق هيئت
كند شما  فرقي نمي. اي قرار بگيرد يافتن راهي براي ارائة آن خواسته، بايد محور هر حرفه

  . فروش كالا، خدمات يا اعتبار شركتتان باشيد، شما در حال فروش هستيد در حال
كرد، اما بـه واحـد    چند وقت پيش دوستي ديدم كه قبلاً در حوزة فروش فعاليت مي
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بـا  . فناوري اطلاعات رفت تا به متخصصان ارتباط با مشكلات فني مشتريان كمـك كنـد  
سـازي   ود، اما به اهميت رويكرد شخصيكه به جاي فروش به ارائة خدمات پرداخته ب اين

  . هاي شبكه يا مهندسان پي برد روابط با مشتري، اپراتورهاي كامپيوتر، آدمين
  :او در متني نوشت

كـه بعـد    رسـد، ايـن   زماني كه نوبت به شناخت و حل مشكلات فني مـي «
تنها وسيلة ارتبـاطي مـن،   . انساني تكنولوژي را ببينيد، بسيار حياتي است

شـدن يـك رويـة     ن است؛ اما زماني كه بايد پشت تلفن براي طـي يك تلف
هـا را   توانيم با مشتري صميميت برقرار كنيم و تـنش  فني صبر كنيم، مي

  .ها اكتفا كنيم كه فقط به شناختن آن كم كنيم يا اين
ها به خاطر  برداري از اين فرصت مسئلة مهمي كه بايد درخصوص بهره

زنند كه در  متخصصان با كساني حرف مي داشته باشيد، اين است كه اين
اگـر خـدماتي كـه از پشـت     . كننـد  نهايت خدمات شركت را خريداري مي

هـا رفتـاري    ها با آن كه تكنسين كنند، ضعيف باشد يا اين تلفن دريافت مي
بد و زننده داشته باشند، بعدها اين فروشندگان هستند كه هنگام تمديـد  

تري بايـد سـاعات دشـواري را سـپري     قرارداد، براي جذب دوبارة آن مش ـ
  ».كنند

كه سمت شما در شركت چه باشد،  فهميد كه داشتن ذهنيت فروش، فارغ از اين حالا مي
  .تواند اثر مهمي بر فروش داشته باشد مي

گرديم،  شويم تا زماني كه شب به تختخواب بازمي از زماني كه صبح از خوب بيدار مي
اگر محصول يـا خـدماتي   . ، ترغيب و تأثيرگذاري هستيمدر حال مذاكره، برقراري ارتباط

  .فروشيم هايمان را مي فروشيم، پس ايده نمي

گـرديم، در حـال مـذاكره،     شويم تا زماني كه شب به تختخواب بـازمي  از زماني كه صبح از خوب بيدار مي
هايمـان را   ايـده  فروشيم، پـس  اگر محصول يا خدماتي نمي. برقراري ارتباط، ترغيب و تأثيرگذاري هستيم

  .فروشيم مي
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  :خواهيد در بيزينس موفق شويد، اين پنج سؤال را در ذهن داشته باشيد اگر مي
در ذهن خريدارانتان برويد و . مبادرت به شناخت مشتريان خود كنيدچه كسي؟ . 1

اوقات پاسـخ   واقعاً به چه چيزي نياز دارند؟ گاهي. خواهند دريابيد كه واقعاً چه مي
و سؤال يكي نيست، پس آماده باشيد تا مشتريان را بسته به موقعيتشـان  به اين د

  .حل راهنمايي كنيد به سمت بهترين راه
كـه بـا    قبل از ايـن . يك خروجي مشخص براي كارتان درنظر بگيريدچه چيزي؟ . 2

خواهيد دست پيـدا   مشتري وارد مراوده شويد، مطمئن شويد كه به چه چيزي مي
تـري دربـارة    ع دنبال فروش فوري نيستيد، اما اطلاعات بـيش در برخي مواق. كنيد

هـاي   اي مدون و مشخص و همچنـين گزينـه   با برنامه. هاي مشتري داريد خواسته
 . دهيد ها را هدر نمي پشتيبان قدم برداريد، در اين صورت وقت خود و آن

خورد فروش موفق بستگي به توانايي كلامي شما در بر. به مردم گوش كنيدچرا؟ . 3
با مشتريان ندارد، بلكه بايد بتوانيد خوب به نيازهايشان گوش كنيد تا دريابيد كه 

پرسـيدن   سـؤال . هـا باشـد   توانـد راهگشـاي آن   محصول يا خدمات شما چگونه مي
كه هرگونه راهكاري پيشـنهاد دهيـد، بـه مشـكلات      قبل از اين... خيلي مهم است

 .مخاطبتان گوش كنيد
كه متوجه شديد مشـتري   به محض اين. اصل مطالب برويد سريع سرچه زماني؟ . 4

خواهد، بـراي برگـزاري يـك جلسـة مشـاوره درخصـوص پيشـنهادهايتان         چه مي
طـور   ترين نيازهاي مشتريان را انتخاب كنيد و به يكي دو تا از مهم. پافشاري كنيد

مشـتريان  . توانيد در اين خصوص مـؤثر باشـيد   مختصر نشان دهيد كه چگونه مي
ها  مرتب با آن. كنند، نه برنامة زماني شما ته به برنامة زماني خودشان خريد ميبس

ها دريابند كه در زمان مواجهه بـا   ، تا آن)بدون هيچ مزاحمتي(ارتباط برقرار كنيد 
 . شتابيد ها مي توانند روي شما حساب كنند كه به كمك آن مشكلات مي

ها  به مشكلات كوچك و بزرگ آن. مشكلات مشتريان را ساماندهي كنيدچگونه؟ . 5
ها در اين زمينه دسـت يـاري    توانيد به آن اشاره كنيد و نشان دهيد كه چگونه مي

هـا را بـه كسـي ارجـاع دهيـد كـه        توانيد كمكشان كنيـد، آن  اگر هم نمي. بدهيد
هايي است كه كالا يا خدمات شما گزينـة مناسـبي    زمان. تواند اين كار را بكند مي
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ها از زحمـات شـما در اولويـت قـراردادن نيازهايشـان       ن نيست و آنبراي مشتريا
 . كنند قدرداني مي

ــدازه   ــان را ان ــايج كارت ــه نت ــد ك ــوش نكني ــد فرام ــري كني ــت و . گي ــاب موفقي حس
. علل موفقيت و شكست خـود را بـه دقـت بررسـي كنيـد     . هايتان را داشته باشد شكست

ناسايي كنيد و در تمـامي مـراودات   هايي را كه منتهي به موفقيت شدند، ش بهترين روش
توانيد در مواقع دشوار  اگر عملكردتان را ارزيابي كنيد، مي. كار ببنديد خود با مشتريان به

رويد، قـوت قلـب    وري پيش برويد و زماني هم كه خوب پيش مي همواره با انگيزه و بهره
  . داشته باشيد

  نكتة آموزندة مكي
  . شناسي است بلكه علم انسان فروش اصلاً آپولو هواكردن نيست،

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 



 

 

  
  
  
  

  پيشرفت فردي. 20

  وقتي بزرگ شدي، دوست داري چه كسي باشي؟
ظـاهراً  . اسـت  1كند، ماهي كپور ژاپني يا همان كوي چيزي كه همواره نظر مرا جلب مي

اگر كوي را در يك تنگ كوچك ماهي بگذاريد، . اين ماهي پتانسيل رشد نامحدودي دارد
در يك آكواريوم يا يك بركة كوچك، به شش تا ده . كند تر رشد نمي اينچ بيش دو يا سه
اما اگر مـاهي  . كند ونيم رشد مي فوت تر هم تا اندازة يك هاي بزرگ در بركه. رسد اينچ مي

اندازة اين ماهي، . كند كوي را در درياچة بزرگي قرار دهيد، حتي تا سه فوت هم رشد مي
  . به اندازة خانة آن است

شـك   كنـيم؛ بـي   ما به اندازة دنيايمان رشـد مـي  . ها هم صادق است اين موضوع دربارة آدم
  . توانيد از لحاظ ذهني به وسعت بيكراني برسيد شما هم مي. فيزيكي نه، اما رواني بله

گـذارم و بـه    پايم را اندكي فراتـر مـي  . نقل است كه هر روز در حال يادگيري هستيد
تـرين نـوع    بـدترين و ضـعيف  . روز چيـز جديـدي يـاد بگيريـد    گويم كه بايد هر  شما مي

بايد همواره در . يادگيري، منتظرماندن براي كسي است كه بيايد و به شما آموزش بدهد
راستاي يادگيري و پيشرفت تلاش كنيـد تـا در جايگـاهي بـالاتر از كارفرمـا، همكـاران،       

  . دپتانسيلتان بايد نامحدود باش. دوستان و خانواده بايستيد
كه هيچ محـدوديتي بـراي رشـد و پيشـرفتتان مفـروض       قسمت جالب اين مهم، اين

ام  تازگي در جايي خوانده به. ذهنتان فضاي بسياري براي نگهداشتن اطلاعات دارد. نيست
شـويد كـه از    آيـا راضـي مـي   . كنـيم  كه در واقع از ده درصد توانايي مغزمان استفاده مي

  درصد كار بكشيد؟  هركدام از اعضاي بدنتان فقط ده

                                                                    
1. koi 
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وقتـي  . طلبي و به وضع موجود راضـي هسـتند   به گمان من، اغلب مردم عاشق راحت
دسـت   بودن آن رويه بـه  جا جاري است، ادلة كافي براي اشتباه ها روية ثابتي در يك مدت
بـار   تغيير را صرف تغيير انجام ندهيد، بلكه چيز جديدي آغـاز كنيـد؛ چـون ايـن    . آيد مي

  .ند بهتر باشدتوا نتايج مي
پيشرفت و ارتقايتان، به ناظرتان بستگي دارد؟ شايد اندكي بـه او وابسـته باشـد، امـا     

بايد به رئيستان ثابـت كنيـد كـه يـاراي     . پذيري واقعي متعلق به خود شماست مسئوليت
. خريـد  شدن به جـان مـي   هاي جديد را داريد و هر مشقتي را براي آماده مقابله با چالش

د كه قبل از انجام كار بعدي، صـلاحيت لازم را كسـب كـرده باشـيد، نـه      خواهي شما مي
خواهيد كه در منظـر همگـان و بعـد از     مي. كه بعد از انجام آن نااميد و مأيوس شويد اين

سري داسـتان   توانند يك دوستان و همكارانتان فقط مي. آور باشيد ها تلاش، حيرت ساعت
  . را بارها و بارها بشنوند

بار  قرار نيست كه فقط يك. ترين طرفداران آموزش هميشگي هستم بزرگمن يكي از 
به مدرسه و دانشگاه برويد، بلكه تمـام طـول عمرتـان را در مدرسـه و دانشـگاه سـپري       

التحصـيلي شـما    گويند كه فـارغ  براي همين است كه پس از اتمام تحصيل، مي. كنيد مي
  . استالتحصيلي، نوعي آغاز  شده است؛ چون فارغ »آغاز«

بـار بـه مدرسـه و دانشـگاه      قرار نيسـت كـه فقـط يـك    . ترين طرفداران آموزش هميشگي هستم من يكي از بزرگ
  . كنيد برويد، بلكه تمام طول عمرتان را در مدرسه و دانشگاه سپري مي

. كـلاس برويـد  . جا وجود دارد هاي شغلي و تفريحي در همه فرصت رشد در تمامي زمينه
زبـان  . نـواختن سـازهاي موسـيقي را بياموزيـد    . از آن بهره ببريـد  عضو كتابخانه شويد و

از مسـير جديـدي   . شويد »تسُت مسترز«عضو تيم . به موزة هنر برويد. خارجه ياد بگيريد
قسـمت متفـاوتي از روزنامـه يـا وبسـايت هميشـگيتان را       . به سمت خانه رانندگي كنيد

سيب خود را به جـاي  . شود نميكس ديگري  براي كاري داوطلب شويد كه هيچ. بخوانيد
  . عمودي، به صورت افقي از وسط ببريد و سپس ستارة وسط آن را ببينيد

يك ميلة آهني حدود پنج دلار ارزش . خودتان را ارتقا و تغيير دهيد و دگرگون كنيد
اگـر از آن  . شـود  سازند، قيمـتش پنجـاه دلار مـي    دارد؛ اما زماني كه از آن نعل اسب مي
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حال اگر از آن ميلـة آهنـي، فنـر سـاعت     . شود هم قيمتش پانصد دلار مي سوزن بسازند
شما با مواد خام اولية يكساني . رسد سوييسي بسازند، قيمتش به نيم ميليون دلار هم مي

دربـارة مـردم هـم    . آغاز كرديد، اما ارزش اين ماده بسته به شكل و حالتش تغييـر كـرد  
  . كند همين داستان صدق مي

تا جايي كـه  «: ، با اين جمله، حضار را به چالش كشيد1نم، زيگ زيگلاريكي از دوستا
 ».بينيـد  تـري را هـم مـي    هاي دوردست بينيد كه افق توانيد پيشروي كنيد، سپس مي مي

  .كه بداند، به نصيحتش گوش كرد بدون آن 2كريستوفر كلومبوس
 ـ . كنـيم  ما در عصر اطلاعات و فضا و هزارة جديد زندگي مي ا فشـاردادن  تكنولـوژي ب

در هر زمـاني از  . كند ها را فراهم مي يك دكمه، به ما قابليت دسترسي به واقعيات و داده
دادن  امروز بهترين زمـان بـراي توسـعه   . روز، فرصت يادگيري و ارتقا براي ما فراهم است

  . ذهن است

  نكتة آموزندة مكي
  .ترين فضا در دنيا، فضاي ارتقا و پيشرفت است بزرگ

  به تنهايي نروگاه  هيچ
يكي از مديران بيسبال، به تيمش كه در هتل مستقر بودند، صبح روز بازي اعلام كرد كه 

اتوبوس ساعت دو بعدازظهر براي «: او گفت. دو اتوبوس به سمت زمين بازي خواهد رفت
تري نياز دارند و اتوبوس ساعت پنج عصر هم خالي  كساني خواهد بود كه به تمرين بيش

  ».كرد حركت خواهد
  .تر تمرين كنيم ما همه براي پيشرفت بايد بيش

در فوتبـال، ضـربة سـه     3شود؛ مثلاً پاسِ هيل مري هر كسي مشعوف بازي خوب مي
هاي  شود، بازي اما چيزي كه باعث موفقيت مي. هاكي امتيازي در بسكتبال يا هتريك در 

                                                                    
1. Zig Ziglar 
2. Christopher Columbus 
3. Hail Mary 
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يافتن راهي براي بهبـود  اي عادي، مذاكره بر سر قرارداد كارگر جديد يا  عادي مثل ضربه
اين مدل پيشرفت، اصلاً مـدل قابـل تـوجهي نيسـت، امـا بـراي       . توليدات كارخانه است
  . تر است هركسي قابل حصول

مـابقي بـر رونـد،    (اسـت   1كيفي پيشرفت مداوم، يكي از مفاهيم اصولي مديريت تمام
  ).اختيار به افراد متمركزند گيري و تفويض اندازه

ي در شركت ايجاد كرد كه دربرگيرندة پيشـرفت مـداوم باشـد؛    كيفيت، يعني فرهنگ
  .يعني هدايت مؤثر و اثربخش سازمان

شود و  پيشرفت در طول زمان حاصل مي. هيچ جادويي در اين زمينه مفروض نيست
انسان مثل خمير نيست كه به هر . كردن وجود ندارد شبه پيشرفت هيچ فرمولي براي يك

  . بياوريمشكلي كه بخواهيم، او را در
، دوازده اصـل را بـه كاركنـانش    3هاي مشهور شيكاگو، ، رئيس فروشگاه2مارشال فيلد

هـا را   ها خواست تا براي داشتن موفقيت فردي و شغلي، همـواره آن  يادآوري كرد و از آن
: خـورد  حـدس بزنيـد در ليسـت او چـه مـوردي بـه چشـم مـي        . به خاطر داشته باشـند 

  ».داستعدادهايتان را ارتقا دهي«
شايد هـم بـه   . تر، به شكست خود متكي شويد شايد بتوانيد براي كسب آموزش بيش

گيريد، مهم اين است كـه   مهم نيست چه روشي پيش مي. صورت فردي بهتر عمل كنيد
كنيـد شايسـتة شماسـت،     اگر رتبه و پيشرفتي كه فكـر مـي  . كردن غافل نشويد از كمك

در واقـع موانـع   . ار مـؤثر واقـع نشـويد   محقق نشود؛ هيچ لزومي ندارد كـه در محـيط ك ـ  
  . هاي شماست دادن توانايي اينچنيني، فرصت مناسبي براي نشان

ها خدمت، ملاقاتي با مديرش برگزار كرد تا گزارش  كار پس از سال يك كارمند كهنه
دريغ تو هستم، اما متأسفانه  من واقعاً قدردان زحمات بي«: مدير گفت. سالانه تنظيم كند

الآن در وضـعيتي قـرار داري كـه صـرفاً بـا      . م ارتقاي شغلي برايت درنظر بگيـرم توان نمي
  ».افزايش حقوق تا بازنشستگي سر كني

                                                                    
1. Total Quality Management 
2. Marshall Field 
3. Chicago department store 
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وجور كرد و تصميم گرفت كه تسليم  كارمند كه حسابي له شده بود، خودش را جمع
 مـثلاً . ها را به سـرانجام برسـاند   هايي كه در ذهن داشت، كار كند تا آن نشود و روي ايده

اش را به  ايده. گيري در شركت را تسهيل ببخشد اي در ذهن داشت كه روية سفارش ايده
  . ها برداشت هاي وحشتناكي از دوش آن مديرة شركت فروخت و هزينه هيئت

تجربه باعث شد تا او به خوبي و منسجم از پس شرايط برآيـد، امـا زمـاني موقعيـت     
تـوانم   آيد گفـتم نمـي   يادت مي«: ر گفتمدي. عالي شد كه به دعوت مدير به اتاقش رفت

سپس چكي به او داد كه حـاوي   ».كردم برايت افزايش حقوقي درنظر بگيريم؟ اشتباه مي
  .رقم قابل توجهي بود

كـدام از ايـن اتفاقـات     كرد، هيچ كرد و به غبطه اكتفا مي اگر كارمند صرفاً كاري نمي
  . آمد خوب پيش نمي

ور شد، اما با تمسـك   بود كه ابتدا در بلاتكليفي غوطهآبراهام لينكلن هم جزو افرادي 
اولين شغلش چندان قابل توجه نبـود، امـا از از   . به پيشرفت مداوم، خودش را بالا كشيد

همة مـا  . هاي فشردة مطالعاتي و ارتقا بود زمان نوجواني همواره به فكر پيشرفت و برنامه
، 1اش، ويليـام هرنـدون   حقـوقي  شـريك . جمهور لينكلن مطلع هسـتيم  از دستاورد رئيس

  ».اشتياق لينكلن، مثل موتوري بود كه هيچ استراحتي برايش مفروض نبود«: بعدها گفت
ديدار مجـدد بـا   اي چاپ كرد تحت عنوان  كتابچه 2»جامعة آمريكايي كنترل كيفيت«

 .3رهنمودي براي تجاري كه در پي پيشرفت مداوم كيفيت هستند: پشت خرگوش و لاك
هاي اين كتابچه، دربارة متخصص ژاپني است كه بر لزوم اتكا بـر صـبر و    استانيكي از د

از زمـاني كـه دانـة    . كند او روند باكيفيت را به كشت بامبو تشبيه مي. كند نظم تأكيد مي
او بايد چهار سال اين كار را . شود، كشاورز بايد هر روز آن را آبياري كند بامبو كاشته مي

كـه از خـاك بيـرون بيايـد،      اما به محض اين. از خاك بيرون بياورد بكند تا گياه تازه سر
  .شصت فوت در نود روز بالا خواهد رفت

  . زدني هستند هم به نگاه بلندمدت متعهدند هايي كه در كيفيت مثال شركت

                                                                    
1. William Herndon 
2. The American Society for Quality Control 
3. The Hare and the Tortoise Revisited: The Businessman’s Guide to Continuous Quality Improvement 
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  نكتة آموزندة مكي
سـت  ايـد، از تـلاش د   خوب، بهتر و عالي؛ تا وقتـي كـه خـوب را بهتـر و بهتـر را عـالي نكـرده       

  . برنداريد

  حافظة خود را تقويت كنيد
: مرد با آزردگـي گفـت   »داني امروز چه روزي است؟ مي«: يك روز صبح زني از شوهرش پرسيد

كني من روز به اين مهمي  فكر مي! شود دانم امروز چه روزي است، اصلاً باورم نمي البته كه مي«
اش، سـريع بـه    ردن ترس و شرمسـاري ك مرد اين را گفت و براي پنهان ».را فراموش كرده باشم
  دوباره سالگرد ازدواجشان را فراموش كرده بود؟. داخل خودرو شتافت

گل و لباسي از بوتيك مورد علاقـة همسـرش، بـه خانـه      عصر همان روز مرد با دسته
  ».ام با اين كار برنده شده«: با خودش فكر كرد. بازگشت

اما لطفاً ! چه سورپرايزي. لباس و گلواي خداي من، «: زده شد و فرياد زد زن شگفت
  »داني امروز چه روزي است؟ راستش را بگو، مي
  ».امروز روز درختكاري است«: زن گفت ».دانم البته كه مي«: نفس گفت مرد با اعتمادبه

اما براي بـه خـاطر   . آيا مرد دوباره روز درختكاري را فراموش خواهد كرد؟ احتمالاً نه
  . شك تلاشي جدي خواهد كرد بيسپردن سالگرد ازدواجش 

. انـد  گويند حافظة ضعيفي دارند، در واقع حافظة خود را تقويت نكرده تر افرادي كه مي بيش
آورند، پـس مسـائل را بـا صـداي بلنـد       بيست درصد افراد از طريق شنيدن مسائل را به ياد مي

. دادن آن كار هم با انجام آورند و چهل درصد الباقي چهل درصد افراد با ديدن به ياد مي. بگوييد
  . ها را بنويسيد كه ثابت كنيد كه بر مسائل اشراف داريد، حتماً آن پس براي اين

چيـزي كـه   «: سـال پـيش گفـت    2500كنفوسـيوس  . اما اين مسئلة جديدي نيست
آورم؛ امـا چيـزي كـه انجـام      بينم، به يـاد مـي   كنم؛ چيزي كه مي شنوم، فراموش مي مي
 ».مگير دهم، ياد مي مي

بـه عبـارتي ديگـر، مشـغله و     . كنـد  ها هم بهتر عمل مـي  جوهر قلم از بهترين حافظه
  . ها هم دچار اختلال شود شود تا بهترين حافظه هاي مكرر باعث مي وقفه
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شود تـا   هاي مكرر باعث مي به عبارتي ديگر، مشغله و وقفه. كند ها هم بهتر عمل مي جوهر قلم از بهترين حافظه
  . ها هم دچار اختلال شود بهترين حافظه

تـر مـا ايـن تجربـه را      رود؟ بيش چيز فوري از خاطرتان مي ايد كه همه تاكنون حس كرده
يـك جملـه اسـت كـه     . افتد تر مي رود، اين اتفاق بيش هرقدر سنمان بالاتر مي. ايم داشته

اشـيد  اما درنظر داشته ب 1».هاي نوين را ياد بدهي تواني به سگ پير، روش نمي«: گويد مي
  . اش را تقويت كند تواند حافظه كه يك فرد سالم مي

طـور كـه    مثال خوبي از فردي است كه تـلاش كـرد تـا همـان     2مثلاً اسكات هاگوود
كردن برنامة خاصي ايـن كـار را    كنند، او هم با دنبال ورزشكاران عضلاتشان را تقويت مي

گرفـت و يكـي از    ار مـي چون هاگوود سرطان تيروئيد داشت، بايد تحت درمان قـر . بكند
زمـان دانشـجوي    هاگوود كه آن . عوارض جانبي پرتوهاي درماني، آسيب به حافظة او بود

در ايـن  . شـد  3»حافظه در آمريكا«هاي المپيك  شد، وارد عرصة رقابت عادي محسوب مي
را حفـظ  ... سري عـدد، كلمـه و   دسته ورق، يك كنندگان بايد اشعار، يك ها، شركت رقابت

  . ها شد هاگوود، برندة اين رقابت . دكردن مي
توانيد حافظة خـود را در هـر سـني كـه هسـتيد،       كردن اين نكات ساده، مي با دنبال

  :بهبود ببخشيد
خوابي، توانـايي مغـز را بـراي حـل مشـكلات، تفكـر        كم :خيلي استراحت كنيد •

 . خواب خوب در شب، از واجبات است. كند خاطرآوردن تضعيف مي خلاقانه و به
شود تا  رساند و باعث مي ورزش منظم، به مغزتان اكسيژن كافي مي :ورزش كنيد •

كـردن، سـطح هوشـياري و     بـا ورزش . سلامتي شما از طرق ديگري تـأمين شـود  
يـادگيريِ  . شـود  رود و به اين ترتيب، حافظة شما تقويـت مـي   آسودگيتان بالا مي

 .كند يسازي، به بهبود حافظة شما كمك شاياني م هاي آرام تكنيك
بـراي داشـتن   . با دوستانتان در تماس باشيد :با مردم نشست و برخاست كنيد •

                                                                    
1. you can’t teach an old dog new tricks. 
2. Scott Hagwood 
3. U.S.A. Memoriad 
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هـا   سلامت عاطفي و رواني، بايد با اطرافيان روابط خوبي داشته باشـيد؛ چـون آن  
داوطلـب شـويد، عضـو باشـگاه     . كننـد  موجبات انگيزش و خندة شما را فراهم مي

 . شويد يا حيوان خانگي اختيار كنيد
هـاي   هـا و فعاليـت   شـما احتمـالاً نتوانيـد تمـام موقعيـت      :كاهش دهيـد استرس را  •

 . توانيد مديريت كنيد ها را مي ناخوشايند را از زندگيتان حذف كنيد، اما واكنشتان به آن
كنـد تـا هـم از لحـاظ      غذاي سالم و مغذي، كمكتـان مـي   :غذاي خوب بخوريد •

ق مطالعات، غذاهايي كـه  طب. فيزيكي و هم رواني، در وضعيت مطلوبي قرار گيريد
دهـد و   دارد، خطر ابتلا بـه آلزايمـر را در فـرد كـاهش مـي      3اسيدهاي چرب امگا

 . هايي دارد كه براي مغز مفيد است اكسيدان ها و سبزيجات هم آنتي ميوه
توانيـد بـه    بنـدي اطلاعـات و واقعيـات، مـي     با دسته :افكارتان را منسجم كنيد •

ها مسلط شويد و سپس بـه يـادگيري    نهايت بر آن ها را فرابگيريد و در راحتي آن
 . مفاهيم ديگر بپردازيد

يـادگيريِ اسـم همكـاران     :تري براي كارهاي واقعاً دشوار بگذاريد زمان بيش •
خاطرسپردن اسم همة افراد بخش جديـد، ممكـن    اصلاً كار دشواري نيست، اما به

 . است شما را قلقلك دهد
تـري صـرف    اي ديـدن تلويزيـون، وقـت بـيش    به ج :ذهنتان را فعال نگه داريد •

اگـر ذهنتـان را تمـرين دهيـد،     . كردن يا بازي سودوكو بكنيد خواندن جدول، حل
 . تري براي يادآوري اطلاعات مهم داشته باشد تواند آمادگي بيش مي

خـوب دقـت    :شود، به حداقل برسـانيد  پرتي مي عواملي را كه باعث حواس •
ترين مسائل را هـم فرامـوش    شود كه حتي ساده تواند باعث پرتي مي حواس. كنيد
. پاافتاده قلمداد كـرد  توان پيش توانايي تمركزكردن روي مسائل را اصلاً نمي. كنيد

شـود، جـايي برگزينيـد كـه آرام اسـت و چيـزي        اگر به راحتي حواستان پرت مي
 . كند حواستان را پرت نمي

  نكتة آموزندة مكي
  .كه چربي دور شكمش انباشته نشودحافظة خود را طوري تمرين دهيد 
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  كنند عنوان تجربه ياد مي افراد از اشتباهاتشان به
  :كه نامة جالبي از يكي از رفقايم دريافت كردم، مبني بر اين

. ام متيو را با تو در ميان بگذارم ام دربارة نوة شش ساله خواهم داستان مورد علاقه مي
تيم درمورد مشكلي كه در مدرسه برايش پيش وقتي كه تازه رفته بود كلاس اول، ما داش

  .كرديم نظر مي آمده بود، بحث و تبادل
  ».احترامي كردم من به معلمم بي«: او گفت

بلـه، نبايـد بـه او    «: در پاسـخ گفـت   »به نظرت اين كـار اشـتباه بـود؟   «: از او پرسيدم
  ».كردم احترامي مي بي

د؛ امـا بايـد از اشـتباهاتمان درس    كنند و هيچ ايرادي ندار همه خطا مي«: به او گفتم
گيرنـد، بـاهوش و بـرعكس، كسـاني كـه از       افرادي كه از اشتباهاتشان درس مي. بگيريم

  ».گيرند، احمق هستند اشتباهاتشان درس نمي
  ».پس من بايد خيلي خطا كنم تا خيلي باهوش شوم«: متيو اندكي فكر كرد و گفت

او مشتاق است خيلـي اشـتباه   . نه بودبراي اول دبستاني، اين واكنش خيلي هوشمندا
  . ها درس بياموزد كند تا از همة آن

در غير اين صورت، بازندة بازي ... كه يك اشتباه را نبايد سه بار تكرار كنيد تر اين مهم
مـا خيلـي   «: شدن يك دورة سخت گفـت  كه پس از متحمل 1مثل يوگي برا. خواهيد بود

  ».اشتباه كرديم
انشان بدون پرده صـحبت كننـد و در صـورتي كـه در كارشـان      مديران بايد با كاركن

كنند، چطـور؟ كسـي    اما با اشتباهاتي كه مي. ها تجليل كنند عملكرد خوبي دارند، از آن
  . گيرد كند، تنها كسي نيست كه از آن تجربه درس مي كه خطايي مي

يد اسـت  گرفتن از اشتباهات بسيار مف كنيم كه براي درس جا نكاتي مطرح مي در اين
  :ها درس بگيرد تواند از آن و هركسي مي

 :تواند از اشتباه يك كارمنـد درس بگيـرد   بپرسيد كه آيا كسي ديگر هم مي •
اي آموزنده  تواند تجربه شود، در صورت بازگونشدن، نمي اشتباهي كه يكي مرتكب مي

                                                                    
1. Yogi Berra  
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 . كه يك اشتباه به الگو تبديل شود، در جستجوي علل آن باشيد قبل از اين. باشد
، از نويسندگان و سخنوران بنام آمريكا، به ارتكاب دو اشـتباه در  1ديل كارنجي

كه طـرف مقابـل را بـه بـاد نقـد       قبل از اين. 1«: كند ده روش رهبرشدن اشاره مي
طـور غيرمسـتقيم بـه اشـتباهات      به. 2بگيريد، اشتباهات خودتان را بازگو كنيد و 

 ».ديگران اشاره كنيد
طوف به مشكل كنيد، نه فرد يا افرادي كه درگير آن تهاجم خودتان را مع •

چيـزي عايـدتان    كـردن يـك كارمنـد، هـيچ     زدن و شـرمنده  بـا توسـري   :هستند
توان از بروز  شود؛ بايد ببينيد چه چيزي در اين بين اهميت دارد و چگونه مي نمي

توان به بررسـي تغييراتـي پرداخـت     همچنين مي. يك اشتباه واحد جلوگيري كرد
كـه اگـر كاركنـان از تـرس      بـه عـلاوه ايـن   . توانـد ايجـاد كنـد    ن اشتباه مـي كه آ

كردن واهمه داشته باشند، محيط كارتان  دادن موقعيت شغليشان از اشتباه ازدست
 . كاملاً خصمانه و غيردوستانه خواهد بود

اين اصل، تفكري بنيادي  :كردن به افرادتان بياموزيد كه ريسك يعني اشتباه •
كنـد تـا از    شـود و بـه مـديران كمـك مـي      ي موفق محسـوب مـي  ها براي شركت

 . سازي كنند اشتباهات افراد در جهت پيشرفت فرصت
، 3آر هـاي خـود، از تومـاس واتسـون اس     در يكي از شماره 2مجلة ريدرز دايجست

هايت را  شكست«: قول كرد ، به اين صورت نقل4ام بي مؤسس و اولين رئيس شركت آي
ايـن همـان   ... ترين و در عين حـال بهتـرين معلـم اسـت     شنشكست خ... دوبرابر كن

شـود،   هاي فروشم با شكست مواجه مي هايي كه ايده يا طرح چيزي است كه در زمان
يـا از  : دو راه داري... بايـد شكسـت را در جهـت اهـدافت رام كنـي     . بايد درنظر بگيرم

ه و اشتباه پس به راهت ادامه بد. گيري خوري يا از آن درس مي شكست، شكست مي
جا، يعني درست در بحبوحة  آيد، انجام بده؛ چون اين هر كاري كه از دستت برمي. كن

                                                                    
1. Dale Carnegie 
2. Reader’s Digest 
3. Thomas Watson, Sr. 
4. IBM 
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  ».شكست، دقيقاً جايي است كه قرار است موفق شوي
خواهي موفقيتت را سه برابر  ام كه اگر مي من همواره بر اين عقيده استوار بوده
 !كني، ابتدا بايد شكستت را سه برابر كني

در جلساتتان دربارة اشتباهاتي  :يك كار، خودتان را مثال بزنيدپس از شروع  •
ايـد و درس بزرگـي بـراي شـما      صحبت كنيد كه در چند هفتة پـيش انجـام داده  

تـر را   و اشتباهات قبـل  گذارم اوقات من حتي پا را فراتر هم مي برخي. داشته است
ودشـان خيلـي   گرفتن به خ كنم؛ پس كاركنانم قرار نيست كه براي درس بازگو مي

كردن نهراسند؛ چون رئيسشان با اين  سختي بدهند و بايد ياد بگيرند كه از اشتباه
گيرنـد و بـا    كاركنان از اين اشتباهات درس مي. همه اشتباه، همچنان رئيس است

 . دهند قدرت به راهشان ادامه مي
كه، به ياد داشته باشيد كه بسياري از اكتشافات جذاب، بـا   در نهايت اين •

يـابي اشـتباهش در دريـا،     كريستوفر كلومبوس بـا جهـت   :شتباه رخ داده استا
اي در ذهـن داشـت كـه بـه      ماري كوري ايـده . دنياي جديدي به روي بشر گشود

ــد   ــديل ش ــوم تب ــف رادي ــركت   . كش ــاقي در ش ــاف اتف ــرده، اكتش ــتيك فش لاس
ه گرفتن از اشتباهات كافي نيست، بلك ـ پس صرفاً درس. بود 1سازي گودير لاستيك

 .برداري هم كرد ها بهره بايد از آن

 نكتة آموزندة مكي
  . گرفتن است هرچه هست، درس... هيچ اشتباهي در زندگي وجود ندارد

                                                                    
1. Goodyear 



 

 



 

 

  
  
  
  

  موفقيت. 21

  هفت اصل موفقيت
ممكن است در خلال اين سـفر،  . گويند، موفقيت يك سفر است، نه مقصد طور كه مي آن

ه برخورد كنيد يا حتي بـه مقصـدي غيـر از مكـان     مسيري را اشتباه برويد، با موانع جاد
من همچنان در مسير سفرم هستم و نقشة راه خودم را بـه شـما   . شده برويد ريزي برنامه

  :نقشة من اين هفت اصل است. كنم تا سفري آرام را تجربه كنيد پيشنهاد مي

  شفافيت. 1
اما بايد همواره . آيد ميهايتان  نود درصد موفقيت، از شفافيت در هويت، باورها و خواسته

خواهيـد متعهـد باشـيد و اطمينـان حاصـل كنيـد كـه اطرافيانتـان          به چيـزي كـه مـي   
  . هاي شما را فهميده باشند خواسته

براي تحت تأثير قـراردادن  . عنوان كاپيتان زيردريايي منصوب شد رياضيدان جواني به
فراخوان او به . اي فراخواند كاركنان و سفارش بسيار بر ملاحظات ايمني، همه را به جلسه

. توانيد به خوبي فرابگيريد ام كه همگي مي اي تنظيم كرده هاي ساده روش«: اين شكل بود
آمده را بـا   دست رويد، بشماريد، عدد به از امروز تعداد دفعاتي كه با زيردريايي زير آب مي

زوج نشـد، اصـلاً   تعداد دفعاتي كه زيردريايي روي آب آمده، جمع كنيد، اگر نتيجه عدد 
  ».دريچة زيردريايي را باز نكنيد

  صلاحيت. 2
. توانيـد سـراغ مرحلـة بعـدي برويـد      ايد، نمـي  مادامي كه روي شرايط فعلي مسلط نشده

شويد، جملـة درسـتي نيسـت؛ شـما بـا       كه با تمرين و ممارست به بهترين تبديل مي اين
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  . شويد تمرين و ممارست خوب، به بهترين تبديل مي

  ها دوديتمح. 3
هاي خودتان و شـركت را   محدوديت. آيد نود درصد موانع موفقيت، از درون خود شما مي

  .ها برآييد شناسايي كنيد و درصدد حل آن
آوردن كيفيـت دشـوار    دست مؤسسة گالوپ، مطالعاتي صورت داد تا دريابد كه چرا به

غل ما از طريـق دو  زندگي و ش. هاي مالي بود بالاترين درصدها حاكي از محدوديت. است
هـايي كـه خـود مـا بـراي       چـالش . 2ايم و  اطرافياني كه برگزيده. 1: گيرد عامل شكل مي

  ».تراشيم خودمان مي
علـت  . اي خود روبان آبي برنده شـد  نمايشگاه منطقه مثال همان كشاورز است كه در

وقتي از . اين تقدير چه بود؟ يك ترب دقيقاً به اندازه و شكل بطري شير پرورش داده بود
: پاسـخ داد  »اي؟ چگونه ترب را دقيقاً به اندازه و شكل بطـري شـير درآورده  «: او پرسيدند

خيلي آسان بود، ابتدا دانة ترب را رشد دادم و وقتي در حال رشد بود، آن را در بطـري  «
  ».ترب جاي ديگري نداشت برود. شير گذاشتم

  تمركز. 4
  . ل و مطلق بر يك چيز استيكي از اصول موفقيت، توانايي تمركز كام

از بزرگـان   1بـن هوگـان  . انـد  ورزشكاران بزرگ به دليل تمركزشان، شهرة آفاق شـده 
ناگهان قطاري از آن حوالي رد شد و با صداي . گلف، در حالِ زدن يك ضربة حساس بود

از او پرسيدند كـه  . هوگان در همين حين، ضربة خود را به درون سوراخ زد. بلند بوق زد
  »كدام بوق؟«: بوق قطار را شنيد يا نه؟ هوگان در پاسخ گفت صداي

توانيـد در آنِ واحـد هـم فكـر      شما نمي«: گاه فراموش نكنيد را هيچ 2سخن يوگي برا
  ».كنيد و هم به توپ ضربه بزنيد

                                                                    
1. Ben Hogan 
2. Yogi Berra 
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  خلاقيت. 5
 خلاقيـت هـم  . دورتان را پر از افراد خلاق كنيـد . هاي مختلف از منابع گوناگون را بپذيريد ايده

  . دهيد بايد مثل عضله تقويت شود و اگر از قوة خلاقيتتان استفاده نكنيد، آن را از دست مي
شـدت مسـتعد خلاقيـت     طبق آمار، از پنج تا هفده سال، هم دختران و هم پسران به

. يابـد  رود، خلاقيت هم به همان نسبت كاهش مـي  در واقع هرقدر سن بالاتر مي. هستند
شدن هم دارد، فقط بايد خودتان را همـواره   قابليت برعكس كه اين جهت، خبر خوب اين

بپرسيد كه تا هشتاد  1توانيد از گرندما موزس براي اثبات اين حرف، مي. به چالش بكشيد
  .اثر هنري از خودش خلق كرد 1500كرد، اما از آن سن به بعد،  سالگي نقاشي نمي

  جرئت. 6
تـر در   دانيد درست است؛ البته بـيش  يجرئت، تمايلي است به سوي انجام كارهايي كه م

  . تر در عرضه تقاضا و كم
جرئتمـان   2»جـادوگر اُز «افتد كـه مثـل شخصـيت شـير داسـتان       گهگاهي اتفاق مي

برخلاف باور عموم، جرئت به معني نبود ترس نيسـت، بلكـه داشـتن    . رفته كم شود رفته
ان هم ايـن شـهامت را   حتي شير بزدل داست. شهامت انجام كار به جاي ترس از آن است

  . ترسيد كه از آن استفاده كنيد شما هم داريد، فقط مي. در اعماق وجود خود داشت

  يادگيري مستمر. 7
مجلات حوزة . زماني در طول روز، هفته و ماه را براي رشد و پيشرفتتان اختصاص دهيد

خانـه، بـه    هاي مرتبط را بخوانيد و در راه رفت و برگشت به محل كـار و  تجارت يا كتاب
هـاي   ادامة تحصيل دهيـد، دوره . ها جلوتر باشيد پادكست گوش كنيد تا از ديگران فرسخ

... هـاي مفيـد و آموزنـده شـويد     هـا يـا انجمـن    تري بگيريد يا عضو سازمان آموزشي بيش
اي هـم   آيد، انجام دهيد و ذره خلاصه هر كاري كه از دستتان براي رشد و پيشرفت برمي

  . نشويداز يادگيري غافل 
                                                                    
1. Grandma Moses 
2. The Wizard of Oz 
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  نكتة آموزندة مكي
كـار   خطر به سمت موفقيت هستيد، ايـن هفـت اصـل موفقيـت را بـه      اگر دنبال سفري آرام و بي

  . ببنديد

  موفقيت همان تفاوت بين سختكوشي و تنبلي است
كردنـد   زيسـتند كـه فكـر مـي     ساليان پيش، مردماني تحت لواي تمدن بسيار موفقي مي

ترين مردم حـوزة   زمان، باذكاوت پادشاه آن. دانند ت را ميهاي منتهي به موفقي تمامي راه
خواهم كـه تمـام دلايـل موفقيـت مـا را       از شما مي«: فرمانروايي خود را فراخواند و گفت

دلايل را به رشتة تحرير درآوريد تا آيندگان بتوانند آن را بخوانند و موفقيت ما . بنويسيد
  ».را دوچندان كنند

پادشـاه  . ل موفقيت كار كردند و پاسخ را در نهُ جلد نوشتنددو سال روي نوشتن دلاي
بسيار جالب توجه اسـت، امـا حجمـش خيلـي زيـاد      «: ها نگاهي انداخت و گفت به كتاب

  .تر به رشتة تحرير درآورند هايشان را ساده ها خواست تا يافته سپس از آن ».است
: پادشاه گفـت . ندندها يك سال ديگر هم كار كردند و حجمش را به يك جلد رسا آن

   ».خيلي خوب است، اما هنوز خيلي طولاني است«
ها يك سال ديگر هم كار كردند و در نهايت نتـايج را در يـك صـفحه بـه صـورت       آن

لطفـاً فرمـول   . اما هنوز خيلي زيـاد اسـت  ! دست مريزاد«: پادشاه گفت. خلاصه درآوردند
  ».ترين جملات بگنجانيد موفقيت را در كم
: پادشـاه گفـت  . ، فرمـول موفقيـت را در قالـب يـك پـاراگراف آوردنـد      شش ماه بعـد 

قدر روي آن كار كنيـد تـا همـه     آن. پيشرفت بزرگي است، اما هنوز خيلي پيچيده است«
  ».بفهمند كه چرا ما موفقيم

پادشاه نگاهي . شش ماه بعد با فرمول موفقيت به بلنداي يك جمله نزد پادشاه رفتند
هاي آينده اين را بفهمند، قـادر بـه شكسـت     اگر نسل. عالي است«: به آن انداخت و گفت
  ».همة موانع خواهند بود
  ».اي براي شما وجود ندارد شده هيچ لقمة جويده«: آن جمله اين بود

قدر تـلاش كنيـد تـا     بايد آن. تواند وجود هر چيزي را مسلم فرض كند كس نمي هيچ
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اصـلاً رشـد را بـا    . را به حداكثر برسـانيد  ها و پتانسيلتان بهتر شويد، رشد كنيد و مهارت
  .كردن كار اشتباه نگيريد پيچيده

قدر تلاش كنيد تـا بهتـر شـويد، رشـد كنيـد و       بايد آن. تواند وجود هر چيزي را مسلم فرض كند كس نمي هيچ
  .ها و پتانسيلتان را به حداكثر برسانيد مهارت

را  2اي نـيمن مـاركوس   ي زنجيـره هـا  غول بازار بود و توانست فروشگاه 1استنلي ماركوس
بـه عـلاوه   . او همچنين دوست خوب، قابل احترام و ستايش من هم هست. تأسيس كند

  . كه، هميشه قادر است كاركنانش را در جهت بهترشدن تقويت كند اين
  :اش اين است يكي از خاطرات مورد علاقه

از . درخشـيد  طلا مـي هاي يك ناو جنگي را ديدم كه آلياژ برنجي آن مثل  بار لبه يك«
هـر  ”: او پاسـخ داد  “بار بايد آلياژها را دستمال بكشند؟ چند وقت يك”: كاپيتان پرسيدم

  »“.كند كشيدن را متوقف كنيم، شروع به كدرشدن مي كه دستمال به محض اين. روز
. كنـد  ايـن اتفـاق دربـارة مـردم هـم صـدق مـي       «: افزايد ماركوس سپس در ادامه مي

طـور كـه    ته نشده است، همة ما از آلياژ برنج هستيم؛ اما اگر همـان كس از طلا ساخ هيچ
شـك بـه    كشد، ما هم با تلاش، خود را جلا دهيم، بي كاپيتان آلياژ كشتي را دستمال مي

  ».اگر تلاش كنيم، از الآن بهتر خواهيم شد. نظر خواهيم رسيد زيبايي طلا به
ر برسـد، امـا هـر روز يكـي از     نظ ـ ممكن است قديمي به«: گويد ماركوس در ادامه مي

  »“.ام آلياژ برنج خود را امروز جلا داده”: گويد آيد و مي كاركنانم نزد من مي
كند، بسيار ارزنده  هايش تلاش مي بايد اقرار كنم كه هر پرسنلي كه در جهت ارتقاي مهارت

، به اين معنـي  توانيد از فروشگاه نيمن ماركوس تهيه كنيد اگر امروز بهترين كالاها را مي. است
تندترين كشتي نيروي دريـايي، بـدون   . اند است كه افرادي در اين مجموعه تلاش وافري كرده

توانـد   ريزي انساني، كاري نمي ترين كامپيوتر بدون برنامه قوي. نشيند پرسنلِ پرتلاش به گل مي
  . دهد اين تلاش افراد است كه شركت را به سمت موفقيت سوق مي. بكند

                                                                    
1. Stanley Marcus 
2. Neiman-Marcus 
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  :ه در هر سازماني چهار استخوان اصلي وجود داردام ك شنيده
  .به اين اميد و آرزو باشيم كه كسي ديگر كاري خواهد كرد: استخوان آرزو. 1
  . فقط حرف بزنيم و هيچ كاري نكنيم: استخوان آرواره. 2
  .زنند هايي كه به همه مشت مي آن: استخوان سيكن. 3
تر وظـايف را انجـام    هاست و بيش با آنكساني كه تمام مشقت كار : استخوان كمر. 4

  .دهند مي
جـا   داسـتان از آن . قـرار داد  »استخوان كمـر «طور يقين، توماس اديسون را بايد در دستة  به

گردد و  شود كه شبي اين مخترع معروف، بعد از يك روز كاري طولاني به خانه برمي شروع مي
  ».الآن وقت تفريح است. اي به اندازة كافي كار كرده«: گويد همسرش به او مي
  »توانم بروم؟ كجا مي«: اديسون گفت

  ».تر از جاهاي ديگر دوست داري فقط ببين كجا را خيلي بيش«: همسرش پاسخ داد
  ».جا روم آن خيلي خب، فردا مي«: اديسون جواب داد

  .صبح فردا اديسون به آزمايشگاهش رفت

  نكتة آموزندة مكي
كـدام بـه    وجود دارد، اما مادامي كـه دسـت نجنبانيـد، هـيچ     هاي بسياري براي موفقيت، فرمول

  .آيد كارتان نمي

  مانند يك مداد عمل كنيد و سپس نوك داخل آن را براي نوشتن بتراشيد
مـادر   »كار كنم؟ كه در آينده موفق شوم، بايد چه براي اين«: اي از مادرش پرسيد پسربچه

پسر در حالي كه سردرگم . بياورد اندكي فكر كرد و سپس از پسر خواست كه مدادش را
  . شده بود، مدادي پيدا كرد و به مادرش داد

   ».خواهي خوب پيش بروي، بايد دقيقاً مثل اين مداد باشي اگر مي«: مادرش گفت
  »يعني چي؟«: پسر پرسيد
بايد يك . تواني انجام بدهي، اما نه به تنهايي يعني در ابتدا خيلي كارها را مي«: مادر گفت

. در وهلة دوم بايد پيوسته و با مشقت بسيار تراشيده شوي. تو را در دستانش هدايت كندنفر 
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كه، قادري تمام اشتباهات  سوم اين. شدن به مداد بهتر، بايد حتماً تراشيده شوي براي تبديل
نظـر بيـايي، مهـم     چهارم، اصلاً مهم نيست از بيرون چه شكلي بـه . ات را پاك كني احتمالي

  ».كه، بايد محكم روي كاغذ فشار بياوري تا بنويسي پنجم اين درون توست و
او در نصـيحتش بـه پـنج    . به نظر مادر، نصيحت خيلي خوبي به فرزندش كـرده بـود  

نفـس و   به كردن اشتباهات، اعتماد كار تيمي، انتقادپذيري، اصلاح«: عنوان مهم اشاره كرد
  :پردازيم تك اين موارد مي حال به تك ».سختكوشي

بگذاريد بگـويم كـه حتـي بـتمن هـم       :كارها را به صورت گروهي انجام دهيد. 1
. توانيد تمـام راه را تنهـايي سـپري كنيـد     نمي. رابين را با خودش به همراه داشت

تعريف من از كار گروهي، مشاركت جمعي از افراد مستقل است كـه بـه يكـديگر    
اوقات ايجـاب   وهي گاهيكار گر. گذارند و به موفقيت هم متعهد هستند احترام مي

  . هايي برعهده بگيرند كه دوست ندارند كند تا افراد نقش مي
بـدون درنـگ    »ترين ابزار موسيقي چيسـت؟  سخت«: بار از رهبر سمفوني پرسيدم يك

ام، اما پيداكردن كسي كه بتواند  هاي زيادي ديده ويالينيست. نوازندگي دوم«: گفت
زماني كـه نوازنـدة دومـي نباشـد،     . دشوار استبا اشتياق نوازندة دوم باشد، خيلي 

  .توانيد موفق شويد پس بدون هارموني و كار تيمي نمي ».هارموني هم نيست 
نقدكردن يـا نقدشـدن اصـلاً كـار آسـاني نيسـت، امـا بـراي          :از انتقاد نهراسيد. 2

اگر مشكلي را ناديده بگيريد، به اين اميـد كـه خـودش محـو     . پيشرفت لازم است
من با هر شركتي كه . شود در اشتباه هستيد و پيشرفتي عايدتان نمي شود، سخت

همكاري كردم، پيشرفت كرد، چرا؟ چون انتقادها و پيشنهادها، افراد شاغل را مهم 
بـه  . كـس بـا شكسـتن غـرورش تـاكنون خفـه نشـده اسـت         هـيچ . كـرد  تلقي مي

رشـدن شـما   يادتان باشد كه هدف نقـد صـادقانه، بهت  . بودنتان اعتراف كنيد ناقص
  .نسبت به گذشته است

چيـزي كـه مهـم اسـت،     . كنـد  هر كسي اشتباه مي :از اشتباهات درس بگيريد. 3
وقتي اشـتباهي رخ  «: گويد جمهور رونالد ريگان مي رئيس. هاست گرفتن از آن درس
وجور كنيد، درس لازم  خود را جمع: توانيد بكنيد، اين است دهد، كاري كه مي مي

  ».به راهتان ادامه دهيد را بياموزيد و سپس
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توانـد مرتكـب شـود، ايـن اسـت كـه از        ترين اشتباهي كه يك نفـر مـي   بزرگ
تر  در واقع، همواره بايد شكست بخوريد تا به موفقيت نزديك. كردن بهراسد اشتباه
طـوري كـه شـما بـه اشـتباهات      . شـود  اشتباهات منجر به شكستتان نمـي . شويد

  .كه چقدر باهوش هستيد دهد دهيد، نشان مي واكنش نشان مي
كنند، تنها افرادي نيستند كـه از   افرادي كه اشتباه مي: كنم دوباره يادآوري مي
هـا را   گيرند؛ دربارة اشتباهات صحبت كنيد تـا ديگـران آن   اشتباهاتشان درس مي

  .تكرار نكنند
كــنم،  هروقــت بــا كارجويــان مصــاحبه مــي :نفــس داشــته باشــيد اعتمادبــه. 4

بـراي  . كـنم  هـا جسـتجو مـي    هايي اسـت كـه در آن   كي از خصلتنفس ي اعتمادبه
تـرين افـراد    حتي موفـق . نفس اصلاً راحت نيست بسياري از افراد، داشتن اعتمادبه

كه اگر بخواهيـد،   خبر خوب اين. اند هم در محل كار با آن دست و پنجه نرم كرده
توصـية  . ا دهيـد نفستان را مثل هر عضله يا خصلت ديگري ارتق توانيد اعتمادبه مي

من اين است كه دنبال موفقيت برويد، تمرين كنيـد كـه خودتـان را ابـراز كنيـد،      
قبــول كنيــد كــه شكســت آخــر دنيــا نيســت، از حاشــية امنتــان بيــرون بياييــد، 

تـر، هرگـز    هايتان را همواره ارتقا دهيـد و از همـه مهـم    گذاري كنيد، مهارت هدف
  .خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد

قرار گرفته، فرهنـگ   2قبل از تلاش 1تنها جايي كه موفقيت :سخت تلاش كنيد. 5
بسياري از افراد به دنبال فرمولي جادويي براي . است) طبق الفباي انگليسي(لغت 

. تغيير اوضاع پيرامون هستند، اما واقعيت اين است كه فرمول جادويي وجود ندارد
كنيـد   اي پيدا نمي واقع شود، اما نابغهتواند خيلي مؤثر  البته استعداد خدادادي مي

از جراحان بپرسيد كه چند ساعت به . فرد شده باشد كه بدون كار سخت منحصربه
اند تا بتوانند پزشكي قبول شوند يا دوران انتـرن و   مدت هشت تا ده سال نخوابيده

  . ارادة پولادين و تلاش فراواني لازم است. رزيدنت را بگذرانند

                                                                    
1. Success 

2. work 
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كينكتة آموزندة م  
  ).مربوط به مثال مداد(هايتان را بتراشيد  خواهيد بنويسيد، بايد مهارت اگر مي

  1قانون موفقيت سم والتون
ايـن  . سم والتون، اسطوره و مؤسس والمارت، ده قانون را براي داشتن بيزينس موفـق برشـمرد  

بخوانيـد و   را در ادامـه ) با توضيحات من در جلـوي آن (اين قوانين . قوانين ساده و راحت است
توجـه  . خود پياده كنيـد ) وكار طرح كسب(ها را در بيزينس پلن  توانيد آن ببينيد كه چگونه مي

  .ترين شرايط اقتصادي هم خوب عمل كرده است داشته باشيد كه والمارت حتي در سخت
تر از هر كـس ديگـري بـه آن متعهـد      بيش. به بيزينستان متعهد باشيد. 1

. اي وجود دارد به اسم اشتياق ي كه بايد فرابگيريد، واژههاي در صدر مهارت :باشيد
گوييد، مانند  زماني كه شور و اشتياق داشته باشيد، با اعتقاد راسخ قلبي سخن مي

اگر براي كاري كه  .كنيد كنيد و با شوق و ذوق حضور پيدا مي قدرتمندان عمل مي
گاه تاب  موفقيت هيچ دهيد، ذوق و شوق نداشته باشيد، براي دستيابي به انجام مي

 . هاي راه را نخواهيد داشت تحمل مشقت
عنوان شريك كـاري بـه    اگر به. سود شركت را با كاركنانتان سهيم شويد. 2

كننـد و   ها هـم ماننـد شـريك بـه شـما نگـاه مـي        ها نگاه كنيد، آن آن
كاركنـان بـراي    :ترين رؤياها پرواز خواهيد كرد ترتيب شما وراي قوي بدين

هـا بـراي    رسـد كـه بسـياري از شـركت     نظـر مـي   بـه . م خون را دارندشركت، حك
هاي هوشـمند بـراي كاركنانشـان     اي دارند، اما شركت هاي ويژه كاركنانشان برنامه

 . گيرند پاداش و مزايا و تقسيم سود درنظر مي
اهـداف  . صرف پول و مالكيت شركت كـافي نيسـت  . مشوق شركايتان باشيد. 3

كردن تشويق كنيد و سـپس بـه ارزيـابي     د را به رقابتعالي تعيين كنيد، افرا
تنها بايد از رقابت  شما نه. سازد تري مي رقابت از شما فرد بهتر و قوي :مستمر بپردازيد

مـادامي كـه بـه چـالش     . تنگاتنگ استقبال كنيد، بلكه بايد در جستجوي آن هم باشيد

                                                                    
1. Sam Walton 



 هنوز به اوج نرسيدي  256

 

كه اگر  به علاوه اين. خود پي ببريدهاي بالقوة  توانيد به همة توانايي ايد، نمي كشيده نشده
بايد در . ايد فهميد كي به مقصد رسيده وقت نمي گذاري نكنيد، هيچ براي مسيرتان هدف

كننـد،   افرادي كه خودشان را واقعاً وقف كار مـي . وهلة اول روي اهدافتان متمركز شويد
 . ددهند كه چيزي سد راه رسيدن به اهدافشان قرار بگير گاه اجازه نمي هيچ

هرقـدر  . چيز را با كاركنانتان در ميـان بگذاريـد   توانيد، همه تا جايي كه مي. 4
اطلاعـات چيـزي جـز     :تر فوت و فن كار را خواهند فهميد تر بدانند، بيش بيش

باور كنيد كه اندكي . كردن كاركنانتان استفاده شود قدرت نيست، اما بايد براي تقويت
 .يك نيروگاه تبديل كند تواند بيزينستان را به اطلاعات مي

علاوه بر نكتة دوم، به همكارانتـان بـه هـر     :از زحمات همكارانتان قدرداني كنيد. 5
مشتريانتان را ترغيـب كنيـد تـا    . ها هستيد نحوي نشان دهيد كه قدردان زحمات آن
اند، با شما در ميان بگذارنـد و سـپس آن را    تجاربشان را از خدماتي كه دريافت كرده

دهنـد، بـه    وقتي افراد عملكرد خوبي از خود نشـان مـي  . بفرستيد تا ببينند براي همه
در اين صورت، همـه  . ها هست ها توجه كنيد و بگذاريد ببينند كه حواستان به آن آن

آسـايي بهبـود پيـدا     طور معجـزه  انگيزة كافي براي ادامه خواهند داشت و ثبات كار به
 .اي شما مديون كار گروهي استه به ياد داشته باشيد كه موفقيت. كند مي

هـا هـم دنبـال نكتـة      حتـي در شكسـت  . هايتان را جشن بگيريد موفقيت. 6
حتي در مـواقعي كـه كارهـا    : خيلي خودتان را جدي نگيريد. داري باشيد خنده

اگرچـه شكسـت احتمـالاً    . رود، روية مثبتي در پـيش بگيريـد   طبق برنامه پيش نمي
تـوان   درسي كه از شكسـت مـي  . ي يادگرفتن داردهايي برا خوشايند نيست، اما درس

 . گرفت، در اغلب مواقع خضوع و فروتني است
در شركت به همه گوش كنيد و تدابيري بينديشيد تا همه نظرشان را بيـان  . 7

هـا را مجـاب    كـه آن  كنند كه ارتباط با افراد يعني اين بسياري از افراد فكر مي :كنند
مـن  «: كـردن يعنـي   از نظر اين افراد، به خوبي گوش. كنيد كه به حرفتان گوش كنند

بـودن   اين افراد يك واقعيت بنيادي دربارة شنوندة خوب ».زنم، تو گوش كن حرف مي
بله، شما بايد  »اي دوطرفه است كردن، رويه گوش«: اند و آن اين است را فراموش كرده

اگـر بـه جـاي    . ويدشنيده شويد، اما ايده، سؤالات و شكايات ديگران را هم بايد بشـن 
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تنها به هيچ عنـوان بـه آن    ها نه همكاري و همياري، به زيردستانتان دستور دهيد، آن
 . گوش نخواهند كرد، بلكه مانع هم خواهند شد

ها هميشـه كـم    تنها چيزي كه همة شركت :از انتظارات مشتريانتان فراتر برويد. 8
ها هم بـا وفـاداري و    د ديد آنمراقب مشتريانتان باشيد و خواهي. دارند، مشتري است

كـه   روي ديگـر سـكه ايـن   . حتي معرفي شما به دوستانشان، مراقب شما خواهند بود
 .ها هم شما را نااميد كنند و در نهايت ناپديد شوند مشتريانتان را نااميد كنيد تا آن

كنندة آن قـرار   هايتان را تحت كنترل درآوريد و صرفاً رقابت را تعيين هزينه. 9
اگـر  . والمارت سعي بر اين دارد كه مشتريانش را به ايـن قـانون واقـف كنـد     :يدنده
 . هايتان تحت نظارت و كنترل شما نبوده است، از همين حالا اقدام كنيد ذره هزينه ذره

اگر همة مردم كاري را بـه يـك شـكل انجـام      :به سمت بالاي رودخانه شنا كنيد. 10
 ـ     مي اگـر  . رعكس جريـان آب شـنا كنيـد   دهند، فرصت خـوبي بـراي شماسـت كـه ب

 .روي جمعيت باشيد، فرصت اندكي براي مانور خواهيد يافت دنباله

  نكتة آموزندة مكي
شـك طبـق قـوانين     اگر بيزينسي در مواقع دشوار، گليم خود را از آب بيرون بكشد و موفق شود، بي

  . كند اي عمل مي هوشمندانه

  دترين فرد براي موفقيت تبديل شوي به محتمل
  اند؟ داده »ترين فرد براي موفقيت محتمل«زماني كه دبيرستاني بوديد، به شما رأي 

تازگي در مجلـة وال اسـتريت    اي به مطالعه. اين عبارت، كاربردهاي ضمني مختلفي دارد
انـد كـه    توصيف كـرده  » باري«كنندگان، تقدير را معادل  سوم شركت نشان داد كه تقريباً يك
كـنم   فكر مي. كند؛ چون بايد به انتظارات پاسخ دهند د فشار ايجاد ميهمواره روي دوش افرا

فقط چهل درصد از افراد . چندباري توانستم اين فشار را در دبيرستان روي دوشم حس كنم
هـا احتمـالاً    ايـن . كنندة خود را داراي انگيزة لازم براي اجابت انتظارات تلقي كردنـد  شركت

بقية افراد هم كـه خـود   . شناسيد مي »رئيس«عنوان  ا را بهه همان افرادي هستند كه شما آن
امـا  . ايـم  تري نسبت بـه بقيـه داشـته    هاي بيش ما لزوماً عقل، پول، استعداد يا فرصت. ماييم



 هنوز به اوج نرسيدي  258

 

  .دانستيم در طلب چه هستيم و انگيزة لازم براي رسيدن به آن را هم داشتيم مي
در دنياي بيزينسـي  . افتد اتفاق ميموفقيت براي افراد مختلف، به شكل و صور گوناگوني 

عيـار، داشـتن درآمـد مكفـي،      امروز، موفقيت معمولاً خود را به شكل پيداكردن شغل تمـام 
  . دهد مديريت بخشي از شركت يا مالكيت كل شركت نشان مي

شـبه هـم اتفـاق     هر زماني كه موفقيت را برانداز كنيـد، هرچنـد دلچسـب اسـت و يـك     
اي مسير اگر خيلي زياد باشد، ممكن اسـت شـما را بـه بيـرون راه     اندازه افتد؛ اما دست نمي

يادتـان باشـد كـه    . چيز نگاهي منفي داشـته باشـيد   منحرف كند و در نتيجه نسبت به همه
افكارتان را دوبـاره جهـت   . هاي گاه و بيگاه، انتهاي راه نيست انگيزگي، نااميدي و شكست بي

  :ها متمركز شويد بندي روي اين دسته. ود كنيدتان را معطوف به دستاوردهاي خ توجه. دهيد
ايــد،  هــاي آموزشــي، مــداركي كــه تــاكنون كســب كــرده ليســتي از دوره :آمــوزش. 1

 . ايد، تهيه كنيد اي كه گذرانده هاي تخصصي اي و دوره دورة حرفه هاي پايان گواهينامه
شـود   ي ميها و اختيارات شامل هر موقعيت شغلي، مسئوليت :اي هاي حرفه موقعيت. 2

هاي شغلي نخسـت خـود را از يـاد نبريـد كـه       گاه موقعيت هيچ. ايد كه تاكنون داشته
 .هاي ماندگاري به شما آموخته است درس

سـپس بـه   . هايتان موفـق شـده اسـت    اي آغاز كنيد كه به زعم تلاش با پروژه :ها پروژه. 3
همچنين بايـد كارهـاي    .ايد اي بپردازيد كه به نوعي در آن سهيم بوده كارهاي داوطلبانه

هـا مفتخـر    هايي را بنويسيد كـه بـه آن   هاي خيرخواهانه و سرگرمي المنفعه، فعاليت عام
  .هستيد

شود كه دربرگيرنـدة تقـدير، ارتقـا، لـوح      شامل دستاوردهاي شغلي مي :دستاوردها. 4
هاي تقدير و تشكر يا هر چيـزي كـه از اهميـت شـما بـراي       تقدير از بالادستان، نامه

 .كند برداري مي زمان، مجموعه، خانواده يا خودتان پردهسا
شـدن،   كار كنيد؟ آيـا تسـليم   خواهيد با اين همه تجربه از موفقيت چه مي :پتانسيل. 5

 گزينة شماست؟
شـك الآن هـم    ايـد و بـي   قبلاً ايـن كـار را كـرده   . رسد برداري از ليست مي حال نوبت بهره

ور شـويد، از موفقيـت انگيـزه     كـه در شكسـت غوطـه    ايـن به جاي . توانيد آن را انجام دهيد مي
  . بگيريد
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دورتان را از افرادي پر كنيد كه مشوق شـما  . در صورت لزوم، راهبردتان را بازبيني كنيد
  . ها هستند در يافتنِ شدني

گيـري   گرايانه، مشخص و قابل انـدازه  كه آيا واقع اين. اهدافتان را دوباره ارزيابي كنيد
خواهيـد   ديگـر چگونـه مـي   . گيـري موفقيـت لازم اسـت    اجزا براي اندازه است؟ همة اين

  ايد؟ بفهميد كه موفق شده
شـما هميشـه و در تمـام مواقـع، ظرفيـت      . بر پيشرفت و بهبود متمركز باشيد، نه كمال
به روية خودتان ادامه دهيـد تـا ببينيـد كـه     . بهتربودن و به بهترها دست پيداكردن را داريد

  . ايد و موفقيت نهايي نائل شدهچقدر به اهداف 
توانيد كنترل كنيد،  هايتان را با تمركز روي كارهايي بسازيد كه مي فرصت. پويشگر باشيد

كه به اين موضوع واقـف شـويد، توانـايي     قبل از اين. نه كارهايي كه فراتر از توانايي شماست
  . شود تر مي شما بيش

توانيد كنترل كنيد، نه كارهايي كه فراتر از  ي كارهايي بسازيد كه ميهايتان را با تمركز رو فرصت. پويشگر باشيد
  . شود تر مي كه به اين موضوع واقف شويد، توانايي شما بيش قبل از اين. توانايي شماست

هايتــان را عملــي كنيــد و بگذاريــد تــا شــانس  ايــده. از شكســت واهمــه نداشــته باشــيد
هـا سرشـار از    بايگـاني شـركت  . س بگيريـد از اشـتباهاتتان در . موفقيتشان امتحان شـود 

. هاي كمرشكني است كه به موفقيت منتهي شده اسـت  هايي درخصوص شكست داستان
  !اجازه بدهيد تاريخ خودش را تكرار كند

اي باريك و پيچ در پيچ بود كه يك معلم  زدن در جاده مردي در حال قدم
: ك شـد و گفـت  بـه او نزدي ـ . عرفاني را در علفزارها در حال مراقبـه ديـد  

  »ببخشيد استاد، راه موفقيت همين است؟«
كه چيزي بگويد، سرش را به نشانة تأييد تكـان داد و   پيرمرد بدون اين

مرد مسافر از معلم عرفاني تشـكر  . با انگشت به ادامة مسير مرد اشاره كرد
  . كرد و به مسيرش ادامه داد

از . شـت يك ساعت بعد مرد مسافر، زخمي و خسته و خشـمگين بازگ 
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چرا گفتي راه موفقيت آن مسير اسـت؟ مـن بـه آن    «: معلم عرفاني پرسيد
مسير ادامه دادم و ناگهان در درون خندقي افتـادم و تقريبـاً يـك سـاعت     

چرا به من گفتي مسـير موفقيـت   . طول كشيد تا بتوانم از آن بيرون بيايم
  »ات گرفته بود؟ آن جاده است؟ با من شوخي

خيره شد و بعد از مكثي طولاني، لـب بـه سـخن    معلم عرفاني به مرد 
مسير موفقيت همين است، ولي موفقيت بعـد از گـذر از خنـدق،    «: گشود

  ».آيد سراغ تو مي

  نكتة آموزندة مكي
  . شدن دير نيست تبديل »ترين فرد براي موفقيت به محتمل«وقت براي  هيچ

  نيدبراي دستيابي به موفقيت ماندگار، از اين خصايص مضر دوري ك
شدن بايد  اوقات براي موفق گاهي. شده نيست انداز تعيين موفقيت هميشه تسلط بر افق و چشم

  .رفتارهاي بازدارنده و مضر را ترك كنيد، طوري كه حتي متوجه نشويد كه تقصير شماست
اگر به اين امـر واقـف نشـويد كـه در     . توان به راحتي ترك كرد هاي قديمي را نمي عادت

امـا اگـر ديگـران شـما را     . توانيد مشكل را بيابيد رفتارهاي مضر هستيد، نميحال انجام اين 
  .همكاري ناسازگار تلقي كنند، وقت آن است كه نگاه ديگري به كارتان بيندازيد

شدت با خودتان صادق باشيد يا از يك فرد مورد اطمينان بپرسيد كه هركـدام از ايـن    به
گر پاسخ بله است، بايـد تغييـر نگـرش را در دسـتور     ا. بينند يا نه خصايص زير را در شما مي

  . كارتان قرار دهيد
كه بخواهيد هوش و دقـت خـود را    گرفتن متمركز باشد، نه اين بر نتيجه :بودن محق •

اصلاً باكي نداشـته باشـيد كـه پيـروز     . دربارة اشتباهاتتان روراست باشيد. اثبات كنيد
به ديگران كمك كنيد تا موفق . شود ميدان كيست يا به اسم و كام چه كسي تمام مي

  .شويد شوند؛ در اين صورت، شكوه و عظمت را با ديگران سهيم مي
چيـز   كـس و همـه   لزومي ندارد در هر جلسه و مكالمه، بـه همـه   :كردن اول صحبت •

هـا فرصـتي بدهيـد تـا      بـه آن . نظـر و ايـدة ديگـران را بپرسـيد    . تسلط داشته باشيد
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صـحبتي بـا شـما     ها هـم از هـم   گذارند؛ در اين صورت آنهايشان را به اشتراك ب ايده
  . كنند تري مي احساس راحتي بيش

از ديگران دربارة كارهايي بپرسيد كه انجام خواهنـد داد و   :اتخاذ تمامي تصميمات •
انتظـار  . تـر از يـك راه وجـود دارد    دادن يك كـار، بـيش   مطمئن باشيد كه براي انجام

  .به روش شما انجام دهندنداشته باشيد كه همة كارها را 
كارهـايي را  . توانيد روي همة كارها و تصميمات تسلط داشته باشيد شما نمي :كنترل •

توانند  ها را به كساني تفويض كنيد كه مي شناسايي كنيد كه در دستور كار است و آن
بپذيريد كه برخي چيزها فراي توانايي ماسـت، پـس   . آن را به خوبي شما انجام دهند

  . توانيد انجام دهيد ي متمركز شويد كه ميروي كار
هاي جديد مخالفت  هايي هستيد كه با ايده اگر از آن دسته آدم :پذيري عدم انعطاف •

، نسبت به تغيير »ايم اما ما هميشه طبق همين منوال پيش رفته«: كنيد و با گفتن مي
شـرايط  . مقاوم هستيد، زمان آن رسيده است كه نگرشـتان را دوبـاره بررسـي كنيـد    

حل باشـيم   همچنين بهتر است بخشي از راه. هاي مختلفي نياز دارد حل مختلف به راه
  .تا بخشي از مشكل

چيزي  با بدگويي دربارة شركت، همكاران، محصولات يا خدمات، هيچ :عدم وفاداري •
نظرهـا كـاملاً طبيعـي     اخـتلاف . شود مخالفت، دليل عدم وفاداري نمي. شود بهتر نمي

اي نيست كه بخواهيم براي بالابردن خودمان، ديگـران را خـراب     حرفهاست؛ اما اصلاً
  .نقد بايد سازنده باشد، نه مخرب. كنيم

خواهيد  اگر نمي. مكالمات محرمانه را ارج نهيد. فقط حقيقت را بگوييد :عدم صداقت •
 خواهيد پاسخ دهيد؛ اما دروغ نگوييد يا از به سؤالي پاسخ دهيد، حتماً بگوييد كه نمي

  . ترين واژه در بيزينس است به نظر من، اعتماد، مهم. سؤال فرار نكنيد
طلبند، رقابتي نكنيـد؛ فقـط بـه صـورت      هايي را كه كار گروهي مي پروژه :بيني كوته •

درنظر داشته باشيد كه اگر قسمت خاصـي از شـركت بـه جـاي     . گروهي انجام دهيد
ها  جاست كه كليت كار از آن توجه به كليت كار، روي نقش خودش معطوف باشد، اين

  .  شود كلي سلب مي به
خيلي مهم است كه كارتان را جدي بگيريد، اما اين امر به اين  :طبعي نداشتن شوخ •
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ترين  من در واقع يكي از بزرگ. معنا نيست كه اصلاً در محيط كار تفنن نداشته باشيد
طبعـي   شـوخ . هسـتم كردن آن براي اطرافيان  بخش بردن از كار و لذت طرفداران لذت

  . تواند مفيد و مؤثر باشد مادامي كه به ابتذال و توهين و وقاحت كشيده نشود، مي
بـه حـرف   . كـردن و شـنيدن اسـت    تفاوت بزرگي بين گوش :كردن ضعف در گوش •

از پريـدن  . ديگران خوب گوش كنيد و اگر مطلبي مفهوم نيست، حتماً آن را بپرسيد
كردن گوينده و عدم توجه به فرد مقابل،  ، هلوسط حرف، تماس چشمي برقرارنكردن

تري جذب كنيد تا با  توانيد دوستان بيش هايتان مي با گوش. طور جدي پرهيز كنيد به
  . دهانتان

دهيد  ريختگي و شلختگي و شلم شوربا در محيط كار، نشان نمي هم با به :شلم شوربا •
اگـر  . شود فكر باز تلقي مي ريختگي مانعي در برابر هم به. كه خيلي سرتان شلوغ است

  .تر شويد در مواقع ضروري ندانيد به چه چيزي نياز داريد، بايد منظم
شامل مواردي از جملـه انـداختن تقصـير و نتـايج ضـعيف       :پذيري عدم مسئوليت •

تراشـي بـه    رفتن از پذيرفتن مسئوليت اشتباهات فاحش و بهانـه  گردن ديگران، طفره
  .يادتان باشد كه هميشه تقصير گردن ديگران نيست .شود حل مي جاي پيداكردن راه

بـراي  . ترين موارد ليسـت بپردازيـد   اول از همه به مهم :ضعف در مديريت زمان •
بندي و تعيـين زمـان    موفقيت يك سازمان، چيزي كه ضروري است همان اولويت

اگر يكي از بازيگران اصلي پروژه، زمانبندي متفاوتي داشته باشـد،  . براي كارهاست
  .هدردادن وقت، همان هدردادن پول است. بيند كل كار آسيب مي

انسـان عاقـل،   . كردن، فكر كنيـد  زدن يا عمل قبل از حرف :البداهه كاركردن في •
تا ده يا صد يا هر عددي كه جواب . زند كه به خاطرش عذرخواهي كند حرفي نمي

  .دهد بشماريد، اما تصميم آني و منتهي به پشيماني نگيريد مي
هاي جنسـي   حتي اگر هر روز اطرافتان فحش. زدنتان باشيد مراقب حرف :حتوقا •

  .بدهند، به هيچ عنوان نبايد از اين الفاظ در بيزينس محترمي استفاده كنيد

  نكتة آموزندة مكي
  .وجور شود وجور كنيد يا منتظر بمانيد كارتان جمع يا خودتان را جمع



 

 

  
  
  
  

  كار گروهي. 22

  فرادي باشيد كه در كار تيمي موفقنددنبال اين خصايص در ا
دانستند شرايط خيلي دشوار است، تصـميم گرفتنـد    ها كه مي تيغي جوجه. زمستان سردي بود

پـس تصـميم   . رفـت  هاي بدنشان به تن ديگـري مـي   كنار هم بخوابند تا گرمشان شود؛ اما تيغ
بنابراين تصميم بر آن شد . مردند گرفتن هم همگي مي گرفتند از هم فاصله بگيرند؛ اما با فاصله

كه با فاصلة اندكي از هم بخوابند، طوري كه تيغشان به بدن همديگر نرود و فقط گرما را به هم 
  . در ببرند همين كار باعث شد تا از سرما جان سالم به. منتقل كنند

  . دوست من، بهترين مثال از كار گروهي، همين است
كنـد كـه سوپراسـتار يـا      فرقي نمي. شوند نميعيار  گاه تمام اعضاي يك تيم تمام هيچ

تك افـراد هسـتند    اين تك. ها باشيد، شما عضو مهمي از تيم هستيد روي نيمكت ذخيره
پس موفقيت هر تيمي فـارغ از  . كنند كه با كار گروهي، موجبات موفقيت تيم را مهيا مي

جهت يك هدف تك افراد در  كه در حوزة بيزينس باشد يا ورزش، منوط به تلاش تك اين
اهميـت باشـد، بـراي     تك اعضاي گروه، حتي اگـر در ظـاهر بـي    نقش تك. مشترك است

شـود، بلكـه از    موفقيت از انجام گاه و بيگاه كارها حاصل نمـي . موفقيت تيم حياتي است
  . شود تداوم و استمرار در كار حاصل مي

كه صنعت  اندرو كارنجي، يكي از بزرگان عرصة بيزينس و فعال جنبش حقوق بشري
كرد و همـواره جـزو پولـدارترين افـراد تلقـي       فولاد آمريكا را در قرن نوزدهم هدايت مي

كار گروهي يعني توانايي حركت بـه سـمت يـك نگـرش مشـترك و      «: گويد شود، مي مي
اين كار گروهي است كه اين قـدرت  . هدايت دستاوردهاي افراد در جهت اهداف سازماني

  ».نظيري خلق كنند بودن، نتايج بي ا در عين متوسطدهد ت را به افراد عادي مي
  دانست؟ ها را مي تيغي كنيد اندرو كارنجي، داستان جوجه فكر مي
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  ».توانيم پيش برويم به تنهايي اندكي، اما با هم خيلي مي«: گويد مي 1هلن كلر
بيـنم   برم وقتي مي قدر لذت مي من آن. هاست تيغي اي بر داستان جوجه اين هم صحه

بگذاريـد خيالتـان را   . كند عنوان آدمي خودساخته براي مشورت رجوع مي به من به يكي
  . رسد كس بدون كمك ديگران به اهدافش نمي راحت كنم، هيچ

كارهـاي بـزرگ در بيـزينس را    «: طور كه استيو جابز، مؤسس شركت اپل گفت همان
  ».دهند دهد، بلكه گروهي از افراد انجام مي يك فرد انجام نمي

منم وجود نـدارد، امـا در پيروزشـدن وجـود      در تيم منم«: گويد كل جردن هم ميماي
  ».دارد

چه در حال ايجاد يك تيم و چه در حين هدايت آن تيم، اگر به فكر بهبود همكـاري  
هـاي   هـا و ويژگـي   دنبـال ايـن توانـايي   . كـار بگيريـد   باشيد، بايد حتماً افراد درست را به

  :شخصيتي در افراد باشيد
آيا فرد آمادگي دارد كه اهداف تيم را در اولويت قرار  :شدن ل به مفيد واقعتماي •

اعتنايي به اهداف فردي نيست، بلكـه بـه ايـن معنـي      دهد؟ اين گفته به معني بي
است كه افراد بايد تمام تلاش و انرژيشان را معطوف به پيشبرد اهداف تيم كننـد  

  .تا در موفقيت آن همگي سهيم شوند
اعضـاي تـيم، وظـايف و    : شـود  ها واگـذار مـي   هايي كه به آن پذيرش نقش •

اگرچه افراد بايد تمام تلاششان را بكنند، اما مادامي كه . هاي مشخصي دارند نقش
طور كه بايـد مـؤثر و مفيـد واقـع      توانند آن فراتر از انتظارات تيم عمل نكنند، نمي

 . شوند
در «: ا پس بكشد و بگويدكس در تيم حق ندارد پ هيچ: داشتن تمايل به همكاري •

دنبال افرادي باشيد كه روحية همكاري دارنـد و هرگـاه    ».حوزة وظايف من نيست
 .شوند ها نياز داريد، مفيد و مؤثر واقع مي به آن

اعضاي مـؤثر تـيم بـه حضـور و همكـاري در تـيم       : پنداري با گروه حس همزاد •
يد، روي چه وظايف، خواهيد به تيم ملحق كن ببينيد عضوي كه مي. مفتخر هستند
 . كند هايي كار كرده است و چگونه تجربة خود را توصيف مي كارها و پروژه

                                                                    
1. Helen Keller 
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هركسي دوست دارد در افتخارات يـك موفقيـت سـهيم    : پذيري نگاه مسئوليت •
اما آيا اعضاي تيم شما حاضرند مسئوليت شكست پروژه را بپذيرنـد؟ دنبـال   . شود

هـا درس   ادق هسـتند و راغبنـد از آن  افرادي باشيد كـه دربـارة اشتباهاتشـان ص ـ   
 .بگيرند

ام، چيـزي باشـد كـه در تمـام      شايد بهترين مثال از كـار تيمـي كـه تـاكنون ديـده     
ايـن داسـتان دربـارة قـاطر اسـت، نـه       . كـنم  هايم براي مخاطبـان تعريـف مـي    سخنراني

  . دهد، بسيار مؤثر است تيغي؛ اما درسي كه مي جوجه
شـود و ماشـينش در    شـهري، گرفتـار طوفـان مـي    روزي يك فروشنده در جادة بين 

كشاورز هـم المـو، قـاطر كـورش را     . طلبد از كشاورزي كمك مي. كند گودال آب گير مي
 »!سام بكشش، بكشـش «: زند سپس فرياد مي. آورد تا ماشين فروشنده را بيرون بكشد مي

زي عـوض  چي ـ  دوبـاره هـيچ   ».بكشش بسي، بكشـش «: زند فرياد مي. افتد هيچ اتفاقي نمي
تا . چيزي رخ نداده است هنوز هيچ ».بكشش جيسون، بكشش«: گويد سپس مي. شود نمي
سـپس قـاطر بلافاصـله ماشـين      ».بكشش المـو، بكشـش  «: زند كه در نهايت فرياد مي اين

  .كشد فروشنده را از گودال آب بيرون مي
كشـاورز   »همه اسـم را صـدا زدي؟   چرا اين! فهمم نمي«: پرسد راننده با سردرگمي مي

كاري ندارد، محال بود تلاش  دانست كه هيچ كمك ببين عزيزم، اگر قاطرم مي«: گويد مي
  »!كند

  نكتة آموزندة مكي
تيغي را برگزينيـد، نـه كسـاني كـه دنبـال       خواهيد تيمتان برنده باشد، افرادي مثل جوجه اگر مي
  .توجه هستند جلب

  نيمافتد كه همديگر را پيدا ك معجزه زماني اتفاق مي
وقتي دو كوهنورد، بلندترين قلة جهان يعني اورست را فتح كردند، دنيـا غـرق شـگفتي    

زنبــوردار (بــود و ايــن دو كوهنــورد شــجاع، ادمونــد هــيلاري  1953ســال . هــا شــد آن
ها با هـم   آن. نام داشتند) راهنماي منطقة هيماليا از نپال(و تنزينگ نورگاي ) نيوزيلندي
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  . ست رسيدند و ديري نگذشت كه نامشان جهاني شدفوتي اور 29000به ارتفاع 
آمدن، هيلاري سر خورد و افتاد، اما نورگاي سريع تبرش را به يخ كوبيد  هنگام پايين

اگر واكنش فوري نورگاي نبـود، هـيلاري مـرده    . و طناب نگهدارندة هر دو را محكم كرد
  . بود

يـري نگذشـت كـه از حادثـة     ها بودنـد و د  هاي خبري در انتظار آن پايين كوه، رسانه
  . دهندة نورگاي باخبر شدند مرگبار هيلاري و رشادت نجات

خبرنگاران در حالي كه روي راهنماي متواضع هيماليا يعني نورگاي متمركز بودند، با 
  ».چيز را بگو همه«: صداي رسا پرسيدند

دان كوهنـور «: ها نگاهي كـرد و بـه آرامـي و سـادگي گفـت      نورگاي با طمأنينه به آن
   ».كنند هميشه به هم كمك مي

اي، همـين چيـزي بـود كـه      ترين توصيف از كار تيمي و رفتار حرفـه  بهترين و كامل
هـاي   نورگاي نشان داد؛ طوري كه بعد از آن، يك مورد آسيب يا فوتي هم از ماجراجويي

  . بلندترين قلة جهان گزارش نشد
تيم باسـتون  . شود لاً قهرمان نميبراي همين، تيم فوتبالي كه پر از ستاره است، معمو

گاه در ليـگ رتبـة درخـوري     اي شد كه هيچ بي در حالي سيزده بار قهرمان ان 1سلتيكس
  . العادة خود هستند ها اين موفقيت را مرهون كار تيمي فوق آن. نداشت

تيم شيكاگو بولز با حضور مايكل جردن نتوانست يك تيم را هم ببرد، در حـالي كـه   
... كه يك روز فكربكري بـه سـرش زد   تا اين. تنه غولي بود براي خودش يكمايكل جردن 

خيال  تر بي بله، راهبرد و شيوة مربيگري تغيير كرد؛ چون مايكل بر آن شد تا اندكي بيش
خب بقيـة داسـتان را   . تر سهيم كند هايش را بيش تيمي توپ شود و تصميم گرفت تا هم

  .اي بي انشش عنوان قهرماني ... دانيد هم كه مي
: گفـت  به ياد داريد لي ياكوكا بـر مسـند رياسـت شـركت كرايسـلر نشسـت؟ او مـي       

مهندسان و توليدكنندگان بايد كنار هم بخوابند، در حالي كه حتي براي همـديگر تـره   «
پس از توليد چندين هزار ميني ون، كرايسلر روي مفهوم كار تيمـي   ».كنند هم خرد نمي

  .اشراف پيدا كرده بود
                                                                    
1. The Boston Celtics 
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وقت عضوي فكر كرد كه محور تيم است، از او بخواهيد كه انگشتش را در كاسـة  هر 
در ادامه از او بخواهيد كه ببينـد سـوراخي در آب ايجـاد    . آب فرو ببرد و سپس دربياورد

  .شده است يا نه
تركردن  ساختن تيم و موفق راه چاره هم حول چگونه. تر از تيم نيست چيزي مهم هيچ
  .چرخد آن مي

  .چرخد تركردن آن مي ساختن تيم و موفق راه چاره هم حول چگونه. تر از تيم نيست زي مهمچي هيچ

نظيري به من دست داد تا دور دنيا سفر كنم و بـه صـورت هفتگـي بـا      فرصت بي
در ايـن مسـير و در   . هاي بـزرگ دنيـا مراوداتـي داشـته باشـم      هزار شركت يا انجمن

كار  شماري از ترفندها را به ولاً تعداد انگشترجوعان، معم مواجهه با مخاطبان و ارباب
  . بستم مي

، دربارة توسعة كـار گروهـي،   2هاي بسيار موفق كاغذ در ممفيس از شركت 1بيل هول
  :بهترين مثال را براي من زد

قبل از شروع تمامي جلسات اصلي تيم، اعضا بايد بـه نوبـت چيـزي دربـارة خوشـان      
تـازگي   كه به كند يا اين اش صحبت مي دنياآمده تازه به بگويند؛ مثلاً يكي دربارة نوة دختر
  .در دوي ماراتون شركت كرده است

  . دانست كه به منظور توسعة كار تيمي، بايد همديگر را بهتر بشناسند بيل مي
تر از چهل سال در شـركت   اندازد كه بيش اين ماجرا مرا ياد تاكتيكي از كار تيمي مي

قبل از هر جلسة كاري درخصوص فروش، همة اعضـا  . بستم كار نامة مكي ميشل به پاكت
  . كردند بايد جوك يا داستاني تعريف مي

، داسـتان  4موفقيت يـك انتخـاب اسـت    ترين كتابش به نام در پرفروش 3ريك پيتينو
زدة بسكتبال دانشگاه كنتاكي  كند كه مربيگري تيم بغ انگيزي از زماني تعريف مي شگفت

                                                                    
1. Bill Hoel 
2. Memphis 
3. Rick Pitino 
4. Success Is a Choice 
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زمـان اصـلاً بـه     ي در بسـكتبال، اسـلوب پرمغـزي داشـت و در آن    تيم كنتاك. را پذيرفت
  .شكست عادت نداشت

در اولين روز تمرين، پيتينو از همة بازيكنان خواست تا روي زمين بنشينند و بگويند 
ما واقعاً به هـم نـزديكيم   «: همه با هم گفتند. هايش نزديك هستند تيمي كه چقدر به هم

: هـايش پرسـيد؛ سـؤالاتي از قبيـل     تيمـي  كن دربـارة هـم  سپس پيتينو از هر بازي ».مربي
كس هيچ اطلاعي در اين  اند؟ برادر و خواهرش چطور؟ هيچ كاره داني پدر و مادر او چه مي

  !ها نداشت زمينه

  نكتة آموزندة مكي
  .پذير است زدن فقط با دو دست امكان كف

  »بايست، تيم بايست«شود به  تبديل مي »برو، تيم برو«وقتي 
ايد كه حتـي يـك جلسـه هـم بـه       كنون چندبار در كنفرانس يا سميناري شركت كردهتا

خـود را بـه   «تشكيل تيم اختصاص نيافته بود؟ آيا آن كنفرانس يا سمينار، حول كليشـة  
 »اي طـرح كـن   ات معرفـي كـن و بـراي نجـات شـركت فرضـي خـود برنامـه         دسـتي  بغل
منظم و هماهنگ روي صحنه داشـتند؟   هاي طور استادانه برنامه كه به چرخيد؟ يا اين مي
ها براي تأكيد بر اهميت كار تيمي در سـاختار   تر شركت هايي است كه بيش ها برنامه اين

 .شوند شركت، روي آن متمركز مي
هايي كه براي تشويق به كار گروهي تهيه شده اسـت، خيلـي    اگرچه برخي از فعاليت

هـا   ديگر كـار كننـد، بـراي تمـام بيـزينس     كه كاركنان بتوانند با يك تصنعي است، اما اين
  .حياتي است

تري برخوردار است، توانايي شما در تعامـل بـا    چيزي كه حتي از درجة اهميت بيش
  . هاي گوناگون است هاي مختلف و متمركز بر پروژه ها و تيم افرادي از گروه

جـا   يـن در ا. تواند منجر به نابودي كار تيمي شـود  چيزي مانند نگرش منفي نمي هيچ
رسد كـه نـوع بيـزينس در ايـن      نظر مي به. كنم ترين قاتلان كار تيمي را بيان مي معمول

  .كند المللي صدق مي خصوص مهم نباشد، اين موارد همگي در سطح بين
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  . تواند منجر به نابودي كار تيمي شود چيزي مانند نگرش منفي نمي هيچ

جا بايد مسائل و مشكلات شخصي را  ندر اي :توانم كار كنم نمي............... من با  •
هايي هستند كه بود  درست است، هميشه آدم. اي عمل كنيد كنار بگذاريد و حرفه

و نبودشان براي شما پشيزي اهميت ندارد، اما نگذاريد روي شما به بدترين شكل 
  .اثر كنند

اي باشـد، امـا يادتـان     يك نفر مسئول بايد در هر پـروژه  :يا حرف من يا هيچ •
يـا حـرف   «اگر كه تفكر شما . بودن فرق دارد شد كه رهبري با ادعاي عالم كلبا

كنيـد، بـه هـيچ     است، بدانيد كه خيلـي زودتـر از آنچـه فكـر مـي      »من يا هيچ
  .خواهيد رسيد

مـن ايـن    وارد را بزرگ كنم؟ تجربه و تازه هاي كم چرا من هميشه بايد آدم •
عنوان راهبـر   ستيتان روي شما بهچون بالاد! كنم جمله را نوعي تمجيد قلمداد مي

شده  استخدام دادن افراد تازه خوب حساب كرده است كه استعداد خوبي در پرورش
دهند كه افـراد نـاتوان    گاه اجازه نمي هايتان هيچ يادتان باشيد كه بالادستي. داريد

  . ها را برعهده بگيرند وظيفة پرورش نيروهاي باارزش آن
افراد شـلوغ هميشـه كارهـا را گـردن     «  قديمي مثال :شدت شلوغ است سرم به •

توانيـد روي   اگر واقعاً سرتان شلوغ اسـت و نمـي  . حقيقت دارد »اندازند ديگران مي
هـاي خـود صـحبت     طور كه بايد زمان بگذاريد، با ناظرتان دربارة اولويت پروژه آن

ب شما را احتمالاً به دليل صلاحيتي كه داريـد، بـراي پـروژة خاصـي انتخـا     . كنيد
اگر دومي دربارة شـما صـادق اسـت،    (تان كنند  كه بخواهند تنبيه اند، نه اين كرده

روز كنيد و بـدون اتـلاف    تكاني به رزومة خود بدهيد، پروفايل لينكدين خود را به
  ).وقت، دنبال تيم جديدي باشيد

آيا از تمام جزئيات ايـن پـروژه اطـلاع داريـد و      :اي است اين پروژة احمقانه •
كه چگونه در كل مفيد واقع خواهيد شد؟ وضع يـك هـدف مشـخص     دانيد مي

گونـه نباشـد، فاقـد اطلاعـات لازم      اگر ايـن . اي باشد بايد نقطة شروع هر پروژه
اگـر هـم كـه اطلاعـات لازم را داريـد، امـا       . براي انجام مأموريت خود هسـتيد 
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كـه در   اي را توانيد مؤثر واقع شويد، همان نكتـه  دانيد كه كجاي پروژه مي نمي
بالا گفتم، درنظـر بگيريـد؛ يعنـي دسـتي بـه رزومـة خـود بكشـيد و پروفايـل          

  . روز كنيد لينكدين خود را به
 :كنيم تا به اسم رئيس تمام شـود  ما فقط داريم روي اين پروژه كار مي •

شايد شما در حال انجام اين كار باشيد، اما درنظر داشته باشيد كه رئيس شما 
. لي يا افزايش حقوقتان را در دستور كار قرار داده اسـت هم احتمالاً ارتقاي شغ

كه بالادستيِ  به علاوه اين! تواند تا حدي براي شما مشوق باشد همين مورد مي
داند كه او همة اين كارها را به تنهايي انجام نـداده اسـت، پـس     رئيس شما مي

  .شانس شكوفاشدن را از خود نگيريد
واقعاً اهميت دارد ايده مـال چـه كسـي     اين ايدة عالي، مال چه كسي بود؟ •

اگـر  . آفريني در آن باشـيد  است؟ اگر اين ايده خوب است، قدردان فرصت نقش
گـاه فرصـت    هـيچ . هم ايدة بدي باشد، دير يا زود همـه متوجـه خواهنـد شـد    

مـن بـه يقـين    . اي را به خاطر خـالق آن از دسـت ندهيـد    آفريني در ايده نقش
  .هاي خوبي دارند يدهمعتقدم كه همه در ذهنشان ا

تواننـد، چـه بسـا     البته كه مي تواند اين كار را انجام دهد؟ كسي ديگر نمي •
هـا هـم فرصـت دهيـد؟ پـس       قدر مشتاق هستيد كه به آن آيا آن. بهتر از شما

فرصت استفاده از افراد ديگر را هم از دست ندهيد و بدانيد شما فردي هستيد 
  .كند كه خود را وقف كارش مي

هر دوي ايـن عبـارات، مفهـوم كـار      :تو انجامش بده/ دهم  امش ميمن انج •
توانـد بـه    ها با تلاش يك نفر هـم مـي   برخي پروژه. كشد تيمي را به چالش مي

بـراي  . موفقيت برسد، امـا توجـه كنيـد كـه دو فكـر بهتـر از يـك فكـر اسـت         
هـاي   طلبيدن اجتنـاب نكنيـد؛ آسـيب    گاه از كمك دادن سهولت كار، هيچ نشان
  . كار را در آينده خواهيد ديد اين

چه كسي گفته قرار است شكست بخوريد؟ اولـين   اگر شكست بخوريم، چه؟ •
طبـق  . ترين اشتباهتان اين است كه كار را با نفـوس بـد شـروع كنيـد     و بزرگ

كننـد، بلكـه    ريـزي نمـي   خـوردن برنامـه   تجربه، بسياري از افراد براي شكسـت 
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ريزي كنيـد و   بايد براي موفقيت برنامه. ريزي كنند خورند كه برنامه شكست مي
  . هايتان قرار دهيد اهدافتان را به شكلي واضح و شفاف، در مركز برنامه

فـارغ از   1».خوردن از يك ديگ«: گويد اصطلاحي در زبان ژاپني وجود دارد كه مي
كه بيزينس شما چـه باشـد، همـة افـراد شـركت از جملـه مـديرعامل، كـارگران          اين

اگر . خورند از يك ديگ مي... راتور تلفن، مشاور حقوقي، مسئول پرداخت وكارخانه، اپ
شوند؛ اما اگر ديگ پـر باشـد، همـه از مزايـاي آن      ديگ ناپديد شود، همه گرسنه مي

  . برند بهره مي

  نكتة آموزندة مكي
در راسـتاي  (خواهيد از ديگ مشترك غذا بخوريد، پس به آن خورشت اضـافه كنيـد    اگر مي

  ).با بقيه سهيم باشيدپيشرفت 

  تواند خوب باشد هيچ يك از ما مثل همة ما نمي
قدر ساده است كه با  كار تيمي فرايندي پيچيده است، اما براي برخي از موجودات آن

  . كنند برند و حداقل انرژي را صرف مي در مي آن جان سالم به
هـاي   ن پليكـان ، بـه ت ـ 2»سي بي داستاني آنلاين شبكة بي«هاي  طبق يكي از برنامه

هـا آمـوزش ديـده     اين پليكان. بزرگ، دستگاه مانيتور قلب را با نوار چسب چسباندند
ها را در حين  بودند كه پشت هر هواپيما يا قايق روشني پرواز كنند و يك تيم هم آن

كنند،  اي و به شكل هفت پرواز مي ها كه به صورت دسته پليكان. كرد پرواز نظارت مي
دانشمندان بـا ايـن آزمـايش از طريـق     . ان با سردستة خود بال بزنندقادرند كه همزم

كنند، ضربان قلـب   ها در جمع پرواز مي دستگاه مانيتور قلب فهميدند زماني كه پرنده
تواننـد از سـهولتي    كنند؛ چون مـي  تري دارند نسبت به زماني كه تنها پرواز مي پايين
  . كنند هوا ايجاد ميمند شوند كه مابقي اعضاي تيم در جريان  بهره

تـر، نسـبت بـه     تر و پـرواز بـيش   پرندگان توانستند با كار گروهي، صرف انرژي كم
                                                                    
1. to eat from the same pot. 
2. BBC News Online story 
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رسـد   نظـر مـي   به. كنند، اهداف مهاجرتي خود را محقق كنند زماني كه تنها پرواز مي
هـاي   همة گونه. هايي دارد كه صرفاً مختص پرندگان نيست اين داستان براي ما درس

دادن، نوع خاصي از رفتـار   كردن، غذاخوردن يا به زندگي ادامه جرتحيوانات براي مها
شوند؛ چون بـراي انجـام    تمام تيم هم مستفيض مي. دهند را در خودشان پرورش مي
  .گذارند تري مي كارهاي محوله، انرژي كم

هـا هـم بـه بـرج      تـرين خلبـان   بينيم كه حتي باتجربـه  ها هم مي درخصوص انسان
  .زموده نياز دارندمراقبت و پرسنل كارآ

: گويـد  مي 2، اقتصاددان و رئيس دانشكدة مديريت دانشگاه اسلون1لستر سي تورو
دربارة كار تيمي، هيچ مسئلة ضد و نقيضي در تاريخ، فرهنگ يا سنن آمريكا وجـود  «

دار بـر   شدند؛ مثلاً قطارهاي واگـن  ها همواره در تاريخ آمريكا مهم تلقي مي تيم. ندارد
و مرداني كه دوشادوش در خطوط مونتاژ در صـنعت آمريكـا سـخت    غرب مسلط شد 

كردند، بر دنيا غلبه كردند؛ همين راهبرد موفق ملـي و كـار تيمـي بسـيار،      تلاش مي
  .گذارد باعث شد تا آمريكا اولين كشوري باشد كه پا روي كرة ماه مي

يـا   3جركند و آن هم لون رن شناسي آمريكا فقط يك نفر را ستايش مي اما اسطوره
ميزبان هر عمل قابل ستايشي است، امـا   “هال آو فيم”در آمريكا، . است 4همان رامبو

توانيد پيدا كنيد كه براي ستايش از كـار تيمـي، يـادبودي     هيچ جايي در آمريكا نمي
  ».برپا كرده باشد
رسـد كـه بـدون حتـي      طور باشـد؟ هـيچ شـاهكاري بـه ذهـنم نمـي       چرا بايد اين

تـرين   ترين افراد تا موفـق  از نابغه. انب ديگران خلق شده باشدترين كمك از ج كوچك
توانند صادقانه ادعا كنند كه همة كارهـا را بـه تنهـايي انجـام      كدام نمي ها، هيچ پروژه
كردن يـك بچـه، يـك روسـتا بايـد مشـاركت        براي بزرگ«: گويند هميشه مي. اند داده
ر هر مرحله از موفقيت هـم يـك   به نظرم براي پرورش افراد در بزرگسالي و د ».كنند

                                                                    
1. Lester C. Thurow 
2. Sloan 
3. the Lone Ranger 

4. Rambo 
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  . قدر بزرگ است كه نتوان به تنهايي پيش رفت اين جهان آن. روستا آدم لازم است
در مجلة هاروارد بيزينس، داستاني آمده است كه بـر اهميـت كـار تيمـي در هـر      

كننـد كـه    هـا فكـر مـي    در حـالي كـه بسـياري از غربـي    . گـذارد  اي صحه مـي  مرحله
ناپـذير فرهنـگ    توان جزو جدايي چيزي كه مي - ژاپن است  كردن جزو فرهنگ توافق

  :چيزي نيست جز مخالفت اصولي - ژاپن تلقي كرد 
 »1واياگايـا «توانند درخواسـت جلسـة    در شركت هوندا تمام پرسنل زيردستي مي«

هايشـان را روي ميـز    قانون اين جلسه به اين صـورت اسـت كـه افـراد كـارت     . بدهند
توانـد هـر    اين مشكل مي. زنند يم دربارة مشكلات حرف ميطور مستق گذارند و به مي

واياگايـا،  . چيزي از ضعف نظارت گرفته تا ضعف پشـتيباني يـك تـيمِ طراحـي باشـد     
  ».دهد تا افراد چيزي ياد بگيرند وجودآمدن مخالفت و تنش را مي اجازة به

آفريني يـك تـيم واقعـي،     تك اعضا و چگونگي نقش اين مثال بر اهميت نقش تك
پردازي و ايجاد نقاط مثبـت داشـته    هر عضو بايد نقش مفيدي در ايده. كند تأكيد مي

  .معني است در غير اين صورت، مفهوم تيم و كار تيمي بي. باشد
. العاده بـود  هايش فوق روزي روزگاري تاجر صاحب بيزينسي وجود داشت كه ايده 

پس تيمي از مهندسـان  . كندعياري توليد  ايدة نابي به سرش زده بود تا اتومبيل تمام
هاي موجود اتومبيل در جهان  ها خواست كه تمام مدل جوان را استخدام كرد و از آن

ها گفت كه بهترين قسمت هر اتومبيـل   به آن. را بخرند و اجزايش را از هم جدا كنند
طولي نكشيد كه اتاق پر از قطعاتي شد كه به . را جدا كنند و در اتاق خاصي بگذارند

ص بهترين مهندسان جهـان انتخـاب شـده بـود؛ از جملـه بهتـرين كـاربراتور،        تشخي
ايـن  ... هاي ترمز، بهترين سيستم فرمـان، بهتـرين سيسـتم انتقـال و     بهترين سيستم

هـا را در   او سـپس همـة قسـمت   . نظير شامل بيش از پنج هزار قطعه بود مجموعة بي
فقـط يـك مشـكل وجـود     . يك اتومبيل پياده كرد؛ اتومبيلي كه گلچين جهـاني بـود  

هـاي   قسـمت . داد اصـلاً علامتـي از خـود نشـان نمـي     . كـرد  داشت؛ اتومبيل كار نمـي 
  .كردند شده با هم كار نمي گلچين

  تيمـي كـه شـامل افـرادي بـا هـدف و      . ها هم صادق است اين داستان دربارة آدم
                                                                    
1. waigaya 
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هارموني مشترك است، اولويت بالاتري نسـبت بـه تيمـي دارد كـه همـة اعضـاي آن       
  .گلچين و ستاره هستند

  نكتة آموزندة مكي
  .تر همه با هم براي تحقق اهداف بيش: مفهوم تيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

  مديريت زمان. 23

  چگونه زمان را رام كنيم
اي دستم بود كه روزها در تلاش براي نوشتنش بودم، اما هزار مانع بر سر راهم قرار  پروژه

ها  اما تعداد كمي از آن. بااهميت، لازم و ضروري گرفت، يكي پس از ديگري، همه مهم و
  !گذارد تا به كارهايم برسم كس مرا تنها نمي اما هيچ. فوري بود

نپر وسط حرف «: درسي را به ياد بياوريد كه پدر و مادرها و معلمانمان به ما آموختند
ا بايد پايبنـد  ام. كند اين توصيه در محيط كار به نوعي تغيير مي »!و كار اين و اون، زشته

به اين توصيه باشيم يا نه؟ بار آخري را به ياد بياوريد كـه يـك پـروژه را از اول تـا آخـر      
  .كه مجبور شديد تغيير مسير بدهيد انجام داديد، بدون اين

وقفـه،  «: گويـد  ، استاد مديريت اولويت در بوستون مـي 1يكي از دوستانم، الن فريتاس
مـن  . هايي براي مقابله با وقفـه در كـار دارد   و توصيها ».وري است ترين دشمن بهره بزرگ

ها  اميدوارم بتوانيد بدون وقفه به اين توصيه. كنم هاي خودم را به آن اضافه مي هم توصيه
  :عمل كنيد

را روي درِ اتاقتان نصب و بر لزوم رعايـت آن   »لطفاً مزاحم نشويد«تابلوي  •
رداختن بـه كارهـاي ديگـر    بـراي پ ـ ) حتـي ده دقيقـه  (زماني را  :پافشاري كنيد

هاي تلفني، پرداختن به  كنندگان، تماس اختصاص دهيد؛ از جمله ديدار با ملاقات
كنند اين تابلوي شـما شـامل    باور كنيد كه افراد فكر مي. هاي ارسالي ايميل و نامه

تـر   اگر اين تدابير كار نكرد، يا زودتر به محل كـار برويـد يـا بـيش    . شود ها نمي آن
  . بمانيد

                                                                    
1. Alan Freitas 
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تر است يـا   اين ديگر با شماست كه تصميم بگيريد كارتان واجب :فقط بگوييد نه •
توانيد زمان مشخصي در همان روز يا هفته، بـراي   پس مي. اي كه پيش آمده وقفه

كسي بگذاريد كه قصد داشت در كارتان وقفه ايجاد كند و سپس تمام و كمال بـه  
  . مسئلة او بپردازيد

توانيد روي  نيست كه چند توپ را همزمان ميمديريت زمان به اين معني  •
يكي و كـار را تمـام و كمـال     افراد بسيار قوي، مبارزاتشان را يكي :هوا نگه داريد

دهد كه يـك   دادن، فقط زماني جواب مي چندكار را همزمان انجام. دهند انجام مي
ا تر از يك كار روي ميز محل كـار داريـم، ام ـ   شك همة ما بيش بي. كار كامل شود

بخـش   طور رضـايت  توان واقعاً و به ها را مي جاست كه چند تا از آن سؤال اصلي اين
  انجام داد؟

زماني براي جلسات مدون مشخص كنيد تا در خـلال آن، افـراد كليـدي     •
اين كار به افراد  :هايشان را در قالب يك جلسه بيان كنند بتوانند تمام وقفه

ريـزي و بسـياري از جزئيـات آزاردهنـده را      دهد تا از قبل برنامـه  اين امكان را مي
طور معمول، برخي مسائل بايد دوباره مطرح شوند، امـا زمـاني    به. بيني كنند پيش

توانيد بكنيـد   كه فرض بر اين است كه آماده سر جلسه حاضر شويد، هر كاري مي
  .نظر نرسيد تا گيج به

براي فهم مسـائل   .به هيچ عنوان وسط حرف كسي ديگر نپريد :شنوندة خوبي باشيد •
هـاي   ايـن كـار در ادامـه از وقـوع وقفـه     . جاري بايد ارتباط خوبي با ديگران برقرار كنيد

  ...بار گفتيد، چه بود؟ خب، آن چيزي كه يك: كند؛ مثلاً غيرضروري جلوگيري مي
خصوص مواقعي كه دايرة توجه  هاي اطراف را محدود كنيد، به پرتي حواس •

با وسايلي تزيين نكنيد كه با نگاه به آن، حواسـتان   اتاقتان را :شما محدود است
  . منحرف شود

. قدمي بـه دور و اطـراف بزنيـد    :وقتي متمركز نيستيد، كمي استراحت كنيد •
زمـان مشخصـي بـه    . اي فكرتـان را آزاد كنيـد   چند دقيقه. يك ليوان آب بنوشيد

ر خـود  ترين وقفة كـا  در غير اين صورت، خودتان بزرگ. استراحت اختصاص دهيد
  . خواهيد بود
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همكاران را تشويق كنيد فقط در صورتي كه  توان براي ادامه صبر كرد؟ آيا مي •
كه  جالب اين. كنند، به شما در همان لحظه مراجعه كنند فوريت كار را تضمين مي
تـوان   ها با شما دارند، از طريق ايميل و پيام صوتي مـي  بسياري از كارهايي كه آن

ريـزي   ها را بـراي بعـد برنامـه    توان آن كارهاي فوري نيست و ميانجام داد يا اصلاً 
  . كرد

اگـر از همكارانتـان انتظـار داريـد كـه       :به وقت همكارانتان احترام بگذاريـد  •
ها احترام قائل  ، پس شما هم بايد براي وقت و كارهاي آن»مزاحم كار شما نشوند«

  .شويد
هـاي   ست نيازمند زمان و يـادآوري كردن كاركنان به رعايت موارد بالا، ممكن ا مجاب

حتـي اگـر   . محترمانه از جانب شما باشد، اما يادتان باشد كه نتايج كـار ارزش آن را دارد 
تـر خواهـد    كنندگان بسيار كم پرت همه هم به حرفتان گوش نكنند، باز هم تعداد حواس

  . شد
ي هـاي موجـه را از نظـر خـودم بـه شـما بگـويم، يعن ـ        حال وقت آن است كـه وقفـه  

اگـر  . گـاه شـلوغ و غـرق كـار نيسـتم      رساندن به مشـتريان هـيچ   من در ياري. ها مشتري
. چرخد، به هيچ عنوان نبايد خيلي سرتان شلوغ باشد بيزينستان حول محور مشتريان مي

  . وقت سرتان شلوغ نخواهد بود در غير اين صورت، ديگر هيچ
مداري بـا   ني در حوزة مشتري، دو سوپراستار معروف، قواني2و مك دونالد 1ال ال بين

يكي از قـوانين  . هاي موفق است گذارند كه راهنماي بسياري از بيزينس ما به اشتراك مي
اين قانون  ».مشتري وقفة كار ما نيست، بلكه هدف كار ماست«: اصلي به اين ترتيب است

نامة مكي ميشل هم جاري است؛ چـون مـا بـيش از چهـل سـال پـيش        در شركت پاكت
ام كـه روي   درواقع من تابلويي در محل كارم نصب كرده. جذب مشتري كرديم شروع به

كـه   دهـد، مگـر ايـن    به هيچ عنوان در جلسات مـا وقفـه رخ نمـي   «: آن نوشته شده است
  ».مشتري تماس بگيرد

                                                                    
1. L.L. Bean 
2. Mc Donald 
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  نكتة آموزندة مكي
  .نيدكه ديگران قدر وقتتان را بدانند، ابتدا بايد خودتان قدر وقت خودتان را بدا براي اين

  براي مديريت زمانتان وقت بگذاريد
  شود؟  ايد كه تمام زمان شما صرف چه چيزي مي تاكنون فكر كرده

. كننـد  هاست كه مردم دربارة زمان صحبت مـي  قرن. شما به هيچ عنوان تنها نيستيد
در قـرن هفـدهم دقـت     2نوشـتة والتـر   1كتاب سرنوشتبه اين قسمت برگزيده از كتاب 

  :كنيد

ام چيزهاي عالم، چه چيزي اسـت كـه هـم بلنـدترين و هـم      در بين تم« 
پـذيرترين و هـم    ترين و هم كنـدترين، هـم تقسـيم    ترين، هم سريع كوتاه

بارترين چيزي است كه بدون  ترين و هم پشيمان ترين، هم مغفول گسترده
دهـد و   افتد؟ تمام چيزهاي كوچك را قورت مـي  چيزي اتفاق نمي آن هيچ

. بخشد؟ پاسخ، چيزي نيست جز زمـان  زندگي مي به هر آنچه بزرگ است،
. چيــزي از زمــان بلنــدتر نيســت؛ چــون زمــان انــدازة ابــديت اســت هــيچ
تر از زمان نيست؛ چـون ايـن زمـان اسـت كـه در تمـام        چيزي كوتاه هيچ

چيزي كندتر از  براي كسي كه منتظر است، هيچ. آيد هاي ما كم مي برنامه
چيزي به اندازة زمان تند  برد، هيچ يبراي كسي كه لذت م. گذرد زمان نمي

هـا از آن   همـة انسـان  . تواند تا جاي ممكن كوچـك شـود   گذرد و مي نمي
بـدون آن،  . كننـد  دادن آن احسـاس پشـيماني مـي    غافلند و براي ازدست

سـپارد و   ارزش را به فراموشـي مـي   هر چيز بي. افتد چيزي اتفاق نمي هيچ
  ».كند ناپذير مي چيزهاي بزرگ را شكست

كشـتن زمـان قتـل نيسـت، بلكـه      «: گـويم  من هميشـه بـه همـه مـي    
ما همه زندگي را در اين دنيا با يك چيز مشـترك آغـاز    ».خودكشي است

                                                                    
1. The Book of Fate 
2. Voltaire 
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كنيم و آن، همان زماني است كه در طول روز، هفته، مـاه و سـال، بـه     مي
حال فقط يـك چيـز مهـم اسـت و آن هـم      . يك ميزان از آن برخورداريم

  . كنيم اين زمان مي اي است كه از استفاده

ما همه زندگي را در ايـن دنيـا بـا     ».كشتن زمان قتل نيست، بلكه خودكشي است«: گويم من هميشه به همه مي
كنيم و آن، همان زماني است كه در طـول روز، هفتـه، مـاه و سـال، بـه يـك ميـزان از آن         يك چيز مشترك آغاز مي

  . كنيم اي است كه از اين زمان مي ستفادهحال فقط يك چيز مهم است و آن هم ا. برخورداريم

طور متوسط هفت سال در دستشويي و  ها در طول زندگي به ام كه انسان در جايي خوانده
حمام، شش سال به خوردن، چهار سال به تميزكردن خانه، پنج سال در صـف، دو سـال   

ش پشت خط تلفن، سه سال به آشپزي، يك سال براي گشتن دنبال وسايل گمشده و ش
شود، سي سالي كه  ها سي سال مي جمع همة اين. كنند قرمز سپري مي ماه را پشت چراغ
زمـان،  . خواهيد كه انجـامش بدهيـد   شود كه به آن نيازي نداريد يا نمي صرف چيزي مي

  .هايتان قرار بگيرد چيزي است كه بايد در صدر اولويت
اوقـات بايـد كـار     ت، برخـي تر لزوماً منوط به تعداد كارهـا نيس ـ  رساندن بيش به اتمام

بعد . ريزي كنيد سعي نكنيد كه براي دقيقه دقيقة هر روزتان برنامه. تري انجام بدهيد كم
هايتـان، انـدكي انعطـاف را در برنامـة خـود بـراي        بندي و تدوين ليست برنامـه  از اولويت
شـما  روي  شـك پـيش   اي درنظر بگيريد كه بي ها و كارهاي نامترقبه دادن وقفه سروسامان

هاي روزمره را بـه كارهـاي مهـم اختصـاص دهيـد و       برخي از قسمت. قرار خواهد گرفت
كردن در طـول روز   ها درنظر بگيريد، طوري كه ديگر نيازي به عجله زمان كافي براي آن

  . تواند بهترين استفاده از زمان باشد ريزي و زمانبندي مي برنامه. نباشد
كند؟ يكي از  مديريت كنيد؟ چه كسي اين كار را نمي بايد زمانتان را در محيط كار، بهتر

كنيـد، هميشـه    زماني كـه سـخت كـار مـي    . مواردي كه حتماً بايد كنترل كنيد، زمان است
رسد كه زمان كافي براي انجام كارها وجود ندارد؛ اما باب نلسون در كتاب  نظر مي طور به اين

هايي وجود دارد  دادن زمان، راه ي نجاتبرا«: نويسد مي 1گيري در كار راه براي تصميم 1001
                                                                    
1. 1001 Ways to Take Initiative at Work 
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  :پردازيم هاي او مي هايي از توصيه جا به قسمت در اين ».كار بگيريد توانيد به كه مي
رسد، ليستي از كارهاي فردا تهيه كنيد كه در صـدر آن   زماني كه روز به پايان مي •

ه كـاري  دانيد چ در اين صورت، به محض شروع كار، مي. ترين مورد قرار دارد مهم
 .را كجا انجام دهيد

سـپس  . به خودتان قول دهيد كه هر روز نيم ساعت زودتر بـه محـل كـار برسـيد     •
شـده،   ترين موارد ليست خود بپردازيد و در طول زمـان مشـخص   توانيد به مهم مي

 . اي كار كنيد بدون هيچ وقفه
غ ايـد، سـرا   به هيچ عنوان مـادامي كـه اولويـت اول ليسـت خـود را انجـام نـداده        •

 . هاي بعدي نرويد اولويت
طوري  كند؛ به اين حالت، شما را ساختارمند مي. ريزي كنيد از طريق تقويم، برنامه •

در واقع بـه  . داديد كه ديگر لازم نيست از خودتان بپرسيد چه كاري بايد انجام مي
 .كاري كه بايد انجام دهيد، واقف و آگاهيد

ريافتي خود سر بزنيد و به آن اولويـت  هاي د بار در روز به صندوق پيام حداقل يك •
 . دهيد

اگر به حضورتان در جلسه نيازي نيسـت،  . با جلسات غيرضروري خداحافظي كنيد •
دهيد و هم موارد ليست شـما ناتمـام    با اين كار هم زمانتان را هدر مي. خب نرويد

 . ماند مي
تصـاص  چند ساعتي به صورت هفتگي به تفكر دربارة اهداف كلي و اصلي خود اخ •

طور مناسب تعيـين كنيـد و    اهداف را به. ايد ببينيد كه اصلاً پيشرفتي كرده. دهيد
 . مورد بازبيني قرار دهيد

هـاي   اگر از دقايق خود مواظبت كنيم، سـال «: بنجامين فرانكلين سخن معروفي دارد
يك دقيقه اصلاً زياد نيسـت، امـا جمـع همـين      ».رو هم از خود مراقبت خواهد كرد پيش
 !پس حتي يك ثانيه را هم هدر ندهيد. دهد يق، كيفيت عمرتان را نشان ميدقا

  نكتة آموزندة مكي
  .خواهيد از زندگي لذت ببريد، از دقايق خود به نحو احسن بهره ببريد اگر مي



  281       زمان تيريمد. 23

 

  براي ارتقاي مهارت ارتباطي، تماس تلفني برقرار كنيد
تـوان در   شرفت تكنولوژي، ميبا توجه به پي. ترشدن است روز در حال كوچك جهان روزبه

كسري از ثانيه از طريق كامپيوتر، تلفن يا وسايل ارتباطي ديگر، از اخبار و مطالـب آگـاه   
بيزينسي كه تا همين چند سال پيش غير قابل دسـترس بـود، راحـت در دسـترس     . شد

انگيزتـرين وسـيلة در    گويم كه تلفـن شـگفت   براي همين، همواره مي. گيرد افراد قرار مي
ها تجربة استفاده از تلفن را داريـم، امـا چـرا بسـياري از مـا       همة ما سال. سترس استد

  توانيم از آن به خوبي استفاده كنيم؟ نمي
  :بندم كار مي پردازم كه خودم هميشه به هايي مي جا به تكنيك در اين

شـود، هميشـه بپرسـيد كـه      كه، زماني كه به تماس شما پاسـخ داده مـي   اول اين •
ها بـه زنـدگي و شـغلتان اضـافه      همين تكنيك كوچك، سال. يد يا نهمزاحم هست

  . كند مي
مـن بـا صـرف    . كه مخاطبتان به تماس پاسـخ داد، اسـمش را بپرسـيد    بعد از اين •

استفاده . ها انجام بدهم توانم كارهاي بسياري از طريق آن استفاده از اسم افراد، مي
  . ها بفهماند ا را به آنتواند تا حد بسياري پيام شم از اسم افراد، مي

به آرامـي  . شايد شما بخواهيد كه تلفنتان را بعد از تماس دوم يا سوم پاسخ دهيد •
وقتـي تلفـنم را روي   . حرف بزنيد و طوري نشان دهيد كـه طـرف مقابـل بفهمـد    

خواهم مطمـئن شـوم كـه تمـاس دريـافتي قابـل        گذارم، همچنان مي پيامگير مي
  . دريافت است يا خير

وقتي پاي تلفن هستيد، نگذاريد حواسـتان پـرت   . و حرف ديگران نپريدوسط كار  •
ببينيـد كـه مخاطبتـان روي خـط چـه      . شود و فقط روي مخاطب متمركز شويد

  . گويد مي
. صدا كنيد همراهتان را بي ايد، تلفن وقتي با تلفن شركت، تماس مهمي برقرار كرده •

كردن با تلفن، با صداي  هرگز حين صحبت. حتماً روي تن صدايتان حساس باشيد
  . بلند آدامس نجويد يا چيزي روي كيبورد تايپ نكنيد

گيرد، بايد به گرمي با او سلام و احوالپرسي كنيـد و   وقتي كسي با شما تماس مي •
اين حـس بايـد در   . به او بگوييد كه چقدر از تماسش خوشحال و خرسند هستيد
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ن، يعني مكي ميشل، از همـه  هميشه در شركت خودما. صدايتان كاملاً گويا باشد
ها پشت  خواهم كه با لبخند به تلفن پاسخ بدهند؛ چون لبخند هم از صداي آن مي

تـرين و   بايد اين حس را بـه مشـتريانتان بدهيـد كـه مهـم     . شود خط مشخص مي
  . تقريباً تنها مشتري شماست

 هاي تلفني را با يك خبر خوب شروع كنيد، حتي در هميشه سعي كنيد كه تماس •
همچنـين خـداحافظي خـوبي    . مواقعي كه بايد خبر بدي به مخاطب انتقال دهيد

  . داشته باشيد
هـر تمـاس   . خواهيد انجام بدهيد، طرح و برنامه داشـته باشـيد   براي كاري كه مي •

قبـل از برقـراري هـر    . تلفني حساس بايد شفافيت در تمركز و هدف داشته باشـد 
توانيـد بـا    مـي . يزي بحث و گفتگو كنيدتماسي، بدانيد كه قرار است دربارة چه چ

  . اي از روابط ايجاد كنيد گيري از اين روش، شبكه بهره
كارتان را زود آغاز كنيد تا به يكصد تا سيصد نفر افراد بسيار مهم شبكة ارتبـاطي   •

دســت بياوريــد و هــر ســال در  هــا را بــه تــاريخ تولــد آن. خــود رســيدگي كنيــد
اگر در حوزة فـروش فعاليـت   . ها تماس بگيريد هاي مهم زندگيشان با آن مناسبت

شود  باورتان نمي. ها تماس بگيريد هايتان با آن كنيد، حتماً در روز تولد مشتري مي
  . كنيد با اين كارها چقدر به بيزينستان كمك مي

من جزو اولين افرادي بودم كه تلفن خودرو خريدم كه امروز به شـكل هنـدزفري    •
. اي، اتلاف وقت بزرگي اسـت  تلفني براي هر فروشندهرانندگي بدون تماس . است

كنم؛ پس حتي از برقـراري   وركردن زمان، از انجام هيچ كاري دريغ نمي براي بهره
گيرم تـا   زودتر از موعد تماس مي. كنم روح و سرد هم خودداري مي هاي بي تماس

  . مطمئن شوم كه خريدار در دسترس است
گاه زماني را بـراي تمـاس برگشـتي مخاطـب      يچاگر تماسم روي پيغامگير برود، ه •

طـور مكـرر بـراي همـديگر تمـاس       بـه . كنم كـه در دسـترس نباشـم    انتخاب نمي
گذارم و  گذارد، من هم وقت مي مادامي كه مخاطبم وقت مي. رفته نيندازيد ازدست

  . برايم مهم نيست
دانستن اين نكته هم خيلي ضروري است كه وقتي منشـي شـما بـه تلفـن پاسـخ       •
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ايـن كـار    ».آقاي مكي منتظر تماس شما بـود «: دهد، بايد حتماً بگويد كه مثلاً مي
  . بودن كند گيرنده احساس خاص شود تا تماس باعث مي

در اين صورت حتماً . شويد؟ پيامگيرتان را فعال كنيد موفق به دريافت تماس نمي •
پيـام  . د گرفتماين نكته را از نمايندة فلوريداي شركت يا. تماس برقرار خواهد شد

: اش را با ذكر نام، روز، تاريخ، ساعت و يك ضمانت آغاز كنيد؛ به اين صورت صوتي
ساعت آينده بـا شـما    24كنم كه تا  نام و شمارة تماستان را بگذاريد، تضمين مي«

اگر نتوانم به اين وعده عمل كنم، به خيرية مورد علاقة شما . تماس خواهم گرفت
البته تا جايي كه خود شما به اين مبلغ نيـازي نداشـته    كنم، يكصد دلار كمك مي

  ».باشيد
رفتـه را در   هاي ازدست تماس. هر وقت امكان دارد، طبق برنامة زماني پيش برويد •

من معمولاً ايـن كـار   . ها را به حداقل برسانيد زمان مشخصي از روز بگيريد تا وقفه
ه نماند كـه شـما حتمـاً بايـد بـه      البته ناگفت. دهم را در دقايق پاياني روز انجام مي

تـوان   هاي غيرضروري را مي هاي ضروري پاسخ دهيد، اما آن دسته از تماس تماس
  . به ساعات ديگري منتقل كرد تا به بهترين نحو به مسئلة مربوطه بپردازيد

هـاي تمـاس    دهـم، امـا مهـارت    من به شما اجازة برقراري تماس تلفني را مـي 
  رجه اهميتي برخوردار است؟تلفني در شغلتان از چه د

  نكتة آموزندة مكي
  . هاي تماس تلفني قطع نكنيد گاه تلفن را روي مهارت هيچ

  
  
  
  
  



 

 



 

 

  
  
  
  

  اعتماد. 24

  بندي كرد؟ چه كسي امروز چتر تو را بسته
كـه جـت او از طريـق يـك      قبل از اين. در جنگ ويتنام، خلبان جنگنده بود 1چارلز پلام

بعـد از  . مأموريت جنگي را با جـت خـود رفتـه بـود     75شود، سامانة زمين به هوا ساقط 
كه جت او ساقط شد، خودش را از كابين بيرون انداخت و با چتر نجـات موفـق شـد     اين

هاي ويتنام  سپس اسير جنگي شد و شش سال را در زندان. پشت خط دشمن فرود بيايد
. اش را آموخـت  زنـدگي ترين درس  زماني كه بعد از اسارت به خانه برگشت، مهم. گذراند

تـو  ... ا«  :روزي در رستوراني نشسته بود كه مردي از ميز كناري به او نزديك شد و گفـت 
  »!ساقط شدي 2هاك كه پلامي، هماني كه در ويتنام و در جنگندة جت كيتي

چطور ممكـن اسـت   «: زده شده بود، از او پرسيد پلام در حالي كه از اين گفته شگفت
  »ها را بداني؟ اين

بنـدي كـرده    من همان كسي هستم كه چتر نجات تو را بسـته «: مرد در جواب گفت
  »!كنم به خوبي كار كرد فكر مي. بود

جـا   كـرد كـه الآن ايـن    اگر كـار نمـي  . طور است شك همين بي«: پلام در جواب گفت
  ».نبودم

كرد كه در رستوران ديده بود و اصـلاً نتوانسـت    پلام كل آن شب را به مردي فكر مي
بـه ايـن   . رسـيد  نظر مي كرد كه آن مرد در لباس نظامي چگونه به به اين فكر مي. بخوابد

كرد كه چقدر احتمالاً اين سرباز دريانورد را ناديده گرفتـه اسـت؛ فقـط بـه ايـن       فكر مي

                                                                    
1. Charles Plumb 
2. Kitty Hawk 
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او . دليل كه او صرفاً يك سرباز دريانورد بود، اما خودش، پلام، خلبان جنگندة نظامي بود
كرد كه سرباز دريـانورد در داخـل كشـتي بـا دسـتان خـود بـه         فكر ميبه تمام لحظاتي 

  . شناخت ها را نمي پرداخت كه اصلاً آن هايي مي تاكردن چتر براي خلبان
چه كسـي چتـر   «: پرسد از آن زمان به بعد، هر موقع پلام سخنراني دارد، از حضار مي

 »كند؟ بندي مي شما را بسته
دن امور روزانة او را برعهده دارند، حـال خـواه ايـن    كر هر كسي افرادي دارد كه اداره

  . ها واقف باشد يا خير فرد به زحمات آن
پلام همچنين اشاره كرد كه در روزي كه جتش ساقط شد، نياز به انواع مختلف چتر 

او بـراي برآمـدن از پـس ايـن     . داشت؛ از جمله چتر جسـمي، روانـي، عـاطفي و روحـي    
  .بود چترها مي مخمصه بايد مجهز به تمام اين

هـاي زنـدگي    كنندگان چتر هستند كه ما را از سقوط آزاد در شكست بندي اين بسته
 »كند؟ بندي مي چه كسي چتر شما را بسته«: حال سؤالي از شما دارم. دهند نجات مي

چـه كسـي ايـن چتـر را     «: خواهيد چند سؤال ديگر را هم درنظر بگيريـد  احتمالاً مي
هـاي آن محكـم بـه هـم دوختـه شـده        س چتر مقاوم و قسمتتوليد كرده است؟ آيا جن

اي بـود   است؟ چه كسي استفاده از آن چتر را به شما آموخت؟ آيا آن فرد، مربي آبديـده 
  .هاي دوم زيادي ندارند چتربازان، فرصت »كه بداند بار اولِ شما نبايد بار آخرِ شما باشد؟

تـوان   ين جسمي و روانـي، مـي  با تمر. ارتش، مثال خوبي از همكاري و همياري است
تواننـد در مواقـع    دانند و مي اطمينان حاصل كرد كه تمام افراد يك يگان نقششان را مي

  . در شرايط مرگ و زندگي، انتخاب ما محدود است. دشوار به خوبي عمل كنند
تـر اسـت، امـا موقعيـت كـاري       در بيزينس هم اگرچه فشار كار نسبت به ارتـش كـم  

آورد نيـز بـه ميـزان     كه چه كسي براي شما موفقيت به ارمغان مي ينپس ا. اهميت دارد
  . خود موفقيت اهميت دارد

آمـد چـه كسـي     در زمان بچگي، تحصيل يا در بزرگراه حـين راننـدگي، يادتـان مـي    
ايد چه كسـاني از خـود    كه تاكنون به اين مهم فكر كرده تر اين مراقبتان بوده است؟ مهم

قيت دست يابيد؟ چه شما اسم اين افراد را بدانيد و چه ندانيـد،  گذارند تا به موف مايه مي
  . تأثير قرار دهد تواند تحت ها در كار، هر كسي را مي توجه مملو از وجدان آن
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  نكتة آموزندة مكي
  .بندي چتر را بياموزيد كه رتبه يا درجة شما در شغلتان چه باشد، بسته فارغ از اين

  كنيد؟ به چه كسي اعتماد مي
ها نسبت به دو  تازگي در آمريكا صورت گرفته است، آمريكايي اي كه به ق نتايج مطالعهطب

طبـق ايـن مطالعـه كـه در دانشـگاه دوك و      . كنند تري اعتماد مي دهة قبل، به افراد كم
كسـي بـراي    گوينـد هـيچ   صورت گرفته است، دريافتند تعـداد افـرادي كـه مـي     1آريزونا
 . تر از دوبرابر شده است ارند، بيشكردن دربارة مسائل مهم ند صحبت

ها نسبت  آمريكايي«: گويد شناسي دانشگاه دوك مي ، استاد جامعه2لين اسميت لاوين
شـان   تر اعضاي خـانواده  تري دارند و همان افراد محدود هم بيش به قبل، همدمِ اسرار كم

بكة نزديكي از ارتباط با ش. آور وضعيت جالبي براي جامعه نيست اين تغيير، پيام. هستند
هاي مـدني و   اين بستر ارتباطي، منجر به مشاركت. شود افراد، باعث ايجاد بستر امني مي

  ».شود هاي سياسي محلي مي كنش
  :هاي آن چاپ شد و طبق يافته3شناسي آمريكا اين مطالعه در مجلة جامعه

بگذارند، از ها مسائل مهم را در ميان  توانند با آن متوسط تعداد افرادي كه مردم مي -
  . كاهش يافته است 2004در سال  08/2، به 1985فرد در سال  94/2

درصد افرادي كه براي صحبت درخصوص مسـائل مهـم، صـرفاً بـه خـانواده تكيـه        -
  . درصد به هشتاد درصد افزايش يافته است 57كنند، از  مي

شـدن   گافرادي از جمله ديل كارنجي، توماس اديسون و هنري فورد كه در حين بزر
كردم هم يك گروه پنج يا شش نفـره   ها را ستايش مي خواندم و آن شان خيلي مي درباره

ها، جلسات مدون  دهي با آن داشتند كه براي حل مشكلات، همكاري و همفكري و انگيزه
نامـة   ها پيش، بلافاصله بعد از تأسـيس شـركت پاكـت    براي همين، سال. دادند ترتيب مي

                                                                    
1. Duke University and the University of Arizona 
2. Lynn Smith-Lovin 
3. American Sociological Review 
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. نامـه از سرتاسـر كشـور ايجـاد كـردم      از پنج توليدكنندة پاكت اي متشكل مكي، اتحاديه
كنيم، اما هيچ رقابتي با هم نـداريم؛ چـون در    اگرچه همة ما در يك بيزينس فعاليت مي

همة ما در اندازه، تعداد كاركنان و تلفيـق فـروش در   . هاي مختلفي مستقر هستيم مكان
فهميـديم و اطلاعاتمـان بـراي     مـي بنابراين حـرف هـم را   . شرايطي يكسان قرار داشتيم

بـه مـدت ده   . خواستيم، يادگيري از يكديگر بـود  تنها چيزي كه مي. يكديگر معنادار بود
كـرديم و در آن جلسـه بـه مسـائلي همچـون       سال حداقل سالي يك جلسه تنظـيم مـي  

هـاي هزينـه،    هاي فروش خلاق، ايجـاد سيسـتم   هاي بازاريابي، نمونه هاي مالي، ايده داده
هـاي   در ايـن راسـتا، كلـي ايـده    . پرداختيم ها مي هاي پاداش كاركنان و حقوق آن امهبرن
  .نظير را دريافت و اجرا كردم بي

هايي كه  خصوص در حوزه من همواره تأكيد بسياري به داشتن گروهي از مشاوران، به
رش هاي عمومي، نگـا  ام، از جمله معاملات تجاري، امور بانكي، سخنراني خودم فعال بوده

توانيـد بـه    بايد اطرافتان را از افرادي پر كنيد كه مـي . كتاب، حوزة بهداشت و غيره دارم
البتـه ناگفتـه نمانـد كـه ايـن      . ها در ميان بگذاريد ها اعتماد كنيد و مسائلتان را با آن آن

  .ها دراز كنيد حالت بايد دوطرفه باشد؛ شما هم بايد دست ياري به سمت آن

ام، از  هـايي كـه خـودم فعـال بـوده      خصوص در حوزه اري به داشتن گروهي از مشاوران، بهمن همواره تأكيد بسي
بايـد  . هاي عمومي، نگارش كتاب، حوزة بهداشت و غيـره دارم  جمله معاملات تجاري، امور بانكي، سخنراني

البته ناگفته . در ميان بگذاريد ها ها اعتماد كنيد و مسائلتان را با آن توانيد به آن اطرافتان را از افرادي پر كنيد كه مي
  .ها دراز كنيد نماند كه اين حالت بايد دوطرفه باشد؛ شما هم بايد دست ياري به سمت آن

كند، مشاوران مورد اعتماد من هم بـه   ها تغيير مي گذرد و پروژه ها مي طور كه سال همان
ود، امـا افـراد   ش ـ هاي نوآورانه هميشـه اسـتقبال مـي    ايده و بينش. كنند نسبت تغيير مي

در ايـن رويكـرد، هـيچ    . كنم گاه فراموش نمي تأثيرگذار در موفقيت شخص خودم را هيچ
هـاي   شـركت . شـود  مديره هدايت مـي  كند كه چند شركت زير نظر يك هيئت فرقي نمي

در امر ) از مديرعامل گرفته تا مابقي كاركنان(بزرگ و كوچك براي كمك به كاركنانشان 
يـك  . كننـد  هـا اسـتقبال مـي    سي، از بهترين و بااستعدادترين ذهنهاي اسا گيري تصميم
شـود؛ بلكـه از افـرادي بـا      مديرة خوب، لزوماً از كاركنان يك شركت تشكيل نمـي  هيئت
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هـاي جديـد درخصـوص     ها، تجارب و علايق متفاوت براي خلق بيـنش و ديـدگاه   مهارت
  . شود مسائل جاري تشكيل مي

رسـد، امـا بايـد     نظر نمي اي كوچك قابل حصول بهه اين مدل براي صاحبان بيزينس
دانيد از كجـا بايـد    اگر نمي. بودن نيازي نيست درنظر داشت كه براي موفقيت، به پيچيده

، ســازمان 1شــروع كنيــد، نگــاهي بيندازيــد بــه ســازوكار نظــام تجــاري، اتــاق بازرگــاني
هـا را پيـدا و    جموعـه رهبران و مديران اين م. 3يا وزارت بازرگاني 2سازي تجاري يكپارچه

مند شويد؛ مثلاً  ها و نظراتشان بهره سپس به صرف ناهار دعوتشان كنيد تا بتوانيد از ايده
كنند؟ ممكن است در بيزينس واحـدي   هاي چه كسي تكيه مي ها و ايده كه به توصيه اين

تـر از آنچـه فكـر     شما احتمـالاً بـيش  . نباشيد، اما همگي در عرصة بيزينس فعاليت كنيد
هـاي ديگـر هـم     هاي يك بيزينس، در بيزينس حل معمولاً راه. كنيد، مشتركات داريد مي

بقية كار، ديگر هنر شماست؛ يعني اين شماييد كه بايد دريابيد كـه يـك   . دهد جواب مي
هـاي ديگـر    حـل  توصية مشخص، براي بيزينس شما راهگشا خواهد بود يا بايد سـراغ راه 

تر از رعايت آن جـواب   كردن به توصيه، بسيار بيش گوش«: گويد مالكوم فوربس مي. برويد
يك از دو حالت رخ دهد، در هر صورت اين رويه، بازي برد  كند كدام فرقي نمي ».دهد مي

شما محرم اسراري داريد كه رقيب مستقيمي براي بيـزينس شـما محسـوب    . برد است -
  . ايد هم شده كردن شبكة ارتباطي خود كه موفق به گسترده شود، ضمن اين نمي

هـا را جبـران    طلبيـد، حتمـاً كمـك آن    يادتان باشد زماني كه از ديگران استمداد مي
اگر هم افراد معتمد شما به حرفتان گوش نكردند، اصـلاً ناراحـت نشـويد؛ صـلاح     . كنيد

اما نكتة اساسي كه بعد از ايجاد روابط بايد به آن پايبنـد  . مملكت خويش خسروان دانند
  ».كه تشنه شويد، براي خود چاه آب بكنيد قبل از اين«: ستباشيد، اين ا

  نكتة آموزندة مكي
  .خواستن هم نهراسيد هراسيد، از كمك شدن نمي مادامي كه از موفق

                                                                    
1. Chamber of Commerce 

2. Rotary 
3. trade organization 



 

 



 

 

  
  
  
  

  تجسم و خلق آن. 25

  ها را تحقق بخشيد كند تا آن تجسم رؤياها به شما كمك مي
و ) پايـه، از جملـه اعـداد و حقـايق    براي يادگيري اطلاعـات  (مغز ما از دو نيمكرة راست 

  . تشكيل شده است) مسئول خلاقيت(نيمكرة چپ 
پـردازي و تجسـم    هاي استفاده از قوة تصور، اين است كه به خيال يكي از بهترين راه

ترين ابزار براي دسـتيابي   ها پيش به اين نتيجه رسيدم كه قوي سال. رؤياهايتان بپردازيد
اين . آميز هاي موفقيت ز تصوركردن خودم در موقعيتبه اهداف شخصي، چيزي نيست ج

زننده در بازي فوتبال، قصد زدن يك ضـربة   حالت دقيقاً مانند حالتي است كه يك ضربه
... جيغ هشتاد هزار هـوادار ... سه ثانيه از زمان بازي باقي مانده است. كننده را دارد تعيين

زننـده   ضـربه . تي نامشـخص دارد اي كـه سرنوش ـ  سي ميليون بيننـدة تلويزيـوني و بـازي   
كنـد كـه بـا تجسـم      گيري، حالت خود را بارها و بارها طوري تنظيم مـي  همزمان با جاي

توانـايي  . اش متناسب شود، يعني تجسمي از خـودش در حـالِ زدن گـل پيـروزي     ذهني
ها تصويري از آينده  آن. آور است كردن، ويژگي مشتركي ميان تمام ورزشكاران نام مجسم
  . بينند دادنشان مي اي قبل از رخ كنند و اتفاقات را در صدم ثانيه سم ميرا مج

 2»اي هال آو فيمر جي كمپ پي«، كسي كه از نظر بسياري و همچنين 1جك نيكلاس
باز قهاري شناخته شده است، به سؤالي درخصوص موفقيـت چشـمگيرش،    عنوان گلف به
اندكي دربارة سؤال فكر . پاسخ دادها،  سازش در رقابت خصوص دربارة ضربات سرنوشت به

گـاه   نـيكلاس هـيچ   ».رفتـه تجسـم نكـردم    اي را ازدسـت  گاه ضربه من هيچ«: كرد و گفت

                                                                    
1. Jack Nicklaus 
2. PGA Tour Hall-of-Famer 
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زنندة قهاري شناخته نشده است، اما همـه متفـق هسـتند كـه او بهتـرين       عنوان ضربه به
هيچ معادلي براي بخش ذهني بازي وجود ندارد؛ چون پنجـاه درصـد   . متفكر گلف است

  . دهد را تصور ذهني تشكيل مي گلف
در چهل سالگي، مديريت شركت كوچكي را برعهـده گرفـت كـه     1آر توماس واتسون اس

ها قبـل   او سال. كرد حول توليد دستگاه اسلايس گوشت، ساعت و دستگاه تحرير فعاليت مي
. ه كنـد از اختراع كامپيوتر، همواره به فكر توليد ماشيني بود كه اطلاعات را پردازش و ذخير

در . تغييـر داد  2هاي تجاري براي انطباق با اين هدف والا، اسم شركتش را به شركت دستگاه
دقيقـاً چـه زمـاني موفقيـت شـگرف      «: اواخر عمر واتسون، از او دربارة اين مسئله پرسـيدند 

  ».از همان اول كار«: او خيلي ساده پاسخ داد »را تجسم كرد؟ 3ام بي آي
بـار   درخصوص خدمات هوايي تحويل بار براي اولين 4د اسميثشبه و جهاني فر ايدة يك

نويسي درس اقتصاد ترم جاري دانشگاه يل اتفاق افتاد؛ امـا   و طي درس مقاله 1970در دهة 
اما اسميث ايـدة  . داد »بد«متأسفانه استادش از ايدة او استقبال نكرد و به كارش درجة كيفي 

  .اندازي كرد را راه 5ل اكسپرسخود را عملي كرد و شركت استثنايي فدرا
خواهنـد،   دانند چـه مـي   ها مي آن. موفقيت براي افراد رؤياپرداز، اصلاً سورپرايز نيست

كنند و انتظار حصول نتايج سازنده را  عزمشان را براي دستيابي به اهداف برنامه جزم مي
  . دارند

خواهند، عزمشان را بـراي دسـتيابي    دانند چه مي ها مي آن. موفقيت براي افراد رؤياپرداز، اصلاً سورپرايز نيست
  . كنند و انتظار حصول نتايج سازنده را دارند به اهداف برنامه جزم مي

خدايا، بگذار برايت كـاري انجـام دهـم، هـر كـاري      «: گويد در مناجاتش مي 6بيلي گراهام

                                                                    
1. Thomas Watson Sr. 

2. International Business Machines Corporation 
3. IBM 
4. Fred Smith 
5. Federal Express 
6. Billy Graham 



  293       آن خلق و تجسم. 25

 

رسـاندن   كمـال  چيـزي جـز بـه    توانست به هـيچ  نمي 1هنري رويس ».باشد مشكلي نيست
ها مشعوف عروسكي شدند كـه بـا    در تولد بچه 2»اورويل و ويلبر رايت«. اتومبيل فكر كند

اندازان، به كارش متعهد بـود و   كوري با وجود تقلاي شبهه ماري. كش روي هوا معلق بود
آر در رؤيـايي   موهانداس كي گاندي و مارتين لوتر كينگ جي. تا پايان عمرش تلاش كرد
من «: كه اي دارد مبني بر اين لي ياكوكا توصيه. براي مردم بودند براي تحقق زندگي بهتر

بـا وجـود ايـن،    . كه بهتـرين باشـد   فقط و فقط يك آرزو براي كرايسلر دارم و آن هم اين
  »توان مفروض كرد؟ ديگر چه چيزي مي

همة افراد بالا توانستند تا فراي اكثريت مـردم، وضـعيتي تجسـم كننـد كـه كـاملاً        
شـود كـه بـا رؤيـاي      ها به ما آموختند كـه تجسـم بـا تصـوري آغـاز مـي       نآ. درست بود

  . پذير درآميخته است تحقق
هـاي   اش را مديون تجسم خـود در موقعيـت   مردي به نام ويكتور فرانكل، كل زندگي

كـه بـه    او كه اهل ويتنام بود، قبل از ايـن . سالگي درگذشت 92او در . آميز است موفقيت
چنـد سـال   . درماني مشغول بود ها فرستاده شود، به شغل روان كمپ كاري اجباري نازي

پيش در حالي او را مشغول سخنراني ديدم كه همة حضار، مشعوف اعجاز شگفت او شده 
در شرايطي كه همه اميدشان . جا هستم من فقط به يك دليل امروز اين«: گفت مي. بودند

را زنده نگه داشت و باعث شد تا را از دست داده بودند و سرانجام مردند، فقط يك چيز م
در ببرم و آن يك چيز هم همين رؤياي امروز بود كه  از اردوگاه كار اجباري جان سالم به

مـن تـاكنون   . ام جا نبوده من تاكنون اين. مقابل شما بايستم و بگويم كه نجات پيدا كردم
ام  ما در رؤياهايم ديدها. ام اي نداشته تاكنون چنين سخنراني. ام كدام از شما را نديده هيچ

  ».بار گفته بودم ايد و اين جملات را هزاران كه شما مقابل من در همين اتاق نشسته

  نكتة آموزندة مكي
  . گيرند شدن مي شوند كه تصميم به موفق افراد دقيقاً زماني موفق مي

                                                                    
1. Henry Royce 
2. Orville and Wilbur Wright 
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  دهد قدرت تجسم شما، واقعيت را شكل مي
هـا   بودند كه قطاري در ريـل مـوازي بـه آن    روزي تعميركاراني در حال تعمير ريل قطار

فردي با كت . چند فرد كت شلواري از قطار پياده و مشغول بازرسي كارشان شدند. رسيد
سپس لبخندي زد . شلوار آبي، با نگاهي از بالا به پايين، سرش را به نشانة تأييد تكان داد

  .و به سمت يكي از كارگران رفت
  »تد تويي؟«: پرسيد مرد قدبلند از سرپرست كارگران

سرپرست هم در حالي كه دستش را بـه نشـانة احوالپرسـي بـه سـمت گـروه تكـان        
  »!بينمت ديل بله خودمم، خيلي خوشحالم مي«: داد، در پاسخ گفت مي

كـه   قبـل از ايـن  . هر دو به گرمي و مختصر با هم حـرف زدنـد و احوالپرسـي كردنـد    
وقتـي  . ادند كه در تماس خواهنـد مانـد  خداحافظي كنند هم با هم دست دادند و قول د

آن مرد ديل ويليس، مدير «: مرد كت شلواري دور شد، يكي از خدمه از سرپرست پرسيد
  »آهن بود؟ خط راه

  ».بله خودش بود«: سرپرست در جواب گفت
  ».نظر خيلي سال است كه باهم دوست هستيد به«: مرد گفت

ت سال پـيش دقيقـاً در يـك روز    بله، معلوم است، ما بيس«: سرپرست در پاسخ گفت
  ».اين كار را شروع كرديم

جا با ما داريد ريل قطار نصـب   خب چرا شما هنوز اين«: يكي ديگر از كارگران پرسيد
  »كنيد؟ مي

خب، تجسم من از آينده، سرپرست خط ريل بود، در حالي كه «: سرپرست جواب داد
  ».تجسم ديل از آينده، مديريت آن بود

آهن است، به اين معني است كه تجسم  پرست خوشحالي در خط راهحال اگر تد، سر
تجسم ديل از سويي ديگر، او را در مسيري قـرار داد  . او از آينده به واقعيت پيوسته است
اسـت،   1ها ها و تكه ذرهاين داستان كه برگرفته از اثر . كه قدم به قدم برنامه را پيش ببرد

  . كند يبه خوبي اهميت تجسم آينده را روشن م

                                                                    
1. Bits & Pieces 
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هـا   سـؤالي كـه از آن  . كـارآفرين مطالعـه كـرد    120مجلة فورچن طي سه سال درخصوص
براي دستيابي به موفقيت، به چه چيزي بـيش از هـر چيـز ديگـر نيـاز      «: پرسيده شد، اين بود

، 2»دانشكدة بيزينس دانشگاه رابرت اچ اسميث مريلنـد «، استاديار كارآفريني 1رابرت بام »داريد؟
كردن آينده براي حصـول   ن مطالعه را برعهده داشت كه طي آن، بر همين مجسمسرپرستي اي

ها مصاحبه كرده بود، شصـت درصـد    طبق گفتة او، از ميان افرادي كه با آن. اهداف تأكيد كرد
هـا شـنيده    اندازي بيزينس خودشان بودند، امـا چيـزي كـه هميشـه از آن     همواره خواستار راه

افرادي موفق شـدند كـه هدفشـان را مجسـم     . نبود »خواهم ، ميخواهم مي«شد، جز عبارت  مي
  . سو بايد بروند دانستند به كدام كردند و كاملاً مي

اي روي پانصد مـديرعامل انجـام داد و سـؤال     ها پيش، مطالعه انجمن بازاريابي آمريكا، سال
درصـد   81 »؟كار بايـد بكننـد   براي نجات پيداكردن در پنج سال آتي چه« : پژوهش آن اين بود

امـا از ميـان پانصـد     ».بايد قـدرت تجسـم و خلاقيـت داشـته باشـند     «: مديران در پاسخ گفتند
  . كند ها در اين زمينه خوب عمل نمي درصد گفتند كه شركت آن 81مديرعامل، 

گـردد كـه بسـياري از     كنم كه بخشـي از مشـكل بـه ايـن مسـئله برمـي       من فكر مي
ها اين تصـوير را بـا    آن. گرايانه را ترسيم كنند ر واقعدانند چگونه يك تصوي ها نمي شركت

كه اهداف شركت، ماحاصل تجسم و ترسـيم   گيرند، غافل از اين اهداف شركت اشتباه مي
دهـد و موانـع را    ريـزي انجـام مـي    اين تجسم آينده نيست كه برنامه. آيندة شركت است

دسـت   هـا بـه   ايانـه از شـدني  گر اي واقع كند، اما تجسم آينده است كه ايده بيني مي پيش
  . هايش بپذيرند دهد؛ البته به شرطي كه افراد واقعيت را با همة تلخي مي

تجسم مؤثر از آينده، ربطي به روند و . سري اصول بنا نهيد تجسمتان را بر مبناي يك
اي بـراي عمـل و رفتـار     محصول كار ندارد، بلكـه سراسـر حـول اصـول يـا همـان اسـوه       

هـا دشـوار نباشـد،     متمركز شويد كه محدود به زمـان و حصـول آن   بر اصولي. چرخد مي
  . ها دشوار باشد حتي اگر در مواقعي پايبندي به آن

كند، چيزي نيست كه بتوان طي يـك جلسـة    تصويري كه افراد را مجاب به عمل مي
همة افراد تيم، محـقِ داشـتن زمـان بـراي پرسـش دربـارة       . دست آورد خلجان فكري به

                                                                    
1. Robert Baum 
2. the University of Maryland’s Robert H. Smith School of Business 
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رفته هر آنچه موفقيـت   هم روي(روز و غيره  هاي به ت، مشتريان، رقبا، روشسازمان، صنع
كـه در ايـن مسـير قـدمي      قبـل از ايـن  . هسـتند ) دهـد  اين تجسم را تحت تأثير قرار مي

  . برداريد، بايد جهت يادگيري خود را شكل دهيد
عيـت  تجسمتان از آينده را بر مبناي موقعيت فعليتان قرار ندهيد، بلكه براسـاس موق 

به جهت مسير و موانعي فكر كنيد كه بايد بـراي  . سال آينده تعيين كنيد 25پنج، ده يا 
  .سر بگذاريد موفقيت پشت

سـال آينـده    25تجسمتان از آينده را بر مبناي موقعيت فعليتان قرار ندهيد، بلكه براساس موقعيـت پـنج، ده يـا    
  .سر بگذاريد راي موفقيت پشتبه جهت مسير و موانعي فكر كنيد كه بايد ب. تعيين كنيد

كنم، هميشه داستان هلن كلر  هاي موفق آمريكا سخنراني مي در مواقعي كه براي شركت
عنـوان   بـه . او در نـه مـاهگي بـه دليـل بيمـاري، ناشـنوا و نابينـا شـد        . كنم را تعريف مي

اي  ادهالع التحصيل و به نويسنده و سخنران فوق آموختة نمونه از كالج رادكليف فارغ دانش
روزي بعد از سخنراني در پرديس يك كالج و در زمان پرسش و پاسـخ، يـك   . تبديل شد

راستش را بگوييـد خـانم كلـر، كـوري شـما بـدترين       «: كنندة بدجنس از او پرسيد سؤال
  »چيزي است كه ممكن است براي هر كسي رخ دهد، درست است؟

ن اسـت رخ دهـد،   نه، بدترين چيزي كـه بـراي هـر كسـي ممك ـ    «: او در جواب گفت
دانيـد بينـايي، قـدرت ديـدن مقابـل       طور كه مي همان ».دادن قدرت تجسم است ازدست

  . ها جلوتر است است، اما تجسم، ترسيم فرسخ

  نكتة آموزندة مكي
عمل بدون ترسيمِ آينـده هـم   . پردازي نيست تجسم آينده اگر بدون عمل باشد، چيزي جز خيال

  . خود كابوس است
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  زدن گيريم، نه حرف كردن ياد مي با گوش
گذرانيم؛ اما پنجاه درصـد چيزهـايي كـه     كردن مي درصد زماني كه بيداريم، به گوش 45
  . كنيم شنويم، فراموش مي مي

را به يـاد   »تلفن«  بازي قديمي. كردن، مهارت بسيار مهمي در زندگي همه است گوش
در انتها هم با . چرخيد چند نفر در گوشي دهان به دهان مي داريد؟ وقتي يك پيامي بين

دار  عنوان سرگرمي خنده خيلي از ما اين بازي را به. شديم پيامي كاملاً متفاوت مواجه مي
در دنياي واقعي اگـر  . خنديديم داديم و در آخر هم كلي با هم مي با دوستانمان انجام مي

كننده نيسـت   شويد كه اصلاً سرگرم مواجه مي شنوندة خوب و بادقتي نيستيد، با نتايجي
  . زننده باشد يا زندگيتان را تغيير دهد تواند آسيب و حتي مي

دادن  خود گوش. دادن نوعي هنر است شنيدن، يكي از حواس پنجگانه است، اما گوش
شود كه در كارتان موفق شويد و عكس آن هـم شكسـت شـغلي را برايتـان بـه       باعث مي

  . كردن است واقع موفقيتتان منوط به توانايي شما در خوب گوش در. همراه دارد
المللـي   خواه باورتـان بشـود يـا نـه، سـايتي وجـود دارد تحـت عنـوان انجمـن بـين          

  :كه در آن حقايق جالبي ذكر شده است 1دادن گوش
  .گيرد دادن صورت مي درصد يادگيري از طريق گوش 85 •
راموشـكار و مشـغول كـار ديگـري     پـرت، ف  ها حـواس  درصد مواقع، شنونده 75در  •

  . هستند
شـنوند، بعـد از مـدتي بـه يـاد       تر مردم فقط بيست درصد چيزي را كـه مـي   بيش •

                                                                    
1. International Listening Association 
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بـرداري نكـات مهـم، بـه نـوعي       اما توصية من اين است كه با يادداشـت . آورند مي
  . ها در حافظة خود شويد متعهد به ثبت آن

ند؛ در حالي كه در دقيقه به كن كلمه گوش مي 250تا  125افراد در هر دقيقه به  •
  . كنند يكصد تا سه هزار كلمه فكر مي

كردن، مهارت شمارة  اند كه گوش حداقل پنج مطالعه در حوزة بيزينس اثبات كرده •
تواننـد   تر بگويم، به نظرم متخصصان مـي  بخواهم صادقانه. يك براي موفقيت است

مـين نتـايج منتهـي    روي اين نقطه به توافق برسند كه مطالعات ديگـر هـم بـه ه   
دادن را به كساني آمـوزش   هاي مؤثر گوش حال زمان آن است كه مهارت. شود مي

  . بدهيم كه آن را بلد نيستند
كـه   دادن افزوده است؛ به اين معني كه به جاي اين تلويزيون و راديو بر اهميت گوش

اگـر  . كنيـد هـا را پـردازش    اطلاعات چاپي روبرويتان باشد، بايد قادر باشـيد كـه شـنيده   
يادگيري شما به جاي صرف خواندن، از طريق اينترنت و به صورت ديداري و شـنيداري  

هـاي مختلـف اسـت،     در دنيـايي كـه پـر از بيـزينس    . باشد هم همين حالت حاكم است
هـاي گفتـاري در    يادداشت داده اسـت و پيـام   هاي چاپي جاي خود را به گزارش و رسانه

پس اصلاً . دادنشان را تقويت كنند كه افراد مهارت گوشكند  گونه ايجاب مي جلسات اين
دادن ضعيفي دارند، به  جاي تعجب ندارد كه جلسات كاري براي افرادي كه مهارت گوش

  . شود جاي فرصتي براي تبادل اطلاعات، به تهديد و تنبيه تبديل مي
اي  هـاي زنجيـره   تـرين هتـل   مـديرة بـزرگ   ، مديرعامل و رئـيس هيئـت  1بيل ماريوت

هـا   كند كه در طول سال ترين درسي را تشريح مي المللي جهان، يعني ماريوت، بزرگ بين
جانب اگـر   به عقيدة اين. دادن به كاركنانتان است ترين درس، گوش بزرگ«: آموخته است

هـا را   هـاي آن  كننـد، ايـده   مديران ارشدي داريد كه كاركنانشان را دور خـود جمـع مـي   
عنـوان مـديرعامل    كنند، اين شماييد كه بـه  هايشان گوش مي كنند و به يافته دريافت مي

  ».توانيد تصميمات به مراتب بهتري اتخاذ كنيد مي
تازگي در خدمت نيروي دريايي  ها را زماني آموخت كه به ماريوت گفت كه اين درس

                                                                    
1. Bill Marriott 
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قبل از اين ديدار، . داشت 1جمهور وقت يعني دوايت آيزنهاور آمده بود و ديداري با رئيس
جمهـور بـه مناسـبت     كـرد و آقـاي رئـيس    ماهي بود كه در نيويـورك زنـدگي مـي   شش 

بيرون خيلي سرد بود، اما پـدرش بيـرون از خانـه    . تعطيلات كريسمس به ديدن او رفت
جمهور هم پرسيد كه دوسـت دارد   هاي تيراندازي كار گذاشته بود و از آقاي رئيس هدف

 ندازي كند؟كه بيرون تيرا داخل كنار شومينه باشد يا اين
كار كنم،  خب ماريوت، به نظرت چه«: جمهور رو به ماريوت كرد و پرسيد آقاي رئيس 

  »بروم بيرون؟
جمهور گفت كه بيرون خيلي سرد است و بهتر است داخل  ماريوت هم به آقاي رئيس

  .جمهور همين كار را كرد خانه كنار شومينه باشد و در نهايت هم آقاي رئيس
نظر (كند كه اين درسي كه آموخت  وز، ماريوت همواره يادآوري مياز آن زمان تا امر
، هميشه همدم و همراه او بوده است و سرماية عظيمي در بيزينسش )ديگران را پرسيدن

  . شود محسوب مي
هـا گـوش نكنيـد، بـه      تر مردم مادامي كه به حرف آن به خاطر داشته باشيد كه بيش

به حرفتان گوش كنند، بايد اين احسـاس را بـه    خواهيد اگر مي. كنند حرفتان گوش نمي
ها بدهيد كه نظرشان مورد قبول و محتـرم اسـت و بـه هـيچ عنـوان ناديـده گرفتـه         آن

دهد  كنند، اين حس به ما دست مي وقتي حس كنيم كه به حرفمان گوش مي. شود نمي
  . اند و گفتة ما واقعاً ارزش دارد كه براي ما ارزش و قرب قائل شده

اگـر  . كننـد  ها گوش نكنيد، به حرفتان گـوش نمـي   تر مردم مادامي كه به حرف آن ر داشته باشيد كه بيشبه خاط
ها بدهيد كه نظرشان مورد قبـول و محتـرم اسـت و     خواهيد به حرفتان گوش كنند، بايد اين احساس را به آن مي

  . شود به هيچ عنوان ناديده گرفته نمي

 :د، از ارتكاب به اشتباهات زير خودداري كنيداگر دوست داريد به حرفتان گوش كنن
  وسط حرف كسي پريدن •
  تماس چشمي برقرارنكردن •

                                                                    
1. Dwight Eisenhower 
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  كردن گوينده هل •
  عدم متمركزبودن روي حرف مخاطب •
  كردن مخاطب و تفتيش اطلاعاتي او از قبل هل •
  عدم پاسخگويي در زمان مناسب •
  »...بله، اما«: استفاده از عباراتي با بار منفي، مثل •
 .خصوص وقتي كه در حال صحبت است گوينده زدن، بهتوي ذوق  •
  كردن حرف مخاطب فراموش •

  نكتة آموزندة مكي
  .توانيد جذب كنيد تا با دهانتان تري مي با گوشتان، دوستان بيش

  سعي كنيد عباراتي به زبان نياوريد كه مخرب حرفة شماست
چنـد نفـر از شـما     گفتيـد، پـدر و مـادرِ    زديد يا دروغ مي وقتي در بچگي حرف بدي مي
دانم هنوز اين رسـم جريـان دارد يـا نـه، امـا       شستند؟ نمي دهانتان را با آب و صابون مي

ها  هاي آن زمان خوب به ياد دارند كه طعم تلخ صابون چنان طعم بدي در دهان آن بچه
  .كردند هايشان احساس وظيفه مي گذاشت كه براي انتقال آن درس به بچه باقي مي

مسـلماً   ».كه حرف بزنـي، خـوب فكـر كـن     قبل از اين«: گفت ه من ميپدرم هميشه ب
گيريـد كـه از    ها يـاد مـي   تر است؛ هرچند پس از سال گفتن اين حرف، از انجامش راحت

  . دانيد واكنش منفي يا بد به همراه دارد، خودداري كنيد سري كلمات كه مي يك
ا را بالا ببـرد يـا بـه زمـين     تواند در آنِ واحد شم حرف، مي. حرف، بسيار اهميت دارد

العاده شـود يـا    اي فوق تواند منتهي به ايده مي. تواند متحد كند يا از هم بپاشد مي. بكوبد
  . قبل از اداي كلمات، خوب فكر كنيد. ترين توافق را فسخ كند محكم
شده و خوشحال باشيد، اما حرفي  اين احتمال وجود دارد كه در درون بسيار حساب 

. زند، تمـام زحماتتـان را بـه بـاد دهـد      آوريد يا رفتاري كه از شما سر مي مي كه به زبان
  :ام كه بايد از محيط كار دور نگه داشته شود ليستي از عباراتي فراهم كرده

، شـما را فـردي   »توانم آن را انجـام دهـم   نمي«هر گونه مشتقاتي از  :محال است •
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. بـه چـالش جديـدي نـدارد     خواهد مايه بگذارد يـا تمـايلي   دهد كه نمي نشان مي
همواره براي انجام كاري كه از شما خواسته شده است، صادقانه تلاش كنيد؛ مگـر  

 . را نقض كنيد) يا موقعيت خود(كه بخواهند قانون فيزيك  اين
براي . موفقيت هر شركت منوط به كار تيمي است :در حوزة وظايف من نيست •

قـدر   خيلـي از افـراد آن  . هانـه نكنيـد  وقت حوزة وظايف را ب فرار از مسئوليت، هيچ
اگـر  . »بيننـد  وظايف حساس ديگر را نمـي «گيرند كه  حوزة وظايفشان را جدي مي

اگـر هـم   . خيلي سرتان شلوغ است يا كاري از تخصصتان خارج است، خب بگوييد
طور رسمي در حوزة وظايف شماسـت يـا    كه اين كار به طور نيست، فارغ از اين اين

 .ان آن را انجام دهيدخير، با تمام تو
تراشي بـراي   در بسياري از مواقع، اين عبارت نوعي بهانه :كنم تلاش خودم را مي •

كنيد، اما واقعاً متعهد به انجـام   شما تا حدي كارهايي مي. از زير كار دررفتن است
آن را «، بگوييـد  »كنم تلاش خودم را مي«براي گرفتن انگيزه، به جاي . آن نيستيد

از . توانيد اعتماد ديگران را هم به خود جلب كنيد با اين كار مي. »داد انجام خواهم
چه انجـام بـدهي،   «: ، ياد بگيريد كه گفت1ذكاوت يودا، شخصيت استار وارز جدي

كند؛  و كسي از تلاشتان تمجيد نمي »چه انجام ندهي، هيچ تلاشي مفروض نيست
 .دهند چون همگان به نتيجة كار بها مي

عنـوان غرغـرو بشناسـند؟     خواهيد كـه شـما را بـه    نمي :نيست اصلاً منصفانه •
چيز شكايت كنيـد و بگوييـد كـه منصـفانه نيسـت، باعـث        كه مدام از همه اين
هـا   شود تا افراد ديگر نتوانند با شما كنار بيايند؛ در حالي كـه مشـاركت آن   مي

با تمام تلاش روي وظيفة محوله تمركز كنيـد، مهـم نيسـت چـه     . حياتي است
 . افتد زي اتفاق ميچي

ايم و مواقعي هم سؤال مـا   بله، همة ما اين حرف را زدهكي همچين حرفي زده؟  •
كه اين حرف را بلند  كنم به محض اين اما من تضمين مي. كاملاً به حق بوده است

كنـد كـه از زيـر بـار      بزنيد، رئيستان تمام فكر و ذكرش را معطوف به كساني مـي 
 . كنند لي ميمسئوليت آن دستور شانه خا

                                                                    
1. Star Wars Jedi 
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بـه هـيچ عنـوان بـه      :غيرمنطقـي اسـت  / احمقانـه / خيلي عجيب و غريب •
. دهد كه كار تيمي بلد نيستيد اين نشان مي. احترامي نكنيد همكارتان توهين و بي
اگـر  . شده، جزئياتش را جويـا شـويد   كردن از پيشنهاد مطرح براي اطمينان حاصل

ايـن كـار   . دلـيلش را بـازگو كنيـد   هم ايده را دوست نداشـتيد، كـاملاً محترمانـه    
 . هاي مؤثري در چنته داشته باشيد حل كند تا هميشه راه كمكتان مي

حل، دنبال مقصر نباشيد  به جاي تلاش براي يافتن راه :كردي بايد اين كار را مي •
توانيد با ديگران  به جاي پيداكردن مقصر، مي. كه همة تقصير را روي سر او بريزيد

وجو كنيـد تـا بتوانيـد     از چيزي كه اتفاق افتاده است، پرس. يدمتحد و همفكر شو
هـاي نـاب،    يادتـان باشـد كـه بسـياري از ايـده     . ريزي كنيد حركت بعدي را برنامه

از نظـر مـا، اسـم ايـن پديـده      (كند  درست بعد از بروز مشكل به اذهان خطور مي
 ).است »تحقيق«

هاست كـه بـا رويـة     مدت اگر كاري را: رويم ما هميشه همين رويه را پيش مي •
حرف مـن  . ايد دهيد، پس احتمالاً تاكنون آن را اشتباه انجام داده خاصي انجام مي

همواره طـوري فكـر   . بزرگ، جسورانه، خلاقانه، بسيط و كلي فكر كنيد«: اين است
. كنيد كه تفكرتان متمايز و آميخته بـا تجسـم، سـرعت، انعطـاف و تمركـز باشـد      

  ».از مواقع، خود ريسك بزرگي است اي نكردن در پاره ريسك
قبل از اقدام براي انجام كاري، نظرتـان   ...:اي است، اما اين درخواست احمقانه •

چيزي كه احمقانه است، درواقـع زود نظـردادن دربـارة    . را دربارة آن مطرح نكنيد
 .شود دانيد به كجا ختم مي ايد يا نمي كاري است كه هنوز درست متوجه نشده

هترين ابزار ارتباطي، همان چيزي است كه شخصيت باني كوچولو در فـيلم  به نظر، ب
تواني چيزهاي خوبي بگويي، لااقل چيـزي   اگر نمي«: ، ساختة شركت ديزني گفت1بامبي
جمهور  طور كه رئيس همان. گفتن است سخن تر از بيهوده بودن خيلي راحت خاموش ».نگو

  ».كه نگفتم، آسيبي به من نرسيد گاه از بابت چيزي هيچ«: گفت 2كالوين كوليج

                                                                    
1. Bambi 
2. Calvin Coolidge 
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  نكتة آموزندة مكي
توانـد تـا آخـر عمـر      زنيـد، مـي   تواند استخوانتان را بشكند، اما حرفي كـه مـي   سنگ و چوب مي

  .گريبانگير شما شود

  پشت ديگران حرف نزنيد: كردن حرف پخش
: روزي روزگاري در يونان باستان، يكـي از آشـنايان سـقراط بـه ديـدنش رفـت و گفـت       

  »ام؟ داني دربارة دوستت چه شنيده سقراط، مي«
كه چيـزي بـه مـن بگـويي،      قبل از اين. يك لحظه صبر كن ببينم«: سقراط پاسخ داد

  ».است 1گانه اسم اين امتحان، تست فيلتر سه. خواهم امتحانت كنم مي
  »گانه؟ تست فيلتر سه«: مرد گفت

وستم صحبت كنـي، بهتـر اسـت    كه با من دربارة د بله، قبل از اين«: سقراط پاسخ داد
اولـين فيلتـر   . خواهي بگـويي، از فيلتـري بگـذراني    اندكي درنگ كني و چيزي را كه مي

  »آيا از حقيقت اين موضوع كاملاً مطمئني؟. است »حقيقت«
  »...نه، راستش درموردش شنيدم و«: مرد در پاسخ گفت

حال سراغ فيلتر . نه داني كه حقيقت دارد يا بسيار عالي، نمي«: سقراط در پاسخ گفت
خواهي دربارة دوست مـن بگـويي،    آيا چيزي كه مي. »بودن خوب«دوم برويم، يعني فيلتر 

  »خوب است؟
  ».نه، برعكس«: مرد در پاسخ گفت

خواهي چيز بدي دربارة او بگـويي، در حـالي كـه از صـحت آن      پس مي«: سقراط ادامه داد
فيلتر آخر را هم بگذراني و آن فيلتر، چيزي مطمئن نيستي؟ اين تست هنوز تمام نشده و بايد 

  »اي دارد؟ خواهي بگويي، براي من فايده آيا چيزي كه دربارة دوستم مي. »فايده«نيست جز 
  ».راستش نه«: مرد پاسخ داد

خواهي چيزي را به من بگـويي كـه نـه واقعيـت      خب، چرا مي«: سقراط نتيجه گرفت
  »دارد، نه خوب است و نه مفيد؟

                                                                    
1. Triple Filter Test 
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گانه عمل كنند، هيچ غيبتـي در دنيـا وجـود نخواهـد      بق تست فيلتر سهاگر همه ط
  . شود غيبت، زود شايع مي. داشت

گوينـد   برخي مي«: گفت 1پس جاي تعجب نيست كه طنزپرداز آمريكايي، ارما بامبك
  ».اين شايعه است. حداقل دربارة من كه درست نيست. تفريح ملي ما بيسبال است

اي هنگام ظهر اتفاق بيفتد و در طول دو ثانيه هـر كسـي    طبق محاسبات، اگر شايعه
ها هم همين چرخه را ادامه بدهند، تا قبل  شنود، به دو نفر ديگر بگويد و آن كه آن را مي

  .اند بعدازظهر همان روز، همه اين شايعه را شنيده 6:30از 
ش طـور چشـمگيري افـزاي    شدن شايعه به طور قطع با ظهور اينترنت، سرعت پخش به

شود، در كسري از ثانيه در سراسـر جهـان    اي كه در اينترنت پست مي شايعه. يافته است
تواند براي ناشر آن ناشناس و در نتيجه امـن باشـد،    اگرچه اين پست مي. شود پخش مي

سـايت مرجـع   . ناپـذير باشـد   طـور بـالقوه جبـران    توانـد بـه   اما آسيب حاصـل از آن، مـي  
هاي غلط را از درسـت تمييـز    ، قادر نيست كه حرف2پسهاي شهري، يعني اسنو اسطوره

  . دهد
اي از دلايل، تبديل به نگراني جـدي شـده    بازي در محيط كار به جهت پاره زنك خاله

هـا و احساسـات بـد در     فهمـي  تواند از بروز بسـياري از كـج   گانه مي تست فيلتر سه. است
وري در آن منوط به كار  محيط كار پيشگيري كند؛ چون محيط كار جايي است كه بهره

كـردن   توان با كسي كار كرد كه فكر و ذكـرش پخـش   چگونه مي. تيمي و مشاركت است
  اطلاعاتي است كه معلوم نيست حقيقت، خوب يا مفيد است؟

شـود كـه    اي مـي  پراكني دربارة همكاران، منجر به ايجاد محيط كاري خصمانه شايعه
واهد داشت؛ همين امر، دليـل خـوبي بـراي    نظر منفي مشتريان نسبت به آن را در پي خ

ام  كه تا امروز شاهد خيلـي از معـاملات بـوده    به علاوه اين. بازي است زنك اجتناب از خاله
  .بازي فسخ شده است زنك كه به علت همين غيبت و خاله

محال است كه بتوانيد بدون «: گويد نويسان مطبوعات، يعني دير ابي مي يكي از مقاله
  ».ان اندكي كثيف نشويد، روي كسي كثافت بريزيدكه خودت اين

                                                                    
1. Erma Bombeck 
2. Snopes 
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. كار بست توان به گانه را خيلي راحت مي تست فيلتر سه! پس رفتارتان را اصلاح كنيد
كس دوست نـدارد   هيچ. كند داشتن كفايت نمي براي غيبت پشت ديگران، صرف حقيقت

هـم باشـد،    حتي اگر خبـر خنثـي  . آور دربارة خودش را به كسي بگويد كه حقيقتي شرم
ترين دليل براي  كنيد؟ اما شايد متقاعدكننده مگر مربوط به شماست كه آن را پخش مي

اي دارد؟ شـرط   ايـن اطلاعـات چـه فايـده    . باشـد  »فايـده «كردن، تست  اجتناب از غيبت
  . بندم كه دليل مثبتي پشت اين قضيه نيست مي

هـا دوسـتان    آن. رونـد  ايد كه به ماهيگيري مـي  احتمالاً داستان سه كشيش را شنيده
عنوان پدر روحاني در يك شـهر، امـا در سـه كليسـاي مجـزا خـدمت        خوبي بودند كه به

  . همين كه در حال ماهيگيري بودند، به گناهانشان اقرار كردند. كردند مي
. ام؟ شـرب خمـر   اي مرتكـب شـده   داني چه گنـاه كبيـره   مي«: پدر روحاني اول گفت

روم كـه كسـي مـرا     شب با ماشين به شهري مي ما هر جمعهكنم، ا دانم كه اشتباه مي مي
دانم كه اشـتباه   مي. كنم روم و مست مي فروشي مي شناسد و سپس به سالن مشروب نمي
  ».اين گناه كبيرة من است. آيد كنم، اما كاري از دستم برنمي مي

 من قمـار . خب راستش را بخواهيد، من هم گناه كبيره دارم«: پدر روحاني دوم گفت
آيد براي مأموريت به هند پول جمع كردم؟ آن پول را به لاس وگاس  يادتان مي. كنم مي

  ».گناه كبيرة من قمار است. خيلي شرمسارم. اش را باختم بردم و همه
هـا، مـن احتمـالاً بايـد      بچه«: در نهايت، وقتي نوبت به پدر روحاني سوم رسيد، گفت

  ».رة من غيبت استكردم؛ چون گناه كبي زودتر از همه شروع مي

  نكتة آموزندة مكي
  .تر باشد تواند از شمشير برنده كلمات مي
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  هفت عجايب ديگر جهان
بـا وجـود   . را بنويسـند  »عجايـب هفتگانـة جهـان   «آموزان خواستند تا  از گروهي از دانش

  :اختلافات، اكثرشان به موارد زير رأي دادند
 1اهرام بزرگ مصر .1
 2ج محلتا .2
 3درة عظيم .3
 4كانال پاناما .4
 5ساختمان حكومتي امپراتور .5
 6كليساي سنت پيتر .6
 7ديوار بزرگ چين .7

آمـوزان هنـوز    كرد، متوجه شد كه يكي از دانش آوري مي معلم در حالي كه نظرات را جمع
... بله، كمـي «: دختر جواب داد »مشكلي پيش آمده؟«: از او پرسيد. تكليفش را تمام نكرده است

  ».ها خيلي زياد است توانم در اين خصوص مصرانه تصميم بگيرم؛ چون تعداد شگفتي ميمن ن

                                                                    
1. Egypt’s Great Pyramids 
2. Taj Mahal 
3. Grand Canyon 
4. Panama Canal 
5. Empire State Building 
6. St. Peter’s Basilica 
7. China’s Great Wall 
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  ».خب ليستت را به ما بگو، شايد بتوانيم كمكت كنيم«: معلم گفت
  :به نظر من، عجايب هفتگانة جهان عبارت است از«: دختر با اندكي تأمل گفت

 ديدن .1
 شنيدن .2
 كردن لمس .3
 چشيدن .4
 كردن احساس .5
 خنديدن .6
 »تنداش دوست .7

باورتـان  . شد صداي افتادن يك سوزن را هـم شـنيد   قدر ساكت بود كه مي كلاس آن
كنـيم، شـگفتي اسـت؟ نكتـة      پاافتاده قلمـداد مـي   شود چيزهايي كه ما عادي و پيش مي

ترين چيزهايي كه در دنيا وجود دارد، سـاختة دسـت    جاست كه باارزش ظريف ماجرا اين
  .بشر نيست

اوه، واقعاً بايـد روي ايـن   «: ن بالا را براي من فرستاد و گفتها، داستا يكي از خواننده
  ».فكر كرد

دهنـدة   شويم كه از تصاوير كوچك تشكيل قدر درگير كل تصوير مي اوقات آن ما گاهي
اين قضيه دربارة تمام جوانب زندگي صادق است، از مسائل شخصـي  . شويم آن غافل مي

تـر كنكـاش در    است، امـا نظـر بـيش   بخش مسائل شخصي قابل حصول . گرفته تا كاري
  . ها مربوط به حوزة كار است شگفتي

اگر به ماهيت مسائل مهم شركت خود توجه كنيـد، بـه محـور اصـلي موفقيـت پـي       
جاست كه چگونه آن را محقق كنـيم؟ آيـا بـدون كاركنـانِ راضـي       بريد؛ اما سؤال اين مي
  . رد موفق استها همه عناصر سادة هر شركت يا ف توان موفق بود؟ اين مي

توانيـد آن را حـس    به بياني ديگر، از مسيرتان به سمت موفقيت اطـلاع داريـد؟ مـي   
خواند؟ آيا با حصول آن، به شـما   توانيد آن را استشمام كنيد؟ آيا شما را فرامي كنيد؟ مي

  خوش خواهد گذشت؟ و آيا به كارتان علاقه خواهيد داشت؟
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توانيد آن را استشمام  توانيد آن را حس كنيد؟ مي قيت اطلاع داريد؟ ميبه بياني ديگر، از مسيرتان به سمت موف
خواند؟ آيا با حصول آن، به شما خوش خواهد گذشت؟ و آيا بـه كارتـان علاقـه خواهيـد      كنيد؟ آيا شما را فرامي

  داشت؟

طور سليس بيـان   گونه در قالب كلمات و به اين نكته را اين 1جمهور وودرو ويلسون رئيس
جاييـد تـا اسـبابي فـراهم      شما اين. جا نيستيد درآوردن اين شما صرفاً براي پول« :كند مي

تـر زنـدگي    تر و اميد و دسـتاوردي باكيفيـت   تر، تجسم قوي كنيد كه جهان با وفور بيش
جاييد تا دنيا را غني كنيد و اگر ايـن وظـايف را فرامـوش كنيـد، در واقـع       شما اين. كند

   ».ايد هخاصيت جلوه داد خودتان را بي
ام، هميشه خاطراتي دربارة پدرش، توماس  بي ، رئيس سابق آي2آر توماس واتسون جي

پـدرم  «: هـا ايـن بـود    كرد؛ يكي از اين داستان آر، مؤسس شركت، تعريف مي واتسون اس
هميشه راغب بود كه بگويد هر كسي گهگاهي بايد از بالا به كارش نگاه كند و ببيند كـه  

  ».ودر خودش چگونه پيش مي
سـپس از خودتـان   . كـنم  من شما را به ايجاد عزم راسخ براي انجـام آن دعـوت مـي   

ام؟ آيـا بـه    تر از حد نيـاز پيچيـده كـرده    آيا چيزهايي را بيش«: سؤالاتي بپرسيد، از قبيل
ام؟ آيا از اطلاعات حاصل از آن، براي بهبودبخشيدن به  وقايع پيرامون به خوبي نگاه كرده

ام؟ آيا زماني كه تغييرات كوچـك خيلـي كارسـاز اسـت، دنبـال       ردهعملكردم استفاده ك
  »تغييرات بزرگ هستم؟ آيا قدردان روزهايي كه حكم نعمات ساده را دارد، هستم؟

در عوض، اين سؤالات بايد كمكتـان  . حتماً نبايد پاسخ را محدود به تسهيل امور كرد
تـر مشـكلات را حـل و     اند بيشتو حل مختصر مي طور مداوم ببينيد كه يك راه كند تا به
كـردن   كردن مسائل ساده را همه بلدند، اما ساده گويند كه پيچيده همواره مي. فصل كند

سـنگ بزرگـي    سازي كـه تكـه   دقيقاً مثل مجسمه. مسائل پيچيده، نيازمند خلاقيت است
كنـد تـا بـه مركـز مسـئلة       قدر تلاش مـي  اي دست يابد و آن تراشد تا به زيبايي ساده مي
كند كه حوزة شما فروش، توليد، بازاريابي،  در اين خصوص، هيچ فرقي نمي. دنظر برسدم

                                                                    
1. Woodrow Wilson 
2. Thomas Watson, Jr 
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توانيد در ادامة مسـير، از بسـياري از    مديريت يا هر چيز ديگري باشد، با تسهيل امور مي
  . ها خودداري كنيد پيچيدگي

  نكتة آموزندة مكي
  .سادگي، شگفتي هشتم جهان است

  احكام دهگانة ثانويه
جا نسبت به احكام دهگانه واقف هستيم، اما تـاكنون دربـارة احكـام دهگانـة      اين همه تا

نسـبت   1ايد؟ اين مرواريدهاي عقلاني ارزشمند را كه به الودي آرمسـترانگ  ثانويه شنيده
هـا   من هم فرصت را غنيمت شمردم و آن. داده شده است، يكي از دوستانم برايم فرستاد

  :را به نام خودم نوشتم
توانيد اره را  نمي :ترين فعاليت بشر است نگران باشيد؛ چون نگراني عقيمنبايد  .1

مردم معمولاً . فرساتر از يك روز كاركردن است يك روز نگراني، بسيار طاقت. اره كنيد
گذراننـد كـه امـروز را فرامـوش      قدر زمانشان را به نگراني دربارة ديروز و فردا مـي  آن
 .بايد با آن دست و پنجه نرم كنيد امروز همان روزي است كه. كنند مي

ترسيم، هرگز اتفاق  ها مي نبايد بترسيد؛ چون خيلي از چيزهايي كه از آن .2
در مواجهه با هر بحرانـي اگـر بترسـيد، درجـة سـختي آن چنـد برابـر         :افتد نمي
كند؛ يعني زماني كـه از چيـزي    ترس هيجاني است كه خود را تغذيه مي. شود مي
وقت  اگر بر ترس غلبه كنيم، آن. كنيد رس از آن را تقويت ميترسيد، در واقع ت مي

 . چيزي براي ترسيدن وجود ندارد
كس قبل از رسيدن موعد مقرر،  چو فردا رسد، فكر فردا كنيم؛ چون هيچ .3

روي مشكلات فعلـي خـود معطـوف     :نتوانسته است كاري به سرانجام برساند
، ممكن است فردا اصـلاً مشـكل   شويد مشكلاتي كه امروز از فردا متصور مي. شويد

 .تلقي نشود

                                                                    
1. Elodie Armstrong   
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مشـكلات را  . شـويد  زماني به حل مشكل بپردازيد كه با آن مواجـه مـي   .4
ام يعنـي   هـاي مـورد علاقـه    در يكـي از كميـك   :يكي حل و فصـل كنيـد   يكي

قدر بـزرگ نيسـت    مشكلات آن«: گويد ، لينوس به چارلي برون مي»ها زميني بادام«
ام  افـتم، خنـده   هـر وقـت يـاد ايـن صـحنه مـي       ».كه نتوان از شرشان خلاص شد

حـل مشـكلات اصـلاً    . حل را داشـت  ترين راه گيرد؛ چون براي مشكلات، ساده مي
 . دشوار نيست؛ پس از اين دشوارترش نكنيد

هـم   اصلاً هنگام خواب به مشكلات فكر نكنيد؛ چون خـواب شـما را بـه    .5
. كنـد  بسيار بدتر نمود ميشب  به ياد داشته باشيد كه مشكلات در نيمه :ريزد مي

بينيـد كـه بـه مراتـب      اگر فكركردن دربارة مشكلات را به صبح موكول كنيد، مـي 
 . كند تر جلوه مي سبك

ها خودشـان بهتـر از شـما     به مشكلات ديگران كاري نداشته باشيد؛ آن .6
بايد اقرار كنم كه اين حكـم را   :دانند كه چگونه مشكلاتشان را حل كنند مي

كه از من خواسته شود، به يكـي كمـك    خواستم بدون اين بار مي يك .ام نقض كرده
هرچند لزومي . آيم كردم بهتر از آن شخص از پس مشكل برمي كنم؛ چون فكر مي

 . هم نداشت كه با پيامدهاي آن مشكل روبرو شوم
ديروز، چه خـوب و  . گذاشتن بر زخم ديروز باشيد اصلاً نبايد به فكر مرهم .7

بر چيزي متمركز شويد كه اكنون در . تمام شده است چه بد، براي هميشه
كنيم كـه   ما همواره خودمان را قانع مي :جريان است و با آن خوشحال باشيد

دارشـدن،   كـردن، بچـه   تـر، ازدواج  بعد از پيداكردن شغل بهتر، درآوردن پول بـيش 
اين  اما دستيابي به همة. شود تر و غيره، زندگيمان هم بهتر مي خريدن خانة بزرگ

: آمده اسـت  1در بيانية استقلال. كند موارد، تغيير چنداني در زندگيتان ايجاد نمي
بـودن   به ما حقوق لاينفكي اعطا شده كه در آن حق زنـدگي، آزادي و خوشـحال  «

 . شما مسئول خوشحالي خودتان هستيد ».نهادينه شده است
كنيد،  يبايد شنوندة خوبي باشيد؛ چون فقط زماني كه به ديگران گوش م .8

قـدري كـه بـا     آن :هاي خودتان بشنويد هايي در تضاد با ايده توانيد ايده مي
                                                                    
1. Declaration of Independence 
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شنيدن، يكي از حواس . توانيد توانيد دوست پيدا كنيد، با دهانتان نمي گوشتان مي
تواند منوط بـه   پس موفقيت شما مي. دادن هنر است پنجگانة بدن است، اما گوش

بسياري از افراد مادامي كه احساس نكننـد  . دادن شما باشد تسلط بر مهارت گوش
بينيم بـه حـرف    زماني كه مي. كنند كنيد، به حرفتان گوش نمي ها گوش مي به آن

ايـم و   دهـد كـه مهـم تلقـي شـده      كنند، اين حس به مـا دسـت مـي    ما گوش مي
 . هاي ما واقعاً ارزش دارد حرف

مـا   هرگز نبايد اسير درماندگي شويد؛ چون نود درصد حـس درمانـدگي   .9
آيـا   :هاي كارساز ما خواهـد شـد   جويي ماست كه مخل كنش حاصل ترحم

واقعاً احساس درماندگي تاكنون منجر به بهبود شرايط شده است؟ در ايـن حالـت   
بنـدي كنيـد و توجـه خـود را      بهتر است اندكي استراحت كنيد، افكارتان را جمـع 

 .دهيد جا ادامه سپس از همان. معطوف به اولين اقدام سازنده كنيد
ترينشـان را هـم    بايد شكرگزار نعمات خود باشيد و نبايد حتي كوچـك  .10

ناديده بگيريد؛ چون بسياري از نعمات كوچك، بـه يـك نعمـت بـزرگ     
همة ما حتي در بدترين شرايط هـم چيـزي داريـم كـه بايـد      : شود منتهي مي

 طور نيست؟ هنوز دورت پر از نعمت است، اين! آهاي. شكرگزار آن باشيم

  آموزندة مكينكتة 
ات ماننـد   ها را امتحـان كـن تـا زنـدگي     اين موارد را شايد نتوان با مته در سنگ فرو كرد، اما تو آن

  .سنگ سخت نباشد

  ام چيزهايي كه در زندگي آموخته
  :سه قانون ساده در زندگي وجود دارد

 .كني ها دست پيدا نمي گاه به آن هايت نروي، هيچ اگر دنبال خواسته .1
 .تي نكني، پاسخ همواره نه استاگر درخواس .2
 .زني اگر قدمي برنداري، همواره درجا مي .3

توانم با قاطعيت بگويم كه منبع اين قوانين ناشناس است، امـا مـرا بـه فكركـردن      مي
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  . ها فعاليت در بيزينس واداشت هايم در طول دهه دربارة زندگي و آموخته
هر كسـي كـه   . آوري كرد لمعارف جمعا توان در يك دايره ام، مي هايي را كه آموخته درس

سري اصول راهگشـا   اما يك. بيند به دنياي اطرافش توجه كرده باشد هم همين چيزها را مي
ريزي راهبردي و خـواب راحـت در شـب بـه مـن       گيري، برنامه وجود دارد كه در امر تصميم

خود را كنـده   كه تشنه شوي، بايد چاه آب دانم قبل از آن مثلاً مي. كمك شاياني كرده است
هايم  قدر در باور من رخنه كرده است كه اين عنوان را روي يكي از كتاب اين اصل آن. باشي

اين . ام كه درخصوص شبكة ارتباطي است گذاشته) كه تشنه شوي، چاه آب بكن قبل از اين(
ب ترين نكات كتـا  يكي از مهم. گيرد سازي روابط را دربرمي ريزي و هم شبكه كتاب هم برنامه

اگر بخواهم فقط يك ويژگي مشترك افراد موفق را ذكر كنم، «: به اين شكل عنوان شده است
  ».ها در ايجاد و توسعة شبكة روابط انساني خواهد بود توانايي آن

هاي شما نيست كـه اهميـت دارد، بلكـه بـراي      در آخر، اين سرمايه و تعداد آپارتمان
هـا اعتمـاد دوسـويه برقـرار كـرده       د كه با آنداشتن زندگي بهتر بايد افرادي داشته باشي

  .باشيد

هايتان نيست كه اهميت دارد، بلكه براي داشتن زندگي بهتر بايـد افـرادي    در آخر، اين سرمايه و تعداد آپارتمان
  .ها اعتماد دوسويه برقرار كرده باشيد داشته باشيد كه با آن

اگـر مـردم   «: ام، ايـن اسـت   هدرس دوم و البته به يك ميزان مهمي كه از زندگي آموخت ـ
كنـد كـه چقـدر     بفهمند كه چقدر براي شما مهم هسـتند، ديگـر برايشـان فرقـي نمـي     

قدر برايم مهم بود كه آن را خميرماية عنـوان كتـاب    اين مسئله آن  ».دانيد شان مي درباره
. نهـا شـنا ك ـ   كه زنده زنده خورده شوي، با كوسه بدون اين: ام، يعني كتاب اولم قرار داده

بنـاي تمـام    هم است كـه خـود سـنگ    66اين موضوع همچنين محور اصلي نماية مكي 
  . هاست سخنراني

دسـت   توانيد، بايد دربارة مشتريان و توليدكنندگان خود اطلاعات بـه  تا جايي كه مي
بايـد ابتـدا   . توانيد به صحبت دربارة بيزينس بگذرانيـد  بياوريد؛ چون تمام عمرتان را نمي

. بسازيد و سپس آن را از سطح بيزينس به سطح روابط شخصي ارتقا دهيـد  اين روابط را
  . دانستن دربارة مشتري، به اندازة دانستن دربارة محصولتان مهم است
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هرقـدر كـه روابـط مـا پـيش رفـت،       . انـد  بسياري از دوستان من، قبلاً مشتريانم بوده
دي است كـه در مـراودات   دوستي ما بر پاية اعتما. فهميديم كه مشتركات بسياري داريم

ترين واژه در بيـزينس اسـت؛    كه اعتماد، اساسي ضمن اين. ايم بيزينسي خودمان بنا نهاده
شرط دوست خوبي بودن اين است . اين اعتماد در زندگي شخصي هم بسيار اهميت دارد

  .كه قابل اعتماد باشيد
كـس بـه    ر هيچحتي اگ«: ام، اين مهم است هاي كليدي كه آموخته يكي ديگر از درس

ام كه  تاكنون هيچ فرد موفقي نديده ».تو ايمان نداشته باشد، به خودت ايمان داشته باش
پـس چـه   . اش بددلي و بدخواهي را به ميزان كم يا زياد تجربـه نكـرده باشـد    در زندگي
تـر،   گويد كه شـما قـوي   توانيد به اهدافتان برسيد؟ چه كسي مي گويد شما نمي كسي مي

ها اصـلاً ارزش نـدارد؛ تنهـا     تر و تواناتر از رقبايتان نيستيد؟ آية يأس آن بهتر، سختكوش
  .گوييد چيزي كه ارزش دارد، چيزي است كه شما مي

اگر همة ما با هم . توانيد تمام راه را تنها طي كنيد درس بعدي اين است كه شما نمي
هـاي   سلايق و توانايي كار تيمي چيست؟ گروهي از افراد با. رود پارو نزنيم، قايق جلو نمي

تـرين   قشـنگ . گذارند و به آن متعهدند مختلف هستند كه به موفقيت يكديگر احترام مي
هـاي   دهد تا استعدادها و توانـايي  جاست كه به ما اين فرصت را مي قسمت كار تيمي اين

  .شدن با ديگران داريم هايي براي سهيم همة ما موهبت. منحصربه فردمان را شكوفا كنيم
كنم، ذكر اين نكتـه اسـت    هايم بدان اشاره مي يشه آخرين چيزي كه در سخنرانيهم

كننـده و   اصـلاً خسـته  . كه در بيزينس و زندگي، تا حدي از تفنن و خلاقيت بهره ببريـد 
توانيـد كـار و روابطتـان را خيلـي جـدي بگيريـد، امـا نبايـد          مي. بيني نباشيد قابل پيش

  . خودتان را خيلي جدي بگيريد
توانيـد داشـته باشـيد، همـين خنديـدن بـه        هايي كه مي ترين خصلت از باارزشيكي 

نفس خيلـي بـالايي برخوردارنـد، اصـلاً نگـران ايـن        افرادي كه از اعتمادبه. خودتان است
هـا   آن. بيننـد  تـر مـي   تر و قابل سـتايش  ها را باهوش، باحال نيستند كه چقدر ديگران آن

ها در واقع  آن. اند ران، در واقع به خودشان اولويت دادهدانند كه با دادن اولويت به ديگ مي
  . اند هاي زندگي را آموخته ترين درس مهم

خوريم كـه از   ها، روابط و تصميماتي را مي كه ما هميشه حسرت فرصت نكتة آخر اين
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هـاي بعـدي و    پـس از اشـتباهات خـود درس بگيريـد و قـدردان فرصـت      . ايم دست داده
  .خود باشيددوستان از خود گذشتة 

  نكتة آموزندة مكي
  .از زندگي خود يك كتاب داستان پرفروش بسازيد

  گيريد از هر دست بدهيد، از همان دست مي
هاي داوطلبانه است؛ چيزي كـه در تـاريخ بـه     كشور ما امروز شاهد نياز جدي به فعاليت

مـايلي بـه   كه شـما ت  تواند محكي باشد بر اين فجايع طبيعي مي. ندرت اتفاق افتاده است
ايم، اما حتي در مواقعي  هايي بوده همة ما قبلاً شاهد چنين كنش. كردن داريد يا نه كمك

  . كه بحراني به وجود نيامده است، افرادي هستند كه به كمك نياز دارند
طور مـدون بـه ديگـران كمـك      دهند و به هاي داوطلبانه انجام مي كساني كه فعاليت

گونـه افـراد از ارادة    ايـن . به زندگي نسبت به ديگران دارند تري انداز سالم كنند، چشم مي
شـدن فـارغ از    داوطلـب . ترند شود كه خوشحال بالاتري برخوردارند و همواره مشاهده مي

اي، دانشجو، معلم يا هر چيز ديگري باشيد، خـوب اسـت، بـراي     كه پير، جوان، حرفه اين
  .همه خوب است

مادامي . هاي داوطلبانه موافقم مان به فعاليتمن با نظرية اختصاص بيست درصد از ز
در ايـن  . رسـد  نظر مـي  شدن دليل جذابي پيدا نكنيد، اين درصد زياد به كه براي داوطلب

  . گذاريد، كافي نيست هاي داوطلبانه مي وقت زماني كه براي فعاليت صورت، هيچ
منظـورم را   اميـدوارم . ببينيد كه جز اهداي پول، ديگر چه كاري از شما ساخته است

رفـتن، پـول نيـاز     ام كه براي پيش درست متوجه شده باشيد؛ من تاكنون سازماني نديده
ها و تعهد براي فرد  اي، فرصتي براي ابراز مهارت اما در هر فعاليت داوطلبانه. نداشته باشد

  . داوطلب وجود دارد
خيلـي   هـاي داوطلبانـه   گذاشـتن روي فعاليـت   كنيد كه براي وقـت  اگر هنوز فكر مي

  :سرتان شلوغ است، اين نكات را به ياد داشته باشيد
شدن فرصتي اسـت تـا    داوطلب :كردن شدن فرصتي است براي كمك داوطلب •
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در . استعداد و تواناييتان را با كساني به اشتراك بگذاريد كه به كمكتان نياز دارنـد 
هاجران، مهـارت  كنم، به داوطلباني نياز دارند كه بتوانند به م ايالتي كه زندگي مي

ادارة يك كشور بدون استفاده از زبان، حتي تصورش هم . خواندن را آموزش دهند
سخت است؛ مثلاً چگونه امتحان گواهينامه را داد؟ چگونه فرم درخواسـت كـار را   

كـه در پايـان احسـاس     ها را در مدرسه نوشت؟ ضمن اين پر كرد؟ چگونه اسم بچه
ايد و احتمالاً  شدن افراد سهيم بوده در موفقخوبي به شما دست خواهد داد؛ چون 

 . برد است -اين وضعيت، بازي برد . ايد در اين مسير دوستاني پيدا كرده
هـا، يكـي دو عنـوانِ     همة شـركت  :شدن فرصتي است براي يادگيري داوطلب •

آميـز را شـما    پس اين كار رقـت . ها ندارد كاري دارند كه كسي تمايل به انجام آن
كـه در پايـان    تر از همه ايـن  مهم. گيريد شك چيز جديدي ياد مي بي! انجام بدهيد

. ايـد  ها نبـوده  توانيد كارهايي انجام دهيد كه قبلاً قادر به انجام آن بينيد كه مي مي
. نگريـد  هاي اطراف به گونة جديدي مي بينيد كه فكرتان بازتر شده و به فرصت مي

 . د بود و هم براي شركتشدن شما، هم براي خودتان مفيد خواه داوطلب
اگر از عضويت در  :آمدن از لاك خود شدن فرصتي است براي بيرون داوطلب •

اي براي خود  ترسيد، كار داوطلبانه باشگاه يا ايجاد تغيير اساسي در محيط كار مي
تـر تهديـدآميز اسـت، بـه      پيدا كنيد تا به واسطة آن بتوانيد در شـرايطي كـه كـم   

هـا   شـرط  بودن جـزو پـيش   شدن، اگرچه اجتماعي داوطلببراي . مشاركت بپردازيد
شدت خواستار  هاي مختلف به شركت. اي از شرايط كارساز است نيست، اما در پاره

توانيـد انجـام    ها مـي  كاري براي آن مشاركت و كمك افراد هستند، پس ببينيد چه
 . دهيد

اريـد  اگر انتظـار د  :شدن فرصتي است تا اندكي تفنن داشته باشيد داوطلب •
هاي داوطلبانه به شما خوش بگذرد، آن را از سرتان بيرون كنيد؛ اما  كه در فعاليت

پس از نشستن كل روز در يـك  . گويد كه كار داوطلبانه دشوار است كس نمي هيچ
انداز كمك شما بـه ايـن مجموعـه بسـيار      اتاق بدون پنجره، خواهيد ديد كه چشم

اي كـه همـراه بـا     ، امـا تغييـر رويـه   تغيير رويه خـوب اسـت  . خوشايند خواهد بود
 . هاي مطلوب باشد، بسيار بهتر است كنش
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يكـي از   :هايتـان را بهبـود بخشـيد    شدن فرصتي است تا مهارت داوطلب •
اي است كه در قالـب آن بايـد فعـاليتي انجـام      هاي مورد علاقة من، وظيفه قسمت

آن به ارائة كالا اگر شركتي كه در . دهم كه به درآمدزايي آن مجموعه منتهي شود
تـر   هـاي ديگـر مشـغوليد، خصوصـي و كـم      يا خدمات مورد نياز افـراد يـا شـركت   

هـايي هسـتيد كـه فـارغ از      شده است، در واقـع در حـال تقويـت مهـارت     شناخته
 . شغلتان، بسيار مفيد خواهد بود

كنـد   اصلاً فرقي نمـي  :شدن فرصتي است تا ذهنتان را شفاف كنيد داوطلب  •
كردن بگيريد، خواهيد ديد كه جدا از دنياي كوچك شما،  به كمككه كجا تصميم 

شـدن بيـنش جديـدي     داوطلـب . تري در آن بيرون وجود دارد دنياي بسيار بزرگ
ايـن  . ايد برد كه قبلاً نديده كند و در ادامه، شما را به جهاني مي براي شما مهيا مي

 .تغيير به نفع شماست
من هميشه و همـواره روي   :اد كنيدشدن فرصتي است تا تغيير ايج داوطلب •

تواند تغيير بزرگي ايجاد كنـد، پـس    يك نفر مي«: كنم اين نكته تأكيد بسياري مي
 ».شما آن يك نفر باشيد

دادن كارهـاي   كنيـد كـه بـا انجـام     اگر فكر مي :شدن يك امتياز است داوطلب •
 .كنيـد، سـخت در اشـتباه هسـتيد     خوب، نزد ديگران به شكل قهرمان نمود مـي 

. هـا دنبـال اهـل عملنـد     هـاي خصوصـي دنبـال اهـل حـرف نيسـتند، آن       شركت
شدن درنظـر بگيريـد و خوشـحال     شدن را شانسي براي مؤثر و مفيد واقع داوطلب

 . داند دادن وظيفة مشخصي، مناسب مي باشيد كه يك نفر شما را براي انجام

  نكتة آموزندة مكي
زند، خيلـي بـه نـدرت شكسـت      رويس ميزندگي مثل بازي تنيس است؛ بازيكني كه خوب س

  .خورد مي

  شود هاي آن فائق مي هاي زندگي در همه حال بر مهلت فرصت
. دست آورديد، جهت و مسير زندگيتان را بازبيني و ارزيابي كنيـد  هر زمان كه فرصتي به
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افـراط و  ... آور، همسـر، شـريك، عضـو جامعـه و     عنوان نـان  آيا در هركدام از وظايفتان به
  ايد؟ كرده تفريط

شـامل  (كنيـد   ساعت در هفته را كـار مـي   56اگر شما آمريكايي عادي هستيد، پس 
ساعت را به خوردن و خوابيـدن و ديگـر كارهـاي شخصـي      76، )وآمد به محيط كار رفت
  .گذرانيد ساعت را به تفريح و شانزده ساعت را با دوستان و خانواده مي 42پردازيد،  مي

  . گذاريد ي وقت نمياوه، پس براي خودتان خيل
سوپرپدر و سوپرمادرهاي زيادي هستند كه روزانه با سرعت تمام كارها را سروسامان 

بـه  . ليست نيست تعادل، چك. اما تعادل در زندگي اصلاً ربطي به سرعت ندارد. دهند مي
  . توان بچه و همكار را تحقير كرد راحتي مي

همچنـين ايـن   . تعـادل ديـر نيسـت   گاه براي فكركردن دربارة  كه هيچ خبر خوب اين
شما به همراه خانواده بايد بين موفقيـت  . اي مواقع از اختيارتان خارج است قضيه در پاره

من خودم تعـادل را انتخـاب   . تر، يكي را انتخاب كنيد نامحدود شخصي و زندگي متعادل
 يك شركت به گل 1959وقتي در سال . كنم، هرچند كه هميشه به اين شكل نيست مي

خـداحافظ تـا   «: اي به صورت همسرم زدم و به او گفتم نامه را خريدم، بوسه نشستة پاكت
طبق محاسباتم براي رساندن شركت به جايي كه مدنظرم بود، بايـد آن   ».پنج سال ديگر
تـر از   اما بعدها فهميدم كه گذراندن وقت بـا خـانواده، بسـيار بـاارزش    . شد زمان طي مي

  . دست دادم زماني بود كه در شركت از
تواند كمكتان كند تا  كنم كه كسي برايم فرستاد و مي جا به داستاني اشاره مي در اين

  :گيري كنيد تر دربارة ايجاد تعادل بين كار و خانواده تصميم راحت
اش دم در  قدر خسته و داغان به خانه آمد كه متوجه نشد پسـر پـنج سـاله    روزي مردي آن
   »بابا، مگه چقدر پول در يك ساعت درمياري؟«: ز او پرسيدپسرك ا. منتظر او نشسته بود

  »به تو ربطي نداره، چرا همچين سؤالي پرسيدي؟«: مرد با عصبانيت پاسخ داد
خوام بدونم، لطفـاً بگـو چقـدر پـول در يـك سـاعت        فقط مي«: پسر با تمنا پاسخ داد

  ».درمياري
  ».لار در ساعت درميارمپا داره، بيست د باشه، حالا كه مرغ يك«: پدر جواب داد

  »شه ده دلار به من قرض بدي؟ بابا، خب مي«: پسرك با خواهش گفت
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پس تنها دليلت از پرسـيدن درآمـد مـن، ايـن بـود كـه       «: پدر با خشم و غضب فرياد زد
گمشـو  . وپرت بخـري  وشغال و چرت بازي آت حقوقم رو بدوني و پول قرض بگيري كه اسباب

  ».هاي تو وقت ندارم بازي قدر سرم شلوغه كه براي بچه ونمن ا. برو تو اتاقت و بخواب
رفتـه از سـؤال    مرد هم نشست و رفتـه . پسرك به آرامي به اتاقش رفت و در را بست

تـر شـده بـود و بـا      بعد از گذشت حدود يك ساعت، مـرد آرام . شد تر مي پسرك عصباني
شـايد پسـرش واقعـاً    . تر رفتار كند توانست با پسرش كمي ملايم خودش فكر كرد كه مي

پس به اتـاق  . خواست خواست با ده دلار چيز واجبي بخرد، آخر معمولاً از او پول نمي مي
  . پسرش رفت و داخل شد

  »خوابي پسرم؟«: از پسرش پرسيد
  ».نه بابا، بيدارم«: پسر جواب داد

بيـا ايـن   . عزيزم، من خوب فكر كردم، خيلي تندي كردم باهـات «: پدر در ادامه گفت
  ».خواستي ده دلاري كه ميهم 

سـپس دسـتش را زيـر     ».ممنون بابـا «: پسرك گل از گلش شكفت و با ذوق فرياد زد
مـرد  . شـده را كـه از قبـل جمـع كـرده بـود، درآورد       تخت برد و چند تا اسكناس مچاله

  . پسر به آرامي پول را شمرد و به پدرش نگاه كرد. شد آرام داشت دوباره عصباني مي آرام
  »چرا وقتي پول داري، بازم از من پول خواستي؟«: صبانيت گفتپدر با ع

بابا، من الآن بيسـت  . چون اون موقع كم بود، اما الآن اندازه است«: پسرك جواب داد
  »شه يك ساعتت رو بدي به من؟ مي. دلار دارم

يادتان باشد كـه طـول و   . بيست دلار از وقتت را براي كسي بگذار كه دوستش داري
اين فقط تلنگر كوچكي بـراي كسـاني اسـت كـه     . به يك ميزان مهم استعرض زندگي 

گاه اجازه ندهيد زمان از دسـتتان بـرود،    به هر شكل، هيچ. اند خودشان را وقف كار كرده
همـة افـراد،   . طور باكيفيت با عزيزانتان نگذرانـده باشـيد   كه مقداري از آن را به بدون آن

اتـاق جسـم،   : ترتيب اسـت  هايشان بدين ناوين اتاقحكم يك خانة چهار اتاقه را دارند و ع
گـذرانيم،   تر ما اكثر زمانمان را در يك اتاق مـي  بيش. اتاق روان، اتاق احساس و اتاق روح

تـوانيم ادعـا كنـيم كـه انسـان       ها نرويم، نمـي  اما مادامي كه حتي زماني كم به همة اتاق
  . كاملي هستيم
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  نكتة آموزندة مكي
  .كه شغلتان خللي در زندگيتان ايجاد نكنداطمينان حاصل كنيد 

  كنند افراد شاد، ديگران را هم شاد مي
توت گير افتـاده   هاي شاه هاي بوته طبق حكايات، دختركي ديد كه شاپرك زيبايي در تيغ

دختـرك بـا ظرافـت    . شدت احساس خلأ عاطفي كنـد  اين صحنه باعث شد تا او به. است
شاپرك آزاد و رها شد و به . رهاند كه آسيب نبيندتمام تلاش كرد كه شاپرك را طوري ب

اي به رنگ طلايـي درآمـد و از دختـرك خواسـت تـا       كه برود، ناگهان به فرشته جاي اين
  . خواهد بگويد تا او برآورده كند هرچه مي

  ».خوام خوشحال باشم من مي«: دخترك فرياد زد
از . ناپديد شد فرشته كوچولو به سمت دخترك آمد، چيزي در گوشش گفت و سپس

شد و ايـن   عنوان تنها دختر شاد شهر شناخته مي آن زمان به بعد آن دخترك در شهر به
هـا   در زمان مـرگ، همسـايه  . حالت همچنان در جواني، ميانسالي و پيري او ادامه داشت

اش را با خود بـه گـور    كه راز خوشحالي دورش جمع شدند و از او خواستند تا قبل از اين
  . را با همگان سهيم شودببرد، آن 

كنـيم، آن   كنيم بـه مـا بگـو، خـواهش مـي      خواهش مي«: ها ملتمسانه گفتند همسايه
  »فرشته آن روز به تو چه گفت؟

آن فرشته به من گفت كه همة مردم، از پولدار و غني و موفق گرفته تا «: پيرزن گفت
  ».شوند و به تو نياز خواهند داشت بقيه، همه و همه دورت جمع مي
هـا نيـاز داشـته     همه دوست دارند كه ديگـران بـه آن  ! چقدر اين ماجرا درست است

كه چنين هدف مهمي در زنـدگي داشـته باشـيد، بـه شـما رضـايت شـگرفي         اين. باشند
  . افزايد بخشد؛ رضايتي كه بر خوشحالي و قناعت شما مي مي

كه چنين هدف مهمي  اين. ز داشته باشندها نيا همه دوست دارند كه ديگران به آن! چقدر اين ماجرا درست است
  . افزايد بخشد؛ رضايتي كه بر خوشحالي و قناعت شما مي در زندگي داشته باشيد، به شما رضايت شگرفي مي
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افـراد  . آيـد  ام كه شادي، از شادكردن ديگران بـه وجـود مـي    ها آموخته من در طول سال
. دنبال شادي خودشان هستندگيركردن شادي،  هاي موفق با همه موفق هم مثل بيزينس

تـرين   ؟ جاي شگفتي نيسـت كـه يكـي از بـزرگ    »شادترين جاي دنياست«لند  چرا ديزني
كنيـد مـك    فكـر مـي  . است 2، متعلق به فارل ويليام»1شاد«هاي دهة اخير، آهنگ  آهنگ

فروشـد؟ تـاكنون سـاعات خوشـي را در محفـل مـورد        دونالد چند وعده غذاي شاد مـي 
  ايد؟ تان گذرانده علاقه

هايي براي شادكردن  اند، راه هايي كه دربارة نيازهاي مشتريانشان توجيه شده بيزينس
شود؛ بايد تجربة شادي  با حلواحلواكردن دهان شيرين نمي. كنند روند فروششان پيدا مي

  . را ايجاد كرد تا طعم تلخ ديگر تجربيات را از ذهن مشتري پاك كند
رسيم كـه عقـل مرسـوم اشـتباه اسـت؛       ه اين نتيجه ميبودن در اين راه، ب قدم با ثابت

محققـان در  . توان بـراي خـود خوشـحالي خريـد     كردن براي ديگران مي بنابراين با خرج
اند كه افرادي كـه بـراي    هاروارد به اين يافته دست پيدا كرده  و 3دانشگاه بريتيش كلمبيا

تـر از افـرادي    ، خوشـحال دهنـد  خرند و مقداري از پولشان را صدقه مي ديگران هديه مي
آمريكـايي   630اين دانشمندان از . كنند تر خرج خودشان مي هستند كه پولشان را بيش

از جملـه قـبض،   (اند تا به خوشحالي عمومي، درآمد سالانه و مخارج ماهانة خود  خواسته
  . نمره دهند) هديه براي خودشان و ديگران و صدقه

كـه ديگـران بـه شـما نيـاز       واقعيت كه آگاهي از اينگذارد بر اين  اي مي اين نتايج، صحه
حتي آگاهي از استقلال ملي هـم بـر خوشـحالي مـا     . تواند بينشتان را روشن كند دارند، مي

به ما حقوق لاينفكي اعطا شده اسـت كـه در آن حـق    «: طبق بيانية استقلال ملي. افزايد مي
قطـارانش ايـن    و هـم  4فرسونتوماس ج ».بودن نهادينه شده است زندگي، آزادي و خوشحال

توان حصول خوشحالي را سرلوحة  اند تا بفهميم چگونه مي بيانيه را براي ما به ميراث گذاشته
توصية من بـراي داشـتن زنـدگي شـاد،     . هايي دارم اما من براي شما ايده. كارمان قرار دهيم

                                                                    
1. Happy 
2. Pharrell Williams 
3. the University of British Columbia 
4. Thomas Jefferson 
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  :ني باشيدها پايبند باشيد تا شاهد نتايج باورنكرد موارد زير است؛ به اين توصيه
هميشـه چيزهـاي بهتـري    . گاه اجازه ندهيد كه مسائل كوچك آزارتان دهـد  هيچ •

  . براي فكركردن وجود دارد
تر اولويت و به همين مسير  به كارهاي مهم. اندازتان را هميشه متصور باشيد چشم •

 . ادامه دهيد
اگـر در مـوقعيتي كـاري از    . فقط نگران چيزهايي باشيد كـه قابـل كنتـرل اسـت     •

شـود و شـما احسـاس     بودن، كاري درست يا بهتر نمي آيد، با نگران تتان برنميدس
 .بهتري نخواهيد داشت

گاه خودتان يـا   هيچ. طلبي نشدني است تمام تلاشتان را بكنيد، اما بدانيد كه كمال •
 . ديگران را براي نرسيدن به كمال مطلوب سرزنش نكنيد

تـر   ه حق با شما نيسـت، مهربـان  وقتي حق با شماست، مهربان باشيد؛ وقتي هم ك •
 . باشيد

اگـر هـم مقـدور    . توانيد، به ديگران ايمان و اعتماد داشـته باشـيد   تا جايي كه مي •
توانيـد بـه    شـما مـي  . ترين حالتشان بپذيريـد  ها را در بدترين و ضعيف نيست، آن

 . كه به كسي آسيب بزنيد، وفادار باشيد عقايد راسختان بدون اين
شك و فـوري احسـاس    ا با ديگران مقايسه نكنيد؛ با اين كار، بيگاه خودتان ر هيچ •

 . افراد مختلف به هزاران دليل با هم متفاوتند. بدبختي خواهيد كرد
ديــدن از  هايتــان را فرامــوش كنيــد تــا بتوانيــد در ادامــه بــدون آســيب نــاراحتي •

 . هاي بعدي، در مسيرتان پيشروي كنيد ناخوشايندي
كـردن،   هر زماني پـس از محبـت  . اطرافيان هديه دهيد از خودتان شور و شوق به •

 . دادن نداريد، ديگران محبتتان را پاسخ خواهند گفت چيز ديگري براي هديه
ها را به رويتان ببنديـد، خوشـحالي را هـدف زنـدگي قـرار       كه همة در به جاي آن •

 . دهيد
توانند  ميديگران هم . يادتان نرود كه تنها مسئول بيزينس شما، خود شما هستيد •

گـاه   هـيچ . به شما محبت كنند، اما اين شماييد كه بايد پذيراي خوشحالي باشـيد 
 !نگذاريد احساس مسئوليت شما مانعي بر سر راه خوشحاليتان باشد
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  نكتة آموزندة مكي
 . كنيد توانيد خوشحال باشيد كه خودتان تعيين مي شما فقط تا حدي مي

  هايي براي داشتن زندگي پربارتر ايده
ها با خـودم دارم و هرازگـاهي بـراي يـادآوري مسـائل       من اين گنجينة ارزشمند را سال

اتفاقاً براي تشكر از مؤلف به علـت نشـر چنـين مطالـب     . كنم پراهميت، به آن رجوع مي
  .ام او را پيدا كنم ام، اما هنوز نتوانسته ارزشمندي، دنبال منبع آن هم رفته

ردشان گفتم، بدون هيچ دخـل و تصـرفي بـه ايـن     هايي كه با شور و شعف درمو  ايده
  :شكل است

  .نگراني: ترين عادت نابودكننده •
  .بخشش: بهترين لذت •
  .فقدان احترام به خود: ترين فقدان بزرگ •
  .كمك به ديگران: ترين كار بخش رضايت •
  .خودخواهي: ترين ويژگي فردي زشت •
  .رهبران فداكار: ها در معرض خطرترين گونه •
  .جواني: ع طبيعيترين منب باارزش •
  .انگيزه: ترين محرك قوي •
  .ترس: ترين مشكل جان سخت •
  .آرامش روان: مؤثرترين قرص خواب •
  .تراشي بهانه: ترين بيماري مهلك •
  .عشق: ترين نيرو در جهان قوي •
  .مغز: ترين كامپيوتر باورنكردني •
  .اميد: توان فقدان آن را تحمل كرد چيزي كه اصلاً نمي •
  .زبان: ترين سلاح كشنده •
  .توانم من مي: ترين كلمات قوي •
  .ايمان: ترين دارايي باارزش •
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  .جويي ترحم: ترين حس ارزش بي •
  .لبخند: زيباترين آرايش •
  .درستكاري: ترين دارايي ستايش قابل •
  .اشتياق: گيرترين روحيه همه •

دانستيد ايـن كلمـه ريشـه در زبـان      آيا مي. صحبت كنيم نگرانياول از همه، دربارة 
دارد و به اين معني است كه يا بجنگ يا از خفگي بمير؟ مردم معمولاً مورد  قبايل آلماني

هـاي قلبـي،    كنند كه خود منتهـي بـه بيمـاري    دوم، يعني از نگراني مردن را انتخاب مي
توانـد   نگرانـي مـي  . شـود  بـار ديگـر مـي    هاي فاجعه فشارخون، اختلالات عصبي و بيماري

هترين درمان آن چيست؟ يادتان باشد كه فـردا  خب ب. شما را از بين ببرد آرامش روان
  . هم روز جديدي با كلي اميد و آرزوست

مادامي كه . كنند اين دو، دست در دست يكديگر حركت مي :كمك به ديگران/ بخشش 
گـاه از فرصـت    هـيچ . آيد كردن پيش مي بتوانيد به كساني كمك كنيد، هميشه موقعيت كمك

تواننـد بـه واسـطة     داننـد كـه چگونـه مـي     مـي  ان فداكاررهبر. كمك به ديگران غافل نشويد
  . دست آورند نظيري در كمك به ديگران به الگوبودن و داشتن استانداردهاي بالا، قدرت بي

شدن ديگران در افتخارات يك كار، هيچ  جالب است بدانيد كه با سهيم :خودخواهي
هــاي خودخــواهي،  يكــي از زيرمجموعــه. شــود ممــانعتي در انجــام آن كــار ايجــاد نمــي

شايد . است، چيزي كه به هيچ عنوان نبايد وقت خود را روي آن تلف كنيد جويي ترحم
احتـرام بـه خـود، همـان     . باشد احترام به خوددادن  بدترين اثر خودخواهي هم ازدست
توانيد  كند؛ در اين صورت شما هم مي شدن تشويق مي چيزي است كه شما را به بهترين

  . كنيد كه بهترين باشندديگران را تشويق 
شـدن و مـورد سـتايش     شدن، تشـويق  مردم ديده. انگيزه، اكسيژن روح است :انگيزه

دادن به افراد براسـاس شخصـيت و كـاري كـه بايـد       با انگيزه. قرارگرفتن را دوست دارند
تر  قدر خوب عمل كنند تا موجبات ستايش بيش ها آن شويد كه آن انجام دهند، باعث مي

هميشـه  . شما اثرات مثبت انگيزش را خنثي نكنـد زبان مراقب باشيد كه . كنندرا فراهم 
  . دادن بهره ببريد از انگيزه
ترسيم، در واقع آن  وقتي از چيزي مي. شود اگر بترسيم، ترس ما چند برابر مي: ترس
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  . چيز ترسناكي وجود نخواهد داشت اگر مغلوب ترس نشويم، هيچ. كنيم را تقويت مي
اما توجه داشته باشيد كه روزي . كنيم تراشي مي همة ما گهگاهي بهانه :يتراش بهانه

  . تراشي دست برداريد شود كه از بهانه پيشرفت عايدتان مي
شود حتي در بدترين شرايط هم به مسيرمان  اميد همان چيزي است كه باعث مي: اميد

هـا   و تحقـق آرمـان   كه هميشه كورسويي براي بهترشدن اوضـاع  اميد يعني اين. ادامه دهيم
است؛ چون بـدون آن، اميـد هـم     ايمانبهترين همدم و همراه در اين خصوص . وجود دارد

پس قـدرت واقعـي زمـاني پـيش     . كند گانگي را تكميل مي اين سه عشق. شود معني مي بي
  .ورزيد، خواه اين چيز كارتان باشد يا عاملي ديگر آيد كه به كسي يا چيزي عشق مي مي

ها پيش در جايي خوانـدم كـه اگـر     سال. بخشد د، ظاهرتان را بهبود ميلبخن :لبخند
اي  لبخنـد بايـد وسـيله   . هـا لبخنـد بـزن    خواهي روي ديگران تـأثير بگـذاري، بـه آن    مي

  .استاندارد براي همه باشد
شود و اگـر هـم درسـتكار نباشـيد،      چيز درست مي اگر درستكار باشيد، همه :درستكاري

  .وقت كار اشتباهي نبوده و نيست انجام درست كارها، هيچ. شود چيز خراب مي همه
ترين اسـباب   شور و اشتياق، مهم. شور و اشتياق، جرقة زندگي است :شور و اشتياق

شـود كـه خـود     مـي  تـوانم  من مياين دو باعث ايجاد نگرش . رسيدن به موفقيت است
  . كند نفس لازم براي موفقيت را فراهم مي اعتمادبه
مـن  . هـا هسـتند   دهيد؛ چون وارث جهـان آن  اميد و انگيزهبه جوانان توانيد  تا مي

خـواهم   ها مي گيرم و از آن خودم همواره از رؤياپردازي و اميدواري نسل جوان انگيزه مي
  . هاي بعد منتقل كنند تا تجاربشان را به نسل

مغـز شـايد مثـل    . داشتن مغز، نعمت بسيار بزرگي اسـت . است مغزآخرين مورد هم 
پيوتر نتواند محاسبات پيچيده را سريع انجـام دهـد، امـا اگـر كنـار دل قـرار گيـرد،        كام
  . تواند تصميمات بهتري اتخاذ كند تا به نتايج همواره بهتر منتج شود مي

  نكتة آموزندة مكي
هـا را بـه    قدر مراقب زندگي باشيد تا براي شما بهترين خواهيد، آن هاي زندگي را مي اگر بهترين
  .ياوردارمغان ب
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